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219باب 30: رفتن زنها به مسجد بشرط اينكه باعث فساد نشوند، و نبايد خود را معطّر نمايند


220باب 31: وقتى كه قرائت قرآن در نماز موجب توليد اشكال باشد بايد حدّ وسط را رعايت كرد


221باب 32: گوش دادن به خواندن قرآن


222باب 33: خواندن قرآن با صداى بلند در نماز صبح، و خواندن قرآن بر جن


224باب 34: چگونگى قرائت قرآن در نماز ظهر و عصر


226باب 35: قرائت در نماز صبح و مغرب


227باب 36: قرائت در نماز عشاء


228باب 37: به ائمّه جماعت امر شده است كه هميشه نماز را بطور خلاصه بخوانند


230باب 38: رعايت اعتدال و حدّ وسط در اركان نماز و طولانى نبودن و كامل بودن آنها


230باب 39: تبعيّت مأموم از امام و اينكه اعمالش بايد بعد از اعمال امام باشد


231باب 42: دعايى كه بايد در ركوع گفته شود


231باب 44: اعضايى كه بر آنها سجده مى‌شود و نهى از جمع نمودن موهاى سر و لباس به هنگام نماز


232باب 46: اعمالى كه صفات و خصوصيّات نماز را در خود جمع مى‌كند و چيزهايى كه نماز با آنها شروع و ختم مى‌شود


232باب 47: نصب كردن و قراردادن چيزى در جلو نمازگزار


234باب 48: منع عبور و مرور از جلو نمازگزار


236باب 49: نزديك‌شدن نمازگزار از ساتر (شيئى نصب شده در جهت قبله)


237باب 51: دراز كشيدن در جلو سجده نمازگزار


239باب 52: نماز خواندن در يك پارچه لباس و چگونگى پوشيدن آن


241فصل پنجم درباره مساجد و جاهايى كه نماز در آنها برگزار مى‌شود


242باب 1: بنا نهادن مسجد النّبيّث


244باب 2: تغيير قبله از بيت المقدّس به كعبه


245باب 3: از ساختن مسجد بر قبرها نهى و منع شده است


247باب 4: فضيلت و ثواب ساختن مسجد و تشويق بر آن


247باب 5: مستحب بودن قراردادن دست برروى زانوها به هنگام ركوع و منسوخ شدن گذاشتن دستها بر روى هم و قرار دادن آنها در بين زانوها


247باب 7: حرام بودن سخن گفتن در نماز و نسخ آنچه قبلاً در اين مورد مباح بوده است


249باب 8: لعن شيطان در اثناى خواندن نماز جايز است


250باب 9: جايز بودن حمل كردن بچه‌ها در نماز


250باب 10: يك يا دو قدم حركت در نماز جايز است


251باب 11: دست گذاشتن بر كمر در نماز مكروه است


251باب 12: ماليدن دست بر سنگ ريزه‌ها و صاف كردن خاك محل سجده در نماز مكروه است


252باب 13: انداختن تف و اخلاط سينه در مسجد چه در حالت نماز و چه در غير نماز ممنوع است


253باب 14: جايز است با كفش نماز بخواند (به شرط اينكه كثيف نباشد)


254باب 15: خواندن نماز در لباس خط‌خطى و داراى نقش كراهت دارد


254باب 16: وقتى طعام حاضر باشد نماز خواندن كراهت دارد


255باب 17: نهى از خوردن سير و پياز و كراث (گياهى است كه بوى بد دارد) به هنگام رفتن به مسجد


256باب 19: سهوكردن در نماز و سجده سهو بردن


259باب 20: سجده قرائت قرآن


261باب 23: ذكر بعد از نماز


261باب 24: پناه بردن به خدا از عذاب قبر


262باب 25: چيزهايى كه در نماز از شرّ آنها به خدا پناه برده مى‌شود


263باب 26: مستحب بودن ذكر و دعا بعد از سلام دادن نماز و چگونگى آن


264باب 27: دعايى كه در بين تكبير نيّت و سوره حمد خوانده مى‌شود


265باب (28): مستحب است با وقار و متانت به مسجد رفت و از دويدن و عجله زياد نهى شده است


266باب 29: چه وقتى مردم براى برگزارى نماز بلند مى‌شوند؟


266باب 30: كسى كه يك ركعت از نمازش در وقت اداء قرار گيرد تمام نمازش اداء محسوب مى‌شود


267باب 31: اوقات نماز پنجگانه


268باب 32: مستحب بودن تأخير در نماز ظهر براى كسى كه اگر در وقت گرما به جماعت برود ناراحت شود


269باب 33: مستحب بودن خواندن نماز ظهر در اوّل وقت در غير شدّت گرما


270باب 34: مستحب بودن خواندن نماز عصر در اوّل وقت


271باب 35: سخت گيرى بر كسانى كه نماز عصر را نمى‌خوانند


271باب 36: دليل كسانى كه مى‌گويند (صلاة وسطى) نماز عصر است


272باب (37): فضيلت و ثواب نماز صبح و عصر و مواظبت بر خواندن آنها به وقت خود


274باب 38: اوّل وقت نماز مغرب هنگام غروب خورشيد است


274باب 39: وقت نماز عشاء و تأخير آن


278باب 40: مستحب بودن خواندن نماز صبح در اوّل وقتش و آن هنگامى است كه تاريكى آخر شب با سفيدى طلوع فجر بهم آميخته مى‌شود و بيان مقدار قرآنى كه در نماز صبح خوانده مى‌شود


279باب 42: فضيلت و ثواب نماز جماعت و سخت گيرى در ترك آن


281باب 47: در صورت داشتن عذر جائز است جماعت ترك شود


283باب 48: جايزبودن جماعت در نماز سنّت و خواندن نماز بر حصير و سجاده و جانمازى و پارچه و هر چيز ديگرى كه پاك باشد


283باب 49: ثواب و فضيلت نماز جماعت و به انتظار نشستن براى خواندن نماز


284باب 50: فضيلت برداشتن گامهاى زياد به سوى مسجد


285باب 51: قدم برداشتن براى نماز، گناهها را محو مى‌كند و درجه كمالات را بالا مى‌برد


285باب 53: كسانى كه استحقاق بيشترى براى امامت دارند


286باب 54: مستحب است به هنگام نزول بلا بر مسلمانان در تمام نمازها قنوت خوانده شود


288باب 55: قضا نمودن نماز واجبى كه فوت شود و مستحب بودن عجله در قضاى آن


293فصل ششم درباره نماز مسافر و قصر و كوتاه نمودن آن


293باب 1: نماز مسافر و كوتاه كردن آن


294باب 2: كوتاه خواندن نماز در منى


295باب 3: خواندن نماز به منزل در وقت باران


296باب 4: جايزبودن خواندن نماز سنّت به حالت سوارى بر اسب يا شتر و يا هر چيز ديگرى و رو به هر جايى كه باشد


297باب 5: جواز جمع بين دو نماز به هنگام سفر


298باب 6: جمع نمودن دو نماز با هم به هنگام اقامت در منزل و در غير سفر


298باب 7: كسى كه بعد از نماز از جاى خود بلند مى‌شود جايز است چه از طرف راست و چه از طرف چپ جاى خود را ترك كند


299باب 9: مكروه است بعد از اينكه مؤذّن شروع به اقامت گفتن نمود نماز سنّت را شروع كرد


299باب 11: مستحب است به هنگام داخل شدن به مسجد دو ركعت تحية المسجد خوانده شود و مكروه است قبل از خواندن تحية المسجد انسان بنشيند و تحية المسجد در تمام اوقات مستحب است


300باب 12: كسى كه از سفرى بر مى‌گردد سنّت است اوّل در مسجد دو ركعت نماز را بخواند


300باب 13: سنّت بودن صلاة الضحى و اينكه حداقل آن دو ركعت است


301باب 14: مستحب بودن دو ركعت سنّت فجر و تشويق بر خواندن آن


302باب 15: ثواب و فضيلت نمازهاى سنّت راتب كه قبل از نمازهاى فرض و بعد از آنها خوانده مى‌شوند و بيان اينكه نماز راتب تعدادشان چند است


303باب 16: جايز است نماز سنّت به حالت ايستاده و نشسته خوانده شود و همچنين جايز است قسمتى از يك ركعت را ايستاده و قسمت ديگر را نشسته خواند


304باب 17: نماز شب و تعداد ركعتهاى نماز شب پيغمبرث، و اينكه نماز وتر خود يك ركعت است ويك ركعت هم يك نماز صحيح و كامل مى‌باشد


306باب 20: نماز شب دو ركعت دو ركعت است و نماز وتر هم يك ركعت در آخر شب مى‌باشد


306باب 24: تشويق بر ذكر و دعاء در آخر شب و قبول آنها در آن وقت


307باب 25: تشويق بر قيام رمضان كه عبارت از خواندن تراويح مى‌باشد


308باب 26: دعاء در نماز شب و به هنگام شب بيدارى


311باب 27: مستحب بودن طول دادن به قرائت قرآن در نماز شب


312باب 28: روايتهاى وارده در حق كسانى كه تمام شب تا صبح مى‌خوابند (و نماز شب نمى‌خوانند)


313باب 29: مستحب است نمازهاى سنّت در منزل خوانده شود و اگر در مسجد هم خوانده شود جايز است


315باب 31: پيغمبرث دستور مى‌داد تا كسانى كه خواب بر آنان غلبه كرده است و از فهم قرآن و ذكر خدا عاجز مانده‌اند بخوابند و استراحت كنند بعداً با نشاط مشغول عبادت شوند


316باب 33: پيغمبرث دستور فرمود كه بر خواندن قرآن مواظبت شود، و مكروه است كسى بگويد فلان آيت را فراموش نموده‌ام ولى جايز است كه بگويد فلان آيه را از يادم بردند


317باب 34: مستحب است قرآن با آهنگ منظم و صداى قشنگ خوانده شود


318باب 35: بيان اينكه پيغمبرث در روز فتح مكّه سوره فتح را قرائت نمود


319باب 36: اطمينان و آرامش به هنگام قرائت قرآن نازل مى‌گردد


320باب 37: ثواب و فضيلت كسى كه قرآن را حفظ مى‌كند


321باب 38: ثواب و فضيلت كسانى كه با مهارت قرآن مى‌خوانند و كسانى كه مهارت ندارند و با زحمت آنرا مى‌خوانند


321باب 39: خواندن قرآن پيش كسانى كه در قرآن مهارت دارند مستحب است هر چند كسى كه قرآن را مى‌خواند از كسيكه بر او قرآن خوانده مى‌شود فاضل‌تر و ماهرتر باشد


322باب 40: ثواب و فضيلت گوش دادن به قرائت قرآن و درخواست قرائت از كسى كه قرآن را در حفظ دارد و دقّت در معنى آن و گريه كردن به وقت شنيدن قرآن


323باب 43: ثواب خواندن سوره فاتحه و آيه‌هاى آخر سوره بقره و تشويق بر خواندن دو آيه آخر سوره بقره


323باب 47: ثواب كسى كه قرآن مى‌خواند و آنرا به ديگران تعليم مى‌دهد و ثواب كسى كه داراى حكمت و دانش دينى مانند فقه و علوم دينى و غيره مى‌باشد و خود به آن عمل مى‌كند و آنرا به ديگران نيز مى‌آموزد


324باب 48: بيان اينكه قرآن بر هفت وجه نازل شده است و بيان معنى اين جمله


325باب 49: به آرامى و بانظم خواندن قرآن و پرهيز از سرعت فراوان در قرائت آن و اينكه جايز است دو سوره يا بيشتر در يك ركعت خوانده شود


326باب 50: مسائلى كه به قرائتهاى قرآن تعلّق دارد


327باب 51: اوقاتى كه نبايد در آنها نماز سنّت بدون سبب خوانده شود


328باب 54: آشنايى با دو ركعت نمازى كه پيغمبرث آن را بعد از نماز عصر مى‌خواند


330باب 55: مستحب بودن دو ركعت نماز قبل از نماز مغرب


331باب 56: بيان اينكه در بين هر اذان و اقامتى نماز سنّتى موجود است


331باب 57: نماز خوف


335فصل هفتم درباره نماز جمعه


335باب 1: واجب بودن غسل جمعه بر هر مرد بالغى و بيان احاديثى كه به اين كار دستور مى‌دهند


337باب 2: استعمال بوى خوش و سواك در روز جمعه


338باب 3: سكوت به هنگام خطبه نماز جمعه


338باب 4: زمان و ساعت مخصوصى كه در روز جمعه وجود دارد


339باب 6: فيض يابى و رسيدن امّت اسلام به ثواب روز جمعه


339باب 9: نماز جمعه وقتى است كه خورشيد از وسط آسمان تجاوز مى‌نمايد


340باب 10: بيان دو خطبه قبل از نماز جمعه و نشستن در بين آنها


340باب 11: درباره اين فرموده خدا: (هرگاه تجارتى يا چيز بى‌فايده‌اى را ديدند به سوى آن مى‌شتابند و شما را در حال ايستادن و خطبه خواندن ترك مى‌نمايند)


341باب 13: كوتاه بودن نماز و خطبه جمعه


341باب 14: خواندن نماز تحية المسجد در حالى كه امام خطبه مى‌خواند


342باب 17: سوره‌هايى كه در روز جمعه خوانده مى‌شود


343فصل هشتم درباره نماز دو عيد رمضان و قربان


346باب 1: جايزبودن بيرون رفتن زنها به سوى مصلّى در روزهاى عيد و گوش دادن آنان به خطبه در حالى كه از مردان جدا شده باشند


347باب 4: اجازه بازى و سرگرمى‌هايى كه گناه نيستند در روزهاى عيد


349فصل نهم درباره نماز طلب باران


349باب 1: بلند نمودن دستها به هنگام دعاء نزول باران


349باب 2: درباره دعاى نزول باران


350باب 3: پناه بردن به خدا به هنگام ديدن باد و ابر و شادشدن از آمدن باران


351باب 4: درباره باد صبا و باد دبور


353فصل دهم درباره نماز كسوف (خورشيد گرفتگى)


353باب 1: نماز كسوف


356باب 2: بيان عذاب قبر در بحث نماز كسوف


357باب 3: چيزهايى در مورد بهشت و جهنم كه به هنگام نماز كسوف به پيغمبرث نشان داده شد


360باب 5: خبر دادن نماز كسوف، به مردم با گفتن جمله (الصلاة جامعة) با صداى بلند مى‌باشد


363فصل يازدهم درباره جنازه و مسائل مربوط به ميت


363باب 6: گريه براى مرده


364باب 8: درباره صبر بر مصيبت در اوّلين مرحله‌اى كه نازل مى‌شود


365باب9: مرده بواسطه گريه نزديكانش براى او عذاب داده مى‌شود


369باب 10: سخت گيرى در گريه با صداى بلند و نوحه خوانى


371باب 11: منع زنان از تشييع جنازه


371باب 12: درباره غسل ميت


373باب 13: درباره كفن ميت


374باب 14: پوشاندن سر ميت به هنگامى كه فوت مى‌نمايد


374باب 16: سرعت در تشييع و تدفين جنازه


374باب 17: ثواب نماز بر جنازه و تشييع آن


375باب 20: مرده‌اى كه به خير يا به شر نامش را مى‌برند


376باب 21: حديثى كه مى‌فرمايد مرده يا خودش راحت مى‌شود يا ديگران از دستش راحت مى‌شوند


376باب 22: درباره گفتن الله اكبر بر جنازه


377باب 23: خواندن نماز ميت بر قبر


378باب 24: از جا بلندشدن به هنگام ردشدن جنازه


380باب 27: وقتى كه امام بر ميت نماز مى‌خواند بايد در مقابل چه قسمت از بدن او بايستد؟


381فصل دوازدهم درباره زكات


382باب 2: زكات برده و اسب بر مسلمان واجب نيست


382باب 3: درباره دادن زكات و منع آن


383باب 4: مقدار خرما يا جويى كه مسلمان بايد براى زكات فطر پرداخت كند


384باب 6: گناه كسى كه از دادن زكات خوددارى مى‌نمايد


386باب 8: سخت گيرى و عذاب شديد براى كسانى كه زكات نمى‌دهند


387باب 9: تشويق بر دادن زكات و صدقه


390باب 10: سخت گيرى بر كسانى كه پول و مال جمع مى‌كنند و زكات آنرا نمى‌دهند


391باب 11: تشويق به دادن زكات و مژده به زكات دهندگان كه خداوند جاى زكات را پر مى‌كند


392باب 13: احسان و بخشش اوّل بايد در حق نفس خود و بعد از نفس در حق خانواده و بعد از خانواده در حق قوم و خويشاوندان انجام داده شود


392باب 14: ثواب نيكى و احسان نسبت به نزديكان و زن و اولاد و پدر و مادر (هر چند پدر و مادر مشرك هم باشند) بيشتر است


395باب 15: ثواب صدقه و احسانى كه براى مردگان انجام مى‌گيرد به ايشان مى‌رسد
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بسم الله الرحمن الرحیم
مقدّمه مترجم
 الْحَمْدُللهِِ رَبِّ الْعَالَمِـينَ، ألَّذِي بَعَثَ فِي الاُْمِّـيِّينَ رَسُـولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَـةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِـيْنٍ، وَالْصَّلاَةُ وَالْسَّلاَمُ عَلَى مَنْ بَعَثَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالْتَّابِعِينَ إِلَى يَوْمِ الْدِّينِ.
 وبعد:

پروردگار دانا و توانا، به مقتضاى حكمت و رحمت بيكرانش، خواست بشريّت را از تاريكى كفر و جهل و گمراهى رهايى بخشد و او را از چنگال خرافات و اوهام و بندگى اشجار و احجار و اسارت در دام كاهنان و جادوگران و رمّالان و ظالمان آزاد سازد لذا آخرين كتاب آسمانى خود، قرآن، را بر پاكترين بندگانش حضرت محمّدث نازل نمود، تا بشريّت را به صراط مستقيم هدايت كند و كسانى كه در پرتو نور فروزان آن حركت مى‌نمايند به خير و سعادت جاودانى فيض‌ياب شوند، شخصيّت واقعى خود را بازيابند و به عنوان نمونه و الگو، رهبرى جامعه بشرى را در دست گيرند:
+((((((( (((( (((( (((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((((_ [المائدة: 16].
یعنی: «خداوند به وسيله اين قرآن كسانى را به راههاى امن و به دور از فساد هدايت مى‌دهد كه براى نيل به رضاى خدا كوشش مى‌كنند و آنان را از تاريكيهاى كفر و نادانى بيرون مى‌آورد و به سوى نور ايمان و علم مى‌برد و به راه راست هدايتشان مى‌كند».

به خاتم پيغمبرانش دستور داد، تا در مقام شامخ رسالت و شارع دين خدا، قرآن، را به مردم اعلام دارد و با صبر و استقامت و توكّل به خدا به تشريح آن بپردازد. حق را از باطل جدا نمايد و تحت عنايت پروردگار به ارشاد و راهنمايى مردم اهتمام ورزد:
+((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((( ((((((((((_ [النحل: 34].
یعنی: «و قرآن را بر شما نازل كرديم، تا بيان كنيد براى مردم آنچه را كه برايشان فرستاده شده است».

همچنين همه مسلمانان را ملزم و مكلّف ساخته تا از دستورات وسنّت پيغمبرث اطاعت كنند و به آنان اطمينان داده كه پيروى از پيغمبرث مايه سعادت و خوشبختى است. سخنان و دستوراتش كلاً حكمت و معرفت و وحى الهى است و از هواى نفس به دور مى‌باشد:
+((((( ((((((( (((( (((((((((( ((( (((( (((( (((( (((((( ((((((( (((_ [النجم: 3-4].
یعنی: «محمّد از روى هوى سخن نمى‌گويد هرچه مى‌گويد وحى الهى است».

بر مسلمانان واجب نموده كه دستورات پيغمبرث را اجرا نمايند، و به صدق گفتار او ايمان داشته باشند:
+(((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((_ [الحشر: 7].
یعنی: «پيغمبرث هر دستورى به شما بدهد بايد آن را انجام دهيد. و از هر چيزى شما را برحذر داشت بايد از آن دورى كنيد».

خداوند متـعال اطاعت از پيغـمبرث را باعث خشنودى و محبّت خود و بخشودگى گناه قرار داده است:
+(((( ((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((((_ [آل عمران: 31].
یعنی: «اى محمّد! به مردم بگو اگر خدا را دوست ميداريد از من پيروى كنيد، تا خدا شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشايد».

خداوند پيغمبرث را به عنوان نمونه كامل انسانيّت معرفى مى‌كند و مى‌فرمايد كسانى كه خدا را مى‌خواهند بايد از پيغمبرث پيروى نمايند:
+(((((( ((((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((_ [الأحزاب: 31].
یعنی: «اى كسانى كه مى‌خواهيد خدا از شما راضى باشد و در روز قيامت رستگار شويد از پيغمبرث پيروى كنيد. گفتار و رفتار او بهترين سرمشق و نمونه براى شماست».

و به مسلمانان دستور مى‌دهد با جان و دل تسليم حكم پيغمبرث شوند زيرا تخلّف از اين امر نشانه نبودن ايمان است:
+(((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((( (( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((_ [النساء: 65].
یعنی: «قسم به پروردگارت اينها ايمان ندارند. تا اينكه تو را در اختلافات و درگيريهاى خود به داورى نطلبند، و از صميم قلب به قضاوت تو راضى و تسليم نشوند».
+((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((_ [النساء: 59].
یعنی: «هرگاه در چيزى با هم اختلاف پيدا كرديد، براى حل آن به قرآن و سنّت پيغمبرث مراجعه كنيد و قرآن و سنّت را حكم قرار دهيد اگر به راستى به خدا و روز آخر ايمان داريد».

خداوند متعال اطاعت از پيغمبرث را جزو اطاعت از خود به حساب مى‌آورد:
+((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((_ [النساء: 80].
یعنی: «كسى كه از پيغمبرث اطاعت و پيروى نمايد از خدا اطاعت مى‌كند».

مخالفت با دستورات پيغمبرث را بلاى بزرگ و عذاب دردناكى معرفى مى‌كند:
+(((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ((((_ [النور: 63].
یعنی: «كسانى كه از دستور پيغمبرث سرپيچى مى‌كنند بايد بترسند از اينكه به بلاى بزرگى يا عذاب دردناكى دچار شوند».

خداوند از سنّت و دستور پيغمبرث به عنوان حكمت و بركت و معرفت نام مى‌برد:
+(((((((((((( ((( (((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((((((_ [الأحزاب: 34].
یعنی: «اى زنان پيغمبرث بياد بياوريد آياتى را كه در منزلهاى شما تلاوت مى‌شود و به ياد آوريد سخنان حكمت آميز پيغمبرث را».

البته آيات و احاديث در مورد واجب بودن اطاعت از پيغمبر و نهى از مخالفت با دستوراتش فراوان است كه براى مزيد اطلاع مى‌توانيد به كتاب رياض الصالحين باب: الأمر بالمحافظة على السنّةِ و آدابها، تأليف امام نووى، مراجعه فرمائيد.

با توجه به آيات فوق بر كسى پوشيده نخواهد بود كه پيروى از حديث و سنّت پيغمبرث پيروى از خدا و قرآن است و مخالفت با احاديث و سنّت نبوى مخالفت با قرآن است. و حديث و سنّت بعد از قرآن بزرگترين اصل و ركن اساسى برنامه زندگى مسلمانان است. اكثر احكام شرعى يا مستقيمآ به وسيله پيغمبرث بيان شده و يا بعد از ذكر اجمالى در قرآن، حديث و سنّت آنها را تشريح كرده‌اند، مثلاً قرآن مى‌فرمايد: نماز بخوانيد، ولى آيا نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب، هر يك چند ركعت است و به چه كيفيّت بايد خوانده شـوند، و تشهّد و سلام چطور است؟ در قرآن نيست بلكه بيان آنها به وسيله پيغمبرث انجام گرفته است. اين حديث و سنّت است كه جزئيّات مربوط به مسائل حج و زكات و نكاح و طلاق و... را تشريح و بيان مى‌نمايد.

بنابراين شريعت و قانون اسلام بر دو اصل و ركن كه يكى قرآن و ديگرى سنّت پيغمبرث مى‌باشد استوار است ؛ قرآن به صورت تواتر از جانب پيغمبرث به مسلمانان رسيده است و قرآنى كه اكنون در دست مسلمانان است عين همان قرآنى است كه به وسيله جبرئيل بر پيغمبرث نازل شده است. بدون اينكه جمله‌اى اضافه يا كسر شده باشد. امّا در مورد سنت پيغمبرث بايد گفت كه: اصحاب كرام به پيروى از قرآن و دستور پيغمبرث به اهمّيت و نقش حديث و سنّت در پايه‌گذارى و تحكيم شريعت و دين اسلام به خوبى آگاه بودند، و به يقين مى‌دانستند حديث و سنّت دوّمين ركن شريعت است، با كمال صبر و استقامت و شوق و جدّيت و اخلاص، با بهره‌گيرى از ذكاوت و استعداد، و حافظه فوق العاده‌اى كه در فضاى صاف و آرام عربستان پرورش يافته بود، اكثر اوقات خود را چه در سفر و چه در حضر در حضور پيغمبرث به يادگيرى قرآن و حديث به سر مى‌بردند. بودند كسانى مانند عبدالله بن عمرو بن عاص كه تمام سخنان پيغمبرث را مى‌نوشتند، تا جايى كه كسى به عبدالله گفت: «چرا تمام گفته‌هاى پيغمبرث را يادداشت مى‌نمايى؟ شايد پيغمبرث به مقتضاى طبع بشريى كه دارد، چيزى بگويد كه نبايد نوشته شود». امّا پيغمبرث به عبدالله گفت: «اى عبدالله! هر چه را كه من مى‌گويم بنويس. قسم به خدا هيچ ناحقّى از زبان من بيرون نخواهد آمد». از طرف ديگر، جماعتى از اصحاب كه هيچگونه مشغلت دنيايى نداشتند، با فراغت كامل، تمام اوقات خود را صرف حفظ حرف به حرف قرآن و حديث مى‌نمودند. پيغمبرث به كسانى كه به حضورش مى‌رسيدند دستور ميداد تا آنچه را كه از او مى‌شنوند، به كسانى كه حضور ندارند برسانند. گروههايى از اصحاب با هم قرار مى‌گذاشتند، تا به نوبت به حضور پيغمبرث برسند. و به نوبت كارهاى شـخصى خود را انجام دهند، كسانى كه به حضور پيغـمبرث مى‌رفتند. آنچه را كه مى‌شنيدند براى دوستانشان كه سرگرم كار بودند بازگو مى‌كردند. از جمله عمر بن خطاب با يكى از اصحاب قرار گذاشته بودند كه هر روز يكى از آنان به حضور پيغمبرث بروند و آنچه را كه مى‌شنود براى ديگرى بازگو نمايد.

چون خواست خدا بر اين بود كه دين اسلام به عنوان پاكترين و قدرتمندترين اديان بر صفحه ايّام ثابت و استوار بماند، و سنّت پيغمبرث كه يكى از اركان اصلى آن است، از تغيير و تحريف مصون باشد، چه در عصر پيغمبرث و اصحاب و چه در عصر تابعين و تابع تابعين و... جماعت كثيرى از علماى امّت، خود را مسئول حفظ و حراست از حديث و سنّت مى‌دانستند، و با كمال صداقت و تقوى و اخلاص به تحقيق و بررسى و جمع‌آورى سنّت و حفظ آن در سينه يا ثبت آن در صفحه كاغذ مى‌پرداختند اين بزرگواران به خوبى آگاه بودند كه نسبت دادن چيزى به دروغ به پيغمبرث جرمى است نابخشودنى. پيغمبرث در اين مورد مى‌فرمايد: «كسى كه عمدآ چيزى را به دروغ به من نسبت دهد، بايد جاى خود را در آتش دوزخ آماده نمايد». لذا با احتياط و دقّت فراوان اين وظيفه را انجام مى‌دادند. تا اينكه در اواخر قرن اوّل و اوايل قرن دوّم به دستور خليفه اسلام عمر بن عبدالعزيز جمع‌آورى و نوشتن حديث و سنّت رسمآ شروع گرديد. در آن هنگام امام مالك كه يكى از محدّثين بزرگ به شمار مى‌آيد در مسجد النّبى در مدينه مشغول جمع و بررسى و روايت احاديث بود، و دانشمندانى از قبيل امام اوزاعى، ثورى، ابن عيينه، ليث، شعبه، ابن مبارك، شافعى و ابو يوسف و... در حلقه درس او حضور مى‌يافتند. او كتاب مهمّ خود را به نام (الموطأ) كه مشتمل بر احاديث پيغمبرث است در دهه پنجم قرن دوّم به رشته تحرير درآورد. در همين حال عدّه فراوانى از علماء و محدّثين كه استاد يا شاگرد يا همطراز امام مالك بودند در مكّه و مصر و شام و عراق و يمن و ساير اقطار اسلامى، اوقات خود را وقف تحقيق و بررسى و جمع‌آورى و روايت حديث و سنّت مى‌كردند و با تشكيل حوزه‌هاى بزرگ علمى كه به صورت شبانه‌روزى فعّال و در حقيقت دانشگاههاى علوم دينى بودند كه هر يك صدها طالب علوم دينى را از اقصى نقاط جهان اسلام جلب نموده و در قلب خود جاى داده بود. در اواخر قرن دوّم و اوايل قرن سوّم اين كوشش و فعاليت به اوج خود رسيد. كتابهاى بسيارى تحت عناوين: صحيح، مسند، موطأ ومصنف و... مانند صحيح بخارى و صحيح مسلم و مسند امام احمد و مصنف عبدالرزّاق تأليف شدند. علم الحديث تدوين شد، و قواعد و شرايط بسيار دقيق و مفيدى براى تشخيص حديث صحيح از حديث ضعيف و موضوع وضع گرديد. علماء و محدّثين با عشق و علاقه توصيف ناپذيرى تمام توان خود را به كار مى‌گرفتند و از هيچ كوشش و فداكارى به منظور حفظ سنّت پيغمبرث و جدا نمودن آن از كلام ساير اشخاص دريغ نمى‌كردند، بسيار اتّفاق مى‌افتاد كه يك محدّث براى شنيدن و دريافت حديثى از گوشه‌اى به گوشه ديگر جهان مى‌رفت و ماهها رنج و مشقّت سفر را تحمّل مى‌كرد، ولى وقتى كه آن را مى‌شنيد و راوى را شناسايى مى‌كرد، چون شرايط لازم را در حديث نمى‌ديد از پذيرفتن آن خوددارى مى‌كرد.

البتّه محدّثين تنها به حفظ و جمع‌آورى احاديث صحيح اكتفا نمى‌كردند، بلكه هر حديثى را كه به پيغمبرث نسبت داده مى‌شد جمع‌آورى مى‌كردند، يكايك آنها را جداگانه مورد بررسى دقيق قرار مى‌دادند، و راويان هر حديث را يكى بعد از ديگرى شناسايى مى‌كردند تا اينكه سلسله روايت به اصحاب يا پيغمبرث منتهى مى‌شد، ميزان دقّت وقدرت حفظ وتقواى هر يك را مشخّص مى‌كردند، و متن و معنى آن را با ساير احاديث صحيح و قرآن و عقل سالم مطابقت مى‌دادند، و بعد از تجزيه و تحليل و بررسى همه جانبه به صحّت يا ضعف يا موضوع بودن آن حكم مى‌كردند. آنان تمام اين تحقيقات را در برگ شناسايى آن حديث يادداشت مى‌كردند، و اين برگ را به عنوان شناسنامه آن در كتابهاى خود ثبت مى‌نمودند. با به كارگيرى اين روش علمى است كه مى‌بينيم امام بخارى در بين دهها هزار حديثى كه حفظ و جمع نموده تنها در حدود 2600 حديث غير مكرّر را در صحيح خود پذيرفته است همينطور شاگردش، مسلم، در بين دهها هزار حديث در حدود 3500 حديث غير مكرّر صحيح را جمع نموده است. ساير محدّثين هم با توجّه به تفاوت شرايط و امكانات و استعدادهاى خدادادى از همين روش علمى پيروى كرده‌اند. نسائى، ابو داود، ترمذى، و ابن ماجه و... كتابهاى خود را بر همين اساس به رشته تحرير در آورده‌اند.

به راسـتى بر ما لازم است تلاش و فداكارى و مساعى حميده اين پيشـوايان مخلص و متّقى خودرا با جان و دل ارج نهيم وبه عنوان خلف حق‌شناس، اجر جزيل را براى آنان از پيشگاه خداوند تمنّا كنيم و اعتراف نماييم كه اين بزرگواران چنان گنجينه‌اى از خود به جا گذاشته‌اند كه ارزش آن از قدرت تخمين بيرون است، به نحوى كه وضعيت كلّيه احاديث و سنن منسوب به پيغمبرث كه شايد تعداد آنها به صدها هزار حديث اعم از صحيح و ضعيف و موضوع روشن كه ـهر يك داراى شناسنامه مخصوص به خود مى‌باشدـ برسد، براى هر عالم و محدّثى كه به كتب حديث و رجال مراجعه نمايد مشخّص مى‌شود كه فلان حديث در چه شرايطى مى‌باشد. كسى نمى‌تواند حديثى را معرفى كند كه علماء و محدّثين آن را مورد بررسى همه جانبه قرار نداده باشند. حتّى جماعتى از محدّثين، احاديث موضوعه را به صورت جداگانه در كتابهايى جمع نموده‌اند تا كسانى كه اهل فن نيستند و در علوم حديث آگاهى لازم ندارند، به خوبى موضوعات را بشناسند.

با توجّه به اهمّيت موضوع، ضرورت دارد اشاره بسيار مختصرى به اقسام حديث بنمايم تا خواننده محترم با بصيرت و احساس مسؤليّت بيشترى با آن روبرو شود.

علماء و محدّثين، حديث پيغمبرث را به سه قسم صحيح، حسن و ضعيف تقسيم كرده‌اند. موضوع جزو حديث نيست، اطلاق لفظ حديث بر آن تا زمانى جايز است كه معلوم نگرديده موضوع است، همينكه موضوع بودن آن ثابت شد، ديگر اطلاق لفظ حديث بر آن درست نيست.
1- حديث صحيح حديثى است كه تمام راويان در سلسله روايت آن يكى بعد از ديگرى -تا اينكه روايت به پيغمبرث يا صحابى منتهى مى‌شود- ذكر و شناسايى شده باشند و يكايك آنان عادل و درستكار و داراى قدرت حافظه فراوان براى ضبط دقيق مسموعات خود باشند. حديث صحيح نبايد شاذ و يا معلّل باشد. حديث شاذ آن است كه راوى آن عادل و داراى حافظه قوى است؛ ولى روايتش با روايت ساير راويان عادل و با حافظه مغاير است.
حديث معلّل حديثى است كه داراى عيب و ايرادهاى پنهانى و خفى باشد كه تنها علماء و محدّثين آنها را تشخيص مى‌دهند، بنابراين حديث صحيح حديثى است كه چه از لحاظ سند و راوى و چه از لحاظ متن و معنى از هر نقصى محفوظ و مصون باشد. حديث صحيح نيز بر دو نوع است: يكى حديث متواتر و ديگرى حديث آحاد. متواتر حديث صحيحى است كه جماعت فراوانى آن را روايت كرده باشند و احتمال اينكه اين جماعت بر دروغ توافق كرده باشند وجود نداشته باشد. اين حالت بايد در كلّيه طبقات حفظ شود، مانند حديث شفاعت و حديث معراج و... حديث متواتر مفيد علم و يقين است و در تمام مسائل دينى اعم از عقيدتى و عملى سند و حجّت است.
حديث آحاد آن است كه تعداد راويان آن به مرحله تواتر نرسيده است مانند اكثر احاديث مربوط به عبادت و معاملات و حدود و قصاص و نكاح و طلاق و... حديث صحيح آحاد به اعتقاد جمعى از علماء كلاً مفيد علم و يقين مى‌باشند. عدّه ديگرى معتقدند تنها احاديث آحاد صحيح بخارى و مسلم مفيد علم و عمل مى‌باشند و ساير آحاد صحيح تنها مفيد عمل هستند. امّا قول راجح اين است كه احاديث صحيح آحاد كلاً اعمّ از صحيح بخارى و مسلم و ساير صحاح مفيد ظن هستند و در مسائل شرعى و عملى حجّت وسند مى‌باشند. تمام علماء و مجتهدين اسلام از عصر اصحاب كرام تا به امروز بر اين موضوع اتّفاق نظر داشته‌اند.
2- حديث حسن آن است كه كلّيه راويان آن در سلسله روايت يكى بعد از ديگرى تا اينكه روايت به پيغمبرث يا صحابى منتهى مى‌شود، ذكر و شناسايى شده و همه عادل و درستكار و داراى حافظه قوى باشند. ولى قدرت حافظه و ضبط آنان به اندازه قدرت حفظ و ضبط راويان حديث صحيح نباشد. حديث حسن هم نبايد شاذ و يا معلّل باشد. فرق حسن با صحيح اينست كه اوّلاً: قدرت حفظ و ضبط در راويان صحيح بيشتر است. ثانيآ: حديث حسن هميشه آحاد است و متواتر ندارد. حديث حسن گاهى با توجّه به عوامل ديگرى به صورت صحيح در مى‌آيد، كه به اين نوع حسن لذاته و صحيح لغيره گفته مى‌شود. حديث حسن هم مانند آحاد صحيح مفيد عمل و ظن است و در مسائل فرعى و عملى حجّت است.
بايد متوجّه باشيم كه احاديث صحيح آحاد همه در يك مرتبه از صحّت قرار ندارند. بلكه داراى مراتب متعدّد است و بعضى از بعضى ديگر صحيح‌تر است. اوّلين مرتبه و اعلاترين درجه حديث صحيح احاديثى است كه بخارى و مسلم هر دو بر روايت آنها اتّفاق دارند كه در اصطلاح به آنها گفته مى‌شود: متّفقٌ عليه، صحيح بخارى در مرتبه دوّم، صحيح مسلم در مرتبه سوّم، صحيح ابو داود در مرحله چهارم و صحيح ترمذى و نسائى و ابن ماجه به ترتيب در مراحل پنجم و ششم و هفتم قرار دارند. كتابهاى اين شش محدّث بزرگ معروف به صحاح و سنن ستّه (ششگانه) مى‌باشند.
3- حديث ضعيف آن است كه داراى شرايط حديث صحيح و حسن نباشد. حديث ضعيف مفيد علم و عمل نيست و در هيچ يك از مسائل دينى سنديت ندارد. علماء اسلام از استناد به احاديث ضعيف خوددارى نموده‌اند. ولى عدّه‌اى معتقدند كه جايز است در مسائل ترغيب و ترهيب و فضائل و مناقب از آنها استفاده نمود.

با توجّه به مراتب فوق معلوم گرديد كه كلّيه احكام اسلام يا مبتنى بر قرآن و احاديث صحيح و حسن يا بر اساس اجماع و قياس و استصحاب مى‌باشد كه البتّه مرجع اين سه قسم اخير نيز قرآن و حديث صحيح است. علماء هيچ حكم شرعيى را بر حديث ضعيف يا موضوع بنا ننهاده‌اند.

وقتى كه به اهمّيت حديث صحيح و سنّت آگاه شديم ونقش آن را به عنوان پايه دوّم شريعت شناختيم. لازم است با احساس مسئوليت و ادب و آگاهى با حديث روبرو شويم و از افراط و تفريط پرهيز كنيم. نه مانند كسانى باشيم كه هر چه با ذوق و سليقه‌شان موافق نباشد بى‌پروا آن را رد مى‌كنند، هر چند كه حديث صحيح پيغمبرث هم باشد. در اين صورت طبق نص قرآن چنين كسانى بايد منتظر بلاى بزرگ و عذاب شديد باشند. نه مانند كسانى باشيم كه هر چه را به نام حديث نوشته شده بدون جدا نمودن صحيح از ضعيف و موضوع مى‌پذيرند و آن را به پيغمبرث نسبت مى‌دهند. بنابراين تنها اهل علم و تقوا هستند كه مى‌توانند حدّ وسط را رعايت كنند و از لغزش به دور باشند. چون حديث وسنّت هم مانند قرآن از مشكات وحى نورافشانى مى‌كنند و نياز به آگاهى بر علوم مخصوص دارند چنين نيست كه هر كسى كه توانست چند جمله فارسى يا عربى را معنى نمايد بتواند درباره حديث قضاوت كند و به آن فتوى دهد يا بگويد آن را قبول ندارم. اين كار نيازمند تسلّط بر آيات و احاديث صحيح و دانستن لغت عربى و علوم نحو و صرف و بلاغه و بيان و اصول فقه است. علاوه بر اين مفتى و محدّث بايد عادل و متّقى و داراى ذكاوت فراوان و قدرت استنباط باشند. بايد از ادب و اخلاق و تقواى سلف صادق پيروى كنيم آنان تا مجبور به فتوى و قضاوت نمى‌شدند از فتوى پرهيز مى‌كردند و تنها وقتى فتوى مى‌دادند كه تسلّط و آگاهى كامل بر موضوع داشتند و از روى هواى نفس سخن نمى‌گفتند هفتاد و چند سؤال از امام مالك شد ولى او تنها به دو سؤال آنها جواب داد در جواب بقيّه گفت: نميدانم چون ادب و تقوا به او اجازه نميداد كه بدون علم و آگاهى چيزى را بگويد.

همانطور كه گفته شد حديث و سنّت پيغمبرث دوّمين ركن و دوّمين سند و حجّت در دين اسلام است و حديث متّفق عليه امام بخارى و مسلم در اعلا درجه صحّت و بعد از قرآن صحيح‌ترين سند دينى است. عدّه‌اى از علماء، احاديث متّفق عليه‌را دركتابهايى جمع نموده‌اند ازجمله دانشمندبزرگ، مرحوم محمّدفؤاد عبدالباقى، مؤلّف كتابهاى «مفتاح كنوز السنّة» و «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» و يكى از اعضاى برجسته جامعة السنّة النّبويّة، تمام احاديث متّفق عليه شيخين بخارى و مسلم را در كتاب سه جلدى خود، «اللّؤلؤ والمرجان فيما اتّفق عليه الشيخان»، جمع و پاورقی مختصرى در بعضى موارد بر آن نوشته است كه از همه كتابهايى كه تا به حال در اين مورد نوشته شده، كامل‌تر است. امّا چون توضيحاتى كه در پاورقى آمده است به هيچ وجه كافى نبود و درك صحيح معنى احاديث نياز مبرم به مراجعه و مطالعه شرحهاى متعدّد بر صحيح مسلم و بخارى داشت و اين امر براى هر كسى مقدور نبود، مدّتها بود كه آرزو داشتم كه خداوند متعال توفيق دهد تا اين كتاب گرانبهاى حديث متّفق عليه شيخين را به فارسى ترجمه و شرح نمايم ولى با توجّه به اهمّيت موضوع متردّد بودم و جرأت نمى‌كردم چنين مسـئوليّت خطير دينى و اخلاقى و اجتماعى و علمى را براى خود ايجاد نمايم. در اين مورد با يكى از دوستان مشورت كردم وى گفت من معـتقدم كه ترجمه هرچه باشد چندان مفـيد نيسـت، كسى كه مى‌خواهد چيزى بنويسد بايد به تأليف مشغول شود. هرچند اظهار نظر اين دوست بى تأثير نبود ولى نتوانست مرا از رسيدن به‌آرزويى كه داشتم باز دارد تا اينكه جريان را بادوست وبرادر فاضل ومخلص جناب آقاى دكتر محمود ابراهيمى استاد دانشكده ادبيّات دانشگاه كردستان در ميان گذاشتم، ايشان با استقبالى گرم و پرشور از چنين اقدامى مرا تشويق كردند و گفتند: براى اجراى اين تصميم تنها اين افتخار و سعادت كافى است كه شما حداقل دوهزار حديث صحيح پيغمبرث را با دست خود مى‌نويسيد و ان‌شاءالله اين عمل به صورت هديه‌اى با ارزش در روز قيامت در حضور پيغمبرث پذيرفته خواهد شد. همينكه اين جملات سرشار از ايمان واخلاص را شنيدم، با تصميم راسخ و اتّكا به خداى بزرگ شرح و ترجمه فارسى كتاب «لؤلؤ ومرجان» را شروع نمودم، اينك به فضل وتأييدات الهى موفق شدم تا به اين آرزوى ديرينه خود برسم. و آن را تحت عنوان «گوهر و دُرّ يتيم متّفق بخارى و مسلم» ترجمه كنم و براى دستيابى به معنى درست احاديث با احساس مسـئوليّت دينى و اخلاقى و صبر و شكيبايى فراوان توان خود را به كار گرفته و با مراجعه به كتابهاى معتبر مخصوصآ شرحهاى بخارى و مسلم مانند فتح البارى و ارشاد السارى و غيره بهترين معنى را انتخاب كرده‌ام. شيوه نگارش آن به شرح زير است:
1- متن عربى حديث با قيد شماره آن در سمت راستِ بالاى صفحه قرار گرفته است.
2-  معنى هر حديث در زير متن عربى با درج همان شماره حديث، در سمت راست صفحه، حتى‌الامكان به گونه‌اى رسا نوشته شده است.
3- شرح حديث و ذكر مفاهيم ديگر آن در داخل پرانتز قرار گرفته شده است. واژه‌هاى مشكل معنى شده و آدرس مراجع مطلب مشخّص گرديده است.
در پيشگاه پروردگار مسئلت دارم مورد استفاده مسـلمانان قرار گيرد و مورد پذيرش پيغمبرث در روز قيامت واقع شود. لازم ميدانم از جناب دكتر ابراهيمى و برادر بزرگوارم جناب آقاى سيّد عبد آقريشى كه در بازخوانى اين كتاب زحمت فراوانى كشيده است كمال تشكّر نموده وسعادت ايشان را از خداوند متعال خواستارم.

وصلّى الله على سيِّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربّ العالمين.
أبوبكر حسن‌زاده

27/ 2/ 1372 
مقدّمه مؤلّف
+(((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (( ((((( (((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((( ((((((((( (((_ [الفاتحة: 1-3].
یعنی: «ستايش مخصوص خداوندى است كه پروردگار جهانيان است. خداوندى بخشنده و مهربان كه رحمتش شامل همگان است و مالك روز جزاست».
+(((((((((( (( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((_ [الأنعام: 1].
یعنی: «ستايش مخصوص خداوندى است كه همه آسمانها و زمين را آفريده و تاريكيها و نور را به وجود آورده است».
+(((((((((( (( ((((((( (((( (((((((( ((((((( (((((( ((((( ((((( ((((((( ((( (((((((((( (((((( ((((( ((((( (((((( ((((( ((((((((_ [الإسراء: 111].
یعنی: «سپاس خدايى را كه نه فرزندى براى خود انتخاب كرده و نه شريكى در حكومت دارد، و نه دوست و ياورى به خاطر ضعف و ذلّت».
+(((((((((( (( (((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((( (((((((( ((( ((((((((..._ [الکهف: 1-2].
یعنی: «ستايش مخصوص خدايى است كه اين كتاب آسمانى را بر بنده خود نازل كرده و هيچ كژيى در آن قرار نداده است».
+(((((((((( (( ((((((( ((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((( (((((((((( ((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((( ((((((((((( (((_ [سبأ: 1].

یعنی: «ستايش مخصوص خداوندى است كه تمام آنچه در آسمانها و زمين است از آن اوست و سپاس براى اوست در سراى آخرت و او دانا و آگاه است».
+(((((((((( (( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( ((((((( ((( (((((((((( ((( (((((((( ( (((( (((( (((((( ((((( (((((( ((((((( (((_ [فاطر: 1].

یعنی: «ستايش مخصوص خداوندى است كه آفريننده آسمانها و زمين است. خداوندى كه فرشتگان را رسولانى قرار داد كه صاحب بالهاى دوگانه و سه‌گانه و چهارگانه‌اند او هر چه بخواهد در آفرينش مى‌افزايد و بر هر چيزى قادر است».
+((( (((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((_ [القصص: 70].
یعنی: «ستايش خاصّ اوست در اين جهان و جهان ديگر، و حاكميت از آن اوست و بازگشت همه شما به سوى اوست».
+(((((( (((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((_ [الروم: 18].
یعنی: «حمد و ستايش مخصوص اوست در آسمانها و زمين؛ تسبيح و تنزيه براى اوست به هنگام عصر و به هنگامى كه در ظهر قرار داريد».
+(((( (((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((( ((((( (((((((((((((( (((( (((((( (((((((((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((_ [الجاثیة: 36-37].
یعنی: «حمد و ستايش مخصوص خدا است، خدايى كه پروردگار آسمانها و پروردگار زمين و پروردگار جهانيان است، و براى اوست عظمت و كبريا در آسمان و زمين، و او عزيز و حكيم است».
+(((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( (((_ [التغابن: 1].
یعنی: «مالكيّت و حاكميّت و ستايش از آن اوست و تنها او بر همه چيز تواناست».
+(((((((((( (((((((((( (( ((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((( (((((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((_ [الأعراف: 43].
یعنی: «و مى‌گويند سپاس مخصوص خداوندى است كه ما را به اين همه نعمت رهنمون شد و اگر ما را هدايت نكرده بود، به اين نعمتها راه نمى‌يافتيم».
+(((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((_ [التوبة: 33].
یعنی: «او كسى است كه رسولش را با هدايت و دين حق فرستاده است تا آن را بر همه اديان پيروز كند».
+(((((((( ((((((( (((( ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((((( ( (((((((((( ((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((((((_ [الفتح: 28].
یعنی: «محمّد فرستاده خداست و كسانى كه با او هستند در (برابر) كفّار سرسخت و در ميان خود مهربانند. پيوسته آنان را در حال ركوع و سجود مى‌بينى. آنها همواره فضل و رضاى خدا را مى‌طلبند نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمايان است».
+((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((_ [محمد: 2].
یعنی: «كسانى كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، و ايمان آورده‌اند به آنچه بر محمّد نازل شده است كه حق است و از سوى پروردگارشان بر او نازل شده است، خداوند گناهانشان را مى‌بخشد و اصلاح حالشان مى‌نمايد».
+((( ((((( (((((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( ( ((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( ((((_ [الأحزاب: 40].
یعنی: «(محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نبوده ولى رسول خدا و آخر پيامبران است و خداوند بر هر چيزى آگاه است».
+((((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((_ [الأحزاب: 45-46].
یعنی: «اى پيامبر ما تو را به عنوان گواه فرستاده‌ايم و تو بشارت دهنده و اخطار كننده هستى، و به فرمان خدا تو را دعوت كننده به سوى الله و چراغ روشنى بخش قرار داديم».
+(((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( (((((_ [الأنبیاء: 107].
یعنی: «ما تو را جز براى رحمت جهانيان نفرستاده‌ايم».
+(((( (((( ((((((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((_ [الأحزاب: 56].
یعنی: «خداوند و فرشتگان بر پيامبر درود مى‌فرستند اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد بر او درود بفرستيد و سلام بگوئيد و تسليم فرمانش باشيد».

اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اللّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. 

یعنی: «خداوندا! بر محمّد و آل محمّد درود فرست همانگونه كه بر ابراهيم و آل ابراهيم درود نازل كرده‌اى، خداوندا! سزاوار حمد هستى و بزرگوار، خداوندا! خير و بركت بر محمّد و آل محمّد فرست همانگونه كه بر ابراهيم و آل ابراهيم فرستاده‌اى. به راستى سزاوار حمد هستى و بزرگوار».

بعد از سپاس و ستايش خداوند توانا و درود و سلام بى پايان بر روان پاك پيغمبرث وآل واصحابش. اين كتاب كه نامش «اللّؤلؤ والمرجان فيما اتّفق عليه الشّيخان» است شامل احاديثى است كه مورد اتّفاق دو نفر از پيشوايان و رهبران بزرگ اهل حديث مى‌باشد، اوّل امام ابوعبدالله محمّد پسر اسماعيل پسر ابراهيم پسر مغيره پسر بَرْدِزْبَه بخارى جعفى كه در سال 194 هـ متولّد و در سال 256 هـ قمرى فوت كرده است. و دوّم: امام ابوالحسن مسلم پسر حجّاج پسر مسلم قشيرى نيشابورى كه در سال 204 هـ قمرى متولّد و در سال 261 به لقاء الله پيوسته است.
آقاى محمّد حلبى مدير انتشارات «دار الكتب العربيّة» و ناشر اين كتاب از من درخواست نمودند تا احاديثى را كه مورد اتّفاق بخارى و مسلم است مشخّص و جمع‌آورى نمايم و مرا متعهّد ساختند كه نزديك‌ترين متن حديث بخارى از لحاظ مطابقت با متن حديث مسلم را در اين كتاب ذكر كنم، البتّه اين خواسته ايشان و تعهّدى كه من سپردم، كارى بود بسيار دشوار و براى من از هر كار ديگرى مشكل‌تر مى‌نمود چون هيچ يك از كسانى كه احاديث مورد اتّفاق بخارى و مسلم را جمع كرده‌اند ويا به هنگام نقل حديث مى‌گويند اين حديث متّفق عليه است، چنين شيوه‌اى را رعايت ننموده‌اند.

مثلاً وقتى حافظ ابن حجر عسقلانى كه استاد كل در علم الحديث است مى‌گويد: «منظور از موافقت مسلم با بخارى اين است كه اين دو امام در تخريج اصل حديث از صحابه‌اى كه اين حديث را از پيغمبرث روايت كرده است با هم توافق داشته باشند، هر چند بعضى سياق و كلمات آنها با هم متفاوت باشد». به خوبى متوجّه مى‌شويم كه دستيابى به متن حديثى كه كاملاً مورد اتّفاق شيخين باشد تا چه اندازه مشكل است.
امام نووى اين عالم بزرگوار و دارنده شرح مهم بر صحيح مسلم، وقتى كتاب خود، اربعـين نووى، را مى‌نويسـد، و آنرا با حديث: «إِنَّمَا آ لاَْعْمَالُ بِالْنِّيَّةِ»، شـروع مى‌نمايد، مى‌گويد كه اين حديث متّفق عليه شيخين (مسلم و بخارى) است، مى‌بينيم كه او نزديكترين متنهاى بخارى به متن مسلم را در اين حديث ذكر ننموده است، بلكه نخستين متنى را كه بخارى در صحيح خود تخريج نموده بيان كرده است در حاليكه بين اين متن با متن حديث مسلم تفاوتهايى وجود دارد. براى روشن شدن دشوارى و اهمّيت اين موضوع بهتر است تمام طريق‌هاى حديث «إِنَّمَا الاَْعْمَالُ بِالْنِّيَّةِ» را كه امام بخارى صحيح خود را با آن شروع كرده است بيان نماييم تا خواننده بتواند هر يك از آنها را با متن روايت مسلم تطبيق كند، و برايش معلوم شود، كدام يك از طرق روايتهاى بخارى به متن حديث مسلم نزديك‌تر است. امام بخارى حديث «إِنَّمَا الاَْعْمَالُ بِالْنِّيَّةِ» را در هفت جا در صحيح خود به شرح زير بيان نموده است:
اوّل: در فصل يكم بدء الوحي و باب شماره 1- كَيْفَ كَانَ بَدْأُ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللهِث چنين آمده است: عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّاب( قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِث يَقُولُ: «إِنَّمَا الاَْعْمَالُ بِالْنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِ امْرِئٍ مَا نَوى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْ إِلَى إِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».

یعنی: «از عمر بن خطاب( روايت شده. گفت: شنيدم كه پيغمبرث مى‌گفت: ثواب هر كارى به قصد و نيّت آن بستگى دارد و پاداش كار هر انسانى بستگى به نيّت او دارد، كسى كه بخاطر كسب مال دنيا و يا ازدواج با زنى مهاجرت كند و از محل اقامت و ديار خود دور شود، اين هجرت و دورى او به منظور رسيدن به همان خواسته درونى او است (و ارزش معنوى ندارد)».

 دوّم: در فصل دوّم الإيمان و باب شماره 41: مَا جَاءَ أَنَّ الاَْعْمَالَ بِالنِّيَّةِ، به اين طريق است: «عَنْ عُمَر أَنَّ رَسُولَ اللهِث قَالَ: الاَْعْمَالُ بِالْنِّيَّةِ وَلِكُلِ إِمْرَئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولَهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْ إِمْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».

سوّم: در فصل 49 العتق و باب شمارهث: الْخَطَأُوَالنِّسْيَانُ فِي الْعِتْاقَةِ وَالطَّلاَقِ. به اين روايت است: «عن عمر بن الخطاب( عن النَّبيّث قال: «الاَْعْمَالُ بِالْنِّيَّةِ وَلإِمْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَ رَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى آللهِ وَ رَسُولِهِ وَ مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِمْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».

چهارم: در فصل23 مَناقِبِ آلاَْنْصارِ و باب شماره 45: هجرة النَّبِيّث وَأَصْحَابِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ. به اين عبارت نقل گرديده است: «عَنْ عُمَرَ( قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِث يَقُولُ: «الأَعْمَالُ بِالْنِّيَّةِ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْ إِمْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَ رَسُولِهِث.
پنجم: در فصل 27 النِّكاح و باب شماره 5: مَنْ هَاجَرَ أَوْ عَمِلَ خَيْرَا لِتَزْوِيجِ إِمْرَأَةٍ فَلَهُ مَا نَوى روايت حديث چنين است: عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّاب(، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّث: «الْعَمَلُ بِالْنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لإِمْرئٍ مَا نَوى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَ رَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَ رَسُولِهِث، وَ مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْ إِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».

ششم: در فصل 83 الأيمان و النذور و باب شماره 23: الْنِّيَّةُ فِي الاَْيْمَان. حديث به اين طريق نقل شده است: عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّاب( قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِث يَقُولُ: «إِنَّمَا الاَْعْمَالُ بِالْنِيَّةِ، وَإِنَّمَا لإِمْرِئٍ مَا نَوى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَ رَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَ رَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْ إِمْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».

 هفتم: در فصل 90 الحيل باب شماره:1 ترك الحيل. چنين آمده است: عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّاب( قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّث يَقُولُ: «أَيُّهَا النَّاس! إِنَّمَا الاَْعْمَالُ بِالْنِّيَّةِ وَ إِنَّمَا لإِمْرِئٍ مَا نَوى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَ رَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَ رَسُولِهِ، وَمَنْ هَاجَرَ إِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْ إِمْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».

همانطورى كه ملاحظه گرديد امام بخارى حديث فوق را از هفت طريق در هفت موضع مختلف در صحيح خود ذكر نموده است، و امام مسلم آنرا تنها در فصل 33 ـ الامارة و باب شماره: 45 قولهث: «إِنَّمَا الاَْعْمَالُ بِالْنِّيَّةَ» حديث شماره 155.
به اين طريق روايت مى‌نمايد: «عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّاب(، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِث: «إِنَّمَا الاَْعْمَالُ بِالْنِّيَّةِ وَ إِنَّمَا لإِمْرَئٍ مَانَوى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَ رَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَ رَسُولَهِ، وَ مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِـيبُهَا أَوْ إِمْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».

متن اين حـديث مسـلم تنها با متن طـريق ششم حديث بخـارى كه در كتاب «الأيمان والنذور» ذكر شده است، مطابقت كامل دارد.

دشوارى موضوع به اندازه‌اى مرا به خود مشغول كرده بود كه نزديك بود همچون سدّى در برابر انجام تعهّدى كه سپرده بودم قرار گيرد و نتوانم آن را انجام دهم ولى خداوند متعال مرا يارى فرمود تا به كمك دو كتابى كه قبلاً نوشته بودم (يكى جامع مسانيد صحيح البخارى و ديگرى قرّة العينين في أطراف الصحيحين) اين مشكل برايم آسان شود، بنابراين توانستم تمام احاديث متّفق عليه شيخين را از كتاب دوّم به دست آورم و آنها را شماره‌گذارى كنم و در كتاب دوّم نيز به نزديك‌ترين متن احاديث مورد توافق شيخين دسترسى پيدا كردم و بدين ترتيب توانستم تعهّدى را كه سپرده بودم به انجام برسانم.
امّا درباره ميزان ارزش كـتاب «اللّؤلؤ والمرجان» بايد بگويم كه امام تقى الدّين ابوعمرو عثمان پسر عبدالرّحمن پسر موسى پسر ابو نصر نصرى شـهرزورى از علماى شافعى معروف به ابن الصلاح به هنگام بيان اقسام حديث بر حسب اهمّيت و درجه آن چنين مى‌گويد:
اوّلين قسم احاديث: حديث صحيحى است كه بخارى و مسلم به اتّفاق آنرا روايت و تخريج نموده‌اند.

دومين قسم: صحيحى است كه بخارى بدون مسلم آنرا روايت كرده است.
سومين قسم: صحيحى است كه مسلم بدون بخارى آنرا روايت نموده است.
چهارمين قسم: صحيحى است كه بخارى و مسلم تخريجش نكرده‌اند امّا بر اساس شرايط و اصول ايشان تخريج شده است(
).
پنجمين قسم: صحيحى است كه تنها طبق شروط بخارى روايت شده باشد.

ششمين قسم: صحيحى است كه طبق شرايط مسلم روايت شده است.
هفتمين قسم: حديثى است كه در نزد غير بخارى و مسلم به صحّت رسيده ومطابق شرط هيچ يك از آنان تخريج نشده است.
اين هفت قسم مهم‌ترين اقسام حديث هستند، كه قسم اوّل از همه مهم‌تر و صحيح‌تر مى‌باشد.

علماى حديث اكثر در مورد قسم اوّل بطور مطلق مى‌گويند: (متّفق عليه) كه منظورشان اتّفاق بخارى و مسلم است نه اتّفاق امّت اسلام، هر چند اتّفاق امّت اسلام نيز به طريق ضمنى از اتّفاق بخارى و مسلم نشأت مى‌گيرد، چون تمام امّت اسلام نسبت به قبول احاديثى كه مورد اتّفاق شيخين است اتّفاق نظر دارند (بنابراين متّفق عليه شيخين متّفق عليه امّت اسلام نيز مى‌باشد).

صحّت تمام احاديث قسم اوّل قطعى است، وعلم يقينى از طريق نظر و استدلال به وسيله اين نوع احاديث حاصل مى‌شود.

تابحال كتابى را نديده‌ام كه احاديث متّفق عليه شيخين در آن جمع شده باشد مگر كتاب زاد المسلم فيما اتّفق عليه بخارى و مسلم تأليف استاد شيخ محمّد حبيب الله شنقيطى، كه آنهم تمام متّفقات شيخين را شامل نمى‌شود، بلكه تنها احاديث قولى مورد توافق شـيخين را كه براسـاس حروف اوّل آنها ترتيب داده شده است، دربر مى‌گيرد، و همچنين احاديثى كه به لفظ (كان من شمائلهث) و يابه لفظ (نهى) شروع شده‌اند ضميمه احاديث قولى متّفق عليه نموده است. مجموع احاديثى كه در كتاب امام شنقيطى ذكر گرديده است 1368 حديث است.
امام نووى در شرح مسلم چنين مى‌نويسد:
علماء در مورد روايتهايى كه يكى از اصحاب بگويد: ما مى‌گفتيم يا فلان كار را انجام مى‌داديم. يا بگويد: مى‌گفتند يا فلان كار را انجام مى‌دادند. يا ما انجام فلان كار را بد نمى‌دانستيم. يا آنان انجام فلان كار را بد نمى‌دانستند، با هم اختلاف دارند:
امام ابوبكر اسماعيلى گويد: اين نوع از گفته اصحاب به عنوان لفظ مرفوع شناخته نمى‌شوند بلكه موقوف هستند و انشاء الله بعدآ حكم حديث موقوف را بيان خواهيم كرد(
).
جمهور علماى حديث و فقه و اصول عقيده دارند كه اگر يكى از اصحاب قول يا عمل خود يا ساير اصحاب را به زمان پيغمبرث نسبت ندهد اين قول يا عمل موقوف است و حكم مرفوع را ندارد، امّا اگر آنرا به زمان پيغمبرث نسبت دهد و بگويد: ما در زمان حيات پيغمبرث يا در زمان پيغمبرث يا در حاليكه پيغمبر در ميان ما بود اين كار را انجام مى‌داديم، اين گفته‌ها به عنوان حديث مرفوع شـناخته مى‌شوند. البتّه مذهب درسـت و روشـن هم همين عقيده جمهور علماء مى‌باشد، چون وقتى كارى در زمان پيغمبرث انجام گرفته باشد ظاهر اين است كه پيغمبرث از آن باخبر بوده و آنرا تأييد نموده است لذا جزو مرفوع محسوب مى‌گردد.

عدّه ديگر گفته‌اند: وقتى كه يك صحابى مى‌گويد ما چنين كارى را انجام مى‌داديم اگر اين كار جزو كارهايى باشد كه اغلب به صورت آشكار انجام مى‌گيرد، اين گفته مرفوع است و الّا موقوف مى‌باشد. امام ابواسحاق شيرازى از علماى شافعى نظر اين عدّه را بطور قطعى قبول كرده است. والله اعلم.
امّا وقتى كه صحابى مى‌گويد براى انجام يا ترك فلان امر به ما دستور داده شد. يا مى‌گويد اين امر جزو سنّت است. تمام اينها بنابه مذهب صحيح، كه جمهور علماء علوم مربوطه آنرا تأييد كرده‌اند مرفوع مى‌باشد.

سيّد جمال الدّين قاسمى (از علماى بزرگ اهل حديث در قرن اخير) در كتاب «قواعد التحديث» گويد:
امام تقى الدّين ابن تيميه در بعضى از فتواهاى خود چنين مى‌گويد: «وقتى كه به طور مطلق گفته مى‌شود:
(حديث پيغمـبرث) منظـور حديثى است كه به صورت قولى، يا عملى يا تقريرى و تأييدى بعد از بعثت از پيغمبرث روايت شده باشد.

تفاوت تعداد احاديث كتاب «زاد المسلم فيما اتّفق عليه البخاري ومسلم» كه 1368 حديث است با تعداد احاديث كتاب «اللّؤلؤ والمرجان» كه (1906) حديث مى‌باشد به اين خاطر است كه امام شنقيطى تنها احاديث قولى متّفق عليه را جمع‌آورى كرده است ولى در «كتاب اللّؤلؤ والمرجان» تمام اقسام سه‌گانه (قولى و عملى و تقريرى) حديث متّفق عليه شيخين موجود مى‌باشد.

خواننده محترم! كتابى كه هم اكنون در دست شما قرار دارد، تمام احاديثى را كه در اعلا درجه قوّت و صحّت هستند دربر دارد، لازم است با كمال دقّت در حفظ آن بكوشيد با جديّت به آن عمل كنيد.
+ (((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((_ [آل عمران: 53].
یعنی: «پروردگارا ايمان داريم به آنچه كه نازل كرده‌ايد واز پيغمبرث پيروى مى‌كنيم، ما را جزو شاهدين قرار دهيد».

وصلّى الله على سيِّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم.
محمّد فؤاد عبدالباقي
مقدّمه
باب 1: سخت گيرى در دروغ بستن بر پيغمبرث
1- حديث: عَليٍّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّث: «لاَتَكْذِبُوْا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِـجِ الْنَّارَ»(
).

یعنی: «على بن ابى طالب گويد: پيغمبرث فرمود: نبايد به دروغ چيزى را به من نسبت دهيد و از قول من دروغ بگوئيد، كسى كه از قول من دروغ بگويد و گفتار يا رفتارى را كه انجام نداده‌ام به من نسبت دهد، با اين كار جاى خود را در دوزخ آماده مى‌سازد و بايد داخل دوزخ شود».

«ايلاج: داخل شدن».

2- حديث: أَنَسٍ قَالَ: إِنَّهُ لَيَـمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمْ حَدِيْثَاً كَثْيرَا أَنَّ النَّبِيَّث قَالَ: «مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبَا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ الْنَّارِ»(
).

یعنی: «أنس گويد: به راستى چيزى كه مرا از نقل حديث فراوان براى شما باز ميدارد اين است كه پيغمبرث مى‌فرمود: كسى كه عمدآ از قول من دروغ بگويد بايد جاى خود را در دوزخ آماده سازد».

«فليتبوأ: يعنى براى خود منزلى تهيه كند».

3- حديث: أَبِي هُرَيْرَةَ عَنَ النَّبِيِّث قَالَ: «ومَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ الْنَّارِ»(
).

یعنی: «ابوهريره گويد: پيغمبرث فرمود: كسى كه عمدآ از قول من دروغ گويد، بايد جاى خود را در دوزخ آماده سازد».

4- حديث: المُغَـيْرَةِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّث يَقُولُ: «إِنَّ كَذِبَا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، مِنْ كَذَبَ عَلَيّ مُتَعَمِّدَاً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ الْنَّارِ»(
).

یعنی: «مغيره گويد: شنيدم كه پيغمبرث مى‌فرمود: دروغ گفتن از قول من مانند دروغ گفتن از قول كس ديگر نيست، كسى كه عمدآ دروغى را به من نسبت دهد بايد جاى خود را در دوزخ آماده سازد».
فصل اوّل: درباره ايمان
باب 1: ايمان چيست؟ و بيان خصوصيات ايمان
 5- حديث: «أبي هُرَيْرَةَ قال كان النبيُّث بارزًا يومًا للناسِ فأَتاه رجلٌ فقال: ما الإيمان قال: الإيمان أن تؤمنَ بالله وملائكتِهِ وبلقائِهِ وبرسلِهِ وتؤمَن بالبعثِ قال: ما الإسلامُ قال: الإسلامُ أن تعبدَ اللهَ ولا تشركَ به وتقيمَ الصلاةَ وتؤدِّيَ الزكاةَ المفروضةَ وتصومَ رمضانَ قال: ما الإحسان قال: أن تعبدَ الله كأنك تراهُ، فإِن لم تكن تراه فإِنه يراك قال: متى الساعةُ قال: ما المسئولُ عنها بأَعْلَم مِنَ السائل، وسأُخبرُكَ عن أشراطِها؛ إِذا وَلَدَتِ الأَمَةُ رَبَّهَا، وَإِذا تطاولَ رُعاةُ الإبِلِ البَهْمُ في البنيان، في خمسٍ لا يعلمهنَّ إِلاَّ الله ثم تلا النبيُّث (إِنَّ الله عنده علم الساعة) الآية: ثم أدبر فقال: رُدُّوه فلم يَرَوْا شيئاً فقال: هذا جبريل جاءَ يُعَلِّمُ الناسَ دينَهم»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: روزى پيغمبرث به ميان مردم آمد، مردى به حضورش رسيد و پرسيد ايمان چيست؟ پيغمبر فرمود: ايمان آن است كه به خدا و فرشتگان و رسيدن به حضور خدا (در قيامت) و رسالت پيغمبران، و زنده شدن بعد از مرگ، باور و اعتقاد قطعى داشته باشى. آن مرد پرسيد: اسلام چيست؟ پيغمبر فرمود: اسـلام آن است كه خدا را پرستش كنى و هيچ شريك و انبازى براى او قرار ندهى، نماز فرض را به نحو احسن به جا آورى، زكات واجب را بپردازى، و ماه رمضان روزه باشى. آن مرد پرسيد: بهترين و خالص‌ترين عبادت كدام است؟ پيغمبر فرمود: خالصانه‌ترين عبادت آنست كه عبادت خدا را با حالتى انجام‌دهى كه تصوّر كنى درحضورش ايستاده‌اى، انگار اورا مشاهده مى‌نمايى و اگر تو خدا را نمى‌بينى حتماً او تو را مى‌بيند. آن مرد پرسيد: روز آخرت چه وقتى است؟ پيغمبرث فرمود: من در اين مورد از تو عالم‌تر نيستم، ولى علامت و نشانه‌هاى آن را برايت ذكر مى‌نمايم، وقتى كه مادر به صورت كنيز اولادش درآيد (و اولاد نسبت به مادرش بى‌ادب شود، و مانند كنيز با او رفتار نمايد)، نشانه ديگر آن است كه افراد جاهل و نادان و تازه به دوران رسيده با پول و ثروتى كه به دست مى‌آورند بر ديگران فخر مى‌فروشند و به حق آنان تجاوز مى‌نمايند.

پيغمبر فرمود: پنج چيز هست كه جز خدا كسى به آنها علم و آگاهى ندارد.

آنگاه اين آيه را تلاوت كرد:
+(((( (((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((( ((((((((((( ( ((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ( ((((( ((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((((...._ [لقمان: 34].
یعنی: «علم به آمدن روز آخرت تنها پيش خداست، و خداست كه باران را نازل مى‌كند، و مى‌داند كه در رحمها چه وجود دارد، كسى نمى‌داند فردا چه خواهد كرد، هيچ كس نمى‌داند در چه جا و مكانى خواهد مرد».

پس از اين سؤال و جواب آن مرد از حضور پيغمبر خارج شد و رفت، پيغمبرث فرمود: او را به نزد من بازگردانيد! وقتى كه خواستند او را برگردانند كسى را نديدند، پيغمبرث فرمود: اين مرد جبرئيل بود، آمده بود تا دين را به مردم ياد بدهد.

«أشراط: جمع شرط به معنى علامت و نشانه است، تطاول: تكبّر، تجاوز. بهم: سياه، ناشناخته».

باب 3: بيان نمازهايى كه يكى از اركان اسلام مى‌باشند
6- حدیث: «طَلْحَةَ بن عُبَيْد الله قال: جاءَ رجلٌ إِلى رسولِ اللهِث من أهل نجْدٍ ثائرُ الرأسِ يُسْمَعُ دوِيُّ صوتِهِ ولا يُفْقَهُ ما يقول، حتى دنا فإِذا هو يسأَل عن الإسلام؛ فقال رسول اللهث: خمسُ صلواتٍ في اليومِ والليلةِ فقال: هل عليّ غيرُها قال: لا إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ قال رسول اللهث: وصيامُ رمضانَ قال: هل عليّ غيره قال: لا إِلاَّ أَن تَطَوَّعَ قال، وذكر له رسول اللهث الزكاةَ قال هل عليَّ غيرُها قال لا إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ قال فأَدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أَنْقصُ قال رسول اللهث: أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ»(
).
یعنی: «طلحه پسر عبيدالله گويد: مردى از اهل نجد با موهاى ژوليده به حضور پيغمبرث مى‌آمد، در حالى كه صداى بلندش از دور شنيده مى‌شد، امّا معلوم نبود كه چه مى‌گويد، همينكه نزديك شد پرسيد اسلام چيست؟ پيغمبرث گفت : اسلام آنست (هر مسلمان بالغ و عاقلى) در هر شب و روز نمازهاى پنجگانه را بخواند».

آن مرد پرسيد غير از اين پنج نماز در شب و روز آيا نماز ديگرى بر من واجب است؟ پيغمبرث فرمود: خير، مگر اينكه به ميل خودت نماز اضافى بخوانى، پيغمبرث فرمود: روزه ما رمضان جزو اسلام و فرض است. آن مرد پرسيد: به غير از روزه رمضان آيا روزه ديگرى بر من واجب است؟ پيغمبرث فرمود : خير، مگر اينكه به ميل خودت بخواهى روزه اضافى بگيرى. پيغمبرث زكات واجب را برايش بيان كرد، آن مرد گفت : غير از زكاتهايى كه ذكر كردى آيا زكات ديگرى بر من واجب است؟ پيغمبرث فرمود: خير، مگر به ميل خودت بخواهى زكات بيشترى بدهى. طلحه گويد: بعد از اين گفتگو، مرد نجدى از حضور پيغمبرث بيرون رفت و در حال رفتن مى‌گفت : قسم به خدا غير از اين فرايض چيز ديگرى را انجام نمى‌دهم ولى آنها را به تمامى انجام خواهم داد و چيزى را از آنها كم نمى‌كنم. پيغمبرث فرمود: چنانچه راست گويد از آتش دوزخ رستگار مى‌شود.

«دوي: صداى بلند».

 باب 5: بيان ايمانى كه انسان به وسيله آن وارد بهشت خواهد شد
7- حدیث: «أبي أيوبَ الأَنصاريّ( أَنَّ رجلاً قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يُدْخِلُني الجنة، فقال القوم: مَا لَهُ مَالَه فقال رسولُ اللهِث: أَرَبٌ مَّا لَهُ فقال النبيُّث: تعبُدُ اللهَ لا تُشْرِكُ بهِ شيئًا وتُقيمُ الصَّلاةَ وَتُؤْتِي الزكاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ ذرْها قَال كأنّه كانَ عَلى رَاحِلَتِهِ»(
).
یعنی: «ابو ايّوب انصارى مى‌گويد: مردى گفت اى رسول خدا، عملى را به من نشان بده كه بوسيله آن داخل بهشت شوم، مردم با عصبانيت گفتند اين مرد چه مى‌گويد و چه مى‌خواهد؟ پيغمبرث فرمود: حتمآ كارى و منظورى دارد در پاسخ اين مرد فرمود: خدا را پرستش كن، هيچ انباز و شريكى براى او قرار مده، نماز واجب را به جاى آور، زكات را بپرداز و صله رحم را رعايت كن. سپس پيغمبر فرمود: اگر كار ديگرى ندارى افسار شترم را رها كن».
ابو ايوب انصارى گويد: مثل اينكه اين گفتگو در حالى انجام گرفت كه پيغمبرث سوار بر شترش بود و آن مرد نيز محكم افسار شترش را در دست گرفته بود.

«ذرها: افسار را رها كن».
8- حدیث: «أَبي هُرَيْرَةَ( أَنَّ أَعْرابِيًّا أَتَى النَّبِيَّث فَقالَ: دُلَّني عَلى عَمَلٍ إِذا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الجنة قَالَ: تَعْبُدُ اللهَ لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقيمُ الصَّلاةَ المَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمفْروضَة وَتَصُومُ رَمَضانَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ أَزِيدُ عَلى هذا فَلَمّا وَلّى، قَالَ النَّبِيُّث مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلى هَذا»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: يك عرب بدوى پيش پيغمبرث آمد، گفت : اى رسول خدا عمل و عبادتى را به من نشان بده كه اگر آن را انجام دهم وارد بهشت شوم، پيغمبرث فرمود: خدا را پرستش كن و هيچ شريكى برايش قرار مده، نمازهاى واجب را به نحو احسن به جا آور و زكات واجب را بپرداز، ماه رمضان را روزه بگير. اعرابى گفت: قسم به آنكس، كه جان من در دست اوست اينها را انجام مى‌دهم و چيزى بر آنها نمى‌افزايم وقتى كه از حضور پيغمبر خارج شد پيغمبرث فرمود: كسى كه دوست دارد اهل بهشت را ببيند، اين مرد را تماشا كند».

باب 6: پيغمبرث مى‌فرمايد: اسلام بر پنج اصل بنا گرديده است
9- حدیث: «ابْنِ عُمَرَب قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِث: بُنِيَ الإِسْلامُ عَلى خَمْسٍ: شَهادَةِ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقامِ الصَّلاةِ وَإِيتاءَ الزَّكاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ»(
).
یعنی: «ابن عمر گويد: پيغمبرث فرمود: اسلام بر پنج اصل پايه‌گذارى شده است:

1- اجراى كلمه شهادتين و اقرار به اين كه جز ذات الله هيچ كسى شايسته پرستش نيست. و اعتراف به اينكه محمّدث فرستاده و پيغمبر خداست.
2 ـ برگزارى نماز فرض به نحو احسن.
3 ـ دادن زكات واجب.
4 ـ انجام مناسك حج (براى كسانى كه قدرت مالى و جسمى را دارند).

5 ـ روزه ماه رمضان».
 باب 7: امر به ايمان به خدا و پيغمبر و مقررات دين و دعوت ديگران به سوى آن
10- حدیث: «ابْنِ عَبّاس قَالَ إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمّا أَتَوُا النَّبِيَّث قَالَ: مَنِ الْقَوْمُ أَوْ مَنِ الْوَفْدُ قَالُوا: رَبِيعَةَ قَالَ: مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزايا وَلاَ نَدَامَى فَقالُوا: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلاَّ في الشَّهْرِ الْحَرامِ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذا الْحَيُّ مِنْ كُفّارِ مُضَرَ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنا وَنَدْخُلْ بِهِ الْجَنَّةَ وَسَأَلُوهُ عَنِ الأَشْرِبَةِ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: أَمَرَهُمْ بِالإِيمانِ بِاللهِ وَحْدَهُ، قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الإِيمانُ بِاللهِ وَحْدَهُ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: شَهادَةُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقامُ الصَّلاةِ وَإِيتاءُ الزَّكاةِ وَصِيامُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمغنَمِ الْخُمُسَ وَنَهاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالمُزَفَّتِ وَرُبَّما قَالَ المُقَيَّرِ وَقالَ: احْفَظُوهُنَّ وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَراءَكُمْ»(
).
یعنی: «ابن عباس گويد: هنگامى كه عدّه‌اى از طايفه عبدالقيس به نزد پيغمبرث آمدند، پيغمبرث فرمود: شما از چه طايفه و چه كسانى هستيد؟ گفتند : از قبيله ربيعه هستيم. پيغمبر فرمود: خوش آمديد. شما جماعتى هستيد كه بدون جنگ مسلمان شده‌ايد و سرافكنده و ذليل و پشيمان نيستيد. گفتند: اى رسول خدا! ما نمى‌توانيم هميشه به نزد شما بياييم، مگر در ماه حرام چون در بين ما و شما قبيله كفار مضر قرار دارد و مانع آمدن ما مى‌شوند، بنابراين دستور قاطع و روشنى به ما بدهيد تا ما آنرا به كسانى كه نيامده‌اند ابلاغ كنيم و با پيروى از آن داخل بهشت شويم، و اين جماعت در مورد مشروبات نيز از پيغمبرث سؤالهايى كردند. پيغمبرث آنان را به انجام چهار امر مهم مأمور و مكلّف نمود و از چهار چيز آنان را برحذر داشت، به ايشان دستور داد تا به خداى يگانه ايمان داشته باشند و فرمود: آيا مى‌دانيد ايمان به خداى يگانه يعنى چه؟ گفتند: خدا و رسول خدا از همه عالم‌تر مى‌باشند».

پيغمبرث فرمود: ايمان به خداى يگانه آنست كه اقرار كنيد جز ذات الله كسى سزاوار پرستش نيست و اعتراف كنيد كه محمّد فرستاده و پيغمبر خداست. نماز به جاى آوريد و زكات بپردازيد، در ماه رمضان روزه بگيريد و يك پنجم از اموالى را كه به عنوان غنيمت در جهاد به دست مى‌آوريد (به فقرا يا بيت‌المال) بدهيد و در مورد مشروبات، آنان را از نوشيدن شربتهايى كه در چهار ظرف مخصوص به نامهاى : (حنتم) و (دباء) و (نقير) و (مزفت) تهيه مى‌شوند برحذر داشت. و فرمود: از شربتى كه در ظرف (مقير) قيراندود تهيه مى‌گردد حذر كنيد، پيغمبرث فرمود : اين دستورات را حفظ كنيد و آنها را به كسانى كه با شما نيامده‌اند ابلاغ نمائيد.

«خزايا: جمع خزيان است يعنى ذليل و بدبخت. غير خزايا يعنى سعادتمند و خوشبخت. ندامى : جمع غير قياسى ندمان است يعنى پشيمان. غير ندامى يعنى ثابت بر قول و عقيده. فصل : جداكننده حق از باطل. روشن و واضح. حنتم : سبويى است سبز رنگ و روغنى كه عرب انگور يا خرما يا عسل را در آن قرار مى‌دادند تا شربت مورد نظر را تهيه كنند ولى با توجّه به خصوصيات اين سبو، خيلى سريع شربت آن به شراب تبديل مى‌گرديد. دباء: كدويى است كه مصرف غذايى ندارد، پس از اينكه خشك شد و پوستش سفت و محكم گرديد مقدارى از سر آن را كه باريك است بر مى‌دارند وتخمها وساير موادى را كه در داخل آنست بيرون مى‌آورند و به صورت يك ظرف محكم در مى‌آيد. اهل طايف براى تهيه شربت انگور از آن استفاده مى‌كردند. اين ظرف كدويى نيز به علّت خصوصياتى كه دارد به سرعت شربت انگور را به شراب تبديل مى‌كند. نقير: ظرفى است از درخت خرما، با كندن وسط آن به شيوه مخصوصى ساخته مى‌شود، و اهل يمامه براى تهيه شربت خرما از آن استفاده مى‌نمودند، ولى شربت آن خيلى زود به شراب تبديل مى‌گرديد. مزفت: ظرفى است قيراندود شده كه محتويات شربت خود را به سرعت به شراب تبديل مى‌كند. وبه همين علّت پيغمبرث آن جماعت را از تهيه شربت در اين ظروف برحذر داشت تا مبادا به جاى نوشيدن شربت دچار شراب شوند. و اينكه نهى پيغمبرث مستقيمآ متوجّه خود ظروف مذكور است نه محتويات آنها اشاره به اين است كه نبايد از اين ظروف براى تهيه شربت استفاده شود»(
).
11- حدیث: «ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِث لَمَّا بَعَثَ مُعَاذاً( عَلى الْيَمنِ قَالَ: إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلى قَوْمِ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبادَةُ اللهِ، فَإِذَا عَرَفُوا اللهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَواتٍ في يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكاةً مِنْ أَمْوالِهِمْ وَتَردُّ عَلى فُقَرائِهِمْ فَإِذا أَطَاعُوا بِها فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرائِم أَمْوالِ النَّاسِ»(
).
یعنی: «ابن عباس گويد: وقتى كه پيغمبرث معاذ را به عنوان حاكم به يمن فرستاد، به او فرمود: تو پيش مردمانى خواهى رفت كه اهل كتاب هستند، اوّل كارى كه مى‌كنى بايد آنان را به خداپرستى دعوت نمايى، وقتى به خدا ايمان آوردند، به ايشان بگو: كه خداوند در هر شب و روزى پنج نماز را بر شما واجب كرده است، همينكه نماز پنجگانه را به جاى آوردند، ايشان را با خبر كن كه خداوند زكات را بر اموال آنان واجب نموده است و اين زكات از ثروتمندان اخذ مى‌گردد و به فقراى محل داده مى‌شود، اگر حاضر شدند زكات بدهند، زكات را از آنان تحويل‌بگير. ولى از گرفتن بهترين حيوان واموالى كه مورد علاقه صاحبش مى‌باشد پرهيزكن».

12- حدیث: «ابْنُ عَبّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّث بَعَثَ مُعاذًا إِلى الْيَمَنِ فَقالَ: اتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ فَإِنَّها لَيْسَ بَيْنَها وَبَيْنَ اللهِ حِجابٌ»(
).
یعنی: «ابن عباس گويد: پيغمبرث معاذ را به يمن فرستاد و به او گفت: از نفرين و دعاى مظلوم برحذر باش چون در بين دعاى مظلوم و قبول آن از جانب خدا پرده و مانعى موجود نيست».
 باب 8: امر به جنگ با مردم تا زمانى است كه به وحدانيت خدا و رسالت محمّد اعتراف مى‌كنند
13- حدیث: «أَبي بَكْر وَعُمَر قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَمّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِث، وَكانَ أَبُو بَكْرٍ(، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَب، فَقالَ عُمَرُ(: كَيْفَ تُقاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِث: أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حَتّى يَقُولوا لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ، فَمَنْ قالَها فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ، وَحِسابُهُ عَلى اللهِ فَقالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لأُقاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكاةِ، فَإِنَّ الزَّكاةَ حَقُّ الْمالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُوني عَناقًا كَانوا يُؤَدُّونَها إِلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَقاتَلْتُهُمْ عَلى مَنْعِها قالَ عُمَر(: فَواللهِ ما هُوَ إِلاَّ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبي بَكْرٍ( فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: وقتى كه پيغمبرث وفات نمود، ابو بكر به خلافت رسيد، عدّه‌اى از اعراب مرتد شدند، ابو بكر تصميم گرفت تا با آنان بجنگد، عمر به او گفت: چطور با آنان مى‌جنگى؟ در حاليكه پيغمبرث مى‌گفت: به من دستور داده شده است با مردم بجنگم تا اينكه بگويند: لا إله إلّا الله، و هر كسى به وحدانيت خدا اعتراف كند، جان و مالش از جانب من محفوظ است مگر در مقابل حقّى كه بعهده دارد، امّا حساب (قصد و نيّت و كارهاى پنهانى او) با خداست. ابو بكر در جواب گفت: قسم به خدا با كسـانى كه نماز را از زكات جدا مى‌سـازند، و نماز را مى‌خوانند ولى از پرداخت زكات خوددارى مى‌كنند مى‌جنگم، زكات حقّى است بر مال كه بايد گرفته شود، قسم بخدا چنانچه آنان بُزى را كه به پيغمبرث مى‌دادند به من ندهند، به خاطر آن با ايشان مى‌جنگم. عمر گفت: قسم به خدا اين تصميم قاطع تنها به اين دليل است كه خداوند قلب ابوبكر را وسعت و روشنى بخشيده است، و من متوجّه شدم كه گفته او حق است».
14- حدیث: «أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِث: أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حَتّى يَقُولُوا: لا إِلهَ إِلاّ اللهُ، فَمَنْ قَالَ لا إِلهَ إِلاّ اللهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنّي نَفْسَهُ وَمالَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ، وَحِسابُهُ عَلى اللهِ»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: پيغمبرث فرمود: به من دستور داده شده است كه با مردم بجنگم تا اينكه بگويند: لا إله إلّا الله، هر كس كه به وحدانيت خدا اعتراف كند، جان و مالش از جانب من محفوظ مى‌ماند مگر در مقابل حقّى كه بعهده دارد، و حساب (نيّت و كارهاى پنهانى) او با خداست».
15- «ابْنُ عُمَر أَنَّ رَسُولَ اللهِث قَالَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حَتّى يَشْهَدوا أَنْ لا إِلهَ إِلاّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَيُقيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ، فَإِذا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ إِلاّ بِحَقِّ الإسْلامِ، وَحِسابُهُمْ عَلى اللهِ»(
).
یعنی: «ابن عمر گويد: پيغمبرث فرمود: به من دستور داده شده است كه با مردم بجنگم تا اينكه به وحدانيت خدا و رسالت محمّدث اقرار مى‌نمايند، و نماز را به جاى آورند و زكات را پرداخت كنند، همينكه اين كارها را انجام دادند، خون و مال آنان از جانب من محفوظ است، مگر در برابر حقّى كه بحكم اسلام به عهده خواهند داشت، و حساب (نيّت و كارهاى پنهانى) آنان با خداست».
باب 9: اوّلين مرحله ايمان گفتن كلمه لا اله الّا الله است
16- حدیث: «المُسَيَّبِ بْنِ حَزْنٍ قَالَ: لَمّا حَضَرَتْ أَبا طَالِبٍ الْوَفاةُ جاءَهُ رَسُولُ اللهِث فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبا جَهْلِ بْنَ هِشامٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ أَبي أُمَيَّةَ بْنِ المُغِيرَة، قَالَ رَسُولُ اللهِث لأبي طالِبٍ يا عَمِّ قُلْ لا إِلهَ إِلاّ اللهَ كَلِمَةَ أَشْهَدُ لَكَ بِها عِنْدَ اللهِ، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنِ أَبي أُمَيَّةَ يا أَبا طَالِبٍ أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ المُطَّلِب فَلَمْ يَزَل رَسُولُ اللهِث يَعْرِضُها عَلَيْهِ، وَيَعُودَانِ بِتِلْكَ المَقالَةِ حَتّى قَالَ أَبو طَالِبٍ، آخِرَ ما كَلَّمَهُمْ، هُوَ عَلى مِلَّة عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَأَبى أَنْ يَقُولَ لا إِلهَ إِلاّ الله، فَقالَ رَسُولُ اللهِث: أَمّا وَاللهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ ما لَمْ أُنْهَ عَنْكَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعالى فِيهِ (مَا كانَ لِلنَّبِي) الآية»(
).
یعنی: «مسيب بن حزن گويد: وقتى كه ابو طالب نزديك به مرگ شد، پيغمبرث به نزد او رفت و ديد كه ابو جهل بن هشام و عبدالله بن اميّه بن مغيره پيش او هستند، پيغمبرث خطاب به ابو طالب فرمود: كلمه لا اله الّا الله را بگو، اين كلمه‌اى است كه در حضور خدا شهادت آن را برايت مى‌دهم. ابو جهل و عبدالله ابن اميّه نيز گفتند: اى ابو طالب! مگر تو از دين عبدالمطلب روگردان مى‌شوى؟! پيغمبرث پشت سرهم كلمه لا اله الّا الله را برايش ذكر مى‌كرد، و ابو جهل و عبدالله بن اميّه نيز گفته خود را تكرار مى‌كردند، سرانجام آخرين جمله‌اى كه ابو طالب به آنان گفت اين بود: كه بر دين عبدالمطلب هستم، و از گفتن كلمه لا اله الّا الله خوددارى نمود، پيغمبرث فرمود: قسم به خدا هميشه دعاى عفو و مغفرت برايت مى‌كنم مگر اينكه خداوند مرا از آن منع كند. متعاقبآ خداوند اين آيه را نازل نمود: +((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((_ [التوبة: 113].
یعنی: «نبايد پيغمبر و كسانى كه ايمان دارند براى مشركان دعاى عفو و مغفرت كنند هر چند اين مشركين از نزديكان و خويشاوندان آنان باشند، بعد از اينكه برايشان معلوم گرديده است اين مشركان از اهل دوزخند».

باب 10: كسيكه با ايمان قاطع و خالى از شك بميرد به بهشت مى‌رود و سوختن او بر آتش دوزخ حرام است
 17- حدیث: «عُبادَةَ( عَنِ النَّبِيِّث قَالَ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَل وزاد أحد رجال السند مِنْ أَبوَابِ الْجَنَّةِ الثمانِيَةِ أَيُها شَاءَ»(
).
یعنی: «عباده گويد: پيغمبرث فرمود: كسى كه به زبان و قلب اقرار نمايد كه هيچ موجودى سزاوار پرستش نيست به جز ذات الله، كه يگانه و بى‌همتا است و شريك و انبازى ندارد و همچنين اعتراف نمايد كه محمّدث بنده و فرستاده خداست، و عيسى بنده و فرستاده خدا و مصداق كلمه‌اى است كه به سوى مريم القا شده است و به امر (كن) به وجود آمده است و عيسى رحمتى است از جانب خدا، و به حقانيت بهشت و دوزخ ايمان داشته باشد، خداوند او را داخل بهشت مى‌نمايد، هر چند گناه هم داشته باشد، (اگر گناه كبيره داشته باشد در مشيت خداست. يا آن را مى‌بخشد و يا بعد از ديدن كيفر بخشوده مى‌شود)».

در بعضى روايات اين جمله نيز آمده است : از هر يك از درهاى هشتگانه بهشت كه مايل باشد وارد مى‌شود.

18- حدیث: «مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ( قَالَ: بَيْنا أَنا رَدِيفُ النَّبِيِّث، لَيْسَ بَيْني وَبَيْنَهُ إِلاّ أَخِرَةُ الرَّحْلِ، فَقالَ: يا مُعاذ قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ ساعَةً ثُمَّ قَالَ: يا مُعاذ قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: يا مُعاذ قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ: هَلْ تَدْري ما حَقُّ اللهِ عَلى عِبادِهِ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: حَقُّ اللهِ عَلى عِبادِهِ أَنْ يَعْبُدوهُ وَلا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: يا مُعاذُ بْنُ جَبَلٍ قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، فَقَالَ: هَلْ تَدْري ما حَقُّ الْعِبادِ عَلى اللهِ إِذَا فَعَلُوهُ قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: حَقُّ الْعِبادِ عَلى اللهِ أَنْ لا يُعَذِّبَهُمْ»(
).
یعنی: «معاذ بن جبل گويد: در حالى كه پشت سر پيغمبرث با هم بر يك شتر سوار شده بوديم و فاصله‌اى جز قسمت آخر رحل در بين ما وجود نداشت، پيغمبرث فرمود: اى معاذ! گفتم لبيك و سعديك اى رسول خدا، مدتى گذشت باز پيغمبرث فرمود: اى معاذ! گفتم لبيك و سعديك اى رسول خدا، مدت ديگرى گذشت مجددآ پيغمبرث فرمود: اى معاذ! گفتم لبيك و سعديك اى رسول خدا، فرمود: آيا مى‌دانى حق خدا بر بندگانش چيست؟ گفتم: خدا و رسول خدا از همه عالم‌ترند، فرمود: حق خدا بر بندگانش اين است كه تنها خدا را پرستش كنند و هيچ شريك و انبازى براى او قرار ندهند، بعد از مدتى فرمود: اى معاذ بن جبل! گفتم لبيك و سعديك اى رسول خدا، فرمود: آيا مى‌دانى پاداش بندگان پيش خدا در مقابل توحيد و شريك قرار ندادن براى او چيست؟ گفتم : خدا و پيغمبرث خدا از همه داناترند، فرمود: پاداششان نزد خدا اين است كه آنان را عذاب ندهد».

«رحل: رحل براى شتر به منزله زين براى اسب. لبيک و سعديک : دو كلمه هستند كه در پاسخ نداى كسى گفته مى‌شوند، و بر اطاعت و آمادگى كامل دلالت مى‌كنند، يعنى اى رسول خدا! در خدمتم و براى قبول و اجراى فرموده‌هاى شما آمادگى كامل دارم».

19- حدیث: «مُعاذ( قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّث عَلى حِمارٍ يُقالُ لَهُ عُفَيْرٌ، فَقَالَ: يَا مُعاذُ هَلْ تَدْري حَقَّ اللهِ عَلى عِبادِهِ وَما حَقُّ الْعِبادِ عَلى اللهِ قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلى الْعِبادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقَّ الْعِبادِ عَلى اللهِ أَنْ لا يُعَذِّبَ مَنْ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا فَقُلْتُ يا رَسُولَ اللهِ: أَفَلا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ: لا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا»(
).
یعنی: «معاذ بن جبل گويد: پشت سر پيغمبرث با هم بر الاغى كه عفير نام داشت سوار شده بوديم پيغمبرث فرمود: اى معاذ! آيا مى‌دانى حق خدا بر بندگانش چيست و پاداش بندگان پيش خداوند كدام است؟ گفتم : خدا و پيغمبر خدا از همه داناترند، فرمود: حق خدا بر بندگانش آن است كه او را پرستش كنند و براى او انبازى قرار ندهند، پاداش بندگان در نزد خدا هم اين است كسانى را كه براى او شريك قرار نمى‌دهند عذاب ندهد، گفتم: اى رسول خدا! آيا اين مژده را به مردم بدهم، پيغمبرث فرمود: خبر اين مژده را به آنان مده چون با اتّكا بر اين مژده سست مى‌شوند و از انجام كارهاى خير و مفيد كوتاهى مى‌نمايند».

20- حدیث: «أَنَسِ بْنِ مالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّث وَمُعاذٌ رَديفُهُ عَلى الرَّحْلِ، قَالَ: يا مُعاذُ بْنَ جَبَلٍ قَالَ: لَبَّيْكَ يا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: يا مُعاذُ قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ثَلاثًا، قَالَ: ما مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلاَّ حَرَّمَهُ اللهُ عَلى النَّارِ قَالَ: يا رَسولَ اللهِ أَفَلا أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِروا قَالَ: إِذًا يَتَّكِلُوا وَأَخْبَرَ بِها مُعاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّما»(
).
یعنی: «انس بن مالك گويد: پيغمبرث و معاذ با هم بر يك شتر سوار شده بودند، پيغمبرث فرمود: اى معاذ بن جبل! معاذ گفت: لبيك اى رسول خدا و سعديك، دوباره فرمود: اى معاذ! معاذ گفت : لبيك اى رسول خدا و سعديك، معاذ سه بار اين جواب را تكرار نمود، پيغمبرث فرمود: هر كسى كه از ته قلب و از روى صداقت و اخلاص به وحدانيت خدا اعتراف كند و شريكى را براى او قرار ندهد و به رسالت محمّد از جانب خدا ايمان داشته باشد، خداوند بدن او را از آتش دوزخ حرام مى‌نمايد و از عذاب آن در امان مى‌باشد. معاذ گفت: اى رسول خدا! اين مژده را به مردم بدهم تا شاد شوند؟ پيغمبرث فرمود: آن وقت مردم با اتّكا به اين مژده سست مى‌شوند. ولى معاذ به هنگام مرگ از ترس اينكه مبادا بوسيله كتمان اين حديث دچار گناه شود، آن را براى مردم بازگو نمود».

باب 12: ايمان داراى شعبه‌هاى متعدد است
21- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ( عَنِ النَّبِيِّث قَالَ: «الاِْيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الاِْيمَانِ»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: پيغمبرث فرمود: ايمان شصت و چند شعبه دارد، وحياء يكى از شعبه‌هاى ايمان است».
«بضع: عددهاى بين 3 تا 9 مى‌باشد، بضع وستّون يعنى بين 63 تا 69».

22- حدیث: «ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِث مَرَّ عَلى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ في الْحَياءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِث: دَعْهُ فَإِنَّ الْحَياءَ مِنَ الإِيمانِ»(
).
یعنی: «ابن عمر گويد: پيغمبرث از كنار يك نفر انصارى رد شد، كه آن مرد برادرش را به خاطر داشتن حياء سرزنش مى‌كرد، پيغمبرث به آن مرد گفت : به برادرت كارى نداشته باش، چون حياء جزء ايمان است».
23- حدیث: «حديث عِمَرانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّث: الْحَياءُ لا يَأتي إِلاّ بِخَيْرٍ»(
).
یعنی: «عمران بن حصين گويد: پيغمبرث فرمود: از حياء جز خير و بركت نتيجه ديگرى حاصل نمى‌شود».

(البتّه حياء را نبايد با ضعف نفس و ترس و بى‌ارادگى اشتباه كرد. حياء صفتى است كه بواسطه آن انسان بر نفس خود مسلط مى‌گردد، و با اراده محكم از رذايل دورى مى‌جويد، و در برابر ناحق مانند كوه ثابت و استوار، به مبارزه مى‌پردازد، كسانى كه از ترس حرفى نمى‌زنند و ضعيف و بى‌اراده هستند، صاحب حياء محسوب نمى‌شوند).

باب 14: بيان برترى بعضى از خصلتهاى اسلام بر بعضى ديگر و اينكه كدام خصلت اسلامى برتر است
24- حدیث: «عبْد اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّث أَيُّ الإِسْلامِ خَيْرٌ قَالَ: تُطْعِمُ الطَّعامَ وَتَقْرَأُ السَّلامَ عَلى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ»(
).
یعنی: «عبدالله پسر عمرو گويد: مردى از پيغمبرث پرسيد: كدام خصلت و اخلاق اسلامى بهتر و نيكوتر است؟ پيغمبرث فرمود: طعام دادن به ديگران، و سلام كردم بر هر كسى، خواه او را بشناسى و خواه نشناسى».
25- حدیث: «أَبي مُوسَى( قَالَ: قَالُوا يا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الإِسْلامِ أَفْضَلُ قَالَ: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسانِهِ وَيَدِهِ»(
).
یعنی: «ابوموسى گويد: مردم گفتند: اى رسول خدا! كدام يك از اخلاق و خصلتهاى اسلام بهتر و برتر است؟ پيغمبرث فرمود: كسى كه مسلمانان از زبان و دست او در امان باشند».

باب 15: بيان خصلتهايى كه هر كس متصف به آنها باشد لذّت ايمان را درك خواهد كرد
26- حدیث: «أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّث قَالَ: ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاوَةَ الإِيمانِ، أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمّا سِواهُما، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لا يُحِبُّهُ إِلاّ للهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ في الْكُفْرِ كَما 

يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ في النَّارِ»(
).
یعنی: «انس گويد: پيغمبرث فرمود: سه خصلت هستند كه در هر كس موجود باشند آن شخص لذت و حلاوت ايمان را درك مى‌كند:
اوّل: آن است كه خدا و پيغمبر را از هر كس و هر چيز ديگرى بيشتر دوست داشته باشد.

دوم: آن است كه محبت و دوستى او نسبت به اشخاص تنها به خاطر خدا باشد.

سوم: آن است كه از كفر و بى‌دينى به همان اندازه بيزارى و دورى نمايد كه از داخل شدن به آتش پرهيز مى‌كند».

 باب 16: واجب است كه پيغمبرث را از خانواده و پدر و مادر و تمام مردم بيشتر دوست داشت
27- حدیث: «أَنَس قَالَ: قَالَ النَّبِيُّث: لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ والِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعينَ»(
).
یعنی: «انس گويد: پيغمبرث فرمود: هيچيك از شما ايمانش كامل نمى‌شود مگر اينكه من به نزد او از پدر و مادر و فرزندانش و همه مردم محبوب‌تر باشم».
 باب 17: يكى از خصلتهاى ايمان اين است كه آنچه را براى خودتان دوست داريد براى مسلمانان نيز دوست داشته باشيد
28- حدیث: «أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّث قَالَ: لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّى يُحِبَّ َلأخيهِ ما يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»(
).
یعنی: «انس گويد: پيغمبرث فرمود: هيچيك از شما ايمانش كامل نمى‌شود مگر اينكه آنچه را كه براى خود دوست دارد براى برادر دينى‌اش نيز دوست داشته شد».

باب 19: تشويق به احترام گذاردن به همسايه و مهمان و گفتار نيك يا سكوت، كه هر يك از اينها جزو ايمان مى‌باشند
 29- یعنی: «أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِث: مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يُؤْذِ جارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: پيغمبرث فرمود: كسى‌كه به‌خدا و روز رستاخيز ايمان دارد نبايد همسايه‌اش را اذيت كند، و كسى كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد بايد نسبت به مهمانش با اكرام و احترام رفتار نمايد و كسى كه به خدا و روز آخرت ايمان دارد وقتى كه سخن مى‌گويد بايد سخنانش خوب و حق باشد والّا بايد سكوت كند».

30- یعنی: «أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ، قَالَ: سَمِعَتْ أُذُنَايَ، وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ، حِينَ تَكَلَّمَ النَّبِيُّث، فَقَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَه قَالَ: وَمَا جَائِزَتُهَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: يَوْمٌ وَلَيْلةٌ، وَالضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ»(
).
یعنی: «ابو شريح عدوى گويد: با گوشهايم از پيغمبرث شنيدم و با چشمانم ديدم كه مى‌فرمود: كسى كه به خدا و روز آخرت ايمان دارد بايد نسبت به همسايه‌اش با نيكى و احترام رفتار نمايد و كسى كه به خدا و روز رستاخيز ايمان دارد بايد براى مهمانش احترام و اكرام قايل شود و بخشش و جايزه‌اش را در حق او به خوبى انجام دهد، گفتند: اى رسول خدا جايزه مهمان چيست؟ پيغمبرث فرمود: يك روز و يك شب است (يعنى شب و روز اوّل بايد مهمان از احترام و پذيرايى بيشتر برخوردار باشد) و اصل ضيافت سه روز است (يعنى كسى كه وارد منزل كسى مى‌شود تا سه روز به عنوان مهمان محسوب است و بايد طبق دستور حضرت رسول در حق او با احترام رفتار شود). و بعد از سه روز، شخص حالت مهمان را ندارد، و هر پذيرايى كه از او به عمل آيد به صورت احسان و صدقه است و كسى كه به خداوند و روز قيامت ايمان دارد، وقتى كه سخن مى‌گويد بايد سخن خوب و حق بگويد و از گفتن كلمات زشت و ناحق خوددارى و پرهيز نمايد».

(با توجّه به اين دستور رسول اكرمث و آيه شريفه: +((( (((((((( ((( (((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((( ((((_ [ق: 18].
یعنی: «انسان هيچ كلمه‌اى را بر زبان جارى نمى‌كند، مگر اينكه مأمور و فرشته‌اى آگاه و حاضر، گفته او را حفظ و يادداشت مى‌نمايد».

بر هر مسلمان لازم است در مقابل سخنانى كه مى‌گويد و كلماتى كه بر زبان جارى مى‌كند احساس مسؤوليت دقيقى داشته باشد و از گفتن كلمات زشت و ناپسند هرچند در قالب شوخى باشد جدّآ پرهيز نمايد و به هيچ وجه جايز نيست شخصيت انسانى و اسلامى خود را با گفتن دروغ و ناحق نابود كند، و بايد يقين داشته باشد آنچه را كه مى‌گويد براى ديگران زيانى ندارد وباعث ترويج فساد درجامعه نمى‌شود، و كلماتى است كه اگر فرشته مأمور آن را بشنود خشنود مى‌گردد. كسانى كه براى سخنان خود ارزشى قايل نيستند و هرچه بر زبانشان آيد مى‌گويند و توجّه به عواقب ناپسند آن ندارند و يا كسانى كه خود را به عنوان شوخ و شيرين سخن جلوه مى‌دهند و براى به خنده درآوردن ديگران هر نوع الفاظ زشت و دروغ و مسـخره آميزى بر زبان مى‌آورند و به تقليد درآوردن از مردم مى‌پردازند، همچنين اشخاصى كه به ظاهر با هم دوست هستند و به عنوان شوخى القاب و زشتى به هم نسبت مى‌دهند كه اگر دشمن مى‌بودند بدتر از اينها حرفى نداشتند كه به هم بگويند، و اشخاصى كه از ترس و يا به خاطر منافع مادى و يا حفظ جاه و مقام هر ناحقى را تصديق مى‌نمايند و بر باطل شهادت دروغ مى‌دهند، و بدون حجت و دليل قاطع از جانب خدا و پيغمبر فتوى صادر مى‌نمايند لازم است به ادب و اخلاق پيغمبرث برگردند ودستورات قرآن و فرموده‌هاى پيغـمبر را سرلوحه زندگى قرار دهند و ايمان به اين آيه داشته باشند:
+(((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ((((_ [ابراهيم: 24].
یعنی: «سـخن حق و نيكو درخـتى است كه ريشـه در عمق زمـين دارد در حـالى كه شاخه‌هايش به آسمان سركشيده و مردم از سايه و ثمره آن بهره‌مند هستند».

آرى، ادب در گفتار و حق‌گويى و نيكوگويى يكى از مهم‌ترين عوامل پيشرفت مادى و معنوى و پيدايش اعتماد در بين افراد و صفا و صميميت و شهامت و شجاعت مى‌باشد، جامعه‌اى كه به پيروى از پيغمبرث بزرگوارش، خود را به ادب حق‌گويى و راست‌گويى آذين بخشد، فرصتى براى افراد ناصالح باقى نمى‌ماند تا نقشه‌هاى شوم خود را به مرحله اجرا درآورند و به مال و حيثيت ديگران تجاوز كنند، بر همه ما لازم است چه در محيط خانواده و چه در محل كار و چه در بين مردم در ترويج اين ادب گرانبها و حفظ و حراست از اين امانتى كه پيغمبر عزيزمان به ما سپرده است كوشا باشيم و هميشه خدا را ناظر بر گفتار و رفتار خود بدانيم.
باب 21: برترى بعضى از ايمان‌داران بر بعضى ديگر در ايمان و برترى اهل يمن بر ديگران
31- یعنی: «عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو أَبي مَسْعودٍ قَالَ: أَشارَ رَسُولُ اللهِث بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ فَقالَ: الإِيمانُ يَمانٍ هَهنا، أَلا إِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ في الْفَدَّادِينَ عِنْدَ أُصولِ أَذْنابِ الإِبْلِ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنا الشَّيْطانِ في رَبيعَةَ وَمُضَرَ»(
).
یعنی: «عقبه بن عمرو ابو مسعود گويد: پيغمبرث با دست به سوى يمن اشاره كرد و فرمود: ايمان، ايمان اهل يمن است (دست را به طرف يمن دراز كرد و فرمود:) همان جا، بدانيد كه بى‌رحمى و سنگدلى عادت و اخلاق كسانى است كه صداى خودشان را به نشانه غرور و افتخار بلند مى‌كنند (و به ثروت و شـترى كه دارند مغرورند و عزت و سعادت را تنها در جمع مال و ثروت مى‌بينند) و بدانيد جايى كه دو شاخ شيطان در آن ظاهر مى‌شود قبيله ربيعه و مضر است».
«يمان: اصل آن يمنى با (ى) نسبت مى‌باشد ولى به منظور تخفيف ياء حذف و الف به عوض آن آمده است، چون اهل يمن بدون جنگ مسلمان شدند پيغمبر در تعريف ايشان فرمود: ايمان كامل ايمان يمنى است. قسوة و غلظ: هر دو به معنی بى‌رحمى و سنگدلى مى‌باشند. فدّادين : جمع فدّاد است به معنى كسى است كه صدايش را بلند مى‌كند تا خود را نشان دهد. يطلع قرنا الشّيطان: ضرب المثلى است كه براى ظهور فتنه و فساد بكار گرفته مى‌شود، قبيله ربيعه و مضر به علت داشتن ثروت و شترهاى فراوان و غرور و خودخواهى ناشى از ثروت از پذيرفتن اسلام خوددارى مى‌كردند و براى مسلمانان مزاحمت ايجاد مى‌نمودند و فتنه و فساد در ميانشان فراوان بود. (چه قدر زيباست اين فرموده رسول اكرم و چه قدر با واقعيت مطابقت دارد: هر وقت ثروت نامشروع جمع شود غرور و خودخواهى را به دنبال خواهد داشت و فتنه و فساد كه دو شاخ شيطان هستند فورآ ظاهر مى‌گردند. امروزه مى‌بينيم كه افراد جاهل و نادان از راههاى نامشروع ثروتهاى فراوانى به دست مى‌آورند و خودباخته، مغرور و متكبر مى‌گردند و خيانت، بى‌بند و بارى، بى‌توجّهى به دين و اخلاق، عدم رعايت حلال و حرام را به عنوان زرنگى و هوشيارى و شخصيت به حساب مى‌آورند، با چشم حقارت به ديگران مى‌نگرند و ثروت و سامان نامشروع خود را به رخ ديگران مى‌كشند، و با استفاده از قدرت ناشى از ثروت به حق ديگران تجاوز مى‌نمايند و فتنه و فساد را در جامعه رواج مى‌دهند).

32- حدیث: «أَبي هُرَيْرَةَ( عَنِ النَّبِيِّث قَالَ: أَتاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ، أَضْعَف قُلوبًا، وَأَرَقُّ أَفْئِدَةً، الْفِقْهُ يَمانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمانِيَةٌ»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: پيغمبرث فرمود: اهل يمن به نزد شما آمده‌اند ايشان داراى قلبى پرعاطفه و مهربان هستند، درك دين و خداشناسى در يمن است».
«فقه: در اينجا به معنى شناخت و درك دين است. حكمت : در اينجا به معنى خداشناسى است».

33- حدیث: «أَبي هُرَيْرَةَ( أَنَّ رَسُولَ اللهِث قَالَ: رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، وَالْفَخْرُ وَالْخُيَلاءُ في أَهْلِ الْخَيْلِ وَالإِبِلِ وَالْفَدَّادينَ أَهْلِ الْوَبَرِ، وَالسَّكينَةُ في أَهْلِ الْغَنَمِ»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: پيغمبرث فرمود: منشأ كفر و الحاد در مشرق است، وخودخواهى و غرور، صفت و اخلاق كسانى است كه داراى اسب و شتر فراوان مى‌باشند و با غرور و افتخار صداى خود را بلند مى‌كنند و باديه‌نشين هستند و تمدن ندارند، و آرامش و متانت در بين كسانى است كه داراى گوسفند هستند».

«وبر: پشم شتر است، و اگر در مقابل مدر استعمال شود به معنى باديه‌نشين است، و مدر يعنى متمدن و شهرنشين».

 34- حدیث: «أَبي هُرَيْرَةَ( قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِث يَقُولُ: الْفَخْر وَالْخُيَلاءُ في الْفَدَّادينَ أَهْلِ الْوَبَرِ، وَالسَّكينَةُ في أَهْلِ الْغَنَمِ، وَالإِيمانُ يَمانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمانِيَةٌ»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: از پيغمبرث شنيدم فرمود: غرور و تكبر بر ديگران اخلاق كسانى است كه صداى خود را (به عنوان افتخار) بلند مى‌نمايند و صاحب شترهاى فراوانى هستند. و آرامش و متانت، اخلاق اشخاصى است كه با گوسفند سروكار دارند. و ايمان و حكمت، يمنى هستند. (يعنى اهل يمن داراى ايمان و حكمت واقعى مى‌باشند)».

 باب 22: بيان اينكه اصل و اساس دين بر نصيحت و اخلاص است
35- حدیث: «جَريرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ بايَعْتُ النَّبِيَّث عَلى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَلَقَّنَني فِيما اسْتَطَعْتُ، وَالنُّصْحِ لِكلِّ مُسْلِمٍ»(
).
یعنی: «جرير بن عبدالله گويد: با پيغمبرث بيعت كردم كه هميشه و بطور مطلق مطيع و فرمانبردار باشم ولى پيغمبرث به من فرمود: بگو به اندازه قدرت و توانايى مطيع و فرمان‌بردار مى‌باشم. تعهد نمودم كه از نصيحت و خيرخواهى مسلمانان كوتاهى نكنم، و آنان را به آنچه صلاح دين و دنيايشان است راهنمايى نمايم و با خلوص نيت هرچه در توان دارم در راه سعادت مسلمانان به كار گيرم».
«نصيحت: جزو كلمات قصار است و دربرگيرنده تمام خيرخواهى و سعادت‌طلبى از طرف نصيحت‌كننده براى نصيحت‌شده مى‌باشد، امام خطابى گويد: در زبان عرب كلمه مفرد ديگرى وجود ندارد كه بتواند معنى آن را تعبير نمايد».

 باب كم شدن إيمان به وسيله گناه و نبودن إيمان كامل در گناهكار
36- حدیث: « أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّث قَالَ: لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْني وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. وزَادَ في رِوايَةٍ وَلا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصارَهُمْ فِيها حِينَ يَنْتَهِبُها وَهُوَ مُؤْمِنٌ»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: پيغمبرث فرمود: كسى كه مرتكب زنا مى‌شود اگر به هنگام ارتكاب زنا ايمان مى‌داشت مرتكب زنا نمى‌شد، و كسى كه شراب مى‌نوشد اگر به هنگام نوشيدن آن ايمان داشته باشد، شراب نمى‌نوشد، و دزد به هنگام دزدى كردن چنانچه ايمان داشته باشد اقدام به دزدى نمى‌نمايد، و در بعضى روايات آمده : كسى كه مال باارزشى را كه مورد توجّه مردم است با ظلم و غصب و غارت بگيرد اگر به هنگام غارت ايمان داشته باشد، دست به غارت نمى‌زند».

(اين حديث شريف نشان مى‌دهد ايمان كامل آن است كه شخص مؤمن را از كارهاى نامشروع باز دارد و او را به انجام واجبات وادار نمايد، و كسانى كه تنها به استناد اينكه در محيط و خانواده‌اى اسلامى به وجود آمده‌اند و شناسنامه‌اى اسلامى دارند خود را مسلمان مى‌دانند و ادّعاى ايمان مى‌كنند ولى از انجام واجبات دورى مى‌كنند، و ايمانشان آنان را از فساد و رذايل باز نمى‌دارد، نبايد فريب ادّعا را بخورند بلكه بايد بدانند ايمان واقعى كه انسان را مستوجب كرم و رحمت الهى قرار مى‌دهد مجموعه‌اى است از تصديق به قلب و اقرار به زبان و انجام واجبات و كارهاى نيك و پرهيز از كارهاى بد، و هيچ كس با گفتن : من عالمم، و يا من قهرمانم، عالم و قهرمان نخواهد شد، بلكه لازم است در ميدان عمل آن را ثابت كند).

 باب 23: بيان خصوصيات و صفات منافق
37- حدیث: «عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّث قَالَ: أَرْبَعٌ مَنْ كنَّ فِيهِ كَانَ مُنافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفاقِ حَتّى يَدَعَهَا: إِذا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذا عاهَدَ غَدَرَ، وَإِذا خَاصَمَ فَجَرَ»(
).
یعنی: «عبدالله پسر عمرو گويد: پيغمبرث فرمود: چهار صفت هستند كه اگر به تمامى در كسى موجود باشند آن شخص منافق كامل است، و كسى كه يكى از اين خصلتها را داشته باشد تا وقتى كه آن را ترك مى‌نمايد يك صفت منافق در او موجود است، اين چهار صفت عبارتند از:
1- هرگاه به عنوان ايمن قرار داده شود، خيانت كند.
2- به هنگام سخن گفتن دروغ بگويد.

3- هر وقت عهد و پيمانى ببندد، آن را نقض كند.

4- به هنگام عداوت و دشمنى از حق تجاوز كند و به دروغ و دسيسه و نسبتهاى نادرست متوسل شود.

(اين خصلتها جزو رذايل انسانى و صفات منافق است و كسى كه يك يا چند يا همه اين خصلتها را داشته باشد به تفاوت مراتب به منافق شبيه است و همانگونه كه منافق در دنيا پست و بى‌ارزش مى‌باشد و در قيامت نيز به عذاب ابدى گرفتار مى‌گردد، مسلمانى نيز كه داراى چنين صفاتى باشد در دنيا بى‌شخصيت و بى‌ارزش و در قيامت به عذاب شديد مجازات مى‌شود).

38- حدیث: «أَبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّث قَالَ: آيَةَ الْمُنافِق ثَلاثٌ: إِذا حَدَّثَ كَذَب، وَإِذا وَعَد أَخْلَفَ، وَإِذا اؤْتُمِنَ خَانَ»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: پيغمبرث فرمود: نشانه منافق سه خصلت است:
1- هرگاه سخن گويد دروغ گويد (و دروغ گويى را عادت كرده باشد).

2- هرگاه وعده‌اى دهد به آن وفا نكند.

3- وقتى كه امين قرار داده شود در امانت خيانت كند».
باب 24: بيان چگونگى ايمان كسى كه به برادر مسلمان خود نسبت كفر دهد و به او بگويد كافر
39- حدیث: «عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِث قَالَ: أَيُّما رَجُلٍ قالَ َلأخيهِ يا كافِرُ فَقَدْ باءَ بِها أَحَدَهُما»(
).
یعنی: «عبدالله پسر عمر گويد: پيغمبرث فرمود: هر كس به برادر خود بگويد: اى كافر! اين گناه به يكى از آن دو برمى‌گردد (اگر طرف واقعآ كافر باشد گوينده، سخن راستى گفته است و گناهى ندارد و اگر طرف مسلمان باشد گناه اين نسبت ناروا به گوينده برمى‌گردد. پس در هر دو صورت يكى از آنان گناهكارند)».

«باء: يعنى بر مى‌گردد».

 باب 25: چگونگى ايمان كسى كه از نسبت دادن خود به كسى كه مى‌داند پدر اوست خوددارى مى‌كند
40- حدیث: «أَبي ذَرٍّ( أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّث يَقُولُ: لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ نَسَبٌ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»(
). 

یعنی: «ابوذر گويد: شنيدم كه پيغمبرث فرمود: كسى كه خود را به شخصى غير از پدر خودش نسبت دهد و بگويد فرزند او است در حالى كه مى‌داند فرزند او نيست، مرتكب گناه بزرگى شبيه كفر شده است (و حق پدرش را ناديده گرفته و نعمت بزرگى را كفران نموده است) و همچنين، كسى كه خود را به طايفه و قومى نسبت دهد كه با آن قوم نسبت ندارد بايد جاى خود را در دوزخ آماده سازد»(
).
41- حدیث: «أَبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّث قَالَ: لا تَرْغَبُوا عَنْ آبائِكِمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبيهِ فَهُوَ كُفْرٌ»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: پيغـمبرث فرمود: از پدران خودتان دورى نجـوييد (و از نسبت دادن خودتان به آنان عار نداشته باشيد) كسى كه از نسبت دادن خود به پدرش دورى جويد (و آن را حلال بداند) كافر است».
42- حدیث: « سَعْدِ بْنِ أَبي وَقَّاصٍ وَأَبي بَكْرَةَ قَالَ سَعْدٌ سَمِعْتُ النَّبِيَّث يَقُولُ: مَنِ ادَّعى إِلى غَيْرِ أَبيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرامٌ فَذُكِرَ َلأبي بَكْرَةَ فَقَالَ: وَأَنا سَمِعَتْهُ أُذُنايَ وَوَعاهُ قَلْبي مِنْ رَسُولِ اللهِث»(
).
یعنی: «سعد بن وقاص گويد: شنيدم كه پيغمبرث فرمود: كسى كه خود را به عنوان اولاد شخصى معرفى كند كه مى‌داند فرزند او نيست، و از منسوب شدن به پدر واقعى خود خوددارى مى‌كند بهشت بر او حرام است. اين حديث را پيش ابو بكره (يكى از اصحاب رسول) بازگو كردند، ابو بكره گفت: با گوشهايم اين حديث را از پيغمبرث شنيدم و آن را به خاطر سپردم».
باب 26: بيان اين فرموده پيغمبرث : دشنام و ناسزا گفتن به مسلمان خروج از دستور دين است و جنگ با مسلمان از صفات كافر است
 43- حدیث: «عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعودٍ أَنَّ النَّبِيّث قَالَ: سِبَابُ الْمُسْلِم فُسُوقٌ وَقِتالُهُ كُفْرٌ»(
).
یعنی: «عبدالله بن مسعود گويد: پيغمبرث فرمود: دشنام و توهين به مسلمان باعث فاسق شدن و خارج شدن توهين كننده از قانون و دستور اسلام است. و جنگ با مسلمان از صفات كافران است (و كفرانِ نعمتِ مهر و محبّتى است كه به وسيله برادرى و همبستگى اسلامى به وجود آمده است)»(
).
باب 27: بيان اين حديث پيغمبرث: بعد از من به كفر نگرويد و گردن همديگر را با شمشير نزنيد
44- حدیث: «جَريرٍ أَنَّ النَّبِيَّث قَالَ لَهُ في حَجَّةِ الْوَداعِ: اسْتَنْصِتِ النَّاسَ، فَقالَ: لا تَرْجِعُوا بَعْدي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقابَ بَعْضٍ»(
).
یعنی: «جرير گويد: پيغمبرث در حجة الوداع به من فرمود: مردم را ساكت و بى‌صدا كن، وقتى كه مردم را ساكت كردم، فرمود: بعد از من به كفر برنگـرديد و گردن همديگر را نزنيد»، (مسلمانانى كه با هم مى‌جنگند، به كارى دست مى‌زنند كه كافران چنين كارى انجام مى‌دهند، جنگ و شمشيركشى بر روى همديگر از صفات مسلمانان نيست).

45- حدیث: «ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّث قَالَ: وَيْلَكُمْ أَوْ وَيْحَكُمْ، لا تَرْجِعُوا بَعْدي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقابَ بَعْضٍ»(
).
یعنی: «ابن عمر مى‌گويد: پيغمبرث فرمود: هوشيار باشيد بعد از من به كفر برنگرديد و گردن همديگر را نزنيد (كسى كه چنين كارى بكند از كفار پيروى نموده است».

(سيبويه گويد: (ويل) كلمه‌اى است كه براى كسى كه دچار هلاكت و بدبختى شده باشد استعمال مى‌شود و ويح براى ترحم استعمال مى‌گردد و غير سيبويه گويند: هر دو براى ترحم و تعجب به كار مى‌روند).

«ويلكم وويحكم: دو كلمه هستند كه عرب آنها را در مقام تعجب و ناراحتى و رنج استعمال مى‌كند».

باب (30): در مورد كفر كسانى كه مى‌گويند: ماه و ستارگان باران را براى ما نازل مى‌كنند
46- حدیث: «زَيْدِ بْنِ خالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: صَلّى لَنا رَسُولُ اللهِث صَلاةَ الصُّبْحِ بالحُدَيْبِيَةِ عَلى إِثْرِ سَماءٍ كانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ، فَلَمّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلى النَّاسِ فَقالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَاذا قَالَ رَبُّكُمْ قَالوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبادي مُؤْمِنٌ بِيَ وَكافِرٌ، فَأَمّا مَنْ قَالَ مُطِرْنا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِيَ وَكافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمّا مَنْ قَالَ مُطِرْنا بِنَوْءِ كَذا وَكَذا فَذَلِكَ كافِرٌ بِيَ وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ»(
).
یعنی: «زيد پسر خالد جهنى گويد: پيغمبرث نماز صبح را در حديبيه در حالى كه در آن شب باران آمده بود به امامت براى ما خواند، همينكه از نماز فارغ شد رو به مردم كرد و فرمود: آيا شما مى‌دانيد پروردگار شما چه مى‌گويد؟ مردم گفتند: خدا و پيغمبر خدا از همه داناترند، گفت : خدا مى‌فرمايد: بندگان من دو دسته هستند دسته‌اى كه به من ايمان دارند و دسته‌اى كه كافرند. كسانى كه مى‌گويند خداوند به فضل و كرم خود براى ما باران نازل كرده است آنان از كسانى هستند كه به من ايمان دارند و به تأثير ستاره‌ها كفر مى‌ورزند».

امّا كسانى كه مى‌گويند: فلان ستاره براى ما باران نازل نمود، اين افراد به من عقيده ندارند و به ستاره‌ها ايمان دارند. (البتّه كسى كه عقيده داشته باشد كه ستاره‌ها در سرنوشت انسان و نزول باران مؤثر واقعى هستند بدون شك كافر هستند ولى اگر گفته شود، تجربه شده هرگاه ستاره‌ها نسبت بهم در فلان موقعيت قرار گيرند باران مى‌آيد و اين امر نشانه نزول باران است، شافعى مى‌فرمايد: اين گفته باعث كفر نيست و گناه هم محسوب نمى‌شود)(
).
«سماء: در اينجا به معنى باران است. نواء: ستاره، وقت».

باب (31): محبّت انصار نشانه ايمان است
47- «أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّث قَالَ: آيَةُ الإيمانِ حُبُّ الأَنْصارِ، وَآيَةُ النِّفاقِ بُغْضُ الأَنْصارِ»(
).
یعنی: «انس گويد: پيغمبرث فرمود: محبت و دوست داشتن انصار نشانه ايمان است، و كينه و بغض با انصار نشانه منافقى است».
48- حدیث: «الْبَراء قَالَ: قَالَ النَّبِيُّث: الأَنْصارُ لا يُحِبُّهُمْ إِلاَّ مُؤْمِنٌ، وَلا يُبْغِضُهُمْ إِلاّ مُنافِقٌ، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللهُ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللهُ»(
).
یعنی: «براء گويد: پيغمبرث فرمود: هر كس انصار را دوست داشته باشد مؤمن است و هر كه نسبت به آنها كينه و عداوت داشته باشد منافق است، كسى كه انصار را دوست داشته باشد خداوند او را دوست دارد، و كسى كه با انصار كينه و دشمنى داشته باشد خداوند با او عداوت مى‌ورزد».

باب 32: ناقص شدن ايمان به واسطه نقصان عبادت
49- حدیث: «أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِث في أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ إِلى المُصَلَّى فَمَرَّ عَلى النِّساءِ فَقَالَ: يا مَعْشَرَ النِّساءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنّي أُريتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ: وَبِمَ يا رَسُولَ اللهِ قَالَ: تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشيرَ، ما رَأَيْتُ مِنْ ناقِصاتٍ عَقْلٍ وَدينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحازِمِ مِنْ إِحْداكُنَّ قُلْنِ: وَما نُقْصانُ دِينِنا وَعَقْلِنا يا رَسُولَ اللهِ قَالَ: أَلَيْسَ شَهادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهادَةِ الرَّجُلِ قُلْنِ: بَلَى، قَالَ: فَذَلِكَ مِنْ نُقْصانِ عَقْلِها، أَلَيْسَ إِذا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ: بَلى، قَالَ: فَذَلِكَ مِنْ نُقْصانِ دِينِها»(
).
یعنی: «ابو سعيد خدرى گويد: پيغمبرث در عيد قربان يا فطر براى خواندن نماز عيد در مصلى از شهر خارج شد و از كنار عدّه‌اى از زنان گذشت و فرمود: اى جماعت زنان! نيكى و احسان و عبادت كنيد من (در شب معراج) ديدم اكثر اهل دوزخ از شما بودند، زنها پرسيدند: به خاطر چه اى رسول خدا؟ پيغمبرث فرمود: شما به لعن كردن ديگران عادت گرفته‌ايد، و با همسران و نزديكانتان بدرفتارى مى‌نماييد و هيچ ناقص العقل و ناقص الدينى را نديده‌ام كه مانند شما بتواند عقل و هوش مردان دانا و هوشيار را بربايد، زنها گفتند: اى رسول خدا! نقص عقل و دين ما به خاطر چيست؟ پيغمبرث فرمود: مگر شهادت يك زن مانند نصف شهادت يك مرد نيست؟ گفتند: بلى همينطور است، پيغمبرث فرمود: اين امر نشانه نقص عقل زنان است، (امّا در مورد دين) وقتى كه زن در حالت حيض است نبايد نماز بخواند و روزه بگيرد، مگر اينطور نيست؟ گفتند: بلى همينطور است، پيغمبرث فرمود: اين امر نشانه نقص دين ايشان مى‌باشد».

هرگاه به دقت به متن اين حديث بنگريم و سؤال زنها از پيغمبرث و جواب آن حضرت به ايشان را مورد بررسى قرار دهيم به خوبى برايمان روشن مى‌شود كه منظور پيغمبرث اين نيست كه شخصيت زنان را دست كم بگيرد، يا ارزش عقلى و دينى آنان را از مردان كم‌تر و ناقص‌تر به حساب آورد، بدون شك اينگونه برداشت از اين فرموده پيغمبرث اشتباه، و با روح اسلام و ساير اصول آن سازگار نيست. بلكه پيغمبرث در اين حديث به خصوصيات غريزى زنان اشاره مى‌كند و مى‌فرمايد: آنان از لحاظ فيزيكى و قدرت جسمى طبعآ از مردان ضعيف ترند، ناچارند مشكلات و ناراحتيهاى دوران عادت ماهانه، حاملگى، زايمان و شيردادن به بچه‌ها را تحمل نمايند، از آنجاييكه اين دوره‌ها تقريبآ بيشتر از نصف سن شرعى ايشان را در بر مى‌گيرد، اكثر اوقات زنان از انجام نماز و روزه و حج و... و شركت در فعاليتهاى اجتماعى باز مى‌مانند، مى‌توان گفت سن مفيد و فعال زنان براى عبادت بدنى و فعاليت اجتماعى تقريبآ نصف سن مفيد مردان است، پس خواه ناخواه زنان نمى‌توانند به اندازه مردان عبادت كنند و مانند ايشان در صحنه اجتماع حضور داشته باشند.

به منظور حفظ نظم و توازن در جامعه شهادت دو زن مساوى با شهادت يك مرد است تا اگر يكى از آنان به علت ناراحتيهاى جسمانى و روحى موضوع را فراموش كند، ديگرى موضوع را بدو يادآورى كند، از طرف ديگر زنان داراى احساسات و عواطف لطيف هستند تحت تأثير اين احساسات نمى‌توانند مانند مردان اداى شهادت نمايند، براى جبران اين ضعف فطرى شريعت اسلام دستور داده است تا شهادت دو زن مساوى شهادت يك مرد باشد.

در اين حديث پيغمبرث به تيزهوشى و تسلط فكرى زنان بر مردان اشاره مى‌كند، و مى‌فرمايد: با وجود اينكه امكانات زنان براى عبادت و تزكيه نفس و شركت در فعاليتهاى اجتماعى و كسب تجربه نسبت به مردان بسيار كمتر است، امّا مع الوصف داراى چنان تيزهوشى و تسلط فكرى هستند كه هر زنى به آسانى مى‌تواند بر عاقل ترين و با حزم و اراده ترين مردان تسلط پيدا نمايد.

با توجّه به مراتب فوق، معلوم مى‌شود كه اين حديث نه تنها تحقير زنان را در برندارد، بلكه اشاره به هوشيارى آنان نيز مى‌باشند. و روشن است مقصود از نقص، نقص كمى است نه كيفى.
باب 34: ايمان به خدا از بزرگترين اعمال است
 50- حدیث: «أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِث سُئِلَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ: إِيمانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ: ثُمَّ ماذا قَالَ: الْجِهادُ في سَبيلِ اللهِ قِيلَ: ثُمَّ ماذا قَالَ: حَجٌّ مَبْرورٌ»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: از پيغمبرث سؤال شد، چه عملى از همه اعمال برتر و با ثواب‌تر است؟ فرمود: ايمان به خدا و پيغمبر خدا از تمام اعمال با ثواب‌تر و مهم‌تر است ؛ باز پرسيده شد بعد از ايمان به خدا و پيغمبر خدا چه عملى از همه مهم‌تر است؟ فرمود: جهاد در راه خدا و سعى و كوشش براى پيشرفت اسلام. پرسيده شد بعد از جهاد چه عملى از همه مهم‌تر است؟ فرمود: حجى كه مورد قبول خداوند باشد».

(حَجٌ مَبرُورٌ: آن است كه با مال حلال و نيت خالص و بدون ريا و به دور از گناه و اذيت و آزار ديگران انجام گيرد).

51- حدیث: « أَبي ذَرٍّ(، قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّث: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ: إِيمانٌ بِاللهِ وَجِهادٌ في سَبيلِهِ قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقابِ أَفْضَلُ قَالَ: أَغْلاها ثَمَنًا وَأَنْفَسُها عِنْدَ أَهْلِهَا قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ قَالَ: تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ َلأخْرَقَ قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ قَالَ: تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ فَإِنَّها صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِها عَلى نَفْسِكَ»(
).
یعنی: «ابوذر گويد: از پيغمبرث پرسيدم : چه عملى از همه بهتر است؟ پيغمبر فرمود: ايمان به خدا و جهاد در راه خدا، گفتم : چه برده‌اى بهتر است آزاد شود؟ فرمود: آن برده‌اى كه به نزد صاحبش از همه برده‌ها پر بهاتر و بهتر و خوبتر است، گفتم : اگر اين كار را نكردم چه كار ديگرى بهتر است؟ فرمود: به يك صنعتكار كمك‌كن و يا براى كسى كه اهل صنعت نيست چيزى را كه به آن نياز دارد بساز. گفتم : اگر اين كار را انجام ندادم چه كار ديگرى بهتر است؟ پيغمبرث فرمود : مردم را از شرّ خودت محفوظ دار. اين كار صدقه و احسانى است كه نسبت به نفس خودت انجام مى‌دهى».
«أخرق: كسى است كه صنعتى را نمى‌داند».

52- حدیث: «عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّث أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلى اللهِ قَالَ: الصَّلاةُ عَلى وَقْتِها قَالَ: ثُمَّ أَيّ قَالَ: ثُمَّ بِرُّ الْوالِدَيْنِ قَالَ: ثُمَّ أَيّ قَالَ: الْجِهادُ في سَبيلِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَّ، وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي»(
).
یعنی: «عبدالله بن مسعود گويد: از پيغمبرث پرسيدم : چه عملى به نزد خدا از ساير اعمال محبوب‌تر است؟ پيغمبرث فرمود: خواندن نماز در وقت خودش. گفتم: بعد از انجام نماز در وقت خود چه عملى بهتر است؟ فرمود: نيكى و خدمت در حق پدر و مادر، گفتم  : پس از آن چه عملى بهتر است؟ فرمود: جهاد در راه خدا. ابن مسعود گويد: پيغمبر اين جوابها را به من داد، اگر سؤال بيشترى مى‌كردم باز جواب بيشترى مى‌داد».

 باب 35: بيان اينكه شريك قراردادن براى خدا بزرگترين گناه است و بيان گناههاى كبيره‌اى كه بعد از شرك قرار دارند
53- حدیث: «عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّث: أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ للهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظيمٌ، قلْتُ: ثُمَّ أَيّ قَالَ: وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيّ قَالَ: أَنْ تُزانِيَ حَليلَةَ جارِكَ»(
).
یعنی: «عبدالله بن مسعود گويد: از پيغمبر سؤال كردم : چه گناهى به نزد خدا از همه گناهها بزرگتر است؟ پيغمـبرث فرمود: شريك قراردادن براى خدايى كه آفريدگار شما است. گفتم: واقعآ اين گناهى است بسيار بزرگ. گفتم : بعد از شرك چه گناهى؟ فرمود: اولادت را به خاطر اينكه هزينه‌اش بر عهده شما است و با شما غذا مى‌خورد، بكشى. گفتم: بعد از كشتن اولاد چه گناهى از همه بزرگتر است؟ فرمود: زناكردن با زن همسايه است». (البتّه زنا با هر كسى ظلم و گناهى است بس بزرگ امّا زنا با همسايه كه لازم است در حق او امانت و نيكويى بيشتر رعايت شود و از شرّ همسايه‌اش امين باشد گناهش از هر زناى ديگرى بيشتر است، ضمنآ به واسطه ارتباط همسايه‌ها با هم امكان اين خيانت بيشتر است، لذا پيغمبرث مى‌خواهد اين گناه عظيم در جامعه مخصوصآ در بين همسايه‌ها وجود نداشته باشد).

 باب 36: بيان گناههاى كبيره و بزرگترين آنها
 54- حدیث: «أَبي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّث: أَلا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبائِرِ ثَلاثًا، قَالُوا: بَلى يا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: الإِشْراكُ بِاللهِ وَعُقوقُ الْوالِدَيْنِ وَجَلَسَ، وَكانَ مُتَّكِئًا، فَقالَ أَلا وَقَوْلُ الزّورِ قَالَ فَما زَالَ يُكَرِّرُها حَتّى قُلْنا لَيْتَهُ سَكَتَ»(
).
یعنی: «ابى بكره گويد: پيغمبرث سه بار به مردم فرمود: توجّه كنيد، تا شما را از بزرگترين گناه كبيره باخبر كنم. مردم گفتند: بلى، متوجّه هستيم اى رسول خدا! فرمود: بزرگترين گناه كبيره قراردادن شريك و انباز براى خدا و اذيت پدر و مادر است. در حالى كه پيغمبرث بر چيزى تكيه كرده بود، بلند شد و نشست و فرمود: متوجّه باشيد، سخن و شهادت دروغ هم از بزرگترين گناهان كبيره است. پيغمبر به اندازه‌اى اين جمله را تكرار فرمود كه آرزو داشتيم سكوت كند».
55- حدیث: «أَنَسٍ( قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِث عَنِ الْكَبائِرِ قَالَ: الإِشْراكُ بِاللهِ، وَعُقوقُ الْوالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَشَهادَةُ الزّورِ»(
).
یعنی: «انس گويد: از پيغمبرث درباره گناهان كبيره سؤال شد، فرمود: قرار دادن شريك براى خدا، و اذيت و بى‌احترامى به پدر و مادر، كشتن انسان بى‌گناه، و شهادت دروغ و ناحق از گناههاى كبيره مى‌باشند».

56- حدیث: «أَبي هُرَيْرَةَ(، عَنِ النَّبِيِّث قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقاتِ قَالُوا: يا رَسُولَ اللهِ وَما هُنَّ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِناتِ الْغافِلاتِ»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: پيغمبرث فرمود: از هفت گناه بزرگ كه خطرناك هستند و انسان را به هلاكت مى‌رسانند پرهيز كنيد، مردم گفتند: اى رسول خدا! اين گناههاى هفتگانه كدامها هستند؟ فرمود:

1- شريك قراردادن براى خدا.

2- سِحر كردن.
3- كشتن انسانى كه خداوند آن را حرام نموده است مگر در مقابل حقّى كه به عهده دارد.

4- خوردن ربا (و سود اضافى كه وام دهنده بابت طلب خود از بدهكار مى‌گيرد).

5- خوردن مال يتيم به ناحق.
6- فراركردن از ميدان جنگ با كافران.
7- تهمت و نسبت دادن زنا به زنهاى عفيف و پاكدامن و باايمانى كه از اين تهمت بى‌اطلاع مى‌باشند. (هر يك از اين هفت گناه انسان را به هلاكت مى‌رساند).

57- حدیث: «عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِث: إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ والِدَيْهِ قِيلَ يا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ والِدَيْهِ قَالَ: يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَباهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ»(
).
یعنی: «عبدالله پسر عمرو گويد: پيغمبرث فرمود: يكى از بزرگترين گناهان كبيره اين است كه انسان پدر و مادرش را لعن كند، يكى گفت : اى رسول خدا! چطور انسان پدر و مادرش را لعن مى‌كند؟ پيغمبرث فرمود: لعن كردن آنان به اين صورت است كه شخصى به پدر شخص ديگر دشنام دهد و آن شخص متقابلاً به پدر و مادر او دشنام بدهد»، (يعنى كسى كه باعث شود ديگران به پدر و مادرش دشنام دهند مثل اين است كه خودش پدر و مادرش را لعن كرده باشد، و مرتكب بزرگترين گناه شده است، پس كسانى كه عادت دارند به ديگران به عنوان شوخى دشنام دهند و دشنام پدر و مادرى را هم بشنوند، بايد بدانند بزرگترين گناه را مرتكب مى‌شوند و لازم است از اين عمل زشت توبه كنند و با اعمال خير آن را جبران نمايند).

باب 38: كسى كه بميرد و براى خدا شريك قرار نداده باشد سرانجام داخل بهشت مى‌شود
58- حدیث: «عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعودٍ(، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِث مَنْ ماتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ أَنا: مَنْ ماتَ لا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ»(
).
یعنی: «عبدالله ابن مسعود گويد: پيغمبرث فرمود: كسى كه بميرد و براى خدا شريكى قرار داده باشد داخل دوزخ مى‌شود. ابن مسعود گويد: من هم مى‌گويم، كسى كه بميرد و شريكى براى خدا قرار ندهد به بهشت خواهد رفت. (چون ابن مسعود قسمت آخر حديث را از پيغمبرث نشنيده يا شنيده است ولى آن را حفظ نكرده است آن را به پيغمبرث نسبت نداده، و به عنوان استنباط و اجتهاد گفت : من مى‌گويم».
(ملاحظه فرمائيد ادب اصحاب نسبت به حضرت رسول تا چه اندازه‌اى است و امانت و صداقت ايشان تا چه حدّى است، تا يقين حاصل نكرده باشند چيزى را به پيغمبر نسبت نداده‌اند).
59- حدیث: «أَبي ذَرٍّ(، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِث أَتانِي آتٍ مِنْ رَبّي فَأَخْبَرَني، أَوْ قَالَ بَشَّرَني، أَنَّهُ مَنْ ماتَ مِنْ أُمَّتِي لا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قلْتُ: وَإِنْ زَنى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ: وَإِنْ زَنى وَإِنْ سَرَقَ»(
).
یعنی: «ابوذر گويد: پيغمبرث فرمود: فرشته‌اى از جانب خدا پيش من آمد و به من خبر داد (يا مژده داد)، هر كسى از امّت شما بميرد و هيچ شريكى براى خدا قرار نداده باشد، داخل بهشت مى‌شود، ابوذر گويد: گفتم اگر مرتكب زنا و دزدى هم شده باشد، باز به بهشت خواهد رفت؟ پيغمبرث فرمود: (آرى)، اگر مرتكب زنا و دزدى هم شده باشد»، (به بهشت خواهد رفت).

60- حدیث: «أَبي ذَرٍّ(، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبيَّث وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ وَهُوَ نائِمٌ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ، فَقالَ: ما مَنْ عَبْدٍ قَالَ لا إِلهَ إِلاّ اللهُ ثُمَّ ماتَ عَلى ذَلِكَ إِلاّ دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ: وَإِنْ زَنى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ: وَإِنْ زَنى وَإِنْ سَرَقَ، قُلْتُ: وَإِنْ زَنى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ: وَإِنْ زَنى وَإِنْ سَرَقَ، قُلْتُ: وَإِنْ زَنى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ: وَإِنْ زَنى وَإِنْ سَرَقَ عَلى رَغْمِ أَنْفِ أَبي ذَرٍّ. وَكانَ أَبُو ذَرٍّ إِذا حَدَّثَ بِهذا قَالَ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبي ذَرٍّ»(
).
یعنی: «ابوذر گويد: به حضور پيغمبرث رفتم، ديدم لباس سفيدى را پوشيده و خوابيده است، و بعد از مدتى كه به خدمتش آمدم بيدار شده بود، پيغمبرث فرمود: هر كسى كه كلمه لا اله الّا الله را بگويد (و به وحدانيت خدا ايمان داشته باشد) و بر همين عقيده بميرد داخل بهشت خواهد شد، (ابوذر گويد:) گفتم : هر چند مرتكب زنا و دزدى هم شده باشد؟ پيغمبرث فرمود: (آرى)، هر چند مرتكب زنا و دزدى هم شده باشد. گفتم هر چند مرتكب زنا و دزدى هم شده باشد؟ پيغمبرث فرمود: (آرى) هر چند مرتكب زنا و دزدى هم شده باشد. گفتم : هر چند مرتكب زنا و دزدى هم شده باشد؟ پيغمبر فرمود: (به كورى چشم ابوذر) و خلاف ميل او هر چند زنا و دزدى هم كرده باشد. هرگاه ابوذر اين حديث را روايت مى‌كرد مى‌گفت : به كورى چشم ابوذر».

«رغم: از رغام اخذ شده و به معنى خاك است و (أرغم الله أنفه) يعنى خداوند دماغ او را به خاك ماليد و آن را ذليل كرد، و معنى (على رغم أنف أبي ذر) يعنى بخلاف ميل و خواسته ابوذر».

 باب 39: حرام بودن كشتن كافر بعد از گفتن كلمه لا اله الّا الله
61- حدیث: «الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ (هُوَ الْمِقْدادُ بْنُ عَمْرٍو الْكِنْدِيُّ) أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِث: أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الْكُفّارِ، فَاقْتَتَلْنا، فَضَرَبَ إِحْدى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ قَقَطَعَها، ثُمَّ لاذَ مِنّي بِشَجَرَةٍ، فَقالَ أَسْلَمْتُ للهِ، أَأَقْتُلُهُ يا رَسولَ اللهِ بَعْدَ أَنْ قَالَها فَقالَ رَسُولُ اللهِث: لا تَقْتُلْهُ، فَقالَ يا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ قَطَعَ إِحْدى يَدَيَّ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ ما قَطَعَها؛ فَقالَ رَسُولُ اللهِث: لا تَقْتُلْهُ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقولَ كَلِمَتُه الَّتي قَالَ»(
).
یعنی: «مقداد بن اسود (كه مقداد بن عمرو كندى است) از پيغمبر پرسيد و گفت: اى رسول خدا! چنانچه روزى با يك نفر كافر روبرو شوم و با او به جنگ بپردازم و او با شمشير يك دست مرا قطع كند، پس از آن از ترس من به درختى پناه ببرد و بگويد: مسلمان شدم، آيا در چنين حالى حق دارم پس از گفتن اين كلمه او را بكشم؟ پيغمبر فرمود: خير نبايد او را بكشى. مقداد گفت : اى رسول خدا! (چطور او را نكشم در حالى كه او) يك دست مرا قطع كرده است و بعد از آن مى‌گويد: تسليم امر خدا هستم و مسلمان شدم، پيغمبرث فرمود: او را نبايد بكشى، چنانچه او را بكشى (مقام شما عوض مى‌شود) او در مقامى قرار مى‌گيرد كه شما قبل از كشتن او در آن قرار داشتى و شما هم در مقامى خواهى بود كه او قبل از اسلام شدنش در آن قرار گرفته بود. (به اين معنى كافرى كه مسلمان مى‌شود اسلام گناههاى حالت كفرش را هرچه كه باشد از بين مى‌برد و جان و مالش در امان قرار مى‌گيرد و از حقوق يك مسلمان برخوردار مى‌شود، و كسى كه او را بكشد، مرتكب قتل يك مسلمان شده است و بايد به عنوان قصاص خونش ريخته شود، بنابراين ارزشها در اين حالت عوض شده‌اند خون كافرى كه قبل از مسلمان شدنش ارزشى نداشت با مسلمان شدنش ارزش پيدا مى‌نمايد و خون يك مسلمان كه ارزشمند است با كشتن چنين افرادى به عنوان قصاص بايد ريخته شود و ارزش قبلى خود را از دست دهد).

62- حدیث: «أُسامَةَ بْنِ زَيْدٍب قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِث إِلى الْحُرَقَةِ فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ، وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصارِ رَجُلاً مِنْهُمْ، فَلَمّا غَشِينَاهُ قَالَ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، فَكَفَّ الأَنْصارِيُّ عَنْهُ، وَطَعَنْتُهُ بِرُمْحي حَتّى قَتَلْتُهُ؛ فَلَمّا قَدِمْنَا، بَلَغَ النَّبِيَّث فَقالَ: يا أُسامَةُ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَما قَالَ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ، قُلْتُ كَانَ مُتَعَوِّذًا؛ فَما زَالَ يُكَرِّرُها حَتّى تَمَنَّيْتُ أَنّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ»(
).
یعنی: «اسامه بن زيد گويد: پيغمبرث ما را به محلى به نام حرقه فرستاد و بر مردم آنجا شبيخون زديم و آنان را شكست داديم، من و يك نفر انصارى يكى از آنان را تعقيب كرديم، همينكه به او رسيديم گفت : لا اله الّا الله، مرد انصارى از او دست كشيد ولى من او را با نيزه مورد حمله قرار دادم، تا اينكه او را به قتل رسانيدم، هنگامى كه برگشتيم، موضوع به عرض پيغمبرث رسيد پيغمبرث فرمود : (اى اسامه! چرا پس از آنكه گفت لا اله الّا الله او را به قتل رساندى؟) گفتم : آن مرد از ترس، كلمه لا اله الّا الله را مى‌گفت، ولى پيغمبرث مرتبآ جمله را تكرار مى‌كرد، مى‌فرمود: چرا او را كشتى پس از آنكه گفت لا اله الّا الله، اسامه گويد: به اندازه‌اى از اين موضوع ناراحت شدم كه آرزو مى‌نمودم كه بعد از اين واقعه مسلمان مى‌شدم نه قبل از آن (تا مرتكب اين گناه بزرگ كه باعث عصبانيت شديد پيغمبرث گرديده است نمى‌شدم)».

باب 40: پيغمبرث گفت : كسى كه عليه ما (اسلام) اسلحه بردارد از ما نيست
63- حدیث: «عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِث قَالَ: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنّا»(
).
یعنی: «عبدالله پسر عمر گويد: پيغمبرث فرمود: كسى كه عليه ما اسلحه بردارد از ما نيست».
64- حدیث: «أَبي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّث قَالَ: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنّا»(
).
یعنی: «ابوموسى گويد: پيغمبرث فرمود: كسى كه عليه ما اسلحه بردارد از ما نيست»، (از اين حديث شريف به روشنى استنباط مى‌شود كسانى كه با دست يا با زبان و قلم عليه اسلام اقدام مى‌نمايند و در تضعيف دين مى‌كوشند در حقيقت مسلمان نيستند بلكه از دشمنان اسلام مى‌باشند هرچند به ظاهر خودرا مسلمان معرفى كنند).

 باب 42: حرام بودن سيلى زدن به صورت، و پاره كردن يقه و پيراهن، و فرياد و زارى كردن به شيوه جاهليت (به هنگام وارد شدن بلا و مصيبت)

65- حدیث: «عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعودٍ( قَالَ: قَالَ النَّبِيُّث لَيْسَ مِنّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعا بِدَعْوى الْجاهِلِيَّةِ»(
).
یعنی: «عبدالله پسر مسعود گويد: پيغمبرث فرمود: كسى كه (بهنگام بلا) سيلى به صورت خود بزند و يقه و پيراهن را پاره كند، و به شيوه دوران جاهليت به گريه و زارى بپردازد، از ما نيست». (و با چنين كارى دچار معصيت و گناه بزرگى مى‌شود و عملى از خود نشان مى‌دهد كه مخالف اسلام است).

66- حدیث: «أَبي مُوسَى( وَجِعَ أَبُو مُوسَى وَجَعًا شَديدًا فَغُشِي عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ في حَجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْها شَيْئًا؛ فَلَمَّا أَفاقَ قَالَ أَنا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرئَ رَسُولُ اللهِث إِنَّ رَسُولَ اللهِث بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ»(
).
یعنی: «ابو موسى به شدّت مريض شد و به حال بيهوشى درآمد، و سرش در دامن زنى از زنان خانواده‌اش قرار داشت، نمى‌توانست (نسبت به گريه و زارى كه آن زن انجام مى‌داد) اعتراضى كند، هنگامى كه به هوش آمد گفت : من دورى و بيزارى مى‌جويم از كارى كه رسول خدا از آن بيزار بوده است، همانا پيغمبرث از زنانى كه به هنگام مصيبت گريه و زارى مى‌كردند دورى مى‌كرد و همچنين از زنانى كه به هنگام مصيبت موهايشان را مى‌تراشيدند و يا موهايشان را مى‌كندند و يا زنانى كه يقه و پيراهن را پاره مى‌نمودند دورى و بيزارى مى‌نمود».

«صالقه: زنى است كه به هنگام مصيبت با صداى بلند گريه مى‌كند. حالقه: زنى است كه به هنگام مصيبت موهايش را مى‌تراشد. شاقه: زنى است كه در موقع مصيبت يقه و پيراهنش را پاره مى‌كند. (اينها در زمان جاهليت عادت بودند)».

باب 43: بيان سخت گيرى در تحريم نمامى و سخن چينى
67- حديث: «حُذَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّث يَقُولُ: «لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ»(
).

یعنی: «حذيفه گويد: پيغـمبرث فرمود: نمّام و سـخن چين داخل بهشـت نمى‌شود». (حضرت رسولث با اين فرموده كمال نفرت و بيزارى خود را نسبت به افراد نمام و سخن چين نشان داده است. چون به حقيقت اكثر عداوت‌ها و دشمنى‌ها در اثر نمامى به وجود مى‌آيد. نمامى جزو گناهان كبيره است، و كسى كه به اين صفت بد عادت كند و آن را حلال بداند كافر است ولى اگر با اعتقاد به حرام بودن آن مرتكب نمامى شود، فاسق مى‌گردد و هيچگاه مانند انسانهاى مخلص از نعمت بهشت بهره فراوانى نخواهد داشت).

«قتات: سخن‌چين».

 باب 44: بيان سخت گيرى در تحريم بلندنمودن دامن و شلوار و پيراهن به عنوان غرور و تشديد در تحريم منّت گذاشتن در مقابل بخشش، و سخت گيرى در تحريم فروختن كالا با قسم، و بيان سه نفرى كه خداوند در قيامت با آنان سخن نمى‌گويد و به ايشان توجّه نمى‌فرمايد
68- حدیث «أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِث ثَلاثَةٌ لا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَليمٌ: رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ بِالطَّريقِ فَمَنَعَهُ مِنِ ابْنِ السَّبيلِ؛ وَرَجُلٌ بايَعَ إِمامَهُ لا يُبايِعُهُ إِلاّ لِدُنْيا، فَإِنْ أَعْطاهُ مِنْها رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ؛ وَرَجُلٌ أَقامَ سِلْعَتَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقالَ وَاللهِ الَّذي لا إِلهَ غَيْرُهُ لَقَدْ أَعْطَيْتُ بِها كَذا وَكَذا، فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ ثُمَّ قَرَأَ هذِهِ الآيَةَ (إِنَّ الَّذينَ يَشْتَرونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَنًا قَليلاً)»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: پيغمبرث فرمود: سه نفر هستند كه خداوند در روز قيامت به آنان توجه نمى‌كند و به آنان نمى‌نگرد و آنان را (از گناه) پاك نمى‌گرداند، و آنان داراى عذاب دردناكى هستند:
1- كسى كه در صحرا آب اضافى به همراه دارد و آن را از مسافرى كه به آن نيازمند است منع مى‌نمايد.

2- كسى كه با امام و رهبر خود تنها به خاطر مسائل دنيوى بيعت مى‌نمايد اگر امامش به او كمك مادّى بنمايد از او راضى است و اگر به او كمك نكند از امامش عصبانى مى‌شود.

3- كسى كه بعد از نماز عصر كالاى خود را در معرض فروش قرار مى‌دهد، و مى‌گويد قسم به خدايى كه جز او معبودى نيست، اين كالا را به اين مبلغ خريده‌ام، و مردم هم حرف او را باور مى‌كنند. سپس اين آيه را تلاوت فرمود: 
+(((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( (( ((((((( (((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((( (((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((( ((((_ [آل عمران: 77].
یعنی: «كسانى كه پيمان الهى و سوگندهاى خود را (به نام مقدس او) با بهاى كمى معامله مى‌كنند بهره‌اى در آخرت نخواهند داشت و خداوند با آنان سخن نمى‌گويد و به آنان در قيامت نمى‌نگرد و آنها را (از گناه) پاك نمى‌گرداند و عذاب دردناكى براى آنها است».

باب 45: بيان تشديد در تحريم خودكشى و اينكه انسان به هر وسيله‌اى خود را بكشد در جهنم نيز به آن وسيله عذاب داده مى‌شود، و جز مسلمان كس ديگرى وارد بهشت نخواهد شد
69- حدیث: «أَبي هُرَيْرَةَ( عَنِ النَّبِيِّث قَالَ: مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ في نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيها أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ في يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ في نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فيها أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَديدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ في يَدِهِ يَجَأُ بِها في بَطْنِهِ في نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيها أَبَدًا»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: پيغـمبرث فرمود: كسى كه خود را از بالاى كوهى پرت كند و خودكشى نمايد، اين شخص در آتش جهنم مى‌باشد و براى هميشه به عذاب پرت شدن در دوزخ عذاب داده مى‌شود، و كسى كه با نوشيدن سم خودكشى كند، اين سم در دستش قرار داده مى‌شود و براى هميشه در دوزخ سم مى‌نوشد، و كسى كه به وسيله آهنى خودكشى كند در دوزخ براى هميشه اين آهن در دستش قرار داده مى‌شود و آن را به شكم خود فرو مى‌برد».

«يجأ بها في بطنه: يعنى: آن را در شكم خود فرو مى‌كند».

70- حدیث: «ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، وَكانَ مِنْ أَصْحابِ الشَّجَرَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِث قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلى مِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلامِ فَهُوَ كَما قَالَ، وَلَيْسَ عَلى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيما لا يَمْلِكُ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ في الدُّنْيا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ، وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ»(
).
یعنی: «ثابت پسر ضحاك كه از اصحاب شجره است گويد: پيغمبرث فرمود : كسى كه سوگند بخورد و بگويد: مسلمان نباشم (اگر چنين باشد يا چنين نباشد)، با گفتن اين كلام مرتكب گناه بزرگى شده و حرفى زده كه سزاوار يك مسلمان نيست، پيغمبرث فرمود: وفا به نذرى كه نذركننده مالك آن نيست لازم نمى‌باشد (مثلاً اگر كسى گويد: چنانچه خداوند مريضم را شفا بخشد خانه فلان كس را مى‌بخشم وفا به اين نوع نذر لازم و مقدور نيست) و هر كسى در دنيا به هر وسيله‌اى خودكشى كند در قيامت هم به آن وسيله عذاب داده مى‌شود و كسى كه مسلمانى را لعنت كند مثل اين است كه او را كشته باشد، و همچنين كسى كه مسلمانى را به كفر متهم كند مانند آن است كه او را بكشد».
71- حدیث: «أَبي هُرَيْرَةَ( قَالَ: شَهِدْنا مَعَ رَسُولِ اللهِث خَيْبَرَ، فَقالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَدَّعِي الإِسْلامَ: هذا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَلَمّا حَضَرَ الْقِتالُ قاتَلَ الرَّجُلُ قِتالاً شَديدًا فَأَصابَتْهُ جِراحَةٌ، فَقِيلَ يا رَسُولَ اللهِ الَّذِي قُلْتَ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَإِنَّه قَدْ قاتَلَ الْيَوْمَ قِتالاً شَدِيدًا، وَقَدْ مَاتَ، فَقالَث: إِلى النَّارِ قَالَ فَكادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتابَ؛ فَبَيْنَما هُمْ عَلى ذلِكَ إِذْ قِيلَ إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ وَلكِنَّ بِهِ جِراحًا شَدِيدًا، فَلَمّا كانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ عَلى الْجِراحِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ: فَأُخْبِرَ النَّبِيُّث بِذلِكَ، فَقالَ: اللهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنّي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِلالاً فَنادى في النَّاسِ: إِنَّه لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَإِنَّ اللهَ لَيُؤَيِّدُ هذا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفاجِرِ»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: در جنگ خيبر در خدمت پيغمبرث حضور داشتيم، پيغمبر نسبت به مردى كه ادّعا مى‌كرد مسلمان است فرمود: اين مرد از اهل دوزخ است، امّا هنگامى كه اين مرد وارد جنگ شد بسيار خوب جنگيد، تا اينكه زخمى شد، گفتند: اى رسول خدا! همان مردى كه فرمودى از اهل دوزخ است، امروز بسيار خوب جنگيد، و (پس از زخمى شدن) مرده است. پيغمبر فرمود: مسيرش به سوى دوزخ است (مردم تعجب كردند) حتى نزديك بود بعضى دچار شك و ترديد شوند در همين حال گفته شد كه آن مرد نمرده است بلكه زخم شديدى برداشته و به هنگام شب نتوانسته است شدّت درد را تحمّل كند و دست به خودكشى زده است، اين خبر به پيغمبرث رسيد، فرمود: خدا از همه بزرگتر است و شهادت مى‌دهم كه من بنده خدا و فرستاده او هستم، سپس به بلال دستور داد، كه با صداى بلند به مردم اعلام كند: جز انسان مسلمان، كس ديگر داخل بهشت نمى‌شود و خداوند اين دين را به وسيله انسان فاسق ترويج و تحكيم مى‌نمايد».

72- حدیث: «سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ( أَنَّ رَسُولَ اللهِث الْتَقى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَاقْتَتَلُوا فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللهِث إِلى عَسْكَرِهِ، وَمالَ الآخَرُونَ إِلى عَسْكَرِهِمْ، وَفي أَصْحابِ رَسُولِ اللهِث رَجُلٌ لا يَدَعُ لَهُمْ شاذَّةً وَلا فَاذَّةً إِلاَّ اتَّبَعَهَا يَضْرِبُها بِسَيْفِهِ، فَقالُوا ما أَجْزَأَ مِنّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَما أَجْزَأَ فُلانٌ؛ فَقالَ رَسُولُ اللهِث: أَما إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنا صَاحِبُهُ قَالَ فَخَرَجَ مَعَهُ كُلَّما وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ، وَإِذا أَسْرَعَ أسرع مَعَهُ؛ قَالَ فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَديدًا، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالأَرْضِ، وَذُبابَهُ بَيْنَ ثَدْييْهِ ثُمَّ تَحامَلَ عَلى نَفْسِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلى رَسُولِ اللهِث فَقالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ قَالَ: وَما ذَاكَ قَالَ: الرَّجُلُ الَّذي ذَكَرْتَ آنِفًا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: أَنا لَكُمْ بِهِ، فَخَرَجْتُ في طَلَبِهِ، ثُمَّ جُرِحَ جُرْحًا شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ في الأَرْضِ، وَذُبابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ تَحامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقالَ رَسُولُ اللهِث عِنْدَ ذَلِكَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فيما يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيما يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهْوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ»(
).
یعنی: «سهل بن سعد ساعدى گويد: رسول خدا با مشركين روبرو شد و با آنان به جنگ پرداخت وقتى كه پيغمبرث از جنگ دست كشيد و به طرف اردوى خود مراجعت كرد، مشركين نيز به سوى اردوى خود برگشتند. در بين اصحاب پيغمبرث مردى بود (بسيار جنگجو) به هر كسى كه مى‌رسيد دستبردارش نبود و او را با شمشير مى‌زد، ساير اصحاب گفتند: در بين ما امروز هيچ كسى نيست كه مانند آن مرد اجر و پاداشى به دست آورده باشد. پيغمبرث فرمود: ولى او از اهل دوزخ است. يكى از اصحاب گفت : (چون اين مرد ظاهر خوبى دارد و فرموده پيغمبرث هم بى‌دليل نيست پس مخفيانه) او را تعقيب مى‌نمايم. لذا با آن مرد خارج شد، هر وقت كه مرد جنگجو توقف مى‌كرد آن صحابى نيز توقف مى‌نمود و هر وقت به سرعت مى‌رفت او نيز بر سرعتش مى‌افزود. آن صحابى گويد سرانجام مرد جنگجو بشدت زخمى شد ولى عجله كرد، دسته شمشيرش را بر زمين نصب كرد و نوك آن را بر روى سينه‌اش بين دو پستان خود قرار داد و روى شمشيرش خم شد و خودكشى كرد. آن صحابى فورآ پيش پيغمبرث آمد و گفت: شهادت مى‌دهم كه تو رسول خدا هستيد، پيغمبرث فرمود: موضوع چيست؟ صحابى گفت: وقتى كه به آن مرد گفتيد او از اهل دوزخ است و مردم از اين گفته شما تعجب كردند، با خود گفتم : اين موضوع را براى شما معلوم مى‌نمايم. بنابراين تصميم به تعقبش گرفتم او را تعقيب نمودم، سرانجام به شدت زخمى شد، و در مردنش عجله كرد و دسته شمشيرش را بر زمين نصب نمود و نوك آن را بر روى سينه‌اش قرارداد و بر نوك شمشيرش خم شد و خودكشى كرد، آنگاه پيغمبرث فرمود: گاهى شخصى كارى را انجام مى‌دهد كه مردم آن را به حسب ظاهر از كار اهل بهشت مى‌دانند ولى در حقيقت آن شخص از اهل دوزخ است، و (به عكس) گاهى انسانى كارى را انجام مى‌دهد كه مردم او را از دوزخيان مى‌پندارند ولى آن انسان در واقع از اهل بهشت است.
«لايدع لهم شاذّة ولا فاذّة: در مورد انسان شجيعى گفته مى‌شود كه دشمن را مهلت نمى‌دهد و آن را شكست مى‌دهد. تحامل : يعنى خم شد، فشار آورد».

73- حدیث: «جُنْدُبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِث كَانَ فيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ فَجَزِعَ، فَأَخَذَ سِكِّينًا فَحَزَّ بِها يَدَهُ فَما رَقَأَ الدَّمُ حَتّى مَاتَ، قَالَ اللهُ تَعالَى بادَرَنِي عَبْدي بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ»(
).
یعنی: «جندب پسر عبدالله گويد: پيغمبرث فرمود: يك نفر از ملتهاى پيش از شما زخمهاى برداشت و بر ناراحتى و درد آنها صبر ننمود. كاردى را گرفت و شريان دستش را قطع كرد خونش بند نشد تا اينكه فوت كرد. خداوند متعال فرمود: بنده من نسبت به نفس خودش از من پيشى گرفت : و من هم بهشت را بر او حرام نمودم».
«فما رقأ الدّم: يعنى خونش بند نيامد».
باب 46: سخت گيرى در تحريم خيانت در اموال غنيمت و هر مال ديگرى و اينكه به جز افراد مؤمن كسى داخل بهشت نخواهد شد
74- حدیث: «أَبي هُرَيْرَةَ( قَالَ: افْتَتَحْنَا خَيْبَرَ وَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلا فِضَّةً، إِنَّما غَنِمْنا الْبَقَرَ وَالإِبِلَ وَالْمَتاعَ وَالْحَوائِطَ، ثُمَّ انْصَرَفْنا مَعَ رَسُولِ اللهِث إِلى وادي الْقُرى وَمَعَهُ عَبْدٌ لَهُ يُقالُ لَهُ مِدْعَمٌ، أَهْداهُ لَهُ أَحَدُ بَني الضِّبابِ؛ فَبَيْنَما هُوَ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُولِ اللهِث إِذْ جاءَهُ سَهْمٌ عائِرٌ حَتّى أَصابَ ذَلِكَ الْعَبْدَ فَقالَ النَّاسُ: هَنيئًا لَهُ الشَّهادَةُ فَقالَ رَسُولُ اللهِث: بَلى وَالَّذي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتي أَصابَها يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغانِمِ لَمْ تُصِبْها الْمَقاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نارًا فَجاءَ رَجُلٌ، حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّث، بِشِراكٍ أَوْ بِشِراكَيْنِ، فَقالَ: هذا شَيْءٌ كُنْتُ أَصَبْتُهُ فَقالَ رَسُولُ اللهِث: شِراكٌ أَوْ شِرَاكانِ مِنْ نارٍ»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: وقتى كه قلعه خيبر را فتح نموديم، طلا و نقره را به غنيمت نگرفتيم، بلكه گاو و شتر و اثاثيه و زمين و باغ را به غنيمت گرفتيم سپس همراه پيغمبر به سوى (وادي القرى) برگشتيم، غلامى كه او را (مدعم) مى‌گفتند و يكنفر از طايفه بنى ضباب او را به پيغمـبرث بخشـيده بود همراه پيغمـبرث بود. هنگاميكه اين غلامى وسايل پيغمبرث را (از روى شترش) پايين مى‌آورد، تيرى كه معلوم نبود به وسيله چه كسى پرتاب شده است به او اصابت كرد (و او را كشت) فورآ مردم گفتند خوشا به حالش، شهادت بر او مبارك باد، پيغمبرث فرمود: آرى، قسم به كسى كه جان من در دست او است، عبايى را كه در روز خيبر به دست آورده بود، از طرف مسؤول تقسيم غنايم به او نرسيده بود و اين عبا به صورت آتش در تنش شعله‌ور مى‌شود. مردى كه اين گفته پيغمبرث را شنيد فورآ يك يا دو بند كفش را آورد و گفت : اين چيزى است كه من آن را برداشته‌ام، پيغمبرث فرمود: (خيانت) با يك بند يا دو بند كفش نيز موجب آتش دوزخ است (خيانت ذاتآ صفتى است ناپسند و موجب ناخشنودى خدا و پيغمبرث مى‌باشد و فرقى نمى‌كند چيزى كه به عنوان خيانت برداشته مى‌شود زياد باشد يا كم چون خيانت هرچه باشد خيانت است)».

«حوائط: جمع حائط به معنى زمين و باغ است. وادي القرى : جايى است در نزديكى مدينه منوره. عائر: تيرى است كه پرتاب كننده آن معلوم نباشد».

باب 51: آيا انسان به خاطر كارهايى كه در دوران جاهليت و قبل از اسلام انجام داده است مؤاخذه مى‌شود؟
75- حدیث: «ابْنِ مَسْعودٍ( قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يا رَسُولَ اللهِ أَنُؤَاخَذُ بِما عَمِلْنا في الْجاهِلِيَّةِ قَالَ: مَنْ أَحْسَنَ في الإِسْلامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِما عَمِلَ في الْجاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَساءَ في الإِسْلامِ أُخِذَ بِالأَوَّلِ وَالآخِرِ»(
).
یعنی: «ابن مسعود گويد: مردى گفت : اى رسول خدا! آيا ما به خاطر كارهاى بدى كه در زمان جاهليت (و قبل از اسلام) انجام داده‌ايم مورد مؤاخذه واقع مى‌شويم، پيغمبر فرمود: كسى كه با باور قلبى مسلمان شود و درستكار و نيكوكار باشد، به خاطر كارهاى بد زمان جاهليتش مؤاخذه نمى‌شود، امّا كسى كه به ظاهر مسلمان شود و به بدكاريهايش ادامه دهد، به خاطر گناه اوّل و آخرش مجازات مى‌شود».

باب 52: اسلام و هجرت در راه خدا و حج، گناهان پيش از خودشان را از بين مى‌برند
76- حدیث: «ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ناسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ كانُوا قَدْ قَتَلُوا وَأَكْثَروا، وَزَنَوْا وَأَكْثَرُوا، فَأَتَوْا مُحَمَّدًاث فَقالُوا: إِنَّ الَّذي تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ لَحَسَنٌ لَوْ تُخْبِرُنا أَنَّ لِما عَمِلْنا كَفَّارَةً؛ فَنَزَلَ (وَالَّذينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ)، وَنَزَلَ: (قُلْ يا عِبادِي الَّذينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ)»(
).
یعنی: «ابن عباس گويد: جماعتى از مشركين كه انسانهاى زيادى را كشته بودند، و فحشاء و زناى بسيارى مرتكب شده بودند، پيش پيغمبرث آمدند، گفتند: آنچه كه تو مى‌گويى و مردم را به آن دعوت مى‌كنى چيز خوبى است، اگر به ما بگويى كه اسلام باعث كفارت و پاك شدن ما از گناههايى كه انجام داده‌ايم مى‌گردد، مسلمان خواهيم شد. اين آيه نازل شد: +((((((((((( (( ((((((((( (((( (((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((_ [الفرقان: 68].
یعنی: «مسلمانان كسانى هستند كه به جز خدا معبود ديگرى را قبول ندارند، و نفسى را كه خداوند محترم گردانيده نمى‌كشند مگر در مقابل حقّى كه بگردنشان مى‌باشد، و مرتكب زنا نمى‌شوند و كسى كه مرتكب اين گناهها شود به كيفر آنها خواهد رسيد».

و اين آيه هم نازل گرديد: +(((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (( ((((((((((( ((( (((((((( (((( ( (((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((_ [الزمر: 53].
یعنی: «به بندگان من كه به نفس خود ظلم كرده‌اند بگو از رحم و محبت خدا نااميد نباشند، چون خداوند همه گناهها را مى‌بخشد و به حقيقت خداوند باگذشت و مهربان است».

باب 53: حكم عمل خيرى كه كافر قبل از مسلمان‌شدنش انجام داده است
77- حدیث: «حَكيمِ بْنِ حِزامٍ(، قَالَ: قُلْتُ يا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ أَشْياءَ كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِها في الْجاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتاقَةٍ وَصِلَةِ رَحِمٍ، فَهَلْ فيها مِنْ أَجْرٍ فَقالَ النَّبِيُّث: أَسْلَمْتَ عَلى ما سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ»(
).
یعنی: «حكيم بن حزام گويد: گفتم : اى رسول خدا! آيا كارهاى خوبى كه به منظور عبادت در زمان جاهليت انجام داده‌ام از قبيل نيكى و احسان و آزاد كردن بنده و به جاى آوردن صله رحم، اجر و پاداشى را دارد؟ پيغمبرث فرمود: آرى، همراه با كارهاى خوبى كه قبلاً انجام داده‌اى مسلمان شده‌اى».
باب 54: ايمان درست و اخلاص در آن
 78- حدیث: «عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ(، قَالَ: لَمّا نَزَلَتْ (الَّذينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ) شَقَّ ذَلِكَ عَلى الْمُسْلِمينَ؛ فَقالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّنا لاَ يَظْلِمُ نَفْسَهُ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ، إِنَّما هُوَ الشِّرْكُ؛ أَلَمْ تَسْمَعُوا ما قَالَ لُقْمَانُ لاِبْنِهِ وَهوَ يَعِظهُ (يا بُنَيَّ لا تُشْرِكُ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ)»(
).
یعنی: «عبدالله بن مسعود گويد: هنگامى كه اين آيه نازل شد (كسانى كه ايمان آورده‌اند و ايمان خود را با ظلم (شرك) آلوده نكرده‌اند، آنان در امان خدا قرار دارند و از جانب خدا هدايت يافته‌اند)، مسلمانان ترسيدند و ناراحت شدند گفتند: اى رسول خدا! هيچيك از ما نيست كه به خود ظلم نكرده و دچار گناه نشده باشد. پيغمبرث فرمود: منظور از ظلم گناه نيست، بلكه منظور شرك است، مگر نشنيده‌ايد وقتى كه لقمان پسرش را پند مى‌داد به او چه گفت؟ گفت: اى پسرم! شريك براى خدا قرار مده به حقيقت شرك ظلمى است بس بزرگ».
باب 56: گذشت و صرف نظر خداوند از وسوسه‌هايى كه بر قلب مى‌گذرند در صورتيكه در قلب استقرار نيابند
 79- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ(، عَنْ النَّبِيِّث قَالَ: إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: پيغمبرث فرمود: خداوند متعال از وسوسه‌هايى كه بر قلب امّت من جارى مى‌شود گذشت و صرف نظر فرموده است، مادام كه اين خطرها را به صورت عمل يا سخن درنياورند».
باب 57: هرگاه انسان قصد خيرى داشته باشد ثواب آن برايش نوشته مى‌شود امّا اگر قصد بدى داشته باشد و انجام ندهد گناه محسوب نمى‌شود
80- حدیث: «أَبي هُرَيْرَةَ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِث إِذا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُها تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثالِها، إِلى سَبْعِمائَةِ ضِعْفٍ، وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُها تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِها»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: پيغمبرث فرمود: هنگاميكه يكى از شما به حقيقت مسلمان شود هر كار نيكى را كه انجام دهد، از ده تا هفتصد برابر آن (به تفاوت نوع احسان و شرايط آن) اجر و پاداش برايش نوشته مى‌شود، ولى در مقابل هر گناهى كه انجام دهد تنها يك گناه برايش نوشته مى‌شود».

81- حدیث: « ابْنِ عَبَّاسٍب عَنِ النَّبِيِّث، فِيما يَرْوي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ: قَالَ إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْحَسَناتِ وَالسَّيِّئاتِ، ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْها كَتَبَها اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِها فَعَمِلَها كَتَبَها اللهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَناتٍ، إِلى سَبْعِمائَةِ ضِعْفٍ، إِلى أَضْعافٍ كَثيرَةٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْها، كَتَبَها اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِها فَعَمِلَها كَتَبَها اللهُ لَهُ سَيِّئَةً واحِدَةً»(
).

یعنی: «ابن عباس گويد: پيغمبرث در حديثى قدسى كه از خداوند متعال روايت كرد فرمود: خداوند متعال همه نيكى‌ها و بديها را (در لوح المحفوظ) نوشته است، سپس آنها را بيان كرد و فرمود: كسى كه تصميم به كار خيرى بگيرد ولى آن را انجام ندهد، خداوند متعال يك احسان كامل را براى او مى‌نويسد، و اگر تصميم به كار خيرى گرفت و آن را انجام داد، خداوند متعال از ده برابر تا هفتصد برابر و گاهى به مراتب بيشتر (به تفاوت نوع احسان و نحوه انجام و نيت و شرايط مربوطه) برايش مى‌نويسد، و كسى كه تصميم به گناهى بگيرد ولى به خاطر خدا از آن پشيمان شود و آن را انجام ندهد، خداوند يك احسان كامل را برايش مى‌نويسد و اگر پس از تصميم بر گناهى آن را انجام دهد، خداوند تنها يك گناه را برايش مى‌نويسد».

باب 58: وسوسه در ايمان و دعايى كه بايد به هنگام پيدايش آن خوانده شود
82- حدیث: «أَبي هُرَيْرَةَ(، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِث يَأْتي الشَّيْطانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذا مَنْ خَلَقَ كَذا حَتَّى يَقُولَ: مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَإِذا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: پيغمبرث فرمود: شيطان پيش يكى از شما مى‌آيد و مى‌گويد: چه كسى فلان چيز را به وجود آورده است و چه كسى فلان چيز ديگر را، تا اينكه مى‌گويد: چه كسى پروردگار شما را به وجود آورده است؟ وقتى كه شيطان او را وسوسه كرد بايد به خدا پناه ببرد و بگويد (أعوذ بالله من الشيطان الرّجيم)، نبايد به چنين افكارى ادامه دهد».
83- حدیث: «أَنَسِ بْنِ مالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِث: لَنْ يَبْرَحَ النَّاسُ يَتَساءَلُونَ حَتّى يَقُولوا: هذا اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، فَمَنْ خَلَقَ اللهَ»(
).
یعنی: «انس بن مالك گويد: پيغمبرث فرمود: مردم دست بردار نيستند، و به سؤال ادامه مى‌دهند تا اينكه مى‌گويند: اين خداوند است كه آفريدگار همه چيز است، امّا آفريدگار خداوند كيست؟».
باب 59: كسى كه با قسم دروغ حق مسلمانى را ضايع كند به آتش دوزخ مجازات مى‌شود
84- حدیث: «عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ(، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِث مَنْ حَلَفَ يَمينٍ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِها مَالَ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبانُ فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْديقَ ذَلِكَ (إِنَّ الَّذينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَنًا قَليلاً أُولئِكَ لاَ خَلاقَ لَهُمْ في الآخِرَةِ) إِلى آخر الآية؛ قَالَ فَدَخَلَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ: ما يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمنِ قُلْنا: كَذا وَكَذا، قَالَ فيَّ أُنْزِلَتْ: كانَتْ لي بِئْرٌ في أَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لي، قَالَ النَّبِيُّث: بَيِّنَتُكَ أَوْ يَمينُهُ؛ فَقُلْتُ: إِذًا يَحْلِفَ يا رَسُول اللهِ؛ فَقالَ النَّبِيُّث: مَنْ حَلَفَ عَلى يَمينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِها مَالَ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ، وَهُوَ فِيها فاجِرٌ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبانُ»(
).
یعنی: «ابن مسعود گويد: پيغمبرث فرمود: كسى كه پيش قاضى يا حاكم به دروغ قسم مى‌خورد و با اين قسم دروغ قسمتى از مال يك مسلمان را تصرف مى‌نمايد، هنگامى كه به حضور خداوند مى‌رسد خداوند به شدت از او خشمگين است. خداوند متعال در تأييد اين فرموده پيغمبرث اين آيه را نازل نمود: +(((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( (( ((((((( (((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((( (((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((( ((((_ [آل عمران: 77].
یعنی: «كسانى كه پيمان الهى و سوگندهاى خود را (به نام مقدس او) با بهاى كمى معامله مى‌كنند بهره‌اى در آخرت نخواهند داشت و خداوند با آنان سخن نمى‌گويد و به آنان در آخرت نمى‌نگرد و آنها را (از گناه) پاك نمى‌كند و عذاب دردناكى براى آنها است».

ابن مسـعود گويد: (وقتى كه اين حديث را براى مردم بيان مى‌كردم) اشعث بن قيس داخل شد و گفت : ابو عبدالرحمن (ابن مسـعود) چـه مى‌گويد؟ حاضرين در مجلس جواب دادند كه اين حديث را از پيغمبرث روايت مى‌كند، اشعث گفت  : (راست مى‌گويد) اين آيه در مورد من نازل شد، من چاه آبى در زمين پسر عمويم داشتم (كه پسر عمويم آن را از من غصب كرده بود موضوع را به پيغمبرث گفتم) پيغمبرث فرمود: يا بايد تو شاهد و دليلى داشته باشى، يا او قسم بخورد. اشعث گويد: گفتم : اى رسول خدا! حتمآ او قسم مى‌خورد، پيغمبرث فرمود: كسى كه پيش (حاكم يا قاضى) به دروغ قسم بخورد تا مال مسلمانان را به وسيله آن تصرف و غصب كند، فاسق و گناهـكار است، و هنگامى كه به حضـور خداوند مى‌رسد خداوند به شدت از او عصبانى است.
«يمين صبر: قسمى است كه پيش قاضى به منظور تصرف مال كسى به دروغ ياد مى‌شود. خلاق : سهم و نصيب».
باب60: بيان دليل اينكه كسى كه بخواهد مال كسى را به ناحق بگيرد، خونش مباح است و اگر كشته شود به دوزخ مى‌رود، و اگر صاحب مال به خاطر دفاع از حق خود كشته شود، شهيد است
85- حدیث: «عَبْدِاللهِ بِنِ عَمْروٍ(، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّث يَقُولُ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»(
).

یعنی: «عبدالله بن عمرو گويد: شنيدم كه پيغمبرث فرمود: كسى كه به خاطر دفاع از مال و حق خود كشته شود شهيد است».

باب 61: حاكمان، مديران و سرپرستانى كه به مردم و افراد زيردست خود ظلم مى‌كنند سزاوار دوزخ هستند
86- حدیث: «مَعْقِلِ بْنِ يَسارٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زِيادٍ عادَهُ في مَرَضِهِ الَّذي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَديثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِث، سَمِعْتُ النَّبِيَّث يَقُولُ: ما مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعاهُ اللهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْها بِنَصيحَةٍ إِلاّ لَمْ يَجِدْ رائِحَةَ الْجَنَّةِ»(
).
یعنی: «عبدالله بن زياد از معقل بن يسار (يكى از اصحاب پيغمبرث ) به هنگام مرگ عيادت نمود. معقل به او گفت: حديثى را برايت از پيغمبرث نقل مى‌كنم. شنيدم كه فرمود: كسى كه خداوند سرپرستى امور مردم و ملتى را به وى واگذار نمايد امّا او وظيفه خود را انجام ندهد و به آنها ظلم و خيانت كند و حق و عدالت را در بين آنان اجرا نكند و امر به معرف و نهى از منكر را ترك نمايد و نسبت به امور دينى و دنيوى آنان بى‌توجّه باشد از بوى خوش بهشت محروم مى‌ماند». (اين حديث شريف هشدار و تهديد سختى است به كسانى كه اداره امور مملكت يا ناحيه و يا شعبه‌اى را دردست مى‌گيرند ولى در وظيفه خود ظلم و خيانت و بى‌عدالتى را به مردم روا مى‌دارند، آنها بايد بدانند اين ظلم و بى‌توجّهى جزو گناهان كبيره‌اى است كه مرتكبين آن به هلاكت خواهند رسيد و از بهشت دور مى‌مانند).

باب 62: از بين رفتن امانت و ايمان در بعضى دلها و وارد شدن فتنه و فساد به آنها
87- حدیث: «حُذَيْفَةَ قَالَ: حَدَّثَنا رَسُولُ اللهِث حَديثَيْنِ، رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا، وَأَنا أَنْتَظِرُ الآخَرَ حَدَّثَنا أَنَّ الأَمانَةَ نَزَلَتْ في جَذْرِ قُلوبِ الرِّجالِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ وَحَدَّثَنا عَنْ رَفْعِها قَالَ: يَنامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَثَرُها مثل أَثَر الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ، فَيَبْقى أَثَرُها مِثْلَ الْمَجْلِ كَجَمْرِ دَحْرَجْتَهُ عَلى رِجْلِكَ، فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبايَعُونَ فَلاَ يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الأَمَانَةَ، فَيُقَالُ إِنَّ فِي بَنِي فُلاَنٍ رَجُلاً أَمِينًا؛ وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أُبَالِي أَيَّكُمْ بَايَعْتُ؛ لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَيَّ الإِسْلاَمُ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ، فَأَمَّا الْيَوْمَ، فَمَا كُنْتُ أُبَايِعُ إِلاَّ فُلاَنًا وَفُلاَنًا»(
).
یعنی: «حذيفه گويد: پيغمبرث دو حديث را براى ما بيان فرمود كه يكى از آنها را به چشم خود مشاهده كردم و منتظر دومى مى‌باشم. فرمود: امانت و درستكارى (امرى است فطرى) كه خداوند آن را در ژرفاى قلب مردم قرار داده است، و قرآن و حديث هم آن را به مردم ياد داده‌اند. (پس مردم هم از طريق فطرى و هم از طريق شرعى بر اهميت آن آگاه هستند.) پيغمبرث در مورد از بين رفتن امانت نيز براى ما بحث كرد و فرمود: گاهى انسان مى‌خوابد و وقتى كه بيدار مى‌شود مى‌بيند كه امانت و درستكارى و ايمان از قلبش برداشته شده است همينكه نور امانت در دلش خاموش شد لكه سياهى در آن ظاهر مى‌شود همانگونه كه در جامه سفيد لكه سياه پديد مى‌آيد، بار ديگر كه خوابيد آثار باقى مانده نور امانت و درستكارى به تمامى از قلبش برداشته مى‌شود و ظلمت و تاريكى بيشترى بر قلب او مسلط مى‌گردد و آثار آن بر قلب ظاهر مى‌شود همانگونه كه تاولها در اثر فشار و كار بر روى پا ظاهر مى‌گردند و مى‌بينى كه پوست آن ورم كرده ولى تو خالى است. (يعنى تاريكى بر روى قلب اثرى بيشتر به جا مى‌گذارد) آنگاه مردم با هم به معامله و داد و ستد مى‌پردازند و هيچ يك امانت را رعايت نمى‌كنند (و كار به جايى مى‌رسد كه انسان امين انگشت‌نما مى‌شود) و گفته مى‌شود در بين فلان طايفه يك نفر امين وجود دارد، و مردم از او تعريف و تمجيد مى‌نمايند. مثلاً مى‌گويند: فلانى عجب انسان عاقل و باظرافت و بردبارى مى‌باشد! گر چه اين مرد نيز به اندازه ذرّه‌اى ايمان در دلش موجود نيست. حذيفه گويد: زمانى بود به هر كس كه مى‌رسيدم با او معامله مى‌كردم (چون افراد امين زياد بودند و به مردم اطمينان داشتم درباره درستكارى آنان تحقيق نمى‌كردم) چون كسى كه با او معامله مى‌كردم يا مسلمان بود و اسلام و ايمانش او را وادار مى‌ساخت كه امانت را در حق من رعايت كند، و يا نصرانى بود و حاكم او را ملزم به رعايت امانت نسبت به من مى‌كرد، ولى امروز (به علت عدم رعايت امانت و كثرت خيانت) جز با افراد معدودى مانند فلان شخص و فلان شخص معامله نمى‌كنم»(
).

«جذر: اصل، ريشه. وكت: نقطه‌اى است بر صفحه‌اى كه از رنگ آن نباشد، سياهى كم، پيدايش رنگى در چيزى كه مخالف رنگ قبلى آن باشد. مجل: تاولهايى است كه در اثر فشار دست بر دسته تبر يا تيشه به وجود مى‌آيد. نفط: ورم كردن».

باب 63: اسلام كه آمد غريب بود و در آينده نيز به حالت غربت بر مى‌گردد، و ايمان در بين دو مسجد (مكّه و مدينه) جمع مى‌گردد
88- حدیث: «حُذَيْفَةَ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ رضي الله عنه فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِث فِي الْفِتْنَةِ قُلْتُ: أَنَا كَمَا قَالَهُ، قَالَ: إِنَّكَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا لَجَرِيءٌ؛ قُلْتُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ وَالنَّهْيُ، قَالَ: لَيْسَ هذَا أُرِيدُ وَلكِنْ الْفِتْنَةُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا، قَالَ: أَيُكْسَرُ أَمْ يُفْتَحُ قَالَ: يُكْسَرُ، قَالَ: إِذًا لاَ يُغْلَقُ أَبَدًا قُلْنَا: أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ قَالَ نَعَمْ، كَمَا أَنَّ دُونَ الْغَدِ اللَّيْلَةَ، إِنِّي حَدَّثْتُهُ بِحَدِيثٍ لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حُذَيْفَةَ، فَأَمَرْنَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ؛ فَقَالَ: الْبَاب عُمَرُ»(
).
یعنی: «حذيفه گويد: ما نزد عمر نشسته بوديم، گفت: چه كسى فرموده پيغمبرث را در مورد فتنه و انحراف از حق بياد دارد؟ گفتم: من همانطورى كه پيغمبرث فرمود آن را (بياد دارم) عمر گفت: شما از پيغمبرث (يا نقل قول از او) پروا نداريد؟، گفتم: فتنه و اشتباهات و انحراف انسان نسبت به خانواده و مال و اولاد و همسايه‌اش به وسيله خواندن نماز و گرفتن روزه و دادن زكات و بخشش و امر به معروف و نهى از منكر مورد عفو قرار مى‌گيرد. عمر گفت: منظورم اين فتنه نيست، بلكه فتنه‌اى است كه مانند دريا موج مى‌زند (فتنه‌اى سهمناك و عالمگير) حذيفه گفت: اى اميرالمؤمنين! شما كه از اين فتنه باكى نداريد (چون به شما نخواهد رسيد) و در بين شما و همچنين فتنه‌اى (حصار محكم و) در بسته شده‌اى وجود دارد عمر گفت: آيا اين در شكسته يا باز مى‌شود؟ حذيفه گفت: شكسته مى‌شود و گفت: وقتى كه اين در شكسته گرديد ديگر بسته نخواهد شد.

(كسانى كه حذيفه حديث را برايشان بيان نمود، گفتند:) از حذيفه پرسيديم: آيا عمر مى‌دانست، درى كه در آن موقع بسته شده بود و بعداً شكسته خواهد شد كدام است؟ حذيفه گفت: آرى همانطورى كه مى‌دانست بعد از روز شب است (مى‌دانست اين درى كه فتنه را منع كرده و بعداً شكسته خواهد شد كدام است) حذيفه گفت: من حديث روشن و درستى را براى عمر بيان نمودم و هيچ غلط و اشتباهى در آن وجود نداشت. (حضارى كه پيش حذيفه نشسته بودند گويند:) شرم كرديم كه خودمان از حذيفه سؤال كنيم (اين در و اين مانع بروز فتنه چه كسى است؟) بلكه به مسروق گفتيم و او از حذيفه سؤال كرد. حذيفه جواب داد: اين در (و مانع بروز فتنه) خود عمر بود (كه با كشته شدنش فتنه مانند دريا موج مى‌زد، خلاصه، اين حديث اشاره به اين است كه عمر حدّ فاصل بين اسلام و واقع شدن فتنه در آن بود، و وقتى كه شهيد شد امواج فتنه و انحراف بر مردم مسلط گرديد)»(
).

«فتنه: دگرگونى و انحراف به سوى بدى و فساد. اغاليط: جمع اغلوطه است، كلماتى است كه بوسيله آن غلط‌پردازى مى‌شود».

 89- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ(، أَنَّ رَسُولَ اللهِث، قَالَ: إِنَّ الإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: پيغمبرث فرمود: ايمان بسوى مدينـه بر مى‌گردد همانگونه كه مار به سوى سوراخش بر خواهد گشت». (اين حديث احتمال دو معنى را دارد، عدّه‌اى از علما معتقدند كه به اين معنى است كه ايمان در اثر فتنه و فساد و فشار بر مسلمانان واقعى مجبور مى‌گردد به منشأ و محل اصلى خود مدينه برگردد همانگونه كه مار به هنگام فشار به سوراخ خود پناه مى‌برد. ولى قاضى عياض گويد، اين حديث نويدى است به اينكه مكه و مدينه به عنوان دو مركز و منشأ دين اسلام هميشه باقى خواهند ماند و همانگونه كه در صدر اسلام مخلصان و مؤمنان به سوى مدينه مهاجرت مى‌كردند و قدرت و نيرو را به اسلام مى‌بخشيدند، در آينده نيز به واسطه اينكه مدينه مكان نزول وحى و روضه مطهر حضرت رسول را در دل خود جاى داده است اين موقعيت را حفظ خواهد كرد و مؤمنان و مخلصان هميشه قلبشان متوجّه اين مكان مقدس مى‌باشد و آرزو مى‌كنند حتى يكبار هم كه باشد در اين وادى مقدس قدمى بردارند و با روح پر بركت پيغمبرث و پيشواى خود تجدد ميثاق نمايند)(
َ).

«ليأرز: خود را جمع مى‌كند».
باب 65: بيان جايز بودن پنهان كردن ايمان براى كسى كه با آشكار كردن آن دچار بلا و مصيبت مى‌شود
90- حدیث: «حُذَيْفَةَ( قَالَ: قَالَ النَّبِيُّث اكْتُبُوا لِي مَنْ تَلَفَّظَ بِالإِسْلاَمِ مِنَ النَّاسِ فَكَتَبْنَا لَهُ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةِ رَجُلٍ، فَقُلْنَا نَخَافُ وَنَحْنُ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا ابْتُلِينَا حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي وَحْدَهُ وَهُوَ خَائِفٌ»(
).
یعنی: «حذيفه گويد: پيغمبرث فرمود: اسم كسانى را كه ايمان آورده‌اند و مسلمان شده‌اند برايم بنويسيد (و آنان را سرشمارى كنيد،) يكهزار و پانصد مرد مسلمان را برايش نوشتيم، به او گفتم: آيا هنوز جاى ترس باقى است در حالى كه تعداد ما به هزار و پانصد نفر مرد مسلمان رسيده است؟! حذيفه گفت: امّا شما ديديد وقتى كه ما مورد آزمايش قرار گرفتيم و دچار مصيبت شديم (شايد اين بلا و مصيبت بعد از رحلت پيغمبرث بوده باشد) به اندازه‌اى نگران بوديم حتى كسى كه به تنهايى نماز مى‌خواند از مردم مى‌ترسيد و خود را پنهان مى‌كرد تا مبادا دچار فتنه و جنگ با برادران دينى خود شود(
).

باب 66: دلدارى دادن به اشخاص ضعيف الايمان، چون كه ايمانشان ضعيف است بايد تقويت شوند، و اينكه بدون دليل قاطع نبايد به طور حتمى براى كسى ادّعاى ايمان نمود
91- حدیث: «سَعْدٍ( أَنَّ رَسُولَ اللهِث أَعْطَى رَهْطًا وَسَعْدٌ جَالِسٌ، فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِث رَجُلاً هُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ فَوَاللهِ إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا، فَقَالَ: أَوْ مُسْلِمًا فَسَكَتُّ قَلِيلاً ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي فَقُلْتُ: مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ فَوَاللهِ إِنِّي لأَرَاهُ مُؤمِنًا فَقَالَ: أَوْ مُسْلِمًا فَسَكَتُّ قَلِيلاً ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ، فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي، وَعَادَ رَسُولُ اللهِث، ثُمَّ قَالَ: يَا سَعْدُ إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ، وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ، خَشْيَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ»(
).
یعنی: «سعد (بن ابى وقاص) گويد: پيغمبرث نسبت به جماعتى بخشش كرد و به آنان هديه‌اى داد و به يك نفر كه من او را از سايرين بيشتر دوست داشتم چيزى نداد، گفتم: اى رسول خدا! چرا به فلانى چيزى ندادى؟ قسم به خدا من او را شخص مؤمن (يا مسلمان) مى‌دانم، كمى سكوت كردم. امّا محبتى كه نسبت به آن مرد داشتم به من فشار آورد و سخنم را تكرار كردم گفتم: چرا چيزى به اين شخص نداديد؟! قسم به خدا من او را شخص مؤمن (يا مسلمان) مى‌بينم، باز كمى سكوت كردم مجددآ آنچه در مورد آن مرد مى‌دانستم بر من فشار آورد، و گفته قبلى خود را تكرار نمودم، پيغمبر برگشت و فرمود: اى سعد! من گاهى نسبت به كسى بخشش مى‌كنم ولى شخص ديگرى كه چيزى به او نداده‌ام به نزد من از آن كسى كه به او صدقه داده‌ام عزيزتر است (و بخشش نسبت به چنين اشخاصى به خاطر اين است كه) مى‌ترسم خداوند آنان را در آتش جهنم سرنگون كند». (و نسبت به ايشان بخشش مى‌نمايم تا ايمانشان تقويت شود و از آتش دوزخ رهايى يابند).

باب 67: افزايش اطمينان قلبى به واسطه دلايل روشن و آشكار
92- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ( أَنَّ رَسُولَ اللهِث قَالَ: نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ: (رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤمِنْ قَالَ بَلَى وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي) وَيَرْحَمُ اللهُ لُوطًا، لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ؛ وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طولَ مَا لَبِثَ يُوسُفَ لأَجَبْتُ الدَّاعِيَ»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: پيغمبرث فرمود: حتى اگر من در مورد زنده شدن مرده‌ها (به فرض محال) ترديد داشته باشم، ابراهيم در اين باره ترديدى نداشت هنگامى كه از خداوند پرسيد و گفت: پروردگارا! به من نشان ده چگونه مرده را زنده مى‌گردانى؟ خداوند فرمود: مگر ايمان به زنده شدن مرده‌ها را ندارى؟ ابراهيم گفت: بلى ايمان دارم امّا به خاطر اينست كه قلبم آرام‌تر و مطمئن‌تر شود (يعنى شك كردن در زنده شدن مرده‌ها سزاوار پيغمبران نيست و ابراهيم اين سؤال را به خاطر داشتن شك و ترديد نكرد چون مقام ابراهيم و همه پيغمبران بالاتر از اين است تا دست شك به ساحت مقدّس ايشان برسد، پيغمبرثبه خاطر تكريم ابراهيم مى‌فرمايد: اگر شك مى‌توانست در قلب ابراهيم رخنه كند مى‌بايستى بتواند در قلب من نيز وارد شود چون هر دو از يك شجره طيبه مى‌باشيم، و شما مى‌دانيد كه هرگز شك و ترديد قادر نيست در مورد زنده شدن مرده‌ها بر من عارض شود پس ابراهيم هم از روى شك، زنده گردانيدن مرده را درخواست ننمود بلكه به خاطر حصول عين اليقين و اطمينان قلبى بيشتر بود). خداوند لوط را مورد رحم قرار دهد او به يك پايه محكم (كه ذات الله است) پناهنده مى‌شد (يعنى وقتى لوط به خاطر مهمانهايش ترسيد، چون قوم و عشيرتى نداشت تا از او دفاع كنند و خود هم به تنهايى قادر به مقابله با كافران نبود، غم و ناراحتى بر او مسلط شد و به عنوان عذرخواهى از مهمانهايش گفت: كاش من خودم قادر به مقابله با آنها مى‌بودم و يا قوم و عشيرت نيرومندى مى‌داشتم كه براى رفع شرّ اين فاسدين از آنان كمك مى‌گرفتم، اين گفته او يك نوع عذرخواهى از مهمانهايش مى‌باشد، نه اينكه به غير خدا پناهنـده شده و خدا را فراموش نموده باشد چون او هميشه به خدا كه محكم‌ترين پايگاه است متكى بود).

اگر من به اندازه يوسف در زندان مى‌ماندم به فرستاده پادشاه جواب مثبت مى‌دادم و با او از زندان بيرون مى‌رفتم. (پيغمبرث مى‌خواهد از صبر و بردبارى و تسلط بر نفس حضرت يوسف( تمجيد و قدردانى نمايد و مى‌فرمايد: با وجود اينكه يوسف سالها در زندان باقى مانده بود وقتى كه پادشاه مصر خواب ديد و همه مفسرين و معبرين از بيان تعبير خواب او عاجز ماندند، يكى از رفقاى زندان يوسف كه آزاد گشته بود و مقامى در دربار پادشاه به دست آورده بود و به علم و ايمان و صداقت يوسف مخصوصآ تسلط او بر تعبير خواب آگاهى داشت به پادشاه گفت: تعبير اين خواب شما را تنها جوانى مى‌داند به نام يوسف كه در زندان مى‌باشد. پادشاه به او دستور داد تا يوسف را از زندان آزاد كند و به نزد او بياورد، وقتى كه رفيق سابق زندان يوسف به نزد او رفت و گفت شما از زندان آزاد شده‌اى بيا با هم پيش پادشاه برويم. حضرت يوسف قبول نكرد و فرمود تا پاكى و بى‌گناهى من ثابت نشود و همه اعتراف به بى‌گناهى من ننمايند من از زندان بيرون نخواهم آمد، آن مرد به نزد پادشاه برگشت و پادشاه دستور رسيدگى به موضوع را صادر نمود، سرانجام تمام دست‌اندركاران ماجرا به پاكى و برائت يوسف اقرار كردند)».

آنگاه يوسف از زندان بيرون آمد. پيغمبرث عظمت روح يوسف و پاكى و عزم و اراده و دورانديشى او را بيان مى‌كند و آن را مورد ستايش قرار مى‌دهد و مى‌فرمايد: فشار و ناراحتى يوسف به اندازه‌اى بود اگر هر كس ديگرى به جاى او مى‌بود همينكه به او گفته مى‌شد آزاد شده‌اى، از زندان بيرون بيا! بدون تأخير آن را قبول مى‌كرد.پيغمبرث براى نشان دادن نهايت صبروعزم واراده يوسف مى‌فرمايد: حتى اگر من هم در چنين شرايطى بودم اين پيشنهاد را قبول مى‌كردم، اين فرموده پيغمبر بيانگر كمال و عظمت يوسف است نه مقايسه با پيغمبر. و يا برترى يوسف بر پيغمبر)(
).

باب 68: واجب بودن ايمان به رسالت محمّدث بر همه مردم و منسوخ شدن تمام اديان به واسطه دين محمّد
93- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّث مَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلاَّ أُعْطِيَ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُهُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللهُ إِلَيَّ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: پيغمبرث فرمود: هر يك از پيغمبران (به تناسب زمان) داراى معجزاتى بوده‌اند كه مردم در برابر آنها تسليم شده و ايمان آورده‌اند (ولى معجزات ايشان حسى و موقتى و خاص كسانى بوده است كه آنها را مشاهده كرده‌اند) امّا معجزه‌اى كه به من داده شده است قرآن و وحى الهى است (معجزه‌اى است حسى و معنوى و دائمى و هميشگى كه از لحاظ فصاحت و بلاغت و زيبايى بيان، تمام فصحا و بلغا و ادبا را به مبارزه طلبيده است امّا همگى به عجز و ناتوانى خود اعتراف نموده‌اند و كسانى كه در مقابل قرآن قد برافراشته‌اند در نهايت خوارى و شرمندگى از ميدان خارج شده و مورد تمسخر قرار گرفته‌اند. دين اسلام دينى است همگانى و جاويدانى و معجزه آن از هر لحاظ ثابت و پايدار است) لذا اميدوارم كه در قيامت پيروان من بيشتر از پيروان ساير پيغمبران باشند».

94- حدیث: «أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِث ثَلاَثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍث، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ»(
).

یعنی: «ابوموسى گويد: پيغمبرث فرمود: سه نفر هستند كه دو اجر دارند:
1- يك نفر از اهل كتاب كه بعد از ايمان به پيغمبر خود، به محمّدث نيز ايمان بياورد.

2- برده و كارگرى كه حق خدا و حق سرپرست خود را بجا مى‌آورد.

3- كسى كه كنيزى دارد، و او را به خوبى تربيت و تعليم مى‌دهد سپس او را آزاد مى‌كند و با او ازدواج مى‌نمايد، چنين كسانى دو پاداش را دريافت مى‌دارند».

باب 69: نازل شدن عيسى بن مريم و پيروى او از شريعت پيغمبر ما محمّدث
 95- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ(، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِث وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمَا مُقْسِطًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: پيغمبرث فرمود: قسم به كسى كه جان من در دست اوست به زودى عيسى پسر مريم در بين شما (مسلمانان) فرود مى‌آيد و (به عنوان يك حاكم و پيرو اين دين) به عدالت حكم مى‌كند و (علامت) صليب را مى‌شكند و خوك را مى‌كشد و جزيه را (مبلغى است كه افراد كافرى كه زير نظر حكومت اسلام زندگى مى‌كنند به عنوان ماليات به حكومت اسلامى مى‌پردازند) از ميان بر مى‌دارد (يعنى جزيه را قبول نمى‌كند و جز اسلام از كافر چيزى را نمى‌پذيرد) و مال و ثروت به حدّى فراوان مى‌گردد كه كسى حاضر به قبول آن به عنوان صدقه نمى‌باشد».

«يفيض: فراوان مى‌شود».

96- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ(، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِث: كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: پيغمبرث فرمود: وقتى كه عيسى پسر مريم در بين شما»، (مسلمانان فرود مى‌آيد، امام و رهبر شما از خود شما مى‌باشد و عيسى در نماز كه مهمترين ركن دينى و اجتماعى در اسلام است) به شما اقتدا و از دين شما پيروى مى‌كند، شما در آن هنگام چه موقعيت خوبى خواهيد داشت! (يعنى شما آنوقت در اوج قدرت و عظمت و سعادت قرار مى‌گيريد و پيروى عيسى و شريعت و اُمتش از دين اسلام موجب تقويت اسلام و گسترش عدالت و فراوانى نعمت خواهد شد. پس مى‌توانيم بگوييم اين دو حديث شريف به مسلمانان مژده مى‌دهند، روزى خواهد آمد كه در اثر پيشرفت علم و صنعت و آشنايى ملتها با هم و تحكيم ارتباط و از بين رفتن تعصب، حقايق اسلام به خوبى بر همگان روشن خواهد شد و دين اسلام بر جهان حاكم مى‌گردد و دين همگانى مى‌شود و مسيحيان به دين اسلام مشرف مى‌شوند و شريعت عيسى از دين اسلام تبعيت مى‌نمايد، و صليب و خوك كه دو مظهر و شعار نادرست مسيحيت هستند از بين خواهند رفت و عدالت به دست دانشمندان مسلمان شده از مسيحيت به اجرا در مى‌آيد و سعادت و خوشبختى همگانى مى‌شود و فقر و بدبختى كه نتيجه ظلم و بى‌دينى است از بين مى‌روند).
باب 70: زمانى كه خداوند متعال ايمان را در آن قبول نخواهد كرد
97- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ(، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِث لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ، وَذَلِكَ حِينَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا ثُمَّ قَرَأَ الآية»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: پيغمبرث فرمود: قيامت برپا نخواهد شد تا اينكه خورشيد از طرف مغرب طلوع نكند وقتى كه خورشيد از طرف مغرب طلوع كرد، و مردم آن را مشاهده كردند همگى ايمان مى‌آورند، ولى ايمان آوردن در آن وقت براى كسى فايده‌اى نخواهد داشت. سپس پيغمبرث اين آيه را تلاوت كرد: +(((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((( (( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((( ((( ((((((_ [الأنعام: 158].
یعنی: «روزى كه بعضى از نشانه‌هاى پروردگارت (بر آمدن آخرت) ظاهر شد ديگر كسانى كه قبلاً ايمان نداشته‌اند ايمانشان فايده‌اى نخواهد داشت».

98- «أَبِي ذَرٍّ(، قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَ رَسُولُ اللهِث جَالِسٌ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ هَلْ تَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ هذِهِ قَالَ قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: فَإِنَّهَا تَذْهَبُ تَسْتَأْذِنُ فِي السُّجُودِ فَيُؤْذَنُ لَهَا وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيل لَهَا ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ، فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا ثُمَّ قَرَأَ (ذَلِكَ مُسْتَقَرٌّ لَهَا)»(
).
یعنی: «ابوذر گويد: وارد مسجد شدم (ديدم) كه پيغمبرث نشسته است، هنگامى كه خورشيد غروب كرد، پيغمبرث فرمود: اى اباذر! آيا مى‌دانى كه خورشيد كجا مى‌رود؟ گفتم: خدا و پيغمبرث از همه داناترند. پيغمبرث فرمود: خورشيد حركت مى‌كند (و به حركت خود ادامه مى‌دهد تا زمانى كه خداوند برايش مقدر نموده است آنگاه) اجازه مى‌خواهد تا سجده ببرد و به آن اجازه داده مى‌شود، و مثل اينكه به او دستور داده مى‌شود كه از راهى كه بر آمده است برگردد، فورآ پس از به جا آوردن سجده‌اى، از مغرب طلوع مى‌نمايد. اين آيه را قرائت نمود: +((((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((_ [يـس: 38].

یعنی: «خورشيد به سوى قرارگاهى كه دارد حركت مى‌نمايد».

 باب 71: شروع شدن وحى به سوى پيغمبرث
99- حدیث: «عَائِشَةَ أُمّ الْمُؤُمِنِينَ قَالتْ: أَوَّلُ مَا بُدِىءَ بِهِ رَسُولُ اللهِث مِنَ الْوَحْيِ الرؤيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لاَ يَرَى رُؤْيَا إِلاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلاَءُ، وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ، وَهُوَ التَّعَبُّدُ، اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارٍ حِرَاءٍ؛ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَقَالَ اقْرَأْ، قَالَ: مَا أَنَا بِقَارِيءٍ، قَالَ: فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ قُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِيءٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنَّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِيءٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأكْرَمُ). فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِث يَرْجُفُ فُؤَادُهُ، فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ، فَقَالَ: زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، فَقَالَ لِخَدِيجَةَ، وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: كَلاَّ وَاللهِ، مَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِين عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى ابْنَ عَمِّ خَدِيجَةَ، وَكَانَ امْرءًا تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ فَيَكْتُبُ مِنَ الإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: يَا ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِث بِخَبَرِ مَا رَأَى فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللهُ عَلَى مُوسَىث، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا، لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِث: أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ قَالَ نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلاَّ عُودِيَ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا»(
).
یعنی: «مادر همه مسلمانان عايشه گويد: اوّلين وحى كه رسالت پيغمبر به آن شروع شد به صورت رؤيا و مشاهدات درست و صحيح در خواب بود پيغمبرث در ابتداء هر خوابى كه مى‌ديد مانند روز روشن بود، سپس به خلوت و تنهايى علاقه‌مند شد، به تنهايى در غار حراء به خلوت مى‌نشست، مشغول عبادت مى‌شد، و چند روز و شب پشت‌سر هم در آنجا عبادت مى‌كرد بدون اينكه به سوى خانواده‌اش برگردد، و غذاى اين چند روز را با خود مى‌برد، بعد از آن به سوى خديجه بر مى‌گشت وغذاى چند روز ديگر را تهيه مى‌كرد (و به غار حراء بر مى‌گشت و مشغول عبادت مى‌شد و اين وضع ادامه داشت) تا اينكه وحى در غار حراء بر پيغمبرث نازل شد، جبرئيل( پيش پيغمبرث آمد و به او گفت: بخوان، پيغمبرث فرمود: من قدرت خواندن ندارم، پيغمبرث فرمود: جبرئيل (مرا در بغل گرفت) و به اندازه‌اى مرا فشار داد كه قدرت تحمل آن را نداشتم، آنگاه مرا رها كرد و گفت: بخوان، گفتم: نمى‌توانم بخوانم، باز مرا در بغل گرفت و فشارم داد تا اينكه باز تحمل آن را نداشتم، آنگاه مرا رها ساخت و گفت: بخوان، گفتم: نمى‌توانم بخوانم، براى سومين بار هم مرا در بغل گرفت و فشارم داد و رهايم كرد آنگاه گفت: بخوان به نام پروردگارت كه (همه چيز را) به وجود آورده است، و انسان را از خون منجمد آفريده است، بخوان، پروردگار شما كريم‌ترين و بزرگوارترين است.
پيغمبرث با تكرار اين كلمات به خانه برگشت در حالى كه قلبش بشدت در حال تپش و ضربان بود، به نزد خديجه دختر خويلد (همسرش) آمد، گفت: مرا با پارچه‌اى بپوشانيد، مرا با پارچه‌اى بپوشانيد، (در حالى كه پيغمبرث دراز كشيده بود) پارچه‌اى را برويش انداختند تا اينكه اضطراب و دلهره‌اش از بين رفت، آنگاه موضوع را به خديجه گفت و جريان را به او خبر داد و گفت: از خود مى‌ترسم. (ممكن است دچار بلايى شده باشم) خديجه گفت: هرگز نبايد بترسى، قسم به خدا هيچ وقت خداوند تو را خوار و بدبخت نخواهد كرد، چون (تو نيكوكار هستى) صله رحم را به جاى مى‌آورى و به بيچارگان كمك مى‌كنى و فضايل اخلاقى را به مردم ياد مى‌دهى كه هيچ كس داراى چنين اخلاقى نيست، از مهمان پذيرايى مى‌كنى و به پيش آمدهاى خير كمك مى‌نمايى.
خديجه با پيغمبرث از خانه بيرون آمدند و پيش ورقه بن نوفل بن اسد بن عبدالعزى عموزاده خديجه رفتند ورقه مردى بود كه در دوران جاهليت به دين مسيح گرويده بود و به نوشتن به زبان عبرى تسلط داشت (و با دين مسيح كاملاً آشنا بود، انجيل را با زبان عبرى مى‌نوشت) پيرمردى بود محترم كه چشمانش را از دست داده بود، خديجـه به ورقه گفت: اى پسر عمـو! گوش كن برادرزاده‌ات (محمّد) چه مى‌گويد؟ (لازم به تذكّر است اعراب كسانى را كه مورد احترام قرار مى‌دادند عمو و به كوچك‌ترها كه محبّت مى‌كردند برادرزاده خطاب مى‌كردند) ورقه به پيغمبرث گفت: اى برادرزاده چه مى‌گويى؟ پيغمبرث آنچه را كه ديده بود برايش نقل كرد. ورقه به پيغمبرث گفت: اين همان پيام‌آور خيرى است (جبرئيل) كه خداوند او را به نزد موسى مى‌فرستاد، اى كاش من در زمان پيغمبرى شما جوان و نيرومند مى‌بودم (و مى‌توانستم به شما كمك كنم) اى كاش وقتى كه قوم و عشيرتت (قريش) شما را از مكه بيرون مى‌كنند من زنده مى‌ماندم، پيغمبرث گفت: مگر آنان مرا بيـرون مى‌كنند؟ ورقه گفت: آرى، كسى نبـوده آنچه را كه شما با خود آورده‌اى با خود آورده باشد و مردم با او دشمنى و عداوت نكرده باشند (و هر پيغمبرى كه قانون و دستور آسمانى را با خود به ميان مردم آورده باشد مورد عداوت و اذيّت قرار گرفته است).

اگر به آن روز برسم (روزى كه شما را بيرون مى‌كنند) به شما كمك بسيار مهم و فراوانى خواهم كرد(
).
«خلاء: خلوت و كناره‌گيرى. فلق: نور (فلق الصّبح) نور صبح، براى مسائل بسيار روشن گفته مى‌شود. حراء: اسم كوهى است در سى ميلى مكه به طرف منى. يتحنّث: تحنّث در اصل به معنى گناه است وقتى به باب تفعّل بيايد به معنى دورى از گناه است، يعنى پيغمبرث به وسيله عبادات از گناه دورى مى‌كرد. ينزع: تمايل و عشق و آرزو برگشت. يتزوّد: تهيه زاد و آذوقه مى‌كرد. فغطّنى: مرا فشرد. علق: خون منجمد. يرجف: تكان مى‌خورد و حركت مى‌كرد. زملوني: مرا بپوشانيد. روع: ترس. كلّ: كسى كه نتواند كار خود را انجام دهد، سنگين. تقرى الضّيف: غذا و طعام را براى مهمان آماده مى‌سازيد. نوائب: حوادث. ناموس: كسى كه سرّ و راز خير را مى‌رساند، در اينجا مقصود «جبرئيل» است. و در مقابل، جاسوس: كسى است كه داراى اسرار شر ورازهاى بد باشد. جذع: در اصل حيوانهاى كم سن مى‌باشد، و براى انسان جوان و نو رسيده و نيرومند به كار مى‌رود. مؤزر: قوى و كامل».

 100- حدیث: «جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ، فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: بَيْنَا أَنَا أَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِي فَإِذَا الْمَلكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَرُعِبْتُ مِنْهُ، فَرَجَعْتُ، فَقُلْتُ: زَمِّلُونِي، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى (يأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ) إِلَى قَوْلِهِ: (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ) فَحَمِيَ الْوَحْيُ وَتَتَابَعَ»(
).
یعنی: «جابر بن عبدالله انصارى گويد: پيغمبرث درباره قطع شدن وحى به طور موقت صحبت مى‌كرد در ميان سخنان خود گفت: در حالى كه مى‌رفتم، صدايى از آسمان شنيدم، سرم را بلند كردم ديدم همان فرشته‌اى است كه در غار به نزد من آمده بود، در بين زمين و آسمان بر يك كرسى نشسته است، از او ترسيدم به منزل برگشتم، گفتم: مرا بپوشانيد، خداوند متعال اين آيات را نازل فرمود: +((((((((((( ((((((((((((( ((( (((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((( (((_ [المدثر: 1-5].
یعنی: «اى كسى كه خودت را پوشانيده‌اى، برخيز، مردم را از بت‌پرستى و كارهاى بد بترسان، و پروردگارت را تعظيم كن و او را پاك از هر نقص و عيبى بدان، و لباست را از هر آلودگى پاك‌دار (دامنت را از آلودگيهاى مادى و معنوى محفوظ و مصون بساز) از شرك و بت‌پرستى بپرهيز».

از اين به بعد وحى مجدّدآ شروع شد و در نوبتهاى فراوان و پشت‌سر هم نازل مى‌گرديد.

«مدّثّر و مزّمّل: كسى است كه خود را در ملافه يا پارچه ديگرى پيچيده باشد. رجز: در اصل به معنى عذاب و در اينجا به معنى شرك و بت‌پرستى است كه موجب عذاب مى‌باشد. حمي: فراوان شد».

101- حدیث: «جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ عَنْ يَحْي بْنِ كَثِيرٍ، سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنْ أَوَّلِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ يأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُلْتُ يَقُولُونَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ سَأَلْتُ جَابِرَ بنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ ذَلِكَ، وَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ الَّذِي قُلْتَ، فَقَالَ جَابِرٌ لاَ أُحَدِّثكَ إِلاَّ مَا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِث قَالَ: جَاوَرْتُ بِحِرَاءٍ فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِي هَبَطْتُ فَنُودِيتُ فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، وَنَظَرْتُ عَنْ شِمَالِي فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، وَنَظَرْتُ أَمَامِي فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، وَنَظَرْتُ خَلْفِي فَلَمْ أَرَ شَيْئًا؛ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ شَيْئًا، فَأَتَيْتُ خَدِيجَةَ فَقُلْتُ: دَثِّرُونِي وَصُبُّوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا، قَالَ فَدَثَّرُونِي وَصَبُّوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا، قَالَ فَنَزَلَتْ (يأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ)»(
).
یعنی: «يحيى بن كثير گويد: از ابا سلمه پسر عبدالرحمن درباره اوّلين آيه نازل شده بر پيغمبرث سؤال نمودم ابا سلمه گفت: اوّلين آيه: + ((((((((((( ((((((((((((( (((_ [المدثر: 1]. است، يحيى بن كثير گويد: گفتم، مى‌گويند اوّلين آيه: + (((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((( (((_ [الالق: 1]. مى‌باشد، ابوسلمه گفت: از جابربن عبدالله در اين مورد پرسيدم وآنچه را كه تو گفتى: (مى‌گويند اوّلين آيه اقرأ... است) به او گفتم، جابر گفت: من جز آنچه كه پيغمبرث در اين مورد براى ما بيان داشته است، چيز ديگرى به شما نمى‌گويم، پيغمبر فرمود: مدتى در حراء مشغول عبادت بودم و بعد از پايان آن در حالى كه داشتم از كوه پايين مى‌آمدم، مرا صدا زدند، به طرف راست نگاه كردم ولى كسى را نديدم و به طرف چپ نگريستم باز كسى را نديدم، به جلو خود نگاه كردم، كسى را نديدم، به عقب نگاه كردم باز چيزى را نديدم، وقتى كه سرم را بلند كردم چيزى را ديدم، آنگاه به نزد خديجه آمدم گفتم مرا بپوشانيد، و آب سرد بر سر و رويم بپاشيد، پيغمبرث فرمود: مرا پوشانيدند و آب سرد بر سر و رويم پاشيدند، در اين هنگام آيـه‌هاى: + ((((((((((( ((((((((((((( ((( (((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((_ [المدثر: 1-3]. نازل شد. (با دقت در مـتن فرموده پيغمبرث در اين حديث و حديث قبلى (شماره 100) كه راوى هر دوى آنها جابربن عبدالله‌انصارى است معلوم مى‌گردد كه اين دو حديث داراى يك مضمون و مبين يك واقعيت مى‌باشند و در بين فرموده‌هاى پيغمبرث در اين دو حديث اختلاف و تضادى وجود ندارد، در حديث اوّل، جمله‌هاى (وهو يحدّث عن فترة الوحي) و (فإذا الملک الّذي جائني بحراء) و (تتابع) دليل روشنى هستند بر اينكه سوره (مدّثّر) بعد از فترت وحى نازل شده است و در اصل و متن حديث دوم كلمه‌اى كه مخالف آن باشد وجود ندارد بنابراين حديث شماره 99 اُمّ المؤمنين عايشه كه مى‌فرمايد: اوّلين آيه‌اى كه بر پيغمبرث نازل شد + (((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((( (((   (((((( (((((((((( (((( (((((( (((_ [العلق: 1-2]. مى‌باشد با دو حديث (شماره 100 و 101) جابر بن عبدالله انصارى كه مى‌فرمايد اوّلين آيه‌اى كه بعد از فترت بر پيغمبر نازل شده است آيه‌هاى: + ((((((((((( ((((((((((((( ((( (((( ((((((((( (((_ [المدثر: 1-2]. است اختلافى ندارند، و اختلافى كه مشاهده مى‌شود در جواب ابا سلمه بن عبدالرحمن به يحيى بن كثير مى‌باشد كه بايد گفت دليلى براى استنباط چنين جوابى از روايت جابر وجود ندارد، ضمنآ اجتهاد و استنباط صحابه در مقابل حديث صحيح قابل استناد نمى‌باشد(
).
باب 72: اسراء پيغمبرث (از مسجد الحرام به مسجد الأقصى) و معراج او به آسمانها و فرض شدن نمازها
102- حدیث: «أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللهِث قَالَ: فُرِجَ عَنْ سَقْفِ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَفَرَجَ عَنْ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِيءٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَأَفْرَغَهُ فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السّمَاءِ الدُّنْيَا، فَلَمَّا جِئْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ افْتَحْ، قَالَ: مَنْ هذَا قَالَ: هذَا جِبْرِيلُ، قَالَ: هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ قَالَ: نَعَمْ مَعِي مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَوَ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ: نَعَمْ؛ فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَإِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ، عَلَى يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ، إِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَسَارِهِ بَكَى، فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالاِبْنِ الصَّالِحِ، قُلْتُ لِجِبْرِيلَ: مَنْ هذَا قَالَ: هذَا آدَمُ، وَهذِهِ الأَسْوِدَةَ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ، فَأَهْلُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَالأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ؛ فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى حَتَّى عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ لِخَازِنِهَا افْتَحْ، فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ الأَوَّلُ؛ فَفَتَحَ قَالَ أَنَسٌ فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّموَاتِ آدَمَ وَإِدْرِيسَ وَمُوسَى وَعيسَى وَإِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُثْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ؛ غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ قَالَ أَنَسٌ، فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ بِالنَّبِيِّث بِإِدْرِيسَ قَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ فَقُلْتُ: مَنْ هذَا قَالَ: هذَا إِدْرِيسُ ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ؛ قُلْتُ: مَنْ هذَا قَالَ: هذَا مُوسَى ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَى فَقَالَ مَرْحَبَا بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ؛ قُلْتُ: مَنْ هذَا قَالَ: هذَا عِيسَى ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالاِبْنِ الصَّالِحِ؛ قُلْتُ: مَنْ هذَا قَالَ: هذَا إِبْرَاهِيمُ(.
ثُمَّ عُرِجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أَسْمَعُ فِيهِ صَريفَ الأَقْلاَمِ، فَفَرَضَ اللهُ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلاَةً، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ: مَا فَرَضَ اللهُ لَكَ عَلَى أُمَّتِكَ قُلْتُ: فَرَضَ خَمْسِينَ صَلاَةً، قَالَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ، فَرَاجَعَنِي فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقُلْتُ: وَضَعَ شَطْرَهَا؛ فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ، فَرَاجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ، فَرَاجَعْتُهُ، فَقَالَ: هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ لاَ يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ، فَقُلْتُ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى انْتَهَى بِي إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لاَ أَدْرِي مَا هِيَ ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فِيهَا حَبَايِلُ اللُّؤْلُؤِ، وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ»(
). 

یعنی: «ابوذر گويد: پيغمبرث گفت: در مكّه بودم ديدم دريچه‌اى از سقف خانه‌اى كه در آن بودم باز شد و جبرئيل فرود آمد و سينه‌ام را شكافت، آن را با آب زمزم شستشو داد، سپس يك طشت طلايى آورد كه پر از حكمت و ايمان بود، آن را در سينه‌ام خالى نمود، آنگاه سينه‌ام را بهم وصل كرد، سپس دستم را گرفت و مرا با خود به آسمان دنيا برد، وقتى كه به آسمان دنيا رسيديم، جبرئيل به دربان آن گفت: در را باز كن، دربان گفت: كيست؟ گفت: جبرئيل است، دربان گفت: كسى با شما است؟ جبرئيل گفت: آرى، محمّد با من است، دربان گفت: مگر او را خواسته‌اند؟ جبرئيل گفت: بلى. هنگامى كه در را باز كرد از آسمان دنيا بالا رفتيم و ديديم مردى نشسته است كه شبحهايى در طرف راست و چپ او وجود دارد، هرگاه به طرف راستش نگاه مى‌كرد مى‌خنديد، و وقتى به طرف چپش نگاه مى‌كرد به گريه در مى‌آمد، آن مرد گفت: مرحبا خوش آمدى اى پيغمبر صالح و پسر صالحم، از جبرئيل پرسيدم اين شخص كيست؟ گفت اين آدم است، اين شبحهايى كه در طرف راست و چپ اوست، ارواح اولادهاى اوست آنهايى كه در طرف راست او هستند اهل بهشت مى‌باشند و آنهايى كه در طرف چپ او قرار دارند اهل دوزخ هستند، وقتى به طرف راست مى‌نگرد (شاد مى‌شود و) مى‌خندد و وقتى به طرف چپ نگاه مى‌كند (ناراحت مى‌شود و) به گريه مى‌افتد. (به عروج و پرواز خود ادامه داديم) تا به آسمان دوم رسيديم، جبرئيل به دربان آسمان دوم گفت: در را باز كن، و دربان آسمان دوم نيز آنچه كه دربان اوّل از جبرئيل سؤال كرده بود، سؤال نمود و سپس در را باز نمود. انس مى‌گويد: پيغمبرث فرمود: در آسمانها آدم و ادريس و موسى و عيسى و ابراهيم: را ديدم، ولى چگونگى مقام آنان را بيان ننمود، جز اينكه فرمود: آدم را در آسمان دنيا و ابراهيم را در آسمان ششم ديدم. انس گويد: وقتى كه جبرئيل با پيغمبرث از كنار ادريس گذشت، ادريس گفت: مرحبا اى پيغمبر و برادر صالحم، خوش آمدى، گفتم اين شخص كيست؟ جبرئيل گفت: اين ادريس است، سپس بر موسى گذشتم، گفت: مرحبا، خوش آمدى اى پيغمبر درستكار و برادر صالح، پرسيدم اين شخص كيست؟ جبرئيل گفت: اين موسى است، سپس بر عيسى گذشتم، گفت: مرحبا، خوش آمدى اى پيغمبر صالح و برادر درستكارم، گفتم اين كيست؟ جبرئيل گفت: اين عيسى است، سپس بر ابراهيم گذشتم، گفت: مرحبا، خوش آمدى اى پيغمبر صالح و پسر درستكارم گفتم اين مرد كيست؟ جبرئيل گفت: اين ابراهيم است.
وبه عروج و بالا رفتن من ادامه داده شد تا اينكه در مقام عظيم و وسيعى قرار گرفتم بطوريكه صداى حركت قلمهاى (فرشتگان را كه به امر خداوند در لوح المحفوظ مشغول نوشتن بودند) مى‌شنيدم، و خداوند متعال پنجاه نماز را (در شبانه‌روز) بر امّت من واجب نمود، همراه با اين پنجاه نماز مراجعت نمودم تا اينكه به موسى رسيدم، موسى پرسيد: خداوند چه چيز را بر امّت تو فرض كرده است؟ گفتم: پنجاه نماز را در هر شب و روزى فرض نموده است، موسى گفت: به سوى پروردگارت برگرد، امّت تو نمى‌تواند پنجاه نماز را (در هر شبانه‌روزى) انجام دهد موسى مرا وادار به برگشتن نمود، خداوند متعال نصف نمازها را كم كرد و به سوى موسى برگشتم گفتم خداوند نصفى از نمازها را كم نمود، موسى گفت: باز به سوى پروردگارت برگرد، امّت تو قدرت انجام آن را ندارد، باز مراجعت كردم و خداوند متعال قسمت ديگرى را از آن كم نمود، به سوى موسى برگشتم، موسى گفت: به سوى پروردگارت برگرد چون اُمتت قدرت انجام آن را ندارد، به سوى خداوند مراجعه نمودم و فرمود: نماز فرض پنج است و اين پنج نماز ثواب پنجاه نماز را دارد، و (ديگر) اين دستور من تغيير نمى‌كند، به سوى موسى مراجعت نمودم، موسى باز گفت: به سوى پروردگارت برگرد، گفتم: از پروردگارم شرم دارم (و برنگشتم) سپس مرا بردند تا اينكه به سدرة المنتهى رسيدم، سدرة المنتهى با رنگهايى پوشيده شده بود كه نمى‌دانستم چه هستند.

سپس داخل بهشت شدم، و گنبدهايى را از لؤلؤ در آن ديدم، و ديدم كه بوى خاكش مانند بوى مشك است».
«صريف الأقلام: صداى قلمها. حبايل: اكثر علماء از جمله امام خطابى مى‌گويند: در اين كلمه تغيير به وجود آمده است و بايد مانند ساير روايتها جنابذ باشد كه جمع جنبذه است و جنبذه به معنى گنبد است».

103- حدیث: «مالِكِ بْنِ صَعْصَعَة(، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّث بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائمِ وَالْيَقْظَانِ، وَذَكَرَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَأُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُلِيءَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا، فَشُقَّ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقِّ الْبَطْنِ، ثُمَّ غُسِلَ الْبَطْنُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ مُلِيءَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا، وَأُتِيتُ بِدَابَّةٍ أَبْيَضَ دُونَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ، الْبُرَاقُ، فَانْطَلَقْتُ مَعَ جِبْرِيل حَتَّى أَتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، قِيلَ مَنْ هذَا قَالَ: جِبْرِيلُ؛ قِيلَ: مَنْ مَعَكَ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ: نَعَمْ؛ قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ؛ فَأَتَيْتُ عَلَى آدَمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنِ ابْنٍ وَنَبِيٍّ، فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ قِيلَ: مَنْ هذَا قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ قَالَ: مَحَمَّدٌث، قِيلَ: أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ؛ فَأَتَيْتُ عَلَى عِيسَى وَيَحْيَى فَقَالاَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَبِيٍّ فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّالِثَةَ قِيلَ: مَنْ هذَا قِيلَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيْتُ يُوسُفَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، قَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَبِيٍّ فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ، قِيلَ: مَنْ هذَا قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ قِيلَ: مُحَمَّدٌث قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلِيْهِ قِيلَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَأَتَيْتُ عَلَى إِدْرِيسَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ مَرْحَبًا مِن أَخٍ وَنَبِيٍّ فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ، قِيلَ: مَنْ هذَا قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَأَتَيْنَا عَلَى هرُونَ، فَسَلَّمتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَبِيٍّ فَأَتَيْنا عَلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، قِيلَ: مَنْ هذَا قِيلَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ قَالَ: مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَأَتَيْتُ عَلَى مُوسَى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَبِيٍّ، فَلَمَّا جَاوَزْتُ بَكَى، فَقِيلَ: مَا أَبْكَاكَ فَقَالَ: يَا رَبِّ هذَا الْغُلاَمُ الَّذِي بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَفْضَلُ مِمَّا يَدْخلُ مِنْ أُمَّتِي فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ السَّابِعَةَ، قِيلَ: مَنْ هذَا قِيلَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَأَتَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنِ ابْنٍ وَنَبِيٍّ فَرُفِعَ لِيَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ، فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ، فَقَالَ: هذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ، يَصَلِّي فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيْهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ وَرُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى، فَإِذَا نَبِقُهَا كَأَنَّهُ قِلاَلُ هَجَرٍ وَوَرَقُهَا كَأَنَّهُ آذَانُ الْفُيُولِ، فِي أَصْلِهَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ، نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ، فَقَالَ: أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَفِي الْجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلاَةً، فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جِئْتُ مُوسَى، فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ قُلْتُ: فُرِضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلاَةً، قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ، عَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ، وَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ، فَرَجَعْتُ فَسَأَلْتُهُ، فَجَعَلَهَا أَربَعِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ، ثُمَّ ثَلاَثِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ، فَجَعَلَ عِشْرِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ، فَجَعَلَ عَشرًا، فَأَتَيْتُ مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَجَعَلَهَا خَمْسًا، فَأَتَيْتُ مُوسَى، فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ قُلْتُ: جَعَلَهَا خَمْسًا، فَقَالَ مِثْلَهُ، قُلْتُ: سَلَّمْتُ بِخَيْرٍ، فَنُودِيَ إِنِّي قَدْ أَمْضَيْت فَرِيضَتِي وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي وَأَجْزِي الْحَسَنَةَ عَشْرًا»(
).
یعنی: «مالك بن صعصعه گويد: پيغمبرث فرمود: هنگامى كه در منزل در بين خواب و بيدارى بودم و در بين دو نفر (كه نام آنها را برد) قرار داشتم يك طشت طلايى را كه پر از حكمت و ايمان كرده بودند آوردند، از سينه تا آخر شكمم را بشكافتند، سپس درونم را با آب زمزم شستشو دادند و آن را پر از حكمت و ايمان نمودند، و چهارپاى سفيدى برايم آوردند كه از قاطر كوچكتر و از الاغ بلندتر بود، و براق نام داشت، با جبرئيل به حركت درآمديم تا به آسمان دنيا رسيديم، گفتند: كيست؟ گفت: جبرئيلم، گفتند: چه كسى با تو است؟ گفت: محمّد، گفتند: مگر او را دعوت كرده‌اند، گفت: بلى، گفته شد: مرحبا (خوش آمد) بهترين مهمان آمده است. بر آدم گذشتم و بر او سلام كردم، آدم گفت: مرحبا بر تو (عجب) فرزند جوان و پيغمبرى هستى! به آسمان دوم آمديم، گفته شد: اين كيست؟ گفت: جبرئيل هستم، گفتند: چه كسى با تو است؟ گفت: محمّد، گفتند: او را دعوت كرده‌اند؟ گفت: بلى، گفته شد: مرحبا، (خوش آمد) بهترين مهمان آمده است، بر عيسى و يحيى گذشتم، گفتند: مرحبا بر تو كه پيغمبر و برادر ما هستى. به آسمان سوم آمديم، گفته شد: اين كيست؟ گفت: جبرئيلم، گفته شد: چه كسى با تو است؟ گفت: محمّد، گفته شد: دعوت شده است؟ گفت: بلى، گفته شد: مرحبا، خوش آمد بهترين مهمان آمده است، پيش يوسف رفتم و به او سلام كردم، گفت: مرحبا، خوش آمدى اى برادر و پيغمبر. به آسمان چهارم آمديم، گفته شد: اين كيست؟ گفت: جبرئيلم، گفتند: چه كسى با تو است؟ گفت: محمّد، گفتند: دعوت شده است؟ گفت: بلى، گفتند: مرحبا، خوش آمد بهترين مهمان آمده است، پيش ادريس رفتم و به او سلام كردم، گفت: مرحبا، خوش آمدى اى پيغمبر و برادر من. به آسمان پنجم رسيديم، گفته شد: اين كيست؟ گفت: جبرئيلم، گفتند: چه كسى با شما است؟ گفت: محمّد، گفته شد: دعوت شده است؟ گفت: آرى، گفتند: مرحبا، خوش آمد بهترين مهمان آمده است، به نزد هارون آمديم و بر او سلام كردم، گفت: مرحبا، خوش آمدى اى برادر و پيغمبر. به آسمان ششم آمديم، گفته شد: اين كيست؟ گفت: جبرئيلم، گفته شد: چه كسى با تو است؟ گفت: محمّد، گفتند: دعوت شده است؟ گفت: بلى، گفتند: مرحبا، خوش آمد بهترين مهمان آمده است، از كنار موسى گذشتم و بر او سلام كردم، گفت: مرحبا، خوش آمدى اى برادر و پيغمبر، وقتى كه از موسى دور شدم به گريه افتاد، از موسى پرسيده شد چرا گريه مى‌كنى؟ گفت: پروردگارا! اين جوان (اشاره به پيغمبر) بعد از من فرستاده شده و به مقام رسالت رسيده است، (با وجود اين) امّت او بيشتر و بهتر از امّت من وارد بهشت مى‌شوند. سپس به آسمان هفتم رسيديم، گفته شد: اين كيست؟ گفت: جبرئيلم، گفتند: چه كسى با تو است؟ گفت: محمّد، گفتند: دعوت شده است؟ گفت: بلى، گفتند: مرحبا، خوش آمد بهترين مهمان آمده است، به نزد ابراهيم رفتم و بر او سلام كردم، گفت: مرحبا، خوش آمدى اى پسرم و پيغمبر خدا، سپس بيت المعمور برايم كشف و ظاهر شد، از جبرئيل پرسيدم، گفت: اين بيت المعمور است، كه هر روز هفتاد هزار فرشته در آن نماز مى‌خوانند اگر از آن بيرون آمدند ديگر به سوى آن بر نمى‌گردند، و اين آخرين بارشان است.
و سدرة المنتهى برايم ظاهر وكشف شد، ديدم كه خوشه ميوه‌هايش مانند كوزه‌هاى بزرگ (هجرى) است و برگهاى آن مانند گوشهاى فيل است در اصل سدرة المنتهى چهار رود جارى مى‌شد دو رود ظاهر و دو رود پوشيده. از جبرئيل پرسيدم، گفت: اين دو رود پوشيده در بهشت است و دو رود ظاهر نيز نيل و فرات مى‌باشند. سپس پنجاه نماز بر من واجب شد، برگشتم تا به موسى رسيدم، گفت: چه كردى؟ گفتم: پنجاه نماز بر من واجب شده است، موسى گفت: من به اوضاع مردم از تو آگاه‌ترم، و بنى اسرائيل را به خوبى تجربه كرده‌ام، به حقيقت امّت تو توانايى آن را ندارند، به سوى پروردگارت برگرد و از او تمنا كن (آنرا كم كند)، برگشتم و تقاضاى كم كردن آن را نمـودم، خداوند نمـازهاى فرض را به چهل نماز در شب و روز تخـفيف داد همينطور تا به سى نماز و بيست نماز و ده نماز كم شد، پيش موسى آمدم گفته خود را تكرار نمود، باز از خداوند تقاضا نمودم كه تعداد نمازها را كمتر كند، خداوند نماز فرض را در هر شب و روزى پنج نماز قرار داد، پيش موسى برگشتم، گفت: چه كردى؟ گفتم: پنج نماز شد، باز موسى گفته قبلى خود را تكرار نمود، گفتم: با رضايت خداحافظى كرده‌ام (ديگر بر نمى‌گردم) از جانب خداوند ندا آمد كه ما نماز واجب را امضاء نموديم و تخفيفى كه لازم بود نسبت به بندگان خود انجام داديم، و هر خير و احسانى را به ده برابر آن پاداش مى‌دهيم».
«مراق: اصلش مراقق است، قسمت پايين شكم و پرده نازك شكم است. براق: از برق است و اين امر يكى از معجزات آشكار حضرت رسول است، در هزار و چهارصد سال پيش كه بشريت از وسايل برقى و سرعت آن در نقل و انتقالات به كلى بى‌خبر بود پيغمبرث مى‌فرمايد مسافرت من با برق بوده است و براى سهولت درك مردم آن را به چهارپا تعبير فرموده است و حكمت در اين است كه پيغمبرث نمى‌فرمايد براق حيوان است بلكه مى‌فرمايد چهارپايى است كه بلندتر از الاغ و كوچكتر از قاطر است، بر ما لازم است به معراج پيغمبرث كه با روح و جسم انجام گرفته است ايمان داشته باشيم، ولى درك كيفيت معراج بالاتر از شعور و ادراك ناقص ما است. معراج عنوان تجلى خالق براى محبوب‌ترين مخلوق و تجرد محبوب از ماديات است، در اين مقام كه مقام قرب وصال است ازل به ابد مى‌پيوندد و آدم با خاتم به هم ميرسند، فاصله زمانى و مكانى از بين مى‌رود هرچه هست حضور است و شهود است و عيان، تعبير هرچه باشد تشبيه است و براى نزديك ساختن مطلب به اذهان مى‌باشد بايد در كمال خلوص بگوييم كه به وقوع معراج حضرت رسول با جسم و روح و تسلط روح مباركش بر كون و مكان و آگاهى آن بر اسرار هستى ايمان داريم، ولى چگونگى كيفيت آن را به خدا و پيغمبرث واگذار مى‌نماييم. فرفع: كشف شد. نبق: ميوه سدرة المنتهى. قلال: جمع قلة است كوزه و سبوى بزرگ است. هجرى: اسم دهى است در نزديكى مدينه كه كوزه‌هاى بزرگ در آنجا ساخته مى‌شد. فسلمت خيرآ: سلام در اينجا به معنى خداحافظى است همانطور كه در آيه: +((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((_ [الفرقان: 63]. به اين معنى مى‌باشد.

 104- حدیث: «ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّث قَالَ: رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي؛ مُوسَى، رَجُلاً آدَمَ طُوَالاً جَعْدًا كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ؛ وَرَأَيْتُ عَيسَى رَجُلاً مَرْبُوعًا، مَرْبُوعَ الْخَلْقِ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ، سَبِطَ الرَّأْسِ، وَرَأَيْتُ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ، وَالدَّجَّالَ فِي آيَاتٍ أَرَاهُنَّ اللهُ إِيَّاهُ، فَلاَ تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ»(
).
یعنی: «ابن عباس گويد: پيغمبرث فرمود: در شب معراج موسى را ديدم كه مردى بود گندم گون و بلند قد كه موى سرش به هم چسبيده بود و به مردان طايفه (شنوءة) شباهت داشت، عيسى را ديدم، انسانى بود داراى قدى متوسط كه رنگش متمايل به سرخ و سفيد، و موهاى سرش بلند و آزاد بود. مالك، دربان دوزخ، و دجّال را هم ديدم. راوى گويد: اين چيزهايى كه پيغمبرث آنها را مشاهده نمود، قسمتى بود از آيات و معجزات و نشانه‌هايى كه خداوند به پيغمبرث نشان داد، و نبايد شك و ترديد در ملاقات او داشته باشيد».

«آدم: گندم گون. الطوال: بلند. جعد: موهاى جمع شده و بهم پيوسته. مربوع: متوسط نه بلند و نه كوتاه قد. شنوءة: طايفه‌اى است از بنى قحطان در يمن كه مردانشان بلند قد بودند. مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض: رنگش سفيد و متمايل به سرخ بود نه زياد سرخ و نه زياد سفيد بود. سبط الرَّأس: موهاى سرش آزاد و بلند بود. مرية: شك و ترديد. لقائه: ضمير لقائه يا به موسى بر مى‌گردد آنگاه معنى حدث چنين خواهد بود: اى محمّد! نبايد از ملاقات موسى و ساير معجزاتى كه مشاهده كردى ترديد داشته باشى. يا به دجّال بر مى‌گردد آنگاه خطاب به عام است و معنى حديث چنين است: اى شنونده مسلمان نبايد از آمدن دجّال ترديد داشته باشى چون اين امرى است ثابت و محقق(
).
105- حدیث: «ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرُوا الدَّجَّالَ أَنَّهُ قَالَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمْ أَسْمَعْهُ وَلكِنَّهُ قَالَ أَمَّا مُوسَى كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذِ انْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلَبِّي»(
).
یعنی: «مجاهد گويد: پيش ابن عباس بوديم، راجع به دجّال گفتند كه پيغمبرث فرموده است: در بين دو چشمش كلمه كافر نوشته شده است. ابن عباس گفت: من اين را از پيغمبرث نشنيده‌ام، ولى پيغمبرث فرمود: امّا موسى را (به نحوى ديدم) انگار كه از وادى (مقدّس) پايين مى‌رفت و لبّيك مى‌گفت».
106- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ(، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِث لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ رَأَيْتُ مُوسَى وَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ رَجِلٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَرَأَيْتُ عِيسَى فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ رَبْعَةٌ أَحْمَرُ، كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ، وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِ إِبْرَاهيمَ بِهِ، ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا لَبَنٌ، وَفِي الآخَرِ خَمْرٌ، فَقَالَ اشْرَبْ أَيَّهُمَا شِئْتَ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ، فَقِيلَ أَخَذْتَ الْفِطْرَةَ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: پيغمبرث درباره شبى كه به معراج برده شد فرمود: موسى را ديدم، مردى بود لاغراندام و موهايش شانه شده و به مردان قبيله شنوءة شباهت داشت، عيسى را ديدم كه مردى بود داراى قد متوسط و رنگ متمايل به سرخ كه انگار (حرارت خورشيد را نديده) و تازه از پرده بيرون آمده است (و در كمال طراوت و لطافت قرار داشت). و من از تمام اولادهاى ابراهيم شباهتم به عيسى بيشتر است. سپس دو ظرف را برايم آوردند كه در يكى شير و در ديگرى شراب بود، جبرئيل گفت: هر يك از اين دو ظرف را كه مى‌خواهى بردار، من هم ظرف شير را برداشتم و آن را نوشيدم، جبرئيل گفت: دين اسلام را كه دين فطرت است انتخاب كردى (چون شير سـمبل پاكى و سهل و گوارايى مى‌باشد) چنانچـه شراب را بر مى‌داشتى امّتت گمراه مى‌شدند (چون شراب مظهر فساد و ناپاكى است)».

«ديماس: ظرف و پـرده‌اى كه مانع نور خورشـيد مى‌شود. خرج من ديماس: يعنى انگار تازه از پرده خارج شده و نور خورشيد به او نرسيده است تا او را پژمرده كند».

 باب 73: درباره عيسى مسيح پسر مريم و مسيح دجّال
107- حدیث: « عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُّث يَوْمًا بَيْنَ ظَهْرَي النَّاسِ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، أَلاَ إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ»(
).
یعنی: «عبدالله پسر عمر گويد: روزى پيغمبرث در ميان مردم درباره دجّال فرمود: خداوند متعال يك چشم نيست، هوشيار باشيد كه مسيح دجّال چشم راستش كور است و به دانه انگورى شباهت دارد كه از ساير دانه‌ها جدا شده باشد».

«طافيه: برجسته و جداشده. أعور: كسى كه يك چشمش كور باشد».

108- حدیث: «عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ رَسُولُث: أَرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فِي المَنَامِ، فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ كَأَحْسَنِ مَا يُرَى مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ، تَضْرِبُ لِمَّتُهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ، رَجِلُ الشَّعَر، يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً، وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلَيْنِ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقُلْتُ: مَنْ هذَا فَقَالَوا: هذَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، ثُمَّ رَأَيْتُ رَجُلاً وَرَاءَهُ جَعْدًا قَطِطًا، أَعْوَرَ الْعَيْنِ الْيُمْنَى، كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ بِابْنِ قَطَنٍ، وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلٍ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقُلْتُ: مَنْ هذَا فَقَالُوا الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ»(
).
یعنی: «عبدالله پسر عمر گويد: پيغمبرث فرمود: شبى در كنار كعبه يك مرد گندم گون را در خواب ديدم كه از زيباترين انسانها در نوع خود بود. و موهاى سرش به ميان شـانه‌هايش مى‌رسيد، دسـتهايش را بر دوش دو مرد قرار مى‌داد و كعبه را طواف مى‌نمود، گفتم: اين چه كسى است؟ گفتند: اين مسيح پسر مريم است، سپس مرد ديگرى را به دنبال او ديدم، كه موهاى سرش جمع شده و بسيار بهم پيوسته و چشم راستش كور بود، در ميان كسانى كه من ايشان را ديده‌ام بيشتر به ابن قطن شباهت داشت، دستهايش را بر دو شانه مردى گذاشته بود و طواف كعبه را مى‌كرد گفتم: اين كيست؟ گفتند: مسيح دجّال است».
«قطط: موى بسيار مجعد. ابن قطن: مردى بود بنام عبدالعزى كه در دوران جاهليت از بين رفت».
109- حدیث: «جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِث يَقُولُ: لَمَّا كَذَّبَتْنِي قُرَيْشٌ قُمْتُ فِي الْحِجْرِ فَجَلاَ الله لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ»(
).
یعنی: «جابر بن عبدالله انصارى گويد: شنيدم كه پيغمبرث مى‌فرمود: وقتى كه قريش مرا (در مورد معراج) تكذيب كردند در حجر كعبه ايستادم، و خداوند بيت المقدّس را در برابر من ظاهر نمود، آنگاه شروع كردم به تعريف و توصيف خصوصيات و نشانه‌هاى بيت المقدس و به آن نگاه مى‌كردم و قريش را از موقعيت بيت المقدّس باخبر مى‌نمودم».
باب 74: در مورد سدرة المنتهى
110- حدیث: «ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي إِسْحقَ الشَّيْبَانِيّ، قَالَ: سَأَلْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: (فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ ما أَوْحَى) قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ»(
).
یعنی: «ابو اسحاق شيبانى گويد: از (زر) پسر حبيش درباره آيه‌هاى (9 ـ 10 سوره نجم) كه خداوند مى‌فرمايد: (فاصله محمّد از جبرئيل به اندازه طول دو كمان يا كمتر از آن بود، و جبرئيل وحى كرد به بنده خدا (محمّد) آنچه كه خداوند مى‌خواست به او وحى شود) سؤال كردم، زر پسر حبيش در جوابم گفت: ابن مسعود براى ما روايت نمود كه پيغمبرث جبرئيل را ديد كه ششصد بال دارد». (يعنى در اين آيه منظور فاصله جبرئيل با پيغمبر است نه فاصله خدا با پيغمبر).

باب 75: معنى اين آيه: (همانا او را يكبار ديگر ديده است). آيا پيغمبرث در شب معراج خداوند را ديده است؟
111- حدیث: « عَائِشَةَ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ يَا أُمَّتَاهْ هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌث رَبَّهُ فَقَالَتْ لَقَدْ قَفَّ شَعَرِي مِمَّا قُلْتَ، أَيْنَ أَنْتَ مِنْ ثَلاَثٍ مَنْ حَدَّثَكَهُنَّ فَقَدْ كَذَبَ: مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًاث رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ، ثُمَّ قَرأَتْ (لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ)، (وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ)؛ وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَدْ كَذَبَ، ثُمَّ قَرَأَتْ (وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا)؛ وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ كَتَمَ فَقَدْ كَذَبَ، ثُمَّ قَرَأَتْ (يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ) الآية؛ وَلكِنَّهُ رَأَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي صُورَتِهِ مَرَّتَيْنِ»(
).
یعنی: «مسروق گويد: به (حضرت) عايشه گفتم: اى مادر محترم! آيا محمّدث پروردگارش را رؤيت كرده است؟ عايشه گفت: از اين سؤال شما بدنم به لرزه درآمد، شما به سه موضوع چه كار دارى هر كس در مورد آنها با شما صحبت كند حتمآ دروغ مى‌گويد:
اوّل: كسى كه بگويد: محمّد پروردگارش را ديده است حتمآ دروغ گفته است، آنگاه عايشه اين آيه‌ها را خواند (چشمها قدرت درك و ديدن خداوند را ندارند امّا خداوند چشمها را مى‌بيند، لطيف است و كسى قدرت درك او را بصورت احاطه ندارد) و آگاه به همه امور است(
). و (هيچ انسانى شايستگى آن را ندارد كه خداوند با او گفتگو كند، مگر اينكه به صورت فرستادن پيام، يا از پشت پرده باشد)(
).
دوم: كسى كه به شما بگويد: مى‌دانم فردا چه خواهد شد حتمآ دروغ گفته است، عايشه اين آيه را خواند (هيچ نفسى نمى‌داند كه فردا چه خواهد كرد و سرانجام او چيست)(
).
سوم: كسى كه به شما بگويد: پيغمبرث چيزى را از دستورات خدا پنهان نموده و آن را به مردم ابلاغ نكرده است، حتمآ دروغ گفته است، آنگاه عايشه اين آيه را قرائت نمود (اى رسول خدا ابلاغ كن آنچه كه از جانب پروردگارت برايت آمده است). (بعدآ عايشه گفت:) امّا پيغمبرث دوبار جبرئيل( را در شكل و صورت واقعى كه دارد ديده است.
112- حدیث: «عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ، ولكِنْ قد رَأى جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ، وَخَلْقُهُ سَادٌّ مَا بَيْنَ الأُفُقِ»(
).
یعنی: «حضرت عايشه گويد: كسى كه گمان كند محمّدث پروردگارش را ديده است، خود را به امر خطرناكى دچار نموده است، ولى پيغمبرث جبرئيل را بر صورت واقعى او ديد كه شكل و قيافه‌اش كنار آسمان را پوشانيده بود».
باب 78: اثبات اينكه مسلمانان در آخرت پروردگار خود را مى‌بينند
113- حدیث: «أَبِي مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ اللهِث قَالَ: جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلاَّ رِدَاءُ الْكِبْر عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ»(
).
یعنی: «ابوموسى گويد: پيغمبرث فرمود: دو باغ در بهشت وجود دارد كه تمام وسائل و آنچه در آنها موجود است از نقره مى‌باشد و دو باغ ديگر در آن وجود دارد كه ظروف و تمام آنچه در آنها قرار دارد، از طلا هستند تنها مانعى كه در بين مسلمانان و نگاه كردن آنان به سوى پروردگارشان در بهشت موجود است پرده عظمت و كبريايى ذات الله است».
(علماء مى‌فرمايند: پيغمـبرث به نحـوى با اعراب سـخن مى‌گفت كه سخنهايش را بفهمند و انواع تشبيهات و كنايه را به كار مى‌گرفت تا آنان بتوانند مقصودش را درك كنند، پيغمبرث در اينجا از بين رفتن مانع در رؤيت ذات الله را به كنا رفتن رداء (پرده) تشبيه فرموده است(
).
باب (79): شناختن طريق رؤيت ذات الله
114- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّاس قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ: هَلْ تُمَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ قَالُوا لاَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: فَهَلْ تمَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ قَالُوا لاَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَإِنَّكمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبدُ شَيْئًا فَلْيَتْبَعْهُ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الشَّمْسَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الْقَمَر، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الطَّوَاغِيتَ وَتَبْقَى هذِهِ الأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ هذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا، فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ، فَيقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا، فَيَدْعُوهُمْ، وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرَّسُلِ بِأُمَّتِهِ، وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلاَّ الرُّسُلُ، وَكَلاَمُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، وَفِي جَهَنَّمَ كَلاَلِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَلْ رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ قَالُوا نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدانِ، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلاَّ اللهُ، تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُوبَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلُ ثُمَّ يَنْجُو، حَتَّى إِذَا أَرَادَ اللهُ رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَمَرَ اللهُ الْمَلاَئِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ، فَيُخْرِجُونَهُمْ، وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّار، فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلاَّ أَثَرَ السُّجُودِ؛ فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتَحَشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ؛ ثُمَّ يَفْرُغُ اللهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَيَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولاً الْجَنَّةَ، مُقْبِلاً بِوَجْهِهِ قِبَلَ النَّارِ، فَيَقُولُ يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا، وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا، فَيَقُولُ هَلْ عَسِيْتَ إِنْ فُعِلَ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَ ذَلِكَ فَيَقُولُ لاَ وَعِزَّتِكَ، فَيُعْطِي اللهَ مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ؛ فَيَصْرِفُ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى الْجَنَّةِ رَأَى بَهْجَتَهَا، سَكَتَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ قَالَ يَا رَبِّ قَدِّمْنِي عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ، أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ العُهُودَ وَالْمَوَاثِيقَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنْتَ سَأَلْتَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لاَ أَكُونَنَّ أَشْقَى خَلْقِكَ؛ فَيَقُولُ فَمَا عَسِيْتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيْرَهُ فَيَقُولُ لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُ غَيْرَ ذَلِكَ؛ فَيعْطِي رَبَّهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاق، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا فَرَأَى زَهْرَتَهَا، وَمَا فِيهَا مَنَ النَّضْرَةِ والسُّرُورِ فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، فَيقُولُ يَا رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ اللهُ: وَيْحَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْعُهُودَ وَالْمَوَاثِيقَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي أُعْطِيتَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لاَ تَجْعَلْنِي أَشْقَى خَلْقِكَ، فَيَضْحَكُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ، ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فِي دُخُولِ الْجنَّةِ، فَيَقُولُ تَمَنَّ، فَيَتَمَنَّى، حَتَّى إِذَا انْقَطَعَتْ أُمْنِيَّتُهُ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: مِنْ كَذَا وَكَذَا أَقْبَلَ يُذَكِّرُهُ رَبُّهُ؛ حَتَّى إِذَا انْتَهَتْ بِهِ الأَمَانِيُّ قَالَ اللهُ تَعَالَى: (لَكَ ذَلكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ)»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: اصحاب گفتند: اى رسول خدا! آيا ما در روز قيامت پروردگار خودمان را مى‌بينيم؟ پيغمبرث فرمود: مگر در ديدن ماه در يك شب مهتابى كه هيچ ابرى نباشد اختلاف و ترديدى داريد؟ اصحاب گفتند: خير اى رسول خدا، فرمود: از ديدن خورشيد در روزى كه هيچ ابرى نباشد شكّى داريد؟ اصحاب گفتند: خير اى رسول خدا. فرمود: پس شما هم همينطور آشكارا پروردگارتان را مى‌بيند، مردم در روز قيامت جمع مى‌شوند، پروردگار مى‌فرمايد: هر كسى هر چيزى را (در دنيا) پرستش نموده است در پشت سر آن قرار گيرد و از آن پيروى و تبعيت نمايد، بعضى از مردم از خورشيد پيروى مى‌كنند، و بعضى از ماه تبعيت مى‌نمايند، و بعضى ديگر، از ساير معبودهاى باطل پيروى مى‌كنند، و تنها امّت اسلام در حاليكه منافقين نيز در ميان آنها هستند باقى مى‌مانند، آنگاه خداوند متعال (به منظور امتحان اين امّت در صفات و صورتى تجلى مى‌كند كه براى آنان شناخته نيست) و مى‌فرمايد من پروردگار شما هستم ولى آنان مى‌گويند: اين جاى ما است (و ما حركت نمى‌كنيم) تا پروردگارمان مى‌آيد، وقتى كه پروردگار ما آمد ما او را مى‌شناسيم، آنگاه پروردگار (در صفات و صورت شناخته شده براى مسلمانان) تجلى مى‌نمايد و مى‌فرمايد: من پروردگار شما هستم، مسلمانان (پروردگار خودشان را مى‌شناسند و) مى‌گويند: تو پروردگار ما هستى، خداوند آنان را دعوت مى‌فرمايد، و پلى را در وسط جهنم قرار مى‌دهند، (پيغمبرث مى‌فرمايد:) من اوّلين پيغمبرى خواهم بود كه با امّتم از آن پل عبور مى‌نمايم هيچ كسى در آن روز جز پيغمبران قدرت و اجازه حرف زدن را ندارد، و سخن پيغمبران هم در آن روز اين است كه (از خداوند تقاضاى بخشش و رحمت براى مردم مى‌نمايند) و مى‌گويند: خداوندا! رحمت و بركت نازل فرما، خداوندا! رحمت و بركت نازل فرما، (پيغمبرث فرمود:) در دوزخ قلابهايى آهنى وجود دارد كه مانند خار سعدان تيز (داراى خارهاى متعددى) هستند: فرمود: آيا خار سعدان را ديده‌ايد؟ اصحاب گفتند: بلى ديده‌ايم. فرمود: اين قلابها مانند خار سعدان تيز هستند (امّا فرقشان اين است) كه بزرگى و تيزى اين قلابها را جز خداوند كسى نمى‌داند، اين قلابها به سرعت مردم را به واسطه اعمال بدشان مى‌ربايند، بعضى از آنان به وسيله اعمال بدشان به كلّى هلاك مى‌شوند، و بعضى ديگر خرد مى‌گردند ولى نجات پيدا مى‌نمايند، تا اينكه خداوند اراده مى‌فرمايد كه اهل دوزخ را مورد عنايت و رحم خود قرار دهد، به فرشتگان دستور مى‌دهد تا هر كسى را كه خدا را پرستش نموده است از دوزخ خارج نمايند، فرشتگان هم تمام خداپرستان را بيرون مى‌آورند، و آنان را به آثار سجده‌اى كه در پيشانى آنان نمايان است مى‌شناسند، چون خداوند به آتش اجازه نمى‌دهد جاهايى را بسوزاند كه بر آنها سجده به جاى آورده شده است، خداپرستان از دوزخ بيرون مى‌آيند، آتش تمام اعضاى انسان را مى‌خورد و مى‌سوزاند مگر اعضايى كه بر آنها سـجده براى خدا به جاى آورده شده باشد، خداپرسـتان در حالى از دوزخ خارج مى‌شوند كه سوخته وسياه شده‌اند، باآبى كه آب حيات نام دارد شستشوداده مى‌شوند، شاداب و زنده مى‌گردند همانطورى كه دانه گياه در بين خاك و خاشاكى كه سيل با خود آورده و در جايى جمع نموده به سرعت سبز و شاداب مى‌گردد. آنگاه خداوند، قضاوت در ميان بندگان را به پايان مى‌رساند، و تنها يك مرد در ميان بهشت و دوزخ باقى مى‌ماند. اين مرد آخرين كسى است كه از دوزخيان به بهشت مى‌رود، اين مرد كه در ميان بهشت و جهنم رو به دوزخ ايستاده است مى‌گويد: پروردگار! رويم را از دوزخ برگردان، بوى بد آن مرا به هلاك مى‌كند و شراره آن وجودم را مى‌سوزاند، خداوند متعال به او مى‌فرمايد: اگر اين خواسـته تورا به جاى آورم چيز ديگرى نمى‌خواهى؟ آن مرد مى‌گويد: خير قسم به عزّت تو، آنگاه تعهّد و پيمان به خدا مى‌سپارد كه اگر اين خواسته‌اش را بجاى آورد ديگر چيزى از او نمى‌خواهد، خداوند رويش را از دوزخ بر مى‌گرداند، همينكه خداوند روى او را به سوى بهشت برگرداند. بهشت و زيبايى آنرا مى‌بيند تا مدتى كه خواسته خدا باشد بر اين حال سكوت مى‌نمايد، بعدآ مى‌گويد: پروردگارا! مرا تا نزديكى درب بهشت جلو ببر، خداوند به او مى‌فرمايد: مگر تو تعهّد ندادى كه جز آنچه كه قبلاً درخواست نموده بودى چيز ديگرى را درخواست نكنى؟ آن مرد مى‌گويد: پروردگارا! مرا بدبخت‌ترين مخلوقاتت قرار نده. خداوند مى‌فرمايد: اگر اين درخواست تو قبول شود چيز ديگرى نمى‌خواهى؟ آن شخص مى‌گويد: خير قسم به عزّتت ديگر چيزى را از تو درخواست نمى‌كنم، مجدّدآ با پروردگارش تعهّد و پيمان مى‌بندد كه اگر اين خواسته‌اش برآورده شود چيز ديگرى را درخواست نكند. خداوند او را تا نزديك بهشت جلو مى‌آورد، وقتى كه به درب بهشت رسيد، زيبايى و شكوفايى و شادابى و سرور آنرا مشاهده مى‌نمايد، باز تا مدتى كه خداوند بخواهد ساكت مى‌ماند، آنگاه مى‌گويد: خداوندا! مرا داخل بهشت فرما، خداوند مى‌فرمايد: اى بيچاره بنى‌آدم، عجب غدّار و پيمان‌شكن هستى مگر تعهّد نكرده بودى كه جز آنچه را كه قبلاً به تو بخشيده بودم چيز ديگرى درخواست نكنى؟ مى‌گويد: پروردگارا! مرا بدبخت‌ترين آفريدگان خودت قرار مده، خداوند او را مى‌بخشد و مورد لطف و مرحمت خود قرار مى‌دهد و به او اجازه داده مى‌شود تا وارد بهشت گردد، خداوند مى‌فرمايد: هرچه را كه مى‌خواهى درخواست كن آن مرد هم آنچه را كه مى‌خواهد تمنا مى‌نمايد تا خواسته‌هايش تمام مى‌شود و به همه آرزوهاى خود نايل مى‌گردد، خداوند متعال او را راهنمايى مى‌كند و مى‌فرمايد از فلان چيز و فلان چيز نيز درخواست كن همينطور پروردگارش او را راهنمايى مى‌كند و نعمتهاى بهشت را برايش بيان مى‌نمايد تا به تمام آرزوهاى خود مى‌رسد، خداوند مى‌فرمايد: اين نعمتها و يك برابر آن مال تو مى‌باشد»(
).
«تمارون: از مماراة است به معنى مجادله واختلاف است. طواغيت: جمع طاغوت، شـيطان، بت، هر رهبر فاسـد و گمراه‌كننده اى است. ظهران: الف و نون آخر براى مبالغة است، به معنى وسط است. يجوز: عبور مى‌كند. كلاليب: جمع كلوب است، چوب يا آهنى است كه سرش قلاب‌دار مى‌باشد. السعدان: اسم خارى است كه شتر علاقه زيادى به خوردن آن دارد. يوبق: به هلاك مى‌رسد. يخردل: مانند دانه خردل خرد مى‌شود. امتحشوا: سوخته مى‌شوند و سياه مى‌گردند. قشبنى: مرا مسموم مى‌كند، مى‌سوزاند. ذكاء: لهيب، شراره».
115- حدیث: «سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ: هَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ إِذَا كَانَتْ صَحْوًا قُلْنَا لاَ قَالَ: فَإَنَّكُمْ لاَ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَتِهِمَا ثُمَّ قَالَ: يُنَادِي مُنَادٍ: لِيَذْهَبْ كُلُّ قَوْمٍ إِلَى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، فَيَذْهَبُ أَصْحَابُ الصَّلِيبِ مَعَ صَلِيبِهِمْ، وَأَصْحَابُ الأَوْثَانِ مَعَ أَوْثَانِهِمْ، وَأَصْحَابُ كُلِّ آلِهَةٍ مَعَ آلِهَتِهِمْ، حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ، وغُبَّرَاتٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ثُمَّ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ تُعْرَضُ كَأَنَّهَا سَرَابٌ، فَيُقَالُ لِلْيَهُودِ: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللهِ، فَقَالَ كَذَبْتُمْ، لَمْ يَكُنْ للهِ صَاحِبَةٌ وَلاَ وَلَدٌ، فَمَا تُرِيدُون قَالُوا نُرِيدُ أَنْ تَسْقِيَنَا، فَيُقَالُ اشْرَبُوا، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ ثُمَّ يُقَالُ لِلنَّصَارَى مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ فَيَقُولونَ كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَال كَذَبْتُمْ لَمْ يَكُنْ للهِ صَاحِبَةٌ وَلاَ وَلَدٌ، فَمَا تُرِيدُونَ فَيَقُولُونَ نُرِيدُ أَنْ تَسْقِيَنَا، فَيُقَالُ اشْرَبُوا، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ، فَيُقَالُ لَهُمْ مَا يَحْبِسُكمْ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاس فَيَقولُونَ فَارَقْنَاهُمْ وَنَحْنُ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَيْهِ الْيَوْمَ، وَإِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي: لِيَلْحَقْ كلُّ قَوْمٍ بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ وَإِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا؛ قَالَ فَيَأْتِيهِمُ الْجَبَّارُ، فِي صُورَةٍ غَيْرَ صُورَتِهِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ؛ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُون أَنْتَ رَبُّنَا فَلاَ يُكَلِّمُهُ إِلاَّ الأَنْبِيَاءُ، فَيَقُولُ هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَه آيةٌ تَعْرِفُونَهُ فَيَقُولُونَ السَّاقُ؛ فيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ، فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ، وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ للهِ رِيَاءً وَسُمْعَةً؛ فَيَذْهَبُ كَيْما يَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وِاحِدًا، ثُمَّ يُؤْتَى بِالْجِسْمِ فَيُجْعَلُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْجِسْرُ قَالَ مَدْحَضَةٌ مَزِلَّةٌ عَلَيْهِ خَطَاطِيفُ وَكَلاَلِيبُ، وَحَسَكَةٌ مُفَلْطَحَةٌ لَهَا شَوْكَةٌ عُقَيْفَاءُ تَكُونُ بِنَجْدٍ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْهَا كَالطَّرْفِ وَكَالْبَرْقِ وكَالرِّيحِ، وَكَأَجَاوِيدَ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ، فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ، وَنَاجٍ مَخْدُوشٌ، وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، حَتَّى يَمُرَّ آخِرُهُمْ يُسْحَبُ سَحْبًا فَمَا أَنْتُمْ بَأَشَدَّ لِي مُنَاشَدَةً فِي الْحَقِّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ الْمؤْمِنِ يَوْمَئِذٍ لِلْجَبَّارِ فَإِذَا رَأَوْا أَنَهُمْ قَدْ نَجَوْا وَبَقِيَ إِخْوَانُهُمْ، يَقُولُونَ رَبَّنَا إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا؛ فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ، وَيُحَرِّمُ اللهُ صُوَرَهمْ عَلَى النَّارِ، فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَى قَدَمِهِ وَإِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفوا ثُمَّ يَعُودُونَ فَيَقُولُ اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُم فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ فَأَخْرِجُوهُ؛ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ثُمَّ يَعُودُونَ فَيَقُولُ اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ؛ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَإِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِي فَاقْرَءُوا (إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا) فَيَشْفَعُ النَّبِيُونَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ فَيَقُولُ الْجَبَّارُ بَقِيَتْ شَفَاعَتِي، فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ أَقْوَامًا قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرٍ بِأَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ فِي حَافَتَيهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ قَدْ رَأَيْتُمُوهَا إِلَى جَانِبِ الصَّخْرَةِ إِلَى جَانِبِ الشَّجَرَةِ، فَمَا كَانَ إِلَى الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ أَخْضَرَ، وَمَا كَان مِنْهًا إِلَى الظِّلِّ كَانَ أَبْيَضَ فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ اللُّؤْلُؤُ، فَيُجْعَلُ فِي رِقَابِهِمِ الْخَوَاتِيمُ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ هؤُلاَءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمنِ أَدْخَلَهُمُ الْجَنَّةَ بَغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ، وَلاَ خَيْرٍ قَدَّمُوهُ، فَيُقَالُ لَهُمْ لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلُهُ مَعَهُ»(
).
یعنی: «ابوسعيد خدرى گويد: گفتيم: اى رسول خدا! آيا ما پروردگار خود را در قيامت مى‌بينيم؟ پيغمبرث فرمود: آيا شما در ديدن خورشيد و ماه وقتى كه آسمان صاف باشد اختلافى با هم داريد؟ گفتيم: خير، فرمود: پس شما همانگونه كه امروز در ديدن خورشيد و ماه اختلاف و ترديدى نداريد در آخرت نيز در ديدن پروردگارتان ترديد و اختلافى نخواهيد داشت، آنگاه فرمود: در آخرت به مردم دستور داده مى‌شود: كه هر قوم و ملّتى به سوى معبود و آنچه كه در دنيا مورد پرستش ايشان بوده است بروند پيروان صليب به سوى صليب خود مى‌روند، و بت‌پرستها با بتهاى خود مى‌روند، و پيرو هر معبودى به معبود خود ملحق مى‌گردد، تا اينكه تنها كسانى باقى مى‌مانند كه فقط خدا را پرستش كرده‌اند اعم از اينكه نيكوكار يا بدكار بوده باشند قسمتى از اهل كتاب نيز باقى مى‌مانند، در اين حالت دوزخ حاضر و آماده مى‌شود و مانند سراب از دور موج مى‌زند، وبه يهوديها گفته مى‌شود شما در دنيا چه چيزى را پرستش مى‌كرديد؟ مى‌گويند: ما براى عذير كه پسر خدا است عبادت مى‌كرديم، خداوند مى‌فرمايد: دروغ گفتيد، خداوند داراى همسر و اولاد نيست، الآن چه مى‌خواهيد؟ مى‌گويند: مى‌خواهيم به ما آب بدهيد، به ايشان گفته مى‌شود آب بخوريد و پشت‌سر هم به دوزخ مى‌افتند، سپس به نصارى گفته مى‌شود شما چه چيزى را در دنيا پرستش مى‌كرديد؟ مى‌گويند: ما مسيح پسر خدا را پرستش مى‌كرديم، گفته مى‌شود: دروغ گفتيد، هيچگاه خداوند داراى همسر و اولاد نبوده است، پس الآن چه مى‌خواهيد؟ مى‌گويند: آب مى‌خواهيم، به ايشان گفته مى‌شود آب بنوشيد و پشت‌سر هم به دوزخ مى‌افتند، تا اينكه تنها كسانى مى‌مانند كه فقط خدا را پرستش كرده‌اند، خواه نيكوكار يا بدكار باشند، به ايشان گفته مى‌شود: براى چه شما در اينجا مانده‌ايد در حالى كه مردم همه رفته‌اند؟ مى‌گويند: ما كه در دنيا از ايشان جدا گشتيم، از امروز بيشتر به آنها نياز داشتيم (يعنى ما در دنيا با وجود نياز شديد به آنان به خاطر كفرشان از ايشان جدا شديم پس امروز هم با ايشان نيستيم) و ما الآن شنيديم كه به مردم اعلام مى‌كردند هر كس به معبود خود بپيوندد، پس ما منتظر پروردگار مى‌باشيم (تا به او بپيونديم) پيغمبرث فرمود: آنگاه خداوند در غير آن صورتى كه قبلاً برايشان تجلى فرموده بود تجلى مى‌كند، و مى‌گويد: من پروردگار شما هستم، ايشان هم مى‌گويند: تو پروردگار ما هستى، جز پيغمبران، كسى اجازه گفتگو با خداوند را ندارد، خداوند مى‌فرمايد: آيا در بين شما و خداوند نشـانه‌اى وجود دارد كه بوسـيله آن خدا را بشناسيد؟ مى‌گويند: بلى، پروردگارا! نور عظيم تو علامت و نشانه‌اى است كه شما را با آن مى‌شناسيم. آنگاه خداوند نور عظيم خودش را متجلى مى‌سازد و همه ايمان‌داران به حال سجده در مى‌آيند، و آنهايى كه در دنيا به خاطر ريا سجده مى‌بردند باقى مى‌مانند، ومى‌خواهند كه سجده ببرند ولى پشتشان به صورت يك پارچه در مى‌آيد (و قادر بسجده بردن نخواهند بود) آنگاه پلى را (كه معروف به پل صراط است) مى‌آورند، و در وسط دوزخ قرارش مى‌دهند، پرسيديم: اى رسول خدا اين پل چيست؟ فرمود: جايى است خطرناك و لغزنده كه بروى آن قلابهاى تيز آهنى و خارهايى وجود دارد كه داراى نوك تيز و تنه ضخيم مى‌باشد و اين خارها قلاب‌هايى دارند كه مانند خارهايى است كه در نجد وجود دارند و به آنها (السعدان) مى‌گويند، و ايمان‌داران با سرعت يك‌بار چشم بهم‌زدن يا برق و يا باد تند و يا اسبهاى تيزرو و يا شتر (به تفاوت درجات ايمانشان) از روى پل عبور مى‌نمايند، بعضى از آنان به سلامت عبور مى‌كنند و بعضى ديگر، با بدن زخمى شده به آخر پل مى‌رسند، وعدّه‌اى در دوزخ مى‌افتند، تا اينكه آخرين نفر را به روى اين خارها مى‌كشانند. (تعصب و علاقه مسلمانان در قيامت نسبت بهم فراوان مى‌شود)، شما در دنيا در مسائلى كه حقانيت آنها برايتان معلوم شود چقدر روى آنها تأكيد مى‌نمايى و از من خواهش مى‌كنيد، مسلمانان هم در قيمات براى نجات برادران دينى خود از دوزخ بيشتر تأكيد مى‌كنند و از خداوند بيشتر تمنا و خواهش مى‌نمايند، همينكه ديدند كه خود نجات يافته‌اند ولى برادران مسلمانشان كه باقى مانده‌اند، مى‌گويند: پروردگارا! اين برادران ما در دنيا با ما نماز مى‌خواندند و روزه مى‌گرفتند، و كارهاى نيك را با ما انجام مى‌دادند، خداوند متعال مى فرمايد: برويد هر كسى را ديديد كه به اندازه وزن دينارى ايمان در قلبش موجـود است او را از دوزخ بيرون آوريد، خداوند چهره ايمان‌داران را از آتش دوزخ حرام مى‌نمايد، (و به آتش اجازه نمى‌دهد كه آن را بسوزاند) وقتى كه ايمان‌داران براى نجات برادرانشان به سوى دوزخ مى‌روند مى‌بينند كه بعضى از آنان پاهايشان در آتش فرو رفته است و بعضى ديگر تا نصف ساقشان در آتش مى‌باشد، آنگاه هر كسى را كه شناسايى كردند بيرونش مى‌آورند، و بر مى‌گردند، خداوند متعال به آنان مى‌فرمايد: برگرديد، هر كسى را ديديد كه به اندازه نصف دينارى ايمان در قلبش وجود دارد از دوزخ بيرون آوريد، ميروند آنها را بيرون مى‌آورند و بر مى‌گردند، باز خداوند به آنان مى‌فرمايد: برگرديد هر كسى كه به اندازه ذرّه‌اى ايمان در قلبش باشد از دوزخ خارجش كنيد، مى‌روند هر كسى كه به اندازه ذرّه‌اى ايمان در درونش باشد بيرون مى‌آورند.

ابوسعيد گويد: اگر به اين روايت من از پيغمبرث باور نداريد، اين آيه را بخوانيد: (همانا خداوند به اندازه ذرّه‌اى نيكى و بدى را فراموش نمى‌كند، اگر نيكى باشد آنرا دو چندان مى‌نمايد) پيغمبر فرمود: پيغمبران و فرشتگان و ايمان‌داران شفيع قرار داده مى‌شوند و شفاعت مى‌كنند. آنگاه خداوند مى‌فرمايد: (هنوز) شفاعت من باقى مانده است، و قسمتى از آتش دوزخ را نابود و محو مى‌نمايد و تعداد فراوانى از دوزخ بيرون مى‌آيند كه سوخته و سـياه شـده‌اند، و در رودى كه در جلو درهاى بهشت قرار دارد و به آب حيات معروف است شستشو داده مى‌شوند، و فورآ در كنار اين نهر زنده و شاداب مى‌گردند، همانگونه كه دانه گياه در ميان خاك و خاشاكى كه سيل با خود مى‌آورد و آنرا در كنار سنگى يا درختى جمع مى‌كند به سرعت مى‌رويد و سبز و شاداب مى‌شود، و قمستى از آن كه رو به خورشيد است سبز مى‌گردد و طرفى كه رو به سايه است سفيد مى‌باشد، وقتى كه از نهر بيرون آمدند مانند دُرّ مى‌درخشند و مهره‌هايى در گردنشان قرار داده مى‌شود و داخل بهشت مى‌شوند، و اهل بهشت مى‌گويند، اينها آزاد شده خداوند رحمن هستند، و خداوند آنان را بدون اينكه كار نيكى انجام داده باشند وارد بهشت نموده است، از جانب خداوند به آنان گفته مى‌شود، يك برابر آنچه را كه مى‌بينيد مال شما مى‌باشد».

«صحواً: بدون ابر. غبرات: بقايا. مدخصة: جايى كه قدم در آن لغزش مى‌كند. خطاطيف: جمع خطاف قلاب. كلوب: قلاب. حسكة: يك نوع خارى است كه به لباس انسان و پشم حيوان مى‌چسبد. مفطلحه: چيزى است كه داراى نوك تيز و تنه عريض باشد. عقيفاء: قلاب دار. الركاب: شتر. مخدوش: زخمى. مكدوس: مصروع، فرو افتاده. مناشدة: درخواست، تمنا».

 باب 80: اثبات شفاعت و بيرون آمدن يكتاپرستان از دوزخ
 116- حدیث: «أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ( عَنِ النَّبِيِّث قَالَ: يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانِ، فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدِ اسْوَدُّوا، فَيُلْقَونَ فِي نَهَرِ الْحَيَا أَوِ الْحَيَاةِ (شَكٌّ من أَحد رجال السَّنَد) فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، أَلَمْ تَرَأَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً»(
).

یعنی: «ابوسعيد خدرى گويد: پيغمبرث فرمود: آنهايى كه اهل بهشـت هستند وارد بهشت مى‌شوند، و آنهايى كه اهل دوزخ مى‌باشند به دوزخ مى‌روند، سپس خداوند متعال مى‌فرمايد: كسانى را كه به اندازه دانه خردلى ايمان در قلب دارند از دوزخ بيرون آوريد، آنها را بيرون مى‌آورند در حالى كه (در آتش و دود) سياه گشته‌اند، آنان را در رودى كه حياء يا حيات (ترديد از يكى از راويان حديث است) نام دارد شستشو مى‌دهند و زنده و شاداب مى‌گردند همانگونه كه دانه گياه در كنار بستر آب به سرعت مى‌رويد، مگر نمى‌بينيد گياهى كه در چنين جايى سبز مى‌شود چقدر زيبا است و هر بيننده‌اى را شاد مى‌نمايد و از شدت طراوت و شادابى خميده مى‌شود؟».
«صفراء: زرد در اينجا اشاره به آيه69 سوره بقره است كه مى‌فرمايد صفراء تسر الناظرين. ملتويه: خميده».
باب 81: آخرين نفرى كه از دوزخ بيرون مى‌آيد
117- حدیث: « عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ( قَالَ النَّبِيُّث: إِنِّي لأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا، وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولاً رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ كَبْوًا فَيَقُولُ اللهُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلأَى، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلأَى، فَيَقُولُ اذْهَب فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَأْتِيَها فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلأَى، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلأَى، فَيَقُولُ اذْهَب فادْخُلِ الْجَنَّةَ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا، أَوْ إِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشَرَةِ أَمْثَالِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ تَسخَرُ مِنِّي أَوْ تَضْحَكُ مِنِّي وَأَنْتَ الْمَلِكُ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهث ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ وَكَانَ يُقَالُ: ذَلِكَ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً»(
).

یعنی: «عبدالله بن مسعود گويد: پيغمبرث فرمود: من مى‌دانم آخرين نفرى كه از دوزخ بيرون مى‌آيد و آخرين كسى كه وارد بهشت مى‌شود چه كسى است؟ او مردى است در حالى كه با سينه‌خيز از دوزخ بيرون مى‌آيد، خداوند به او مى‌فرمايد برو داخل بهشت شو، آن مرد به سوى بهشت مى‌آيد، فكر مى‌كند كه بهشت پر شده (و جاى خالى ندارد) بر مى‌گردد، و مى‌گويد: پروردگارا! بهشت را ديدم كه پر است و جاى خالى ندارد، خداوند مى‌فرمايد: برگرد و داخل بهشت شو، باز به سوى بهشت مى‌آيد و آن را پر مى‌بيند آن مرد بر مى‌گردد و مى‌گويد: پروردگارا! بهشت را ديدم كه پر شده است، مجددآ خداوند متعال به او مى‌فرمايد: برگرد و داخل بهشت شو، و به اندازه دنيا و ده برابر آن در بهشت مال تو باشد، آن مرد مى‌گويد: (پروردگارا!) مرا مورد تمسخر قرار مى‌دهى؟ تو پادشاه و قدرتمند هستى».
ابن مسعود گويد: ديدم كه پيغمبرث در اين هنگام خنده‌اش گرفت و دندانهاى آخرش نمايان شد. گفته مى‌شود: اين آخرين نفر و فقيرترين اهل بهشت مى‌باشد.

باب 82: كمترين، و پايين‌ترين مقام در بهشت
118- حدیث: « أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِث: يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقولُونَ لَوِ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّنَا؛ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، وَيَقولُ ائْتُوا نُوحًا، أَوَّلَ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللهُ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ الَّذِي اتَّخَذَهُ اللهُ خَلِيلاً، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، ائْتَوا مُوسَى الَّذِي كَلَّمَهُ اللهُ؛ فَيَأْتُونَه فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ، فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، ائْتُوا عِيسَى، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ، ائْتُوا مُحَمَّدًاث فَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَأْتُونِي، فَأَسْتأْذِنُ عَلَى رَبِّي، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَهْ، وَقُلْ يُسمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِي؛ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، ثُمَّ أُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ؛ ثُمَّ أَعُودُ فَأَقَعُ سَاجِدًا مِثْلَهُ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ حَتَّى مَا يَبْقَى فِي النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ»(
).
یعنی: «انس بن مالك گويد: پيغمبرث فرمود: مردم در روز قيامت جمع مى‌شوند، مى‌گويند كاش كسى را نزد خداوند شفيع قرار مى‌داديم تا شايد ما را در اين مكان (سخت و دشوار) نجات بخشد، به نزد آدم( مى‌روند، مى‌گويند تو كسى هستى كه خداوند با دست قدرت خود تو را به وجود آورده و روح خود را در تو دميده است، و به فرشتگان دستور سجده داد و آنها به تو سجده كردند، پس در پيشگاه خداوند براى ما شفاعت و خواهش كن تا ما را از اين جاى دشوار نجات بخشد، آدم مى‌گويد: من قدرت اين كار را ندارم خطايى را كه (در بهشت به واسطه خوردن از ميوه درخت ممنوعه) انجام داده بود به ياد مى‌آورد و مى‌گويد: نزد نوح كه اوّلين فرسـتاده خدا است برويد، مردم به نزد نوح مى‌آيند، نوح هم مى‌گويد: من شايستگى اين كار را ندارم، و خطاى خود (دعاى هلاك و نابودى قومش) را به ياد آورده (و به اين علت از شفاعت در پيشگاه خداوند شرم مى‌كند و) مى‌گويد پيش ابراهيم برويد او كسى است كه خداوند او را به عنوان دوست خالص خود انتخاب كرده است، پيش ابراهيم مى‌آيند، او نيز مى‌گويد: من اهل اين كار نيستم و خطاى خود را (كه از او پرسيدند تو اين بتها را شكسته‌اى، گفت: خير بلكه بت بزرگ آنها را شكسته است) به ياد مى‌آورد (و از شفاعت خوددارى مى‌كند) و مى‌گويد: پيش موسى برويد، چون او كسى است كه خداوند با او سخن گفته است. به نزد موسى مى‌روند و موسى هم مى‌گويد: من توانايى شفاعت براى شما را ندارم و خطاى خود را (كه يك نفر كافر را به قتل رسانيده است) به ياد مى‌آورد و مى‌گويد: پيش عيسى برويد، عيسى نيز مى‌گويد: من شايستگى شفاعت را ندارم به نزد محمّد برويد، او كسى است كه خداوند تمام خطاهايش را از اوّل تا به آخر بخشيده است، پيغمبر فرمود: آنگاه پيش من مى‌آيند، و از پروردگارم اجازه مى‌خواهم، همينكه او را ديدم به سجده در مى‌آيم، هر مدتى كه خواستِ خدا باشد مرا در حالت سجده باقى مى‌گذارد، سپس مى‌فرمايد: سرت را از سجده بردار، و درخواست كن (هرچه را كه مى‌خواهى) به تو بخشيده مى‌شود، و هرچه مى‌خواهى بگو گفته‌هايت شنيده و قبول خواهد شد، و شفاعت كن شفاعتت پذيرفته مى‌گردد، پيغمبرث مى‌فرمايد: سرم را بلند مى‌نمايم، و خداوند را با سپاس و ستايشى كه آنرا به من الهام مى‌نمايد ستايش مى‌كنم، سپس شفاعت مى‌نمايم و خداوند تمام حالات و چگونگى شفاعت را برايم معلوم مى‌نمايد، آنگاه آنان را از دوزخ بيرون مى‌آورم، و وارد بهشت‌شان مى‌كنم سپس بر مى‌گردم و براى سومين يا چهارمين بار به سجده در مى‌آيم، تا وقتى كه هيچ كسى در دوزخ باقى نمى‌ماند مگر كسانى (كه كافر و مشرك باشند كه آنان برابر نص قرآن هميشه) در دوزخ حبس و باقى مى‌مانند».

«لست هناكم: من در مقامى قرار ندارم كه به اين شفاعت عظمى اقدام نمايم. فيحدُّ لي: چگونگى شفاعت كردن را برايم مشخص مى‌كند».

119- حدیث: «أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌث قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا وَلكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيمَ فَإِنَّهُ خَلِيلُ الرَّحْمنِ؛ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا وَلكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسَى فَإِنَّهُ كَلِيمُ اللهِ؛ فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا وَلكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيسَى فَإِنَّهُ رُوحُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ؛ فَيَأْتونَ عِيسَى فيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا وَلكِنْ عَلَيْكُمْ بِمحَمَّدٍث؛ فَيَأْتُونِي فَأَقُولُ: أَنَا لَهَا، فَأسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي، وَيُلْهِمُنِي مَحَامِدَ أَحْمَدُهُ بِهَا لاَ تَحْضُرُنِي الآنَ، فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ وَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ؛ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُمَّتِي، أُمَّتِي، فَيُقَالُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيمَانٍ، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا؛ فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَعْ؛ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُمَّتِي، أُمَّتِي فَيُقَالُ انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ أَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيمَانٍ؛ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ؛ ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بِتَلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا؛ فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ؛ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي، أُمَّتِي فَيُقَالُ انْطَلِقْ فَأخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى أَدْنَى أَدْنَى مِثْقَالِ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجْهُ مِنَ النَّارِ؛ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَل ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا؛ فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَع، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ؛ فَأَقَولُ يَا رَبِّ ائْذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، فَيَقُولُ وَعِزَّتِي وَجَلاَلِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي لأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لا إِله إلاَّ اللهُ»(
).
یعنی: «انس بن مالك گويد: پيغمبرث براى ما بحث كرد و گفت: وقتى كه قيامت آمد مردم (مانند دريا) باهم موج مى‌زنند، پيش آدم مى‌روند و به او مى‌گويند: در نزد پروردگارت براى ما شفاعت كن، آدم مى‌گويد: من نمى‌توانم، امّا شما بايد به نزد ابراهيم برويد؛ او دوست خالص خداوند مهربان است. پيش ابراهيم مى‌روند، ابراهيم مى‌گويد: من اهل اين كار نيستم ولى پيش موسى برويد، چون او كليم خدا و گفتگو كننده با او است. پيش موسى مى‌آيند، موسى هم مى‌گويد: من اهل اين كار نيستم ولى لازم است به نزد عيسى برويد، چون او روح خدا و از كلمه خداست به وجود آمده است پيش عيسى مى‌روند، عيسى مى‌گويد: من نمى‌توانم اين كار را انجام دهم ولى بايد پيش محمّد برويد. آنگاه به نزد من مى‌آيند، مى‌گويم: اين كار كار من است، از پروردگارم اجازه مى‌خواهم، به من اجازه داده مى‌شود، و سپاس و ستايشى را به من الهام مى‌فرمايد تا به وسيله آن خداوند را ستايش كنم، و اكنون عين اين ستايش را به ياد ندارم، و خداوند را به واسطه كلمات الهام شده ستايش مى‌نمايم و به حالت سجده در مى‌آيم تا اينكه گفته مى‌شود: اى محمّد! سرت را از سجده بلند كن، و هرچه كه مى‌خواهى بگو، گفته‌هايت قبول و شنيده مى‌شود درخواست كن همه درخواستهايت پذيرفته مى‌شود، و شفاعت كن شفاعتت قبول مى‌گردد، آنگاه مى‌گويم: پروردگارا! امّتم (را ببخشاى) امّتم (را ببخشاى) به من گفته مى‌شود: برو هر كسى را كه به اندازه وزن يك دانه جو ايمان در قلب دارد از دوزخ بيرون بياور. مى‌روم و امر خداوند را به جاى مى‌آورم، آنگاه بر مى‌گردم و مجددآ خداوند را با همان كلمات الهام شده ستايش مى‌نمايم و به حالت سجده در مى‌آيم، تا اينكه گفته مى‌شود: اى محمّد! سرت را از سجده بردار و بگو، به گفته‌ات توجّه مى‌شود، و درخواست كن، خواسته‌هايت برآورده مى‌گردد، و شفاعت كن شفاعتت قبول است. باز مى‌گويم: پروردگارا! امّتم (را ببخشاى) امّتم (را ببخشاى) گفته مى‌شود: برو هر كسى را به اندازه وزن ذرّه‌اى يا دانه خردلى ايمان در قلبش وجود دارد، از دوزخ بيرون بياور. مى‌روم و اين دستور را انجام مى‌دهم و بر مى‌گردم و با همان ستايشهاى قبلى خداوند را ستايش مى‌كنم، و به حالت سجده در مى‌آيم، تا اينكه گفته مى‌شود: اى محمّد! سرت را از سجده بردار و بگو، حرفهايت شنيده مى‌شود، درخواست كن، خواسته‌هايت برآورده مى‌گردد، شفاعت كن شفاعتت قبول مى‌شود، باز مى‌گويم: پروردگارا! امّتم (را ببخشاى) امّتم (را ببخشاى) به من مى‌گويند برو هر كسى كه خيلى خيلى كمتر از وزن دانه خردلى ايمان در قلبش هست از دوزخ خارج كن، مى‌روم و دستور خدا را به جا مى‌آورم.
و براى چهارمين بار بر مى‌گردم و با همان ستايش قلبى او را ستايش مى‌كنم و به سجده در مى‌آيم تا گفته مى‌شود: اى محمّد سرت را از سجده بردار، بگو، گفته‌هايت قبول مى‌شود، هرچه را مى‌خواهى بخواه، خواسته‌هايت پذيرفته مى‌گردد، شفاعت كن شفاعتت مستجاب است، آنگاه مى‌گويم: پروردگارا! به من اجازه ده درباره كسانى كه كلمه (لا إله الّا الله را) گفته‌اند شفاعت نمايم، خداوند مى‌فرمايد: قسم به عزت و جلال و كبريا و عظمتم هر كسى را كه كلمه لا إله الّا الله را گفته باشد، از دوزخ بيرون مى‌آورم».
120- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ( قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِث بِلَحْمٍ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ، فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً ثُمَّ قَالَ: أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَهَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَلِكَ يُجْمَعُ النَّاسُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وِاحِدٍ، يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي، وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ، وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لاَ يُطِيقُونَ وَلاَ يَحْتَمِلُونَ؛ فَيَقُولُ النَّاسُ أَلاَ تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ أَلاَ تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ فَيقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ، عَلَيْكُمْ بِآدَمَ، فَيَأْتُونَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ؛ فَيَقُولُونَ لَهُ: أَنْتَ أَبُو الْبَشَر، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ آدَمُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي؛ اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ؛ فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ إِنَّكَ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ، وَقَدْ سَمَّاكَ اللهُ عَبْدًا شَكُورًا، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ؛ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَيَأْتُونَ إِبْراهِيمَ فَيَقُولُونَ يَا إِبْرَاهِيمُ أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخِلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَيَقُولُ لَهُمْ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَه، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ؛ وَإِنِّي قَدْ كنْتُ كَذَبْتُ ثَلاثَ كَذَبَاتٍ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى فَيَأْتُونَ مُوسَى، فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ اللهِ فَضَّلَكَ الله بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلاَمِهِ عَلَى النَّاسِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَيَقُولُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهبُوا إِلَى عِيسى؛ فَيَأْتُونَ عِيسى، فَيَقُولُونَ يَا عِيسى أَنْتَ رَسُولُ اللهِث وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، اشْفَعْ لَنَا، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَيَقُولُ عِيسى، إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍث؛ فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًاث، فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَخَاتِمُ الأَنْبِيَاءِ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى ِكَ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيه فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ؛ فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَقُولُ: أُمَّتِي يَا رَبِّ أُمَّتِي يَا رَبِّ فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لاَ حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ المِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَحِمْيَرَ، أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: يك مقدار گوشت را براى پيغمبرث آوردند كه از گوشت دست (حيوان) بود، پيغمبرث از گوشت دست خوشش مى‌آمد ويك تكه از آنرا به دهان گذاشت و فرمود: بزرگترين انسان در روز قيامت من هستم آيا مى‌دانيد چرا؟ چون تمام مردم از اوّل تا آخر در يك جاى وسيع و هموار جمع مى‌شوند به نحوى كه صداى بلند يك نفر به همه آنان مى‌رسد و چشم هر بيننده‌اى يكباره همه را مى‌بيند، و خورشيد نزديك مى‌شود، غم و ناراحتى مردم به جايى مى‌رسد كه برايشان قابل تحمل نمى‌باشد، مردم به‌هم مى‌گويند: مگر نمى‌دانيد به چه ناراحتى و بلايى دچار شده‌ايم؟ چرا كسى را پيدا نمى‌كنيد كه در نزد پروردگارتان براى شما شفاعت كند؟ بعضى مى‌گويند: بايد پيش آدم برويم، به نزد آدم( مى‌آيند، به او مى‌گويند تو پدر همه انسانها هستى، خداوند با دست قدرت خود تو را به وجود آورده و روح خود را در تو دميده است و به فرشتگان دستور داده تا برايت سجده كنند آنان هم برايت سجده نمودند، پس در پيشگاه پروردگارت براى ما شفاعت كن، مگر نمى‌بينى در چه وضعيت بدى قرار گرفته‌ايم؟ و مگر نمى‌بينى به چه ناراحتى شديدى دچار گشته‌ايم؟ آدم مى‌گويد: پروردگارم امروز به اندازه‌اى به خشم در آمده كه نه در گذشته به اين صورت خشمگين شده و نه در آينده مانند آن خشمگين خواهد شد، او مرا از خوردن ثمر درخت مخصوصى در بهشت منع نمود، ولى من فرمان او را به جاى نياوردم، (چون خطا كرده‌ام تنها به فكر نفس خودم هستم و مى‌گويم:) مرا (ببخشاى) مرا (ببخشاى) مرا (ببخشاى) پس پيش كس ديگرى برويد، به نزد نوح برويد، مردم به نزد نوح مى‌روند، مى‌گويند: اى نوح! تو اوّلين پيغمبر مرسل براى مردم مى‌باشى و خداوند تو را بنده سپاسگزار لقب داده است، پيش پروردگارت براى ما شفاعت كن، مگر نمى‌بينى در چه وضعيت بدى قرار داريم؟ نوح در جواب مى‌گويد: پروردگار بزرگوارم به اندازه‌اى امروز به خشم آمده كه نه در گذشته مانند آن خشمگين بوده و نه در آينده مانند آن خشمگين خواهد شد، حق يك دعا به من داده شد، آن دعا را براى از بين رفتن و نابودى قومم انجام دادم، (پس تنها براى خودم مى‌توانم تمنا كنم و مى‌گويم:) مرا (ببخشاى) مرا (ببخشاى) مرا (ببخشاى)، پيش كس ديگرى برويد! به نزد ابراهيم برويد، به نزد ابراهيم مى‌آيند و مى‌گويند: اى ابراهيم! تو پيغمبر خدا و دوست مخلص او در بين مردمان زمين هستى، پيش پروردگارت براى ما شفاعت كن، مگر نمى‌بينى در چه وضعيت بدى قرار داريم، ابراهيم مى‌گويد: امروز پروردگارم به اندازه‌اى خشمگين است كه هيچگاه در گذشته به اين شدت به خشم در نيامده و در آينده نيز مانند آن خشمگين نخواهد شد، من سه بار سخن خلاف گفته‌ام (و تنها بايد بگويم پروردگارا) مرا (ببخشاى) مرا (ببخشيد) مرا (ببخشاى) پيش كس ديگرى برويد، به نزد موسى برويد. آنگاه مردم به سوى موسى مى‌آيند، مى‌گويند: اى موسى! تو فرستاده خدا هستى و به واسطه رسالت و گفتگوى مستقيم با خدا بر ديگران برترى دارى، پيش پروردگارت براى ما شفاعت كن، مگر نمى‌بينى كه ما در چه وضعيت بدى قرار داريم، موسى مى‌گويد: پروردگارم امروز به اندازه‌اى خشمگين است كه نه در گذشته به اين صورت به خشم درآمده و نه در آينده مانند آن خشمگين خواهد شد، من يك نفر (كافر) را كشته‌ام كه دستور كشتنش را نداشتم (پس تنها مى‌توانم بگويم) مرا (ببخشاى) مرا (ببخشاى) مرا (ببخشاى) به نزد كس ديگرى برويد، پيش عيسى برويد، مردم به نزد عيسى مى‌روند، مى‌گويند: اى عيسى! تو پيغمبر خدا هستى و از كلمه خدا (كن فيكون) كه به وسيله جبرئيل به مريم القا شد به وجود آمده‌ايد و روح خدا مى‌باشى، و در گهواره با مردم گفتگو نموده‌اى پس براى ما پيش پروردگارت شفاعت كن، مگر نمى‌بينى در چه وضعيتى قرار گرفته‌ايم؟ او هم مى‌گويد: امروز پروردگارم به حدى خشمگين شده كه هرگز در گذشته تا اين اندازه به خشم نيامده و هرگز مانند آن خشمگين نخواهد شد، عيسى هيچ قصورى را در مورد خود ذكر نمى‌كند ولى او هم مانند ساير پيغمبران قبل از خود مى‌گويد: نفسى، نفسى، نفسى، مى‌گويد: پيش كس ديگرى برويد به نزد محمّد برويد، آنگاه مردم به پيش محمّدث مى‌آيند، مى‌گويند: اى محمّد! تو فرستاده خدا و خاتم پيغمبران هستى و خداوند گناه اوّل و آخر تو را بخشيده است در پيشگاه پروردگارت براى ما شفاعت كن، مگر نمى‌بينى در چه موقعيت بدى قرار داريم؟.
(پيغمبرث فرمود:) آنگاه مى‌روم، در زير عرش قرار مى‌گيرم و در برابر پروردگار عزّ و جل به سجده در مى‌آيم سپس خداوند، سپاس و ستايش مخصوصى را به من الهام مى‌فرمايد كه آنرا به هيچ كس ديگرى الهام نكرده است (و به وسيله اين ستايش مخصوص خداوند را ستايش مى‌كنم) و خداوند مى‌فرمايد سرت را از سجده بردار، اى محمّد! هرچه مى‌خواهى درخواست كن، خواسته‌هايت پذيرفته مى‌شود، و شفاعت كن شفاعتت قبول خواهد شد، سرم را بلند مى‌كنم و مى‌گويم: پروردگارا! امّتم (را ببخش) پروردگار! امّتم (را ببخش)، گفته مى‌شود: اى محمّد! كسانى كه از امّتت حسابى ندارند (و اهل تقوا هستند) از باب الأيمن كه يكى از درهاى بهشت است، وارد بهشت مى‌شوند (و اين درب مخصوص ايشان است) و آنان در بقيه درهاى بهشت نيز با ساير مردم شريك هستند، سپس پيغمبرث فرمود: قسم به كسى كه جان من در اختيار او است، فاصله درهاى بهشت با هم به اندازه فاصله بين مكه و شهر صنعاء (در يمن) مى‌باشد و يا به اندازه فاصله بين مكه و شهر بصره مى‌باشد. (لازم به يادآورى است كه اهل تحقيق و علماى بزرگ اسلامى اعمّ از فقهاء و متكلمين عقيده دارند كه انبياء قبل از رسيدن به مقام نبوت از گناه كبيره محفوظ مى‌باشند و بعد از تشرف به مقام نبوت و رسالت از گناهان كبيره و صغيره محفوظ هستند و مقام رسالت مقام عصمت و پاكى است و كارهايى كه اين پيغمبران كرام در مقام عظمت الهى به عنوان گناه و خطاء به خود نسبت داده‌اند كارهايى است كه نسبت به ديگران گناه محسوب نمى‌شود ولى نسبت به مقام شامخ رسالت گناه به حساب مى‌آيند همانطورى كه گفته مى‌شود: «حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين»، مثلاً ترك نمازهاى سنّت براى افراد عادى امرى است معمولى ولى متقيان هرگاه نماز شب يا رواتب را ترك كنند خود را مجرم احساس مى‌نمايند، و كارهايى كه به اسم گناه به پيغمبران: نسبت داده شده نيز از اين قبيل است، موسى( كافرى را در حال جنگ با يك مسلمان قبل از رسيدن به مقام نبوت بدون قصد، به قتل مى‌رساند، اين امر براى ديگران گناه نيست ولى موسى چون اين كار را بدون اجازه خداوند انجام داده است آنرا براى خود جرم مى‌داند، و نوح( نهصد و پنجاه سال قومش را به يكتاپرستى دعوت نمود و در اين مدت از هيچ خير و صلاحى نسبت به آنان دريغ نكرد و آنان هم متقابلاً از هيچ اذيت و آزار و توهينى نسبت به او و پيروانش كوتاهى نكردند با وجود اين وقتى كه از هدايت آنان مأيوس مى‌شود به ضرر آنان دعا مى‌كند و نابودى آنان را از خدا مى‌خواهد، اين كار را كه براى ديگران امرى است عادى براى خود گناه به حساب مى‌آورد. و گناهى كه ابراهيم آنرا به خود نسبت مى‌دهد يا گناهانى كه به ساير پيغمبران نسبت داده مى‌شود نيز از اين قبيل گناهان مى‌باشند. و اين پيغمبران كرام كه از پاكترين نفس و عالى‌ترين مقام معنوى و نزديك‌ترين منزلت در پيشگاه خداوند برخوردار مى‌باشند با مشاهده كوچكترين امرى كه شايسته مقام آنان نباشد خود را مقصر مى‌دانند و خودرا شايسته مقام والاى شفاعت واين مقام محمود نمى‌بينند، سبحان الله از عظمت روحى و از اين بزرگوارى كه خداوند به اين رهبران واقعى عالم بشريت عطا فرموده است، هرگاه كارى را كه نوح( و يا ابراهيم به عنوان خطاء و جرم به خود نسبت داده‌اند در نظر بگيريم و آنها را با جنايات، مفاسد و خيانتهاى كسانى كه ادّعاهاى بزرگى دارند و خودشان را معصوم و پاك و منزه از هر خطاء و اشتباهى به مردم معرفى مى‌نمايند مقايسه كنيم بيش از پيش به عظمت وپاكى روح پيغمبران و مؤمنين واقعى آگاه مى‌شويم واز ناپاكى و فساد و بدطينتى و بى‌ايمانى مدّعيان ناحق و منافق مطلع خواهيم شد.

باب 84: پيغمبرث شفاعتش را براى امّتش در قيامت نگه مى‌دارد
121- حدیث: « أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهِث: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ، فَأُرِيدُ، إِنْ شَاءَ اللهُ، أَنْ أَخْتَبِيَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لاُِمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: پيغمبرث فرمود: براى هر پيغمبرى دعايى وجود دارد كه به طور يقين از جانب خداوند مورد اجابت قرار مى‌گيرد، و من مى‌خواهم انشاء الله، اين دعاى مستجاب خود را به منظور شفاعت براى امّتم در روز قيامت پنهان و محفوظ نگهدارم».
«أختبي: پنهان نگهدارم».
122- حدیث: « أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّث قَالَ: كُلُّ نَبِيٍّ سَأَلَ سُؤَالاً أَوْ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوةٌ قَد دَعَا بِهَا فَاسْتُجِيبَتْ، فَجَعَلْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(
).
یعنی: «انس گويد: پيغمبرث فرمود: هر پيغمبرى يك تقاضايى از خداوند نموده است (و يا فرمود:) هر پيغمبرى حق يك دعاى مستجاب را دارد كه همه پيامباران ديگر اين دعا را كرده‌اند و از جانب خداوند مورد استجابت قرار گرفته است، ولى من اين دعاى خود را (در دنيا نكردم و آنرا) براى شفاعت امّتم در روز قيامت نگهداشته‌ام».
باب 87: درباره فرموده خداوند: (قوم نزديك خود را از عذاب خدا بترسان)

 123- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ( قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِث حِينَ أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ)، قَالَ: يَا مَعْشَرَ قرَيْشٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ، لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مَنَ اللهِ شَيْئًا يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍث، سَلِيني مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي، لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: وقتى كه خداوند آيه (قوم نزديك خود را از عذاب خدا بترسان) را نازل كرد، پيغمبرث بلند شد و فرمود: اى جماعت قريش! (يا آنان را به عنوان ديگرى مشابه به اين عنوان مورد خطاب قرار داد) نفس و جان خودتان را (كه به تمايلات و آرزوهاى دنيايى فروخته‌ايد) بازخريد نماييد و آنرا نجات دهيد، من نمى‌توانم به هيچ وجه شما را از خدا بى‌نياز نمايم، اى طايفه عبدمناف! من نمى‌توانم بدون خواست خدا فايده‌اى به شما برسانم، اى عباس پسر عبدالمطلب! من نمى‌توانم براى تو فايده‌اى داشته باشم، اى صفيه! كه عمه رسول خدا هستى من نمى‌توانم تو را از خدا بى‌نياز نمايم (و فايده‌اى كه خواست خدا نباشد نمى‌توانم آنرا به تو برسانم). اى فاطمه! دختر محمّدث هرچه را از مال من مى‌خواهى از من بخواه ولى نمى‌توانم تو را از خدا بى‌نياز نمايم و فايده‌اى را بدون خواست خدا به شما برسانم.
124- حدیث: «ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ) وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، خَرَجَ رَسُولُ اللهِث حَتَّى صَعِدَ الصَّفَا فَهَتفَ: يَا صَبَاحَاهْ فَقَالُوا مَنْ هذَا فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ فَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلاً تَخْرُجُ مِنْ سَفْحِ هذَا الْجَبَلِ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ قَالُوا مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا، قَالَ: فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، قالَ أَبُو لَهَبٍ: تَبًّا لَكَ مَا جَمَعْتَنَا إِلاَّ لِهذَا ثُمَّ قَامَ فَنَزَلَتْ (تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ)»(
).
یعنی: «ابن عباس گويد: وقتى كه اين آيه (بترسان قوم نزديكت را از عذاب خدا و قومت را كه در بين ايشان اشخاص صالح و درستكار موجود است) نازل گرديد. پيغمبرث از خانه خارج شد تا اينكه از كوه صفا بالا رفت. آن وقت فرياد زد و گفت: فرياد در اين صبحگاه، مردم گفتند: اين چه كسى است فرياد مى‌زند؟ سپس مردم به دور پيغمبر جمع شدند، آنگاه پيغمبرث فرمود: اگر به شما بگويم كه عدّه‌اى اسب سوار از دامن اين كوه دارند مى‌آيند آيا باور مى‌كنيد؟ گفتند: ما هيچگاه دروغى از تو نديده‌ايم، پيغمبرث فرمود: من شما را از عذاب بسيار شديدى كه رسيدن آن نزديك است مى‌ترسانم و من اخطار كننده به شما (و فرستاده خدا هستم) ابولهب گفت: ذليل و بدبخت باشى، فقط به همين خاطر ما را در اينجا جمع نموده‌اى؟! سپس ابولهب بلند شد (و رفت) و آيه (دستهاى ابولهب شكسته شود و ابولهب به ذلت و خوارى و بدبختى دچار گردد، كه دچار هلاك و بدبختى هم شد) نازل گرديد».

«يا صباحاه: كلمه‌اى است كه به هنگام فرياد و كمك خواستن گفته مى‌شود چون اكثر غارتها را به هنگام صبح انجام مى‌دادند، اين كلمه را به كار برده‌اند».

تبّاً لك: خداوند شما را هميشه ذليل و خوار نمايد.
باب 88: شفاعت پيغمبرث براى ابوطالب و تخفيف عذاب او به واسطه شفاعت پيغمبر
125- حدیث: «الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ( قَالَ لِلنَّبِيِّث: مَا أَغْنَيْتَ عَنْ عَمِّكَ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ قَالَ: هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ وَلَوْلاَ أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرَكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ»(
).
یعنی:«عباس بن عبدالمطلب (عموى پيغمبرث) به پيغمبرث گفت: تو براى عمويت (ابوطالب) فايده‌اى نداشتى او از تو خيلى دفاع مى‌كرد و به خاطر تو ناراحت و خشمگين مى‌شد، پيغمبرث فرمود: او اكنون در قطعه نازكى از آتش قرار دارد و اگر به خاطر من نمى‌بود در پايين‌ترين چاه دوزخ قرار مى‌گرفت».
«يحوطك: از تو حفاظت و دفاع مى‌كرد. ضحضاح: آبى است كم، بر روى زمين كه عمق آن تا مچ پاها باشد و در اينجا براى آتش كم به كار گرفته شده است».
126- حدیث: «أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ( أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّث، وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَمُّهُ، فَقالَ: لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجْعَلُ فِي ضَحضَاحٍ مِنَ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ يَغْلِي مِنْهُ دِمَاغهُ»(
).
یعنی: «ابوسعيد خدرى( گويد: يك‌بار درباره ابوطالب پيش پيغمبرث بحث شد شنيدم پيغمبرث فرمود: اميدوارم شفاعت من در قيامت براى او مفيد واقع شده باشد، او در جايى قرار داده مى‌شود كه آتش آن كم است و تنها تا مچ پايش در آتش فرو مى‌رود. ولى مغزش از شدت حرارت آن به جوش مى‌آيد».
باب 89: كم عذاب‌ترين اهل دوزخ
 127- حدیث: «النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّث يَقُولُ: إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ تَوضَعُ فِي أَخْمَصِ قَدَميْهِ جَمْرَةٌ يَغْلِي مِنْهَا دِمَاغُهُ»(
).
یعنی: «لقمان بن بشير گويد: شنيدم پيغمبرث فرمود: كم عذاب‌ترين اهل دوزخ در قيامت مردى است كه بر پشت پاهايش قطعه‌اى از آتش قرار داده مى‌شود كه مغزش از شدت حرارت و ناراحتى آن به جوش مى‌آيد».

«أخمص قدميه: وسط و قسمتى از كف پا كه به هنگام راه رفتن به زمين نمى‌خورد».

باب 91: دوستى و محبّت با ايمان‌داران و دورى و برائت از غير آنان
 128- حدیث: «عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّث جِهَارًا غَيْرَ سِرٍّ يَقُولُ: إِنَّ آلَ أَبِي فُلاَنٍ لَيْسُوا بِأَوْلِيَائِي، إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، وَلكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبَلُّهًا بِبَلاَلِهَا يَعْنِي أَصِلُهَا بِصِلَتِهَا»(
).
یعنی: «عمرو بن عاص گويد: شنيدم پيغمبرث آشكارا و بدون هيچ پرده‌پوشى مى‌فرمود: كه طايفه و خانواده ابن فلان، جزو دوستان و كسانى نيستند كه به آنها علاقه دارم، دوست من تنها خدا و مؤمنان صالح و درستكار است، ولى آنها با من ارتباط و صله رحم دارند، كه من اين صله رحمها را به جاى مى‌آورم».
«أبلُّها ببلالها: رحم تشبيه به زمين شده است، همانگونه وقتى زمين خوب آبيارى شود ثمره و بهره فراوان‌تر مى‌دهد و اگر آب به او نرسد خالى و بلا استفاده مى‌ماند، رحم هم اگر صله آن قطع نشود و رعايت گردد موجب دوستى و محبت مى‌گردد و اگر قطع شود كينه و نفرت ايجاد مى‌نمايد» (
).
باب 92: داخل شدن جماعتى از مسلمانان به بهشت بدون حساب و عذاب
 129- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِث يَقُولُ: يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ هُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ الأَسَدِيُّ يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: سَبَقَكَ عُكَّاشَةُ»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: شنيدم پيغمبرث مى‌فرمود: هفتاد هزار نفر از امّتم درحالى كه چهره‌هاشان مانند ماه مى‌درخشد داخل بهشت مى‌شوند، ابوهريره گويد: (وقتى كه پيغمبرث اين را فرمود) عكاشه بن محصن اسدى با لباس خط‌خطى كه بر تن داشت بلند شد و گفت: اى رسول خدا! از خداوند درخواست كن كه من هم يكى از اين جماعت باشم، پيغمبرث فرمود: خداوندا! او را جزو اين هفتاد هزار نفر قرار ده، سپس يك نفر ديگر از انصار بلند شد و گفت: اى رسول خدا! از خداوند تمنا كن كه مرا نيز جزو آن جماعت قرار دهد، پيغمبرث فرمود: عكاشه پيش‌دستى كرد و از تو سبقت گرفت».

«نمرة: لباسى است پلنگى رنگ، داراى خطهاى سفيد و سياه».

130- حدیث: « سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِث، قَالَ: لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا، أَوْ سَبْعُمِائَةِ أَلْفٍ (لاَ يَدْرِي الرَّاوِي أَيَّهُمَا قَالَ) مُتَمَاسِكونَ آخِذٌ بَعْضُهُمْ بعضًا، لاَ يَدْخُلُ أَوَّلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ، وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ»(
).
یعنی: «سهل بن سعد گويد: پيغمبرث فرمود: هفتاد هزار يا هفتصد هزار نفر از امّت من (راوى حديث نمى‌داند پيغمبر كدام يك از اين دو رقم را گفت) دست به دست هم داده‌اند و در كنار هم قرار مى‌گيرند و اوّل و آخر آنان با هم داخل بهشت مى‌شوند و چهره و صورت آنان مانند ماه شب چهارده (نورانى) است».
131- حدیث: «ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّث يَوْمًا فَقَالَ عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمَمُ فَجَعَلَ يَمُرُّ النَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلُ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلاَنِ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الأُفُقَ، فَرَجَوْتُ أَنْ تَكُونَ أُمَّتِي، فَقِيلَ هذَا مُوسى وَقَوْمُهُ؛ ثُمَّ قِيلَ لي انْظُرْ، فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الأُفُقَ، فَقِيلَ لِي انْظُرْ هكَذَا وَهكَذَا، فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الأُفُقَ، فَقِيلَ هؤُلاَءِ أُمَّتُكَ، وَمَعَ هؤُلاَءِ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بَغَيْرِ حِسَابٍ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ؛ فَتَذَاكَرَ أَصْحَابُ النَّبِيِّث، فَقَالُوا: أَمَّا نَحْنُ فَوُلِدْنا فِي الشِّرْكِ، وَلكِنَّا آمَنَّا بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَلكِنَّ هؤُلاَءِ هُمْ أَبْنَاؤُنَا فَبَلَغَ النَّبِيَّث، فَقَالَ: هُمُ الَّذِينَ لاَ يَتَطَيَّرُونَ وَلاَ يَسْتَرْقُونَ وَلاَ يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ، فَقَالَ أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: نَعَمْ فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: أَمِنْهُمْ أَنَا فَقَالَ: سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ»(
).
یعنی: «ابن عباس گويد: پيغمبرث روزى به ميان ما آمد، و فرمود: (قيامت در برابر چشمانم ظاهر گرديد و) تمام ملتها به من نشان داده شدند، پيغمبرى را ديدم كه تنها يك نفر با او بود و پيغمبر ديگرى هم دو نفر همراه داشت و پيغمبرى هم جماعتى كمتر از ده نفر با او بود و پيغمبرى هم كسى با او همراه نبود، جماعت فراوانى را ديدم كه فضا را پر كرده بودند، آرزو نمودم كه اين جماعت فراوان امّت من باشند ولى گفته شد كه اين موسى و قوم او است، سپس گفته شد نگاه كنيد، (نگاه كردم) جماعت خيلى زيادى را ديدم كه فضا را پر كرده بودند، باز به من گفته شد آنجا را نگاه كن جماعت عظيم ديگرى را ديدم كه همه جا را پوشانده بودند گفته شد: اين امّت تو است و هفتاد هزار نفر در ميان آنان بدون سؤال و حساب داخل بهشت مى‌شوند. (بعد از اين سخنان پيغمبرث) مردم متفرق شدند و پيغمبر هم براى آنها مشخص نكرد كه اين هفتاد هزار نفر چه كسانى هستند، مردم با هم به بحث و گفتگو پرداختند، گفتند: (ما جزو اين هفتاد هزار نفر نيستيم) چون ما در زمان شرك به دنيا آمده‌ايم و بعد از شرك به خدا و پيغمبرث ايمان آورده‌ايم، امّا اين دسته اولادهاى ما هستند (كه از اوّل خداپرست بوده‌اند و به پيغمبرث ايمان آورده‌اند) اين گفته‌هاى مردم به پيغمبر رسيد، پيغمبرث فرمود: اين هفتاد هزار نفر كسانى هستند كه به منحوس بودن و بدشگون بودن اشياء معتقد نيستند، و با خواندن افسون مريض را معالجه نمى‌كنند، و از روى اعتقاد شديد به تأثير داغ، اعضاى خود را داغ نمى‌كنند، و بر پروردگار خودشان توكل بسته‌اند، عكاشه بن محصن بلند شد گفت: اى رسول خدا! آيا من جزو اين جماعتم؟ پيغمبر فرمود: بلى، يك نفر ديگر بلند شد گفت: آيا من هم جزو اين جماعتم؟ پيغمبرث فرمود: عكاشه (در اين امر) از تو سبقت گرفت».
(لازم به تذكر است كه علماء اتفاق دارند كه تطير و منحوس دانستن اشياء حرام است. تطير: به معنى به پرواز درآوردن پرنده است، در زمان جاهليت كسى كه مى‌خواست كارى را انجام دهد يا ندهد و يا مى‌خواست بداند اين كار مفيد است يا مضر، براى اتخاذ تصميم قطعى در اين مورد پرنده‌اى را به پرواز در مى‌آورد اگر پرنده به طرف راست پرواز مى‌كرد تصميم به انجام آن مى‌گرفت و آن كار را خير مى‌دانست و اگر به طرف چپ پرواز مى‌كرد، از كار مورد نظرش پشيمان مى‌شد و آنرا منحوس مى‌دانست، شريعت اسلام به طور قطعى از اين عمل جاهليت ابراز انزجار نموده و آنرا حرام كرده است، هيچكس حق ندارد بدون دليلى از طرف خدا و پيغمبر، چيزى را منحوس و بد يمن بداند، كسانى كه به خاطر يكبار عطسه كردن از كارى منصرف مى‌شوند و اگر عطسه دو دفعه باشد آنرا انجام مى‌دهند و يا كسانى كه ديدن حيوانى را منحوس و حيوان ديگرى را خوش يمن مى‌دانند و يا زمان و مكان خاصى را بد يمن و زمان و مكان ديگرى را خوب مى‌دانند، عقيده ايشان غير اسلامى است و از خرافات باقى مانده دوران جاهليت است و حرام و مخالف با دستور پيغمبرث مى‌باشد، لازم است هرچه زودتر از اين خرافات دورى كنند و با قلبى آكنده از پشيمانى به سوى خدا توبه كنند و نفع و زيان را تنها از خداوند توانا بدانند).

در مورد افسـون خوانى به نام دعا: مسلمآ (رقيه) و چيزهايى كه در دوران جاهليت به اسم بتها براى محفوظ ماندن از آسيب و يا دفع بلا نوشته و يا خوانده مى‌شد و جدولهايى بى‌معنى در آن قيد مى‌گرديد قطعآ حرام و حتى كفر بوده است، امّا علماء معتقدند نوشتن و يا خواندن دعايى كه به زبان عربى بوده و داراى معنى و به نام خدا و صفات خدا و از قرآن و دعاهاى پيغمبرث باشد اشكالى ندارد. بعضى از اصحاب پيغمبرث اين نوع دعاها را نوشته‌اند و اجرت آنرا نيز گرفته‌اند، مع‌الوصف نخواستن و ننوشتن آن و توكل به خدا براى رفع مشكل بهتر است. ولى كسانى كه دعانويسى را به عنوان منبع درآمدى قرار داده و با نوشتن جملاتى كه هدف از آن صرفآ جمع آورى پول و فريب اشخاص است و به هنگام نوشتن دعا هيچگونه حالت تضرع و خشوع و خضوعى در پيشگاه خدا براى رفع مشكل ندارند و مقصود اصلى آنان فقط منافع شخصى است و دكانى را به اين اسم باز كرده‌اند چنانچه ذرّه‌اى ايمان در قلبشان باقى باشد از اين راه غير مشروع كسب رزق نكنند و از اعمال گذشته خود توبه كنند و مردم را از راه راست منحرف ننمايند. بر مسلمانان نيز لازم است كه به خدا متكى باشند و براى رفع مشكلات خود از راه درست و خداپسندانه وارد شوند و خود را در دام افرادى كه از خدا نمى‌ترسند گرفتار ننمايند. بايد بدانيم كه توكل آن است كه انسان، با ايمان راسخ به خدا و يقين به اينكه قضا و امر خدا قابل برگشت نيست، از سنّت پيغمبرث و دستور عقل براى تهيه وسايلى كه از جانب پيغمبرث و تشخيص علم مفيد اعلام شده است پيروى نمايد.

راجع به (داغ نمودن) اعضاء بايد بگوييم كه در احاديث ديگرى پيغمبرث دستور فرموده كه با نوشيدن شربت عسل و حجامت و داغ، خودتان را مداوا كنيد. از طرفى احاديث ديگرى وجود دارد كه از داغ نمودن اعضاء نهى مى‌نمايند، بنابراين علماء براى جمع اين احاديث مى‌گويند كه با توجّه به احاديث قسمت اوّل به هنگام عارض شدن ناراحتى داغ جايز است ولى نظر به اينكه مردم عقيده عجيبى به تأثير داغ كردن پيدا كرده بودند، حتى قبل از درد خود را داغ مى‌نمودند و اين امر نشانه ضعف توكل آنان بر خداوند بود، پيغمبرث فرمود: مؤمنان واقعى كه بدون حساب وارد بهشت مى‌شوند كسانى هستند كه توكل به خدا دارند و از اين نوع داغها پرهيز مى‌نمايند(
).
132- حدیث: «عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّث فِي قبَّةٍ، فَقَالَ: أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْنَا: نَعَمْ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لاَ يَدْخُلُها إِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ إِلاَّ كَالشَّعَرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الأَسْوَدِ، أَوْ كَالشَّعَرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الأَحْمَرِ»(
).
یعنی: «عبدالله بن مسعود گويد: با پيغمبرث در يك خانه‌اى نشسته بوديم، فرمود: آيا راضى هستيد كه يك چهارم اهل بهشت از شما (امّت اسلام) باشد؟ گفتيم: بلى، سپس پيغمبرث فرمود: آيا راضى هستيد يك سوم اهل بهشت شما باشيد؟ گفتيم: بلى، فرمود: راضى هستيد نصف اهل بهشت از شما باشد؟ گفتيم : بلى، فرمود: قسم به كسى كه جان محمّد در دست او است من اميدوارم كه نصف اهل بهشت از شما (مسلمانان) باشد، چون جز افرادى كه ايمان دارند كسى وارد بهشت نمى‌شود، و شما در بين مشركان مانند موى سفيدى هستيد كه در پوست يك گاو سياه باشد. يا مانند يك موى سياه هستيد كه در پوست يك گاو قرمز باشد».

«قبة: خانه‌اى است دايره‌اى كه مخصوص مناطق عربى است».

باب 94: دستور خداوند به آدم كه از هر هزار نفرى كه در دوزخ هستند نهصد و نود و نه نفر را بيرون بياورد
133- حدیث: «أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِث: يَقُولُ اللهُ: يَا آدَمُ فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ قَالَ: يَقُولُ: أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ، قَالَ: وَمَا بَعثُ النَّارِ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ، تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، فَذَاكَ حَينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ قَالَ: أَبْشِرُوا فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوج وَمَأجُوجَ أَلْفًا وَمِنْكُمْ رَجُلٌ، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي في يَدِهِ إِنِّي لأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، قَالَ: فَحَمِدْنَا اللهَ وَكَبَّرْنَا، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي فِي يَدِهِ إِنِّي لأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْل الجَنَّةِ، إِنَّ مَثَلَكُمْ فِي الأُمَمِ كَمَثَلِ الشَّعَرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الأَسْوَدِ، أَوِ الرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الْحِمَارِ»(
).
یعنی: «ابوسعيد گويد: پيغمبرث فرمود: (در روز قيامت) خداوند مى‌فرمايد، اى آدم! آدم مى‌گويد: پروردگارا! حاضر و آماده اجراى فرمان هستم، و خير و بركت همه پيش تو است. پيغمبرث فرمود: خداوند به آدم مى‌فرمايد: كسانى را كه در آتش دوزخ قرار دارند بيرون بياور، آدم مى‌گويد: پروردگارا! چه تعداد از آنها را بيرون آورم، خداوند مى‌فرمايد: از هر هزار نفر نهصد و نود و نه نفر را بيرون بياور. پيغمبرث فرمود: صدور اين فرمان وقتى است كه از شدت عذاب كودكان پير مى‌شوند، و هر زن حامله‌اى از شدت ناراحتى وضع حمل و سقط جنين مى‌نمايد، و مردم مست به نظر مى‌رسند، ولى در حقيقت مست نيستند، اما عذاب خداوند بسيار شديد است و از شدت ناراحتى سراسيمه شده‌اند. اين امر بر اصحاب گران آمد و گفتند: اى رسول خدا! كدام يك از ما آن مرد است (كه از دوزخ بيرون نمى‌آيد؟) پيغمبرث فرمود: خوشحال باشيد يأجوج و مأجوج هزار برابر شما هستند. هر يك نفر از شما در برابر هزار نفر از آنان است، سپس فرمود: قسم به كسى كه جان من در اختيار او است من اميدوارم كه يك سوم اهل بهشت از شما باشد، ابو سعيد گويد: ما هم حمد و ثناى خداوند را به جاى آورديم، پيغمبرث فرمود: قسم به كسى كه جان من در اختيار او است من اميدوارم كه نصف اهل بهشت از شما باشد، چون تعداد شما نسبت به ملتهاى ديگر به اندازه موى سفيدى است كه در پوست گاو سياه باشد، و يا به اندازه خط سفيدى است كه در دست الاغ سياه قرار دارد».

«شطر: جزء. رقمة: مقدارى موى سفيد يا خطى است دايره‌اى در دست الاغ».

وصلّى الله على سيِّدنا محمّد وآله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدِّين.

فصل دوم: درباره طهارت و پاكى
 باب 2: واجب بودن طهارت و پاكى براى انجام نماز
134- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّث قَالَ: لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: پيغمبرث فرمود: وقتى وضو و دستنماز شما باطل شود تا مجدداً وضو نگيريد خداوند نماز شما را قبول نمى‌كند».

باب 3: صفات و شرايط وضو، و معرّفى وضوى كامل
135- حدیث: «عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الإِنَاءِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاَثَ مِرَارٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِث: مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(
).
یعنی: «عثمان بن عفان(، ظرف پر آبى را خواست، آنگاه سه دفعه آب را بر هر دو كف دستهايش ريخت و آنها را شست، (پس از تميز كردن آنها) دست راستش را در ظرف آب فرو برد و با آب آن دهن و بينى خود را شست سپس سه بار صورتش را شست و دستهايش را تا آرنج سه بار شست، سپس سرش را مسح نمود و بعد از مسح سر. پاهايش را با استخوان برجسته‌اى كه در ابتداى ساق و انتهاى پشت پا قرار دارد و به قوزك معروف است، شستشو داد، آنگاه عثمان گفت: پيغمبرث فرموده است: كسى كه مانند اين وضوى من وضو بگيرد، و بعد از آن دو ركعت نماز بخواند، و در اين دو ركعت فكرش را به مسائل دنيوى و چيزهايى كه ربطى به نماز ندارند مشغول نكند، خداوند گناه‌هايى (صغيره) گذشته او را مى‌بخشد».

«مضمض: دهانش را شست. استنشاق: آب در بينى كردن».

باب 7: در مورد چگونگى وضوى پيغمبرث
136- حدیث: «عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ سُئِلَ عَنْ وُضُوءِ النَّبِيِّث، فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ، فَتَوَضَّأَ لَهُمْ وُضُوءَ النَّبِيِّث، فَأَكْفَأَ عَلَى يَدِهِ مِنَ التَّوْرِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَاسْتَنْثَرَ بِثَلاَثِ غَرَفَاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَينِ»(
).
یعنی: «از عبدالله بن زيد درباره چگونگى وضوى پيغمبرث سؤال شد، او هم ظرف پر آبى خواست و براى تعليم و نشان‌دادن آنها مانند پيغمبرث وضو گرفت، به اين صورت: ظرف را خم نمود، آب آنرا بر روى دستش ريخت، سه بار دستش را شست (بعد از تميز كردن دستهايش) دستش را در ظرف فرو كرد سه بار دهان و بينى را با سه مشت آب شست و هر بار بينى را هم تميز مى‌كرد، سپس دستش را در ظرف آب فرو كرد، سه بار صورتش را شست، بعد از آن دستهايش را هر يك دو بار با آرنج شست، بعدآ دستش را در آب فرو كرد، و سرش را مسح نمود، و دستهايش را يكبار بر سرش ماليد و به عقب برگرداند. بعدآ پاهايش را با قوزك شست».
«تور: ظرف آب مانند طشت و كاسه، استنثار: بينى را تميزنمودن».

باب 8: سنّت است كه با چند مشت آبى كه تعدادش فرد باشد بينى تميز شود و محل خروج نجاست با سنگهاى فرد تميز گردد
137- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبيِّث أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: پيغمبرث فرمود: كسى كه وضو مى‌گيرد بايد بينيش را تميز كند، و كسى كه با سنگ خود را تميز مى‌نمايد، سنگهاى مورد استفاده‌اش فرد باشد نه زوج».
«استجمار: جمار سنگهاى ريزى است كه به جاى آب انسان خود را به آن تميز مى‌نمايد».

138- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ( عَنِ النَّبِيِّث قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرَ ثَلاَثًا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: پيغمبرث فرمود: شما هر وقت از خواب بيدار شديد و وضو گرفتيد سه بار بينى خودتان را بشوييد، چون كثافت و اشياء موذى (ميكروب) شبها در قسمت بالاى بينى جمع مى‌شوند».

«شيطان: شيطان در اينجا كنايه از كثافت و اشياء موذى است. خيشوم: قسمت بالا در داخل بينى»(
).

باب 9: واجب‌بودن شستن هر دو پا به تمامى
139- حدیث: «عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّث فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا فَأَدْرَكَنَا، وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّلاَةُ، وَنَحْنُ نَتَوَضًّأُ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا»(
).
یعنی: «عبدالله بن عمرو گويد: در سفرى كه با پيغمبرث بوديم، از ما عقب افتاد و هنگامى كه به ما رسيد وقت نماز رسيده بود و ما وضو مى‌گرفتيم و پاهايمان را مسح مى‌كرديم، پيغمبرث با صداى بلند ما را صدا كرد و دو بار يا سه بار فرمود: كسانى كه پاهايشان را در وضو نمى‌شويند به عذاب شديد آتش دوزخ گرفتار مى‌شوند».

«اعقاب: جمع عقب است، به معنى پاشنه پا مى‌باشد».

140- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ يَمُرُّ وَالنَّاسُ يَتَوَضَّؤُونَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ؛ فَقَالَ: أَسْبِغُوا الْوُضوءَ، فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِث قَالَ: وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»(
).
یعنی: «ابو هريره از كنار جماعتى گذشـت، ديد كه از يك منبع آب وضو مى‌گيرند، به آنان گفت: وضوى خوب و كامل بگيريد، چون ابوالقاسم محمّدث مى‌فرمود: كسانى كه پاهايشان را در وضو نمى‌شويند به عذاب شديد دوزخ گرفتار خواهند شد».

«مطهر: حوض، منبع آب. أسبغوا الوضوء: وضوى خوب و كامل بگيريد و آب به تمام اعضاى واجب الغسل برسانيد، و فرض و سنّت آن رعايت كنيد».

باب 12: مستحب است مقدارى از سر و بازوها و ساقها نيز در وضو شسته شوند
141- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّث يَقُولُ إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارٍ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: شنيدم كه پيغمبرث فرمود: امّت من در روز قيامت در اثر بركت وضو صورت و دستها و پاهايشان نورانى و سفيد مى‌گردد و ايشان را به لقب غرّة‌المحجلين صدا مى‌كنند، بنابراين كسى كه مى‌تواند مقدار بيشترى از اين اعضا را بشويد از آن دريغ نكند»، (و علاوه بر شستن اعضايى كه واجب است شسته شوند، مقدارى از سر و بازوها و ساق نيز شسته شوند تا در روز قيامت بهتر شناسايى گردند).

«غرا: جمع أغر، كسى است كه داراى صفت غره باشد و غره: سفيدى در پيشانى است.
محجلين: از تحجيل است به معنى يك مقدار سفيدى است كه در دست و پاى اسب وجود دارد».
باب 15: درباره سواك
142- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ( ، أَنَّ رَسُولَ اللهِث قَالَ: لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: پيغمبرث فرمود: اگر براى امّتم مشقّت و ناراحتى ايجاد نمى‌كرد به آنان دستور مى‌دادم كه با هر نمازى دهان خود را سواك كنند»، (ولى چون اين كار براى آنان دشوار بود پيغمبرث از اين دستور خوددارى نمود).

143- حدیث: «أَبِي مُوسى قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّث فَوَجَدْتُهُ يَسْتَنُّ بِسِوَاكٍ بِيَدِهِ، يَقُولُ: أُعْ أُعْ وَالسِّوَاكُ فِي فِيهِ كَأَنَّهُ يَتَهَوَّعُ»(
).
یعنی: «ابو موسى گويد: به حضور پيغمبرث رسيدم (ديدم) با سواكى كه در دست دارد دهانش را سواك مى‌كند، وبه اندازه‌اى سواك را بر روى زبان و ته آن مى‌كشيد كه (أع أع) مى‌كرد و صدايش مانند صداى كسى بود كه استفراغ مى‌كند».

«يستن: سواك را استعمال مى‌كرد».

144- حدیث: «حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبيُّث إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوص فَاهُ بِالسِّوَاكِ»(
).
یعنی: «حذيفه گويد: هرگاه پيغمبرث براى نماز شب از خواب بيدار مى‌شد، دهانش را با سواك مى‌شست».
«يشوص: مى‌ماليد يا مى‌شست».

 باب 16: صفات و اخلاقى كه جزو فطرت و برنامه همه پيغمبران بوده‌اند
145- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّث، قَالَ: الْفِطْرَة خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَالاِسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: پيغمبرث فرمود: پنج صفت جزو خصال فطرى انسانند و جزو برنامه همه پيغمبران بوده‌اند:
1- ختنه كردن مرد و زن.
2- تراشيدن موهاى زائدى كه در جلو و عقب مرد و زن مى‌رويد.

3- تراشيدن و از بين بردن موهاى زير بغل.
4- گرفتن ناخنها.

5- كوتاه كردن سبيل».
146- حدیث: «ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّث، قَالَ: خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ»(
).
یعنی: «ابن عمر گويد: پيغمبرث فرمود: به منظور مخالفت با مشركين ريش خودتان را آزاد بگذاريد و آن را نتراشيد تا بلند شود ولى سبيلها را كوتاه كنيد».

147- حدیث: «ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِث: أنْهِكوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى»(
).
یعنی: «عبدالله بن عمر گويد: پغمبرث فرمود: سبيل‌ها را بسيار كوتاه كنيد، و ريشها را آزاد نماييد، تا بلند و بزرگ شوند.

باب 17: آداب نشستن براى قضاى حاجت
148- حدیث: «أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّث قَالَ: إِذَا أَتَيْتمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّأْمَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى»(
).
یعنی: «ابوايوب انصارى گويد: پيغمبرث فرمود: به هنگام قضاى حاجت رو به قبله يا پشت به قبله ننشينيد، بلكه رو به شرق يا غرب بنشينيد، ابو ايّوب گويد: به شام رفتيم ديديم كه توالتها در آنجا رو به قبله ساخته شده‌اند، ما از وارد شدن به آنها به شدت ناراحت بوديم، و از خداوند متعال مى‌خواستيم ما را از ارتكاب اين عمل اجبارى مورد عفو قرار دهد».

«مراحض: جمع مرحاض، توالت است. فنحرف عنها: قلباً از آن انزجار داشتيم».

149- حدیث: «عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقولُ: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلاَ تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لَقَدِ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا، فَرَأَيْتُ رسُولَ اللهِث عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلاً بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ»(
).
یعنی: «عبدالله بن عمر گويد: بعضى از مردم مى‌گفتند: هرگاه براى قضاى حاجت نشستيد، نبايد رو به قبله و رو به بيت المقدّس بنشينيد، ولى عبدالله بن عمر گويد: روزى بر بالاى بام خودمان رفته بودم ديدم پيغمبرث براى قضاى حاجت دو آجر را زير پاهايش قرار داده و رو به بيت المقدّس نشسته است».
150- حدیث: «عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ ارْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعضِ حَاجَتِي فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِث يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ»(
).
یعنی: «عبدالله بن عمر گويد: براى انجام دادن كارى از بام خانه حفصه بالا رفتم، ديدم كه پيغمبرث پشت به قبله و رو به بيت المقدّس براى قضاى حاجت نشسته است». (در مورد چگونگى نشستن براى قضاى حاجت علماء و فقهاى اسلامى با هم اختلاف فراوانى دارند، به نظر امام شافعى در صحرا و فضاى باز پشت كردن و يا رو كردن به قبله حرام است ولى در ساختمان و يا باغ و يا قراردادن پرده و فاصله‌اى در بين قبله، رو كردن يا پشت كردن به آن بلا مانع است).
باب 18: نبايد انسان بعد از قضاى حاجت خود را با دست راست تميز نمايد
151- حدیث: «أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِث: إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلاَءَ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ»(
).
یعنی: «ابو قتاده گويد: پيغمبرث فرمود: وقتى كه شما آب مى‌خوريد نبايد در ظرف آب فوت كنيد. و وقتى كه به توالت مى‌رويد با دست راست آلت تناسلى خود را لمس نكنيد و با دست راست خودتان را تميز ننماييد».

باب 19: مستحب است به هنگام غسل و وضو گرفتن و ساير كارهاى باارزش اعضاى راست جلو انداخته شوند
152- حدیث: «عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّث يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ»(
).
یعنی: «عايشه گويد: پيغمبرث دوست داشت به هنگام پوشيدن كفش و شانه كردن موهاى سرش و تميز نمودن بدنش و (خلاصه) در تمام كارهاى خير و باارزش خود طرف راستش را به جلو اندازد و با طرف راست آن را شروع كند».

باب 21: طهارت گرفتن با آب در فضاى باز
153- حدیث: «أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِث يَدْخُلُ الْخَلاَءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلاَمٌ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً؛ يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ»(
).
یعنی: «انس گويد: پيغمبرث براى قضاى حاجت به فضاى باز مى‌رفت و دور مى‌شد و از مردم پنهان مى‌گرديد، من با يك غلام ظرف پر از آب را با عصايى كه نوكش از آهن بود برايش مى‌برديم، با آب طهارت مى‌كرد»، (هر وقت كه مى‌خواست در فضاى بدون ديوار يا حائل ديگر نماز بخواند عصايش را بر زمين به صورت عمودى نصب مى‌كرد و نماز را رو به آن مى‌خواند).

«اداوة: ظرفى است كوچك كه از پوست ساخته مى‌شود. عنزة: عصايى است كه به يك سر آن آهن تيز كوتاه‌تر از نيزه وصل شده باشد».

154- حدیث: «أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّث إِذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَيَغْسِلُ بِهِ»(
).
یعنی: «انس بن مالك گويد: هرگاه پيغمبرث براى قضاى حاجت به صحرا مى‌رفت و دور مى‌شد آب برايش مى‌بردم و با آن طهارت مى‌كرد».

باب 22: مسح كردن بر روى خفها به هنگام وضو گرفتن
155- حدیث: «جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ بَالَ ثُمَّ تَوضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، فسُئِلَ فَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّث صَنَعَ مِثْلَ هذَا»(
).
یعنی: «جرير بن عبدالله، پس از قضاى حاجت، وضو گرفت (و پاهايش را كه در خف قرار داشت نشُست بلكه) خفها را مسح نمود و آنگاه برخاست و نماز را خواند، از او پرسيده شد: (چرا پاها را نشُستى و بر روى خفها مسح كردى ؟) جواب داد، پيغمبر را ديدم همين‌طور وضو گرفت و نماز خواند». (خف پاپوشى است كه از پوست يا نمد درست مى‌شود و مانند كفش از آن استفاده مى‌گردد، بر خفيى جايز است مسح شود كه بعد از وضو و بر روى طهر پوشيده شده باشد. امّا كسى كه وضو ندارد اگر خف بپوشد به هنگام وضوء جايز نيست آن را مسح كند بلكه بايد پاهايش را بشويد. يكى ديگر از شرايط مسح بر خف اين است كه اين خف بايد براى راه رفتن مقاومت داشته باشد و آن قسمت از پاها را كه واجب است به هنگام وضو شسته شود بپوشاند).

156- حدیث: «حُذَيْفَةَ، قَالَ: رَأَيْتُنِي أَنَا وَالنَّبِيَّث نَتَمَاشَى، فَأَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ، فَبَالَ، فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ، فَأَشَارَ إِلَيَّ فَجِئْتُهُ، فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ»(
).
یعنی: «حذيفه گويد: با پيغمبرث داشتيم مى‌رفتيم تا به محل زباله و قضاى حاجت عمومى مردم كه در پشت ديوارى قرار داشت رسيديم، پيغمبرث ايستاد همانگونه كه شما مى‌ايستيد و در حالى كه ايستاده بود ادرار كرد و من هم از آنجا دور شدم ولى به اشاره او برگشتم و پشت‌سرش ايستادم تا اينكه فارغ گرديد».

(حضرت عايشه مى‌فرمايد: كه ادرار كردن پيغمبرث هميشه به حالت نشسته بوده است، علماء گويند: پيغمبرث كارهاى جايز را يكبار يا دو بار انجام داده است، تا مردم گمان نكنند كه اين كارها حرام هستند ولى بر كارهاى سنّت و واجب دوام داشته است، در اينجا هم پيغمبرث با دوام بر نشستن در حال ادرار به ما نشان داده است كه ادرار به حالت نشستن بهتر و سنّت است و با يكبار ادرار در حال ايستادن نيز جايز بودن آن را اعلام داشته است)(
).

157- حدیث: «الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِث، أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ، فَصَبَّ عَلَيْهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ»(
).
یعنی: «مغيره بن شعبه گويد: كه پيغمبرث براى قضاى حاجت بيرون رفت و من با ظرف پر از آب به دنبالش رفتم بعد از قضاى حاجت، من آب را بر دست پيغمبر ريختم و پيغمبرث وضو گرفت، (و به جاى شستن پاها) بر خفها مسح كرد.

158- حدیث: «الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّث فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: يَا مُغِيرَةُ خُذِ الإِدَاوَةَ؛ فَأَخَذْتُهَا، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِث حَتَّى تَوَارَى عَنِّي؛ فَقَضَى حَاجَتَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَأْمِيَّةٌ، فَذَهَبَ لِيُخْرِجَ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَضَاقَتْ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى»(
).
یعنی: «مغيره بن شعبه گويد: در يكى از سفرها با پيغمبرث بودم، فرمود: اى مغيره! اين ظرف آب را بردار، وقتى كه آنرا برداشتم، پيغمبرث دور شد تا اينكه از من پنهان گرديد، بعد از قضاى حاجت در حالى كه يك جبّه شامى به تن داشت خواست براى گرفتن وضو دستش را از آستين آن درآورد امّا چون آستين تنگ بود»، (جبّه را بر دوش خود انداخت و دستهايش را از زير آن بيرون آورد و من هم آب را بر دستش ريختم، و وضوى نماز را گرفت و خفها را مسح كرد و نماز خواند).

159- حدیث: «الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ(، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّث ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: أَمَعَكَ مَاءٌ قُلْتُ: نَعَمْ؛ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فِي سَوَادِ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ، فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ الإِدَاوَةَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعيْهِ مِنْهَا، حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجبَّةِ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: دَعْهُما فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا»(
).
یعنی: «مغيره بن شعبه گويد: شبى در سفر، با پيغمبرث بودم، فرمود: آيا آب همراه دارى؟ گفتم: بلى، آب همراه دارم، پيغمبرث از شترش پايين آمد، دور شد تا در تاريكى شب از من پنهان گرديد، سپس برگشت، آب را بر دستش ريختم، صورت و دستهايش را شست، پيغمبرث يك جبّه پشمى به تن داشت كه (به خاطر تنگى آستين‌هايش) نتوانست دستهايش را از آنها بيرون آورد، تا اينكه دستهايش را از زير جبّه درآورد و بازوهايش را شست سپس سرش را مسح كرد، آنگاه خم شدم تا خفها را از پاهايش بيرون آورم، فرمود: كارى به آنها نداشته باش، (من پاهايم را نمى‌شويم) چون وقتى كه آنها را پوشيدم پاهايم پاك بودند، (و وضو داشتم لذا پيغمبرث پاهايش را نشست بلكه) خفها را مسح كرد».

باب 27: حكم ظرفى كه سگ در آن آب مى‌خورد و يا به آن زبان مى‌زند
160- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِث قَالَ: إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: پيغمبرث فرمود: هرگاه سگى در ظرفى از ظروف شما آب خورد، بايد هفت بار آنرا بشوييد». (در بعضى روايات فرمود: يكى از اين بارها بايد با خاك باشد).

باب 28: نهى از شاشيدن در آب راكد و غير جارى
161- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِث، قَالَ: لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ في الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لاَ يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: از پيغمبرث شنيدم فرمود: نبايد در آب راكدى كه در جاى خود باقى مى‌ماند، و حركت نمى‌كند ادرار كنيد كه سپس هم ناچار شويد، خودتان را در آن بشوييد».

باب 30: واجب است ادرار يا هر نجاست ديگرى را كه در مسجد مشاهده‌ى شود با پاشيدن آب بر روى زمين تميز گردد و براى تميزشدن آن ريختن آب بر روى زمين كافى است و نياز به كندن آن ندارد
162- حدیث: «أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِث: لاَ تُزْرِمُوهُ ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصُبَّ عَلَيْهِ»(
).
یعنی: «انس بن مالك گويد: يك عرب بدوى در مسجد ادرار كرد، مردم به او حمله كردند، پيغمبرث فرمود: اجازه دهيد تا ادرارش را تمام كند، سپس دستور داد يك سطل آب را آوردند و آب را بر جاى ادرار پاشيدند».

«لا تزرموه: ادرار را بر او قطع نكنيد و به او اجازه دهيد تا آنرا تمام كند».

باب 31: حكم ادرار پسر بچه شيرخوار و چگونگى شستن آن
163- حدیث: «عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّث يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ، فَيَدْعُو لَهُمْ، فَأُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ»(
).
یعنی: «عايشه گويد: بچه‌ها را پيش پيغمبرث مى‌آوردند و براى آنان دعا مى‌كرد، پسر بچه‌اى را آوردند كه بر لباس پيغمبرث شاشيد، پيغمبرث درخواست آب كرد، و مقدارى آب را بر محل ادرار پاشيد ولى آنرا نشست».
164- حدیث: «أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللهِث فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللهِث فِي حِجْرِهِ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ»(
).
یعنی: «امّ قيس دختر محضن گويد: پسر شيرخوارى داشتم كه هنوز غذا نمى‌خورد و آنرا پيش پيغمبرث بردم، پيغمبرث او را در دامن خود نشاند، آن پسر بر لباسهاى پيغمبرث ادرار كرد، پيغمبرث درخواست آب نمود، و مقدارى بر آن پاشيد و آنرا نشست».
باب 32: شستن لباسى كه به منى آلوده شده باشد و خرد كردن و پاك كردن آثار آن به هنگام خشك شدن
165- حدیث: «عَائِشَةَ سُئِلَتْ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ، فَقَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِث فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ وَأَثَرُ الغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ، بُقَعُ الْمَاءِ»(
).
یعنی: «از عايشهل درباره لباسى كه به منى آلوده مى‌شود سؤال شد، (آيا پاك است يا خير؟) عايشه گفت: معمولاً من منى را كه بر لباس پيغمبرث مى‌بود مى‌شستم وقتى پيغمبرث براى انجام نماز بيرون مى‌رفت هنوز آثار ترى و نم آب بر لباسش باقى مى‌ماند».

(اكثر علماى فقه اسلامى از جمله امام شافعى عقيده دارند كه منى چه خشك باشد چه تر پاك است و واجب نيست كه شسته شود، ولى شستن آن بهتر است)(
).
باب 33: نجس‌بودن خون و چگونگى شستن آن
166- حدیث: «أَسْماءَ قَالَتْ: جَاءتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّث، فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ: تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلي فِيهِ»(
).
یعنی: «اسماء گويد: زنى پيش پيغمبرث آمد، گفت: وقتى كه لباس به خون حيض آلوده مى‌شود چه كار كنيم؟ پيغمبرث فرمود: اثر خون منجمد را خرد كنيد سپس آنرا در آب خيس نماييد و آنرا آبكشى كنيد و آب بر روى آن بريزيد، آنگاه تميز مى‌شود) و در آن نماز بخوانيد».

باب 43: دليل نجس بودن ادرار و واجب بودن خالى كردن مجراى آن به هنگام قضاى حاجت
167- حدیث: « ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ؛ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَبْرِى مِنَ الْبَوْلِ؛ وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، فَغَرَزَ فِي كلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ فَعَلْتَ هذَا قَالَ: لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا»(
).
یعنی: «ابن عباس گويد: پيغمبرث از كنار دو قبر گذشت، فرمود: اين دو نفر عذاب داده مى‌شوند در حالى كه به خيال خود مرتكب گناه كبيره نشده بودند، ولى يكى از آنان به هنگام قضاى حاجت مجراى ادرارش را خالى و تميز نمى‌كرد و وقتى كه بلند مى‌شد مقدارى از ادرارش باقى مى‌ماند، و بدن و لباسهايش را نجس و كثيف مى‌نمود، (و اين گناه هر چند به نظر او چيزى نبود ولى گناهى است مهم و موجب عذاب او مى‌باشد). و نفر دومى كسى بود كه سخن‌چينى مى‌كرد و سخن اشخاص را به منظور فتنه‌انگيزى پيش اشخاص ديگرى مى‌برد (و خيال مى‌كرد كه گناه مهمى مرتكب نشده است در حالى كه سخن‌چينى يكى از گناههاى كبيره است). سپس پيغمبرث يك شاخه تر درخت خرما را گرفت و آنرا دو نيم كرد و بر هر يك از آن دو قبر نصف شاخه را نشاند و غرس نمود، اصحاب گفتند: اى رسول خدا! چرا اين شاخه‌ها را بر اين قبرها قرار دادى؟ پيغـمبرث فرمود: اميـدوارم اگر اين شاخه‌ها خشك نشوند و سبز گردند موجب تخفيف عذابشان باشند»(
).
وصلّى الله على سيِّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدِّين
فصل سوم: درباره حيض
باب 1: تماس و مباشره شوهر با قسمتهاى بالاتر از ناف و پايين‌تر از زانوهاى همسرش در حال حيض
 168- «عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، فَأَرادَ رَسُولُ اللهِث أَنْ يُبَاشِرَهَا، أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا قَالَتْ: وَأَيُّكُمْ يَمْلِك إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّث يَمْلِكُ إِرْبَهُ»(
).
یعنی: «عايشه گويد: هرگاه يكى از ما (زنان پيغمبرث) به حالت حيض در مى‌آمد، پيغمبرث مى‌خواست با او مباشره كند و تماس بگيرد، به او دستور مى‌داد كه از ابتداى حالت حيض، دامن و شلوار را بر روى ناف و زانوهايش محكم ببندد (تا ساير اعضاى بدن او آلوده نشود) آنگاه به جز جماع هرگونه تماس و مباشرتى را (در قسمتهاى بالاى ناف و پايين زانو) با او مى‌گرفت، عايشه گفت: كدام يك از شما مى‌تواند مانند پيغمبرث بر نفس خود تسلط داشته باشد؟ (در مورد تماس با زن در حال حيض بايد بگوييم به اتفاق علماى اسلام و به نص قرآن و حديث، جماع حرام است و كسى كه آنرا حلال بداند كافر است و كسى كه با عقيده به حرام بودن آن مرتكب چنين عملى شود به ناه بزرگى آلوده شده است كه بايد توبه كند، ولى تماس شوهر با زنش در حالت حيض به هر كيفيتى كه باشد بشرط اينكه مربوط به قسمت بالاتر از ناف و يا پايين‌تر از زانوهاى زنش باشد، جايز و بلا مانع است، امّا تماس شوهر با قسمت بين ناف و زانوهاى زنش در اين حالت هر چند به دور از جماع باشد بنا به قول اكثر علماء حرام است)(
).

«يملك إربه: مسلط بر نفسش مى‌باشد».

169- حدیث: «مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِث إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ وَهِيَ حَائِضٌ»(
).
یعنی: «ميمونه (يكى از زنهاى پيغمبرث ) گويد: پيغمبرث هرگاه مى‌خواست با يكى از زنهايش در حالت حيض تماس (غير جماع) بگيرد به او دستور مى‌داد تا دامن و شلوارش را بر روى ناف و زانوهايش محكم ببندد»، (تا آلودگى به ساير قسمتهاى بدنش سرايت نكند).

باب 2: خوابيدن با زن حايضه در يك رختخواب
170- حدیث: «أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّث مُضْطَجِعَةٌ فِي خَمِيلَةٍ، حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حَيْضَتِي؛ فَقَالَ: أَنُفِسْتِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ»(
).
یعنی: «امّ سلمه (همسر پيغمبر) گويد: روزى كه با پيغمبرث در زير روپوش مخملى خوابيده بوديم، به حالت حيض در آمدم به آرامى از پيغمبرث دور شدم و رفتم لباسهاى مخصوص عادت ماهانه را پوشيدم، پيغمبرث پرسيد: آيا به حيض درآمده‌اى؟ گفتم: بلى، پيغمبرث مرا دعوت كرد، (و مجددآ) با او در زير همان روپوش خوابيديم».
«خميله: ملافه و پارچه مخملى. إنسللت: مخفيانه رفتم. أنفست: آيا به حيض درآمدى؟».

171- حدیث: «أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّث مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ»(
).
یعنی: «امّ سلمه گويد: من و پيغمبرث هر دو از يك ظرف آب، غسل جنابت مى‌كرديم».
باب 3: جايز است زن حائضه سر شوهرش را بشويد و آنرا شانه كند
172- حدیث: «عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّث، قَالَتْ: وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِث لَيُدْخِلُ عَلَىَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا»(
).
یعنی: «عايشه همسر پيغمبرث گويد: پيغمبرث وقتى كه در مسجد اعتكاف مى‌نمود، سرش را به طرف من (كه در داخل حجره‌ام بودم) مى‌آورد و آنرا شانه مى‌كردم. پيغمبرث به هنگام اعتكاف از مسجد خارج نمى‌شد و وارد منزل نمى‌گرديد، مگر اينكه كارى داشته باشد».

«اعتكاف: در لغت به معنى حبس و ماندن است، و در اصطلاح شرع، ماندن در مسجد به نيت عبادت است».

173- حدیث: «عائِشَةَل قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّث يُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ، وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ»(
).
یعنی: «عايشه گويد: هنگامى كه در حالت حيض بودم، پيغمبرث با من مباشره و تماس (غير جماع و غير لمس بين ناف و زانو) مى‌گرفت و وقتى كه در مسجد اعتكاف مى‌كرد سرش را از مسجد بيرون مى‌آورد و من با وجود اينكه در حيض بودم سرش را مى‌شستم».
174- حدیث: «عَائِشَةَ، حَدَّثَتْ أَنَّ النَّبِيَّث كَانَ يَتَّكِى فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يَقْرأُ الْقُرْآنَ»(
).
یعنی: «عايشه گويد: پيغمبرث بر ران من تكيه كرده بود و قرآن مى‌خواند و من هم در حال حيض بودم».
باب 4: حكم مذى
175- حدیث: «عَلِيٍّ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِث فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ ابْنَ الأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ؛ فَقَالَ: فِيهِ الْوُضُوءُ»(
).
یعنی: «على گويد: من كه مذى فـراوان داشـتم (مذى آبى است سفيد رنگ، و چسبناك و رقيق كه به هنگام شهوت و يا بدون شهوت بدون اختيار از مجراى ادرار زن يا مرد خارج مى‌شود ولى بيرون آمدن آن با تكان و فشار نيست) و شرم مى‌كردم كه درباره آن از پيغمبرث سؤال كنم، موضوع را به مقداد بن اسود گفتم، او از پيغمبر سؤال كرد، پيغمبرث فرمود: اين آب موجب باطل شدن وضو است»، (كسى كه چنين آبى از او خارج شود، بايد محل اصابت اين آب را بشويد چون نجس است و واجب است تجديد وضو نمايد، ولى موجب جنابت و غسل جنابت نمى‌باشد).

باب 6: كسى كه جنابت داشته باشد جايز است بخوابد و سنّت است كه به هنگام خواب وضو بگيرد
176- حدیث: «عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّث إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ»(
).
یعنی: «عايشه گويد: هرگاه پيغمبرث مى‌خواست با داشتن حالت جنابت بخوابد قبلاً آلت تناسليش را مى‌شست و وضويى مانند وضوى نماز مى‌گرفت».
177- حدیث: «ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللهِث أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ»(
).
یعنی: «ابن عمر گويد: عمر بن خطاب از پيغمبرث پرسيد: آيا ما مى‌توانيم با داشتن جنابت بخوابيم؟ پيغمبرث فرمود: بلى مى‌توانيد، هرگاه يكى از شما جنابت داشته باشد، وضو بگيرد و بخوابد».

178- حدیث: «عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ ابْنُ الْخطَّابِ لِرَسُولِ اللهِث أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِث: تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ»(
).
یعنی: «عبدالله بن عمر گويد: عمر بن خطاب به پيغمبرث گفت: بعضى شبها به حال جنابت در مى‌آيم (تكليف من چيست؟) پيغـمبرث فرمود: وضو بگير و آلت تناسلى خود را بشوى و آنگاه بخواب».
179- حدیث: «أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِث كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ»(
).
یعنی: «انس بن مالك گويد: پيغمبرث در يك شب با همه زنهايش نزديكى مى‌كرد، و اين در حالى بود كه نه زن داشت».
باب 7: با احتلام و خروج منى از زن غسل بر او واجب مى‌شود
180- حدیث: «أُمِّ سَلَمَةَ؛ قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِث؛ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ فَقَالَ النَّبِيُّث: إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ، فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ، تَعْنِي، وَجْهَهَا، وَقَالَتْ: يَا رَسولَ اللهِ وَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ قَالَ: نَعَمْ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا»(
).
یعنی: «امّ سلمه گويد: امّ سليم پيش پيغمبرث آمد و گفت: اى رسول خدا! خداوند از گفتن حق شرم ندارد، آيا زن وقتى كه احتلام مى‌شود لازم است غسل بكند؟ پيغمبر فرمود: هرگاه زنى مشاهده كند (منى) از او خارج شده است بايد غسل كند. امّ سلمه رويش را پوشيد و گفت: اى رسول خدا! مگر زن هم احتلام مى‌شود؟ پيغمبرث فرمود: دستت درد نكند! بلى زن احتلام مى‌شود، اگر احتلام نشود، (و منى نداشته باشد چطور) اولادش به او شباهت خواهد داشت؟».
«تربت يمينك: دست راستت فقير و بر خاك ماليده شود البتّه اين اصطلاح در ميان عرب رايج است و منظور از آن دعاى شر نيست تقريبآ به جاى دستت درد نكند در فارسى مى‌باشد».

باب 9: چگونگى غسل جنابت
181- حدیث: «عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّث، أَنَّ النَّبِيَّث كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيخَلِّلُ بهَا أُصُولَ شَعَرِه، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ»(
).
یعنی: «عايشه همسر پيغمبرث گويد: هرگاه پيغمبرث غسل جنابت مى‌كرد، ابتدا دستهايش را مى‌شست سپس وضويى مانند وضوى نماز مى‌گرفت، آنگاه انگشتهايش را در آب فرو مى‌كرد و انگشتهاى تر را در بين موهايش فرو مى‌برد و بعد از آن سه مشت آب را با هر دو دستش بر سرش مى‌ريخت و آب را بر تمام بدنش جارى مى‌ساخت».
182- حدیث: «مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: صَبَبْتُ لِلنَّبِيِّث غُسْلاً، فَأَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ، فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ الأَرْضَ، فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ، ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَأَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِمِنْدِيلٍ، فَلَمْ يَنْفُضْ بِهَا»(
).
یعنی: «ميمونه گويد: آب غسل را بر دست پيغمبرث مى‌ريختم او هم با دست راستش آب را بر دست چپش ريخت و دستهايش را شست، سپس طهارت گرفت و فرجش را شست، بعد از طهارت دست چپش را كه با آن طهارت كرده بود به زمين زد و بعدآ آن را شست و بعد از شستن دستهايش دهان و بينيش را نيز شست، آنگاه صورتش را شست و آب را بر سرش ريخت، سپس جايش را عوض كرد و پاهايش را شست، حوله‌اى برايش آوردند ولى، پيغمبرث خود را با آن خشك ننمود».

«قال بيده الأرض: دستش را به زمين زد. منديل: حوله. فلم ينفض بها: خود را با آن خشك ننمود».

183- حدیث: « عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّث إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلاَبِ فَأَخَذَ بِكَفِّهِ فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ الأَيْسَرِ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ»(
).
یعنی: «عايشه گويد: پيغمبرث هرگاه غسل جنابت مى‌كرد ظرف پر از آب را كه يك وجب در يك وجب بود مى‌خواست، با دستش آب را از آن بر مى‌داشت، ابتدا از طرف راست سرش شروع مى‌كرد و طرف راستش را مى‌شست، سپس طرف چپش را مى‌شست، و دستهايش را با آب بر سرش مى‌ماليد».

«حلاب: ظرفى است كه اندازه آن يك وجب در يك وجب باشد. قال بهما: دستهايش را بر سرش مى‌ماليد».

باب 10: مقدار آبى كه سنّت است در غسل جنابت مورد استفاده قرار گيرد
184- حدیث: «عَائِشَة، قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّث مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، مِنْ قَدَحٍ يُقالُ لَهُ الْفَرَق»(
).
یعنی: «عايشه گويد: من و پيغمبرث هر دو از يك ظرف پر آب كه به آن فرق گفته مى‌شد غسل مى‌كرديم».
«فرق: ظرفى است كه 16 رطل آب مى‌گيرد، هر رطل 48 مثقال است و هر مثقال 68/4 گرم است، پس هر فرق آب 92/6289 گرم است، بنابراين هر انسانى مى‌تواند با سه ليتر و خرده‌اى آب غسل نمايد».

185- حدیث: «عَائِشَة سَأَلَهَا أَخُوهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّث، فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ نَحْوٍ مِنْ صَاعٍ، فَاغْتَسَلَتْ وَأَفَاضَتْ عَلَى رَأْسِهَا؛ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا حِجَابٌ (قَوْلَ أَبِي سَلَمَةَ)»(
).
یعنی: «ابو سلمه (كه خواهرزاده عايشه است) گويد: برادر عايشه، درباره چگونگى غسل پيغمبرث از او (عايشه) سؤال كرد، عايشه ظرف پر از آبى را كه گنجايش آن تقريبآ به اندازه يك صاع بود خواست و پرده‌اى را كشيد و با آن غسل كرد و ابتدا آب بر سر خود ريخت».
«صاع: پيمانه‌اى است قريب سه كيلو».

186- حدیث: «أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّث يَغْسِلُ، أَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ»(
).
یعنی: «انس گويد: پيغمبرث وقتى كه غسل مى‌كرد با يك صاع الى پنج مد آب اكتفا مى‌كرد، و با يك مد آب هم وضو مى‌گرفت».
(مقدار آب و يا هر چيز ديگرى كه در بين دو كف دست انسان قرار مى‌گيرد در حالى كه كنار كفها بهم چسبيده باشد يك مد است).

باب 11: سنّت است به هنگام غسل سه بار آب را بر سر و ساير اعضاى بدن جارى نمود
187- حدیث: «جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِث: أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثًا، وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ، كِلْتَيْهِمَا»(
).
یعنی: «جبير بن مطعم گويد: پيغمبرث فرمود: امّا من (به هنگام غسل) سه بار آب بر سرم مى‌ريزم با هر دو دستش اشاره كرد»، (يعنى با اين دو كف دست سه بار آب را بر سرم مى‌ريزم).

188- حدیث: «جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: إِنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ هُوَ وَأَبُوهُ، وَعِنْدَهُ قَوْمٌ، فَسَأَلُوهُ عَنِ الْغُسْلِ، فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي؛ فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعَرًا، وَخَيْرٌ مِنْكَ ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ»(
).
یعنی: «ابو جعفر (امام باقر محمّد بن على بن حسين) گويد: با پدرم (على بن حسين) پيش جابر بن عبدالله بوديم و جماعتى هم آنجا بودند، در مورد آب غسل كه چه مقدار باشد از او سؤال كردند، جابر گفت: يك صاع آب (سه ليتر) كفايت مى‌كند، مردى گفت: يك صاع آب براى من كفايت نمى‌كند، جابر گفت: يك صاع آب براى كسى كه موهاى بيشترى از شما داشت و از شما هم بهتر بود، (منظورش پيغمبرث بود) كفايت مى‌كرد، سپس جابر به امامت نماز را با ما خواند، در حالى كه تنها يك تكه لباس به تن داشت».
باب 13: سنّت است زنى كه غسل حيض مى‌كند يك مقدار پنبه يا پارچه ديگرى با مشك يا هر چيزى كه بوى خوش دارد آغشته كند و آن را در مجراى حيضش قرار دهد
189- حدیث: «عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّث عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ، فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ، قَالَ: خُذِي فِرْصَةَ مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا، قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا قَالَ: تَطَهَّرِي بِهَا، قَالَتْ: كَيْفَ قَالَ: سُبْحانَ اللهِ تَطَهَّرِي بِهَا فَاجْتَبَذْتُهَا إِلَيَّ، فَقُلْتُ تَتَبَعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ»(
).
یعنی: «عايشه گويد: زنى درباره چگونگى غسل حيض از پيغمبرث سؤال كرد، پيغمبرث چگونگى غسل حيض را برايش بيان كرد و فرمود: مقدارى پنبه يا پشم كه با مشك آغشته باشد، بردار و خود را با آن پاك كن، آن زن گفت: چطور خود را با آن پاك نمايم؟ فرمود: خودت را با آن پاك كن، باز آن زن گفت: چطور خود را با آن پاك نمايم؟ پيغمبرث فرمود: سبحان الله خودت را با آن پاك كن! (عايشه گويد) آن زن را به سوى خود كشيدم، و گفتم: آنرا بر جاهايى كه آلوده به خون است بمال».
«فرصة: تكه‌اى از پنبه يا پشم».

باب 14: زنى كه هميشه خون ريزى دارد، چگونه بايد غسل كند و وضو بگيرد
190- حدیث: «عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّث فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ، فَلاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِث: لاَ، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ»(
).
یعنی: «عايشه گويد: فاطمه دختر أبى حُبيش پيش پيغمبرث آمد، گفت: اى رسول خدا! من زنى هستم كه هميشه در حال خون ريزى هستم و پاك نمى‌شوم، آيا نماز را ترك كنم؟ پيغمبرث فرمود: خير نبايد نماز را ترك كنى، اين خون خون رگ است نه خون حيض، در روزهايى كه در حيض قرار مى‌گيرى نماز را ترك كن، وقتى كه مدت حيض تمام شد، غسل بكن و خون حيض را از بدن و لباست پاك كن، آنگاه نمازت را بخوان، براى هر نماز بايد وضو بگيرى، تا اينكه مجددآ وقت حيض مى‌رسد»، (آنگاه نماز را در مدت حيض ترك كن، چون خون حيض با خون عادى فرق دارد و خون حيض كه سياه است از خون عادى كه قرمز است به خوبى تشخيص داده مى‌شود).

«إستحاضه: خون ريزى دائمى زن از طريق فرج چه در حال حيض و چه در حالت غير حيض مى‌باشد».

191- حدیث: «عَائَشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّث، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللهِث عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، فَقَالَ: هذَا عِرْقٌ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ»(
).
یعنی: «عايشه همسر پيغمبرث گويد: امّ حبيبه به مدت هفت سال در حالت استحاضه قرار داشت از پيغمبرث درباره آن سؤال كرد، پيغمبرث به او دستور داد كه (بعد از ايام حيض) غسل كند و فرمود: (اين خون حيض نيست و) خون رگ است. ولى امّ حبيبه (به خاطر سنّت) براى هر نمازى غسل مى‌كرد».

باب 15: بر زن واجب است روزه ايّام حيضش را قضا كند ولى قضاى نماز مدّت حيض بر او واجب نيست
192- حدیث: «عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لَهَا: أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلاَتَهَا إِذَا طَهُرَتْ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّث فَلاَ يَأْمُرُنَا بِهِ، أَو قَالَتْ: فَلاَ نَفْعَلُهُ»(
).
یعنی: «زنى از عايشه پرسيد: آيا ما وقتى از حيض پاك شديم نماز زمان حيض را قضا كنيم؟ عايشه به او گفت: مگر شما اهل حروراء هستيد؟ (حروراء دهى بود در دو مايلى كوفه كه خوارج در آن جمع شده بودند. جماعتى از خوارج به خلاف اجماع مسلمانان عقيده داشتند كه قضاى نماز حيض بر زن واجب است، و حضرت عايشه به عنوان انكار اين عقيده مى‌فرمايد: مگر شما اهل حروراء مى‌باشيد كه اين حرف را مى‌زنيد؟) عايشه گفت: ما كه با پيغمبرث بوديم، به حالت حيض در مى‌آمديم و (او از وضع ما آگاه بود) به ما دستور نمى‌داد كه نماز زمان حيض را قضا كنيم»، (بنابراين قضاى آن واجب نيست) يا اينكه عايشه گفت: نماز زمان حيض را قضا مكن. (ترديد از راوى است).

«أتجزي: آيا قضا كند؟».

باب 16: كسى كه غسل مى‌كند بايد با كشيدن پرده‌اى خود را از ديگران پنهان كند
193- حدیث: «أُمِّ هَانِىءٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبِ، قَالَتْ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِث عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ، قَالَتْ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ؛ فَقَالَ: مَنْ هذِهِ فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِىءٍ بِنْتُ أَبي طَالِبٍ؛ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِىءٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ، قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً قَدْ أَجَرْتُهُ، فُلاَنَ بْنَ هُبَيْرَةَ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِث: قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِىءٍ، قَالَتْ أُمُّ هَانِىءٍ: وَذَاكَ ضُحًى»(
).
یعنی: «امّ هانى دختر ابو طالب گويد: در سال فتح مكه، پيش پيغـمبرث رفتم، ديدم كه غسل مى‌كند و دخترش فاطمه پارچه‌اى را به عنوان پرده قرار داده و پيغمبرث را از نظر ديگران پنهان كرده است امّ هانى گويد: بر پيغمبرث سلام كردم، فرمود: چه كسى بود كه آمد؟ گفتم: منم، امّ هانى دختر ابو طالب، فرمود: مرحبا! خوش آمدى اى امّ هانى، وقتى كه از غسل فارغ شد، برخاست و در حالى كه تنها يك تكه لباس پوشيده بود هشت ركعت نماز خواند، وقتى كه از نماز فارغ شد، گفتم: اى رسول خدا! برادرم (على بن ابى طالب) خيال دارد با مردى بجنگد كه من او را امان داده‌ام، و اين شخص فلانى پسر هبيره است، پيغمبرث فرمود: اى امّ هانى! ما به كسى كه تو به او امان داده باشى امان مى‌دهيم، امّ هانى گويد: اين هشت ركعت نمازى كه پيغمبرث آن را خواند نماز (صلاة الضحى بود)».

«أجرته: امانش داده‌ام».

باب 18: در جايى كه خلوت است و كسى نيست جايز است لخت و عريان غسل نمود
194- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّث، قَالَ: كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَكَانَ مُوسى يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ؛ فَقَالُوا وَاللهِ مَا يَمْنَعُ مُوسى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلاَّ أَنَّهُ آدَرُ، فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ، فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ، فَخَرَجَ مُوسى فِي إِثْرِهِ يَقُولُ ثَوْبِي يَا حَجَرُ حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائيلَ إِلَى مُوسى، فَقَالُوا وَاللهِ مَا بِمُوسى مِنْ بَأْسٍ؛ وَأَخَذَ ثَوْبَهُ وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا.
فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللهِ إِنَّهُ لَنَدَبٌ بِالْحَجَرِ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ ضَرْبًا بِالْحَجَرِ»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: پيامبرث فرمود: بنى اسرائيل لخت و عريان غسل مى‌كردند و همديگر را تماشا مى‌نمودند، ولى موسى به تنهايى غسل مى‌نمود، بنى اسرائيل گفتند: موسى به خاطر اين به تنهايى غسل مى‌نمايد، چون بدنش معيوب است، روزى موسى رفت تا غسل كند لباسهايش را بروى سنگى قرار داد، سنگ لباس موسى را برد، موسى با عجله بدنبال لباسهايش رفت و گفت: اى سنگ لباسهايم را به من بده، ولى سنگ لباسهايش را به او پس نداد، تا بنى اسرائيل به موسى نگاه كردند، و گفتند: و الله موسى عيبى ندارد، بعدآ موسى لباسهايش را پس گرفت و شروع به زدن سنگ نمود، ابو هريره گويد: قسم به خدا وقتى كه موسى آن سنگ را با سنگ ديگرى مى‌زد، شش تا هفت اثر ضربه بر روى آن مشاهده گرديد»، (چنين استنباط مى‌شود جز در حالت ضرورى و ناچارى لخت كردن عورت جايز نيست، ولى در حالت اجبار بلا مانع است).

«آدر: كسى كه فتق دارد».
باب 19: اهميّت دادن به پوشيدن عورت
195- حدیث: «جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِث كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ، وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ؛ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ يَا ابْنَ أَخِي لَوْ حَللْتَ إِزَارَكَ فَجَعَلْتَهُ عَلَى مَنْكِبَيْكَ دُونَ الْحِجَارَةِ قَالَ فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ؛ فَمَا رُئِيَ بَعْدَ ذلِكَ عُرْيانًا»(
).
یعنی: «جابر بن عبدالله گويد: پيغمبرث (قبل از بعثت) براى تجديد بناى كعبه با قريش سنگ مى‌آورد و لنگى هم پوشيده بود، عمويش به او گفت: اگر اين لنگ را از دامنت باز كنى و بر روى شانه‌ات در زير سنگها قرار دهى (تا سنگهايى را كه روى شانه‌ات قرار مى‌دهى تو را اذيت نكنند بهتر است) جابر بن عبدالله گويد: پيغمبرث آن لنگ را از دامنش باز كرد و روى شانه‌اش قرار داد، ولى در اثر شدت حيا و شرم بيهوش شد. ديگر پيغمبرث از آن به بعد هيچ‌گاه به حالت لخت و عريان ديده نشده است».
باب 21: با انزال منى غسل واجب مى‌شود
196- حدیث: «أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِث أَرْسَلَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ؛ فَقَالَ النَّبِيُّث: لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ، فَقَالَ: نَعَمْ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِث: إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ قُحِطْتَ فَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ»(
).
یعنی: «ابوسعيد خدرى گويد: پيغمبرث كسى را به دنبال يك نفر از انصار فرستاد، آن مرد انصارى چنان با عجله پيش پيغمبرث آمد كه عرق از موهاى سرش مى‌چكيد، پيغمبرث فرمود: مثل اينكه عجله كرديم و نگذاشتيم كارت تمام شود، آن مرد گفت: بلى، همينطور بود. پيغمبرث فرمود: وقتى كه به عجله افتادى يا (منى) خارج نشد، تنها وضوء بر شما واجب است». (در اوايل اسلام برابر اين حديث، و حديث‌هاى ديگر اجماع بر اين بود كسى كه با همسرش نزديكى مى‌كرد هر چند دخول كامل هم انجام مى‌گرفت مادام آب (منى) خارج نمى‌شد نياز به غسل نداشت و تنها وضو كافى بود، ولى اين احاديث و اجماع، به احاديث ديگرى بعداً از جانب پيغمبرث نسخ گرديد، و اجماع مجدد مسلمان بر اين منعقد گرديد كه به مجرد داخل شدن سر آلت تناسلى مرد در رحم زن غسل بر هر دو واجب مى‌شود، خواه آب (منى) خارج بشود، يا خير(
).
197- حدیث: «أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ قَالَ: يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي»(
).
یعنی: «ابى بن كعب گفت: اى رسول خدا! وقتى كه مرد با زنش نزديكى كرد، ولى منى او خارج نشد چه حكمى دارد؟ پيغمبرث فرمود: آن قسمت از بدنش را كه با بدن همسرش تماس مى‌گيرد مى‌شويد، سپس وضو مى‌گيرد و نماز مى‌خواند»، (البتّه اين حديث هم منسوخ است وقتى سر آلت تناسلى مرد داخل رحم زن شد، خواه منى مرد يا زن خارج شود يا خير، غسل بر مرد و زن هر دو واجب مى‌شود).

198- حدیث: «عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ(، قَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ فَلَمْ يُمْنِ قَالَ عُثْمَانُ: يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ؛ قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِث»(
).
یعنی: «زيد پسر خالد از عثمان بن عفان پرسيد: اگر كسى جماع كند ولى (منى) از او خارج نشود چه حكمى دارد؟ عثمان گفت: آلت تناسليش را مى‌شويد و وضو مى‌گيرد همانطور كه براى نماز وضو خواهد گرفت، عثمان گفت: من اين را از پيغمبرث شنيده‌ام». (اين حديث مربوط به صدر اوّل اسلام مى‌باشد، و حكم آنها به احاديث ديگر پيغمبرث و اجماع باطل شده است، و مادام نزديكى و دخول حاصل شود، غسل واجب است، خواه منى نازل شود يا خير).

باب 22: درباره نسخ و از بين رفتن حكم اين حديث كه مى‌گويد: غسل وقتى واجب است كه منى نازل شود، و بيان واجب بودن غسل به مجرّد بهم رسيدن دو آلت تناسـلى ختنه شـده (و داخل شدن رأس آلت مرد در رحم زن)

199- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّث، قَالَ: إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْل»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: پيغمبرث فرمود: هرگاه مرد در زير دو دست و دو پاى زن نشست و سپس نزديكى و دخول حاصل شد، غسل واجب مى‌گردد». (خواه منى نازل شود يا خير).

باب 24: درباره نسخ حكم حديثى كه مى‌گويد: با خوردن هر چيزى كه با آتش پخته شده باشد بايد تجديد وضو شود
200- حدیث: «عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِث أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»(
).
یعنی: «عبدالله بن عباس گويد: پيغمبرث از گوشت شانه گوسفند (كه برايش پخته بودند) خورد و نماز خواند و وضو هم نگرفت». (پس با خوردن چيزهايى كه با آتش پخته مى‌شود وضو واجب نمى‌گردد).

201- حدیث: «عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِث يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَلْقَى السِّكِّينَ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»(
).
یعنی: «عمرو بن اميّه گويد: در حالى كه پيغمبرث مشغول جدا نمودن و خوردن گوشت بريان از شانه گوسفندى بود ديدم كه او را براى خواندن نماز صدا كردند، كاردى را كه در دست داشت، بر زمين گذاشت و رفت و نماز خواند و وضو هم نگرفت».
202- حدیث: «مَيْمُونَةَ، أَنَّ النَّبِيَّث أَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفًا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَّضَّأْ»(
).
یعنی: «ميمـونه گويد: پيغـمبرث در منزل او مقـدارى از گوشـت شـانه (گوسفندى را) خورد و وضو هم نگرفت».
203- حدیث: «ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِث شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ وَقَالَ: إِنَّ لَهُ دَسَمًا»(
).
یعنی: «ابن عباس گويد: پيغمبرث يك مقدار شير نوشيد، سپس با آب دهانش را شست، و فرمود: شير داراى چربى است»، (علماء گويند: مستحب است بعد از خوردن هر غذايى دهان شسته شود).

باب 26: كسى كه يقين دارد قبلاً داراى وضو بوده است، ولى بعد از آن شك مى‌كند، آيا وضويش باطل شده است يا خير؟ مى‌تواند با وضوى يقينى خود نماز بخواند و به شك حاصله بعد از آن توجّه نكند
204- حدیث: «عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِث، الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاَةِ، فَقَالَ: لاَ يَنْفَتِلْ أَوْ لاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا»(
).
یعنی: «عبدالله بن زيد بن عاصم انصارى گويد: مردى به نزد پيغمبرث شكوه كرد كه: به هنگام نماز خيال مى‌كند كه چيزى از او خارج مى‌شود (چه بايد بكند؟) پيغمبرث فرمود: نماز را قطع مكن مگر يقين داشته باشى كه صدايى شنيده‌اى يا بويى احساس كرده‌اى».
باب 27: پاك شدن پوست مردار به وسيله دباغى
205- حدیث: «ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَجَدَ النَّبِيُّث شَاةً مَيِّتَةً أُعْطِيَتْهَا مَولاَةٌ لمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّث: هَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا، قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ؛ قَالَ: إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا» (
).
یعنی: «ابن عباس گويد: پيغمبرث ديد گوسفندى را كه از صدقه بيت المال به كنيز ميمونه (همسر خود) بخشيده شده بود مردار گشته است، فرمود: چرا از پوستش استفاده ننموده‌ايد؟ گفتند: آخر اين مردار شده است، پيغمبرث فرمود: تنها خوردن گوشتش حرام مى‌باشد». (دباغى پوست آن است كه فضلات و چيزهايى كه باعث فساد و پوسيدن و بو گرفتن پوست مى‌گردد، به وسيله دوا و وسايل گياهى و غير آن از بين برود، وقتى پوست حيوان دباغى شد پاك مى‌شود، و پوست تمام حيوانات اعم از آنهاييكه گوشتشان حلال است يا حرام به جز پوست خوك و سگ به وسيله دباغى چه ظاهر و چه باطنش تميز و پاك مى‌گردد و تر و خشك آن فرق ندارد)(
).
باب 28: درباره تيمّم
206- حدیث: «عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّث، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِث فِي بَعْض أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ، أَوْ، بِذَاتِ الْجَيْشِ، انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي؛ فَأَقَام رَسُولُ اللهِث عَلَى الْتِمَاسِهِ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ؛ فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَالُوا: أَلاَ تَرَى إِلَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللهِث وَالنَّاسِ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللهِث وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللهِث وَالنَّاسَ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ؛ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَعاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقولَ، وَجَعَلَ يطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي فَلاَ يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلاَّ مَكَانُ رَسُولِ اللهِث عَلَى فَخِذِي، فَقَامَ رَسُولُ اللهِث حِينَ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ، فَتَيمَّمُوا؛ فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ: مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبي بَكْرِ قَالَتْ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَأَصَبْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ»(
).
یعنی: «عايشه همسر پيغمبرث گويد: در سفرى با پيغمبرث از مدينه خارج شديم، تا اينكه به (بيداء) يا به (ذات الجيش) رسيديم، گردن‌بندى كه داشتم از گردنم افتاده بود، پيغمبرث ايستاد تا آنرا پيدا نمايند، مردم هم با پيغمبرث ايستادند، و در آن محل آب هم وجود نداشت، مردم پيش ابوبكرصدّيق (پدر عايشه) رفتند گفتند: مگر نمى‌بينى كه عايشه چه كارى كرده است؟ پيغمبرث را متوقف ساخته در حالى كه مردم نه بر چشمه آبى قرار دارند و نه آبى همراه دارند، ابو بكر به سوى من آمد در حالى كه پيغمبرث سرش را بر ران من نهاده و خوابيده بود، ابو بكر گفت: چرا پيغمبرث و مردم را در اينجا حبس كرده‌اى، نمى‌دانى كه مردم نه به آب نزديكـند و نه آبى همراه دارند، عايشه گويد: ابوبكر به شدّت مرا مورد توبيخ و سرزنش قرار داد، و آنچه كه خدا خواست به من بگويد گفت، و با مشت وسرانگشت دستش به كمر من مى‌زد، ومن هم به خاطراينكه سرپيغمبرث بر رانم بود نمى‌توانستم تكان بخورم و از دستش خلاصى يابم، پيغمبرث بيدار شد وقتى كه ديد آب نيست، خداوند متعال آيه تيمم را نازل كرد، اصحاب تيمم كردند، يكى از اصحاب بنام اسيد بن حضير گفت: اى خانواده ابوبكر! اين اوّلين بار نيست كه به وسيله شما خير و بركت نصيب مردم مى‌شود.

عايشه گويد: سپس گردن‌بندم را جستجو كردم و در زير شترى كه بر آن سوار شده بودم آنرا پيدا كرديم.
«بيداء وذات الجيش: دو مكانند در بين مدينه و خيبر».

 207- حدیث: «عَمَّارٍ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسى لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ المَاءَ شَهْرًا، أَمَا كَانَ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهذِهِ الآيَةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هذَا لأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءَ أَنْ يَتَيَمَّموا الصَّعِيدَ قُلْتُ: وَإِنَّمَا كَرِهْتُمْ هذَا لِذَا قَالَ: نَعَمْ فَقَالَ أَبُو مُوسى: أَلَمْ تَسْمَع قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَر: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِث فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَما تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّث، فَقَالَ: إِنَمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هكَذَا؛ فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ نَفَضَهَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ، أَوْ ظَهْرَ شَمَالِهِ بِكَفِّهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهَا وَجْهَه.
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَفَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ»(
).
یعنی: «شـقيق گويد: با عبدالله بن مسـعود و ابوموسى اشـعرى نشسـته بوديم ابوموسى به عبدالله گفت: اگر مردى جنابت داشته باشد و مدت يكماه آب براى غسل پيدا نكند آيا نمى‌تواند تيمم كند و نماز بخواند؟ و تو اين آيه سوره مائده را چطور توجيه مى‌كنى، كه مى‌فرمايد: (اگر آب پيدا نشد با خاك پاك تيمم كنيد). (منظور ابوموسى اين است كه طبق اين آيه در هر مدت زمانى كه آب پيدا نشود خواه اين مدت زياد باشد يا كم با تيمم جايز است نماز خوانده شود) عبدالله در جواب گفت: اگر چنين اجازه‌اى به مردم داده شود، به هنگام سرد شدن هوا و آب ممكن است به جاى وضو از تيمم استفاده كنند، شقيق گويد به ابوموسى گفتم: پس اگر عبدالله تيمم را براى مدت زيادى دوست ندارد، به خاطر اين است كه مردم در مسئله وضو دچار سهل‌انگارى مى‌شوند و در موارد غير ضرورى هم به جاى وضو تيمم مى‌كنند، ابوموسى گفت: بلى، همينطور است، ابوموسى به عبدالله گفت: مگر نشنيده‌اى كه عمار به عمر چه گفت ؟ گفت: پيغمبرث مرا به دنبال كارى فرستاد، ودر اين اثنا دچار جنابت شدم وآب هم نبود، بدن خود را به خاك ماليدم همانطورى كه يك حيوان خود را به خاك مى‌مالد، و اين موضوع را به پيغمبرث گفتم، پيغمبرث فرمود: براى شما كافى بود كه به اين صورت تيمم كنيد: يكبار كف دسـتهايش را به زمين زد، پس از فوت كردن بروى كفهاى دستش، پشت دست راستش را با دست چپش مسح كرد، يا پشت دست چپش را با كف راستش مسح نمود، سپس با اين يكبار دست به زمين زدن صورتش را نيز مسح كرد» (
).
208- حدیث: «عَمَّارٍ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ؛ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّث، فَقَالَ النَّبِيُّث: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هكَذَا، فَضَرَبَ النَّبِيُّث بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا وَجْهَهُ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ»(
).
یعنی: «مردى پيش عمر بن خطاب آمد، گفت: من جنابت دارم و آب هم به دست نياوردم، عمار بن ياسر به عمر بن خطاب گفت: مگر يادت نيست كه من و تو در سفر بوديم (و جنابت داشتيم) تو نماز نخواندى ولى من خود را به خاك ماليدم و نماز خواندم و بعدآ اين موضوع را به پيغمبرث گفتيم: پيغمبرث فرمود: (نياز به ماليدن تمام بدنت به خاك نبود) و كافى بود كه تنها اين كار را بكنيد: پيغمبرث (براى نشان‌دادن چگونگى تيمم) كف هر دو دستش را يكبار به زمين زد، سپس كف دستهايش را فوت كرد (تا غبار اضافى از بين برود) آنگاه صورت و كف دستهايش را با آن مسح نمود».

«تمعّكت: خود را به خاك ماليدم».

 209- حدیث: «أَبِي الْجُهَيْمِ الأَنْصَارِيِّ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّث، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحرِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ أَبُو الْجُهَيْمِ: أَقْبَلَ النَبِيُّث مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّث، حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ»(
).
یعنی: «عمير غلام آزاد شده ابن عباس گويد: من و عبدالله بن يسار (غلام آزاد شده ميمونه همسر پيغمبرث ) با هم به نزد ابو جهيم بن حارث بن صمه انصارى رفتيم، ابو جهيم گفت: پيغمبرث از جانب بئر جمل (محلى است در نزديكى مدينه) مى‌آمد (و آب همراه نداشت) مردى به او رسيد و سلام كرد، پيغمبرث جواب سلامش را نداد، تا اينكه به سوى ديوارى كه در آنجا بود رفت و با دست ديوار را مسح كرد، و سپس صورت و دستهايش را مسح نمود، و جواب سلام آن شخص را داد».

(علماء در مسئله چگونگى تيمم و اينكه نمازى كه با تيمم صورت گرفته است آيا قضا مى‌شود يا خير، با هم اختلاف نظر دارند، بنا به مذهب امام شافعى براى مسح صورت بايد يكبار كفها را بر زمين بزنيم، و براى مسح دستها هم يكبار و دستها هم بايد تا آرنج مسح شوند، و عدّه‌اى معتقدند كه يكبار دست به زمين زدن براى مسح صورت و كف و پشت دستها كافى است و مسح دستها تا آرنج لازم نيست، در مورد قضاى نمازى كه با تيمم صورت گرفته است مذهب شافعى اين است كه اگر تيمم به خاطر مرض يا زخم و يا نبودن آب در جاهايى باشد كه اغلب آب در آنجا كمياب است قضاى نماز لازم نيست، ولى اگر تيمم به خاطر نبودن آب در جايى باشد كه اغلب داراى آب است، قضاى نماز واجب است)(
).

باب 29: دليل اينكه مسلمان نجس و پليد نمى‌گردد
 210- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ(، قَالَ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِث وَأَنَا جُنُبٌ فأَخَذَ بِيَدِي، فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ، فَانْسَلَلْتُ مِنْهُ وَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ؛ فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرٍّ فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ يَا أَبَا هِرٍّ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: در حالى كه جنابت داشتم به حضور پيغـمبرث رسيدم دستم را گرفت و با او مى‌رفتم تا اينكه پيغمبرث نشست، و من هم مخفيانه به سوى اقامتگاه خود رفتم، و غسل كردم وقتى كه به نزد پيغمبرث برگشتم، ديدم كه هنوز نشسته است، فرمود: كجا بودى، اى ابو هريره؟ موضوع را به پيغمبرث گفتم: با تعجب فرمود: سبحان الله اى ابو هريره! انسان مؤمن پليد و نجس نخواهد شد».

«فانسللت: مخفيانه رفتم».

باب 32: دعايى كه پيغمبرث به هنگام رفتن به توالت آن را مى‌خواند
211- حدیث: «أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّث إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ، قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ»(
).
یعنی: «انس گويد: هرگاه پيغمبرث مى‌خواست به محل قضاى حاجت وارد شود، مى‌گفت: خداوندا! به تو پناه مى‌آورم از شرّ شيطانهاى نر و ماده».
باب 33: دليل اينكه خواب به حالت نشسته موجب نقض وضو نمى‌شود
212- حدیث: «أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَال: أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، وَالنَّبِيُّث يُنَاجِي رَجُلاً فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ، فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ»(
).
یعنی: «انس بن مالك گويد: اقامه نماز خوانده شد، در حالى كه پيغمبرث با يك نفر (در مورد يك امر مهم) به صورت محرمانه در گوشه مسجد صحبت مى‌كرد، پيغمبر براى اداى نماز بلند نشد تا اينكه مردم خوابيدند».

(علماء در اين مسئله كه آيا خواب باعث نقض وضو مى‌شود يا خير با هم اختلاف دارند، مذهب امام شافعى اين است اگر خواب به صورت نشسته باشد و پاشنه يا چيزى در بين مقعد و محل نشستن قرار داده شود، به نحوى كه مانع خروج باد از مقعد باشد وضو باطل نمى‌گردد والّا باطل است).

وصلّى الله على سيِّدنا محمّد وآله وأصحابه الطّاهرين وعلى عباد الله الصّالحين.
فصل چهارم: درباره نماز
باب 1: اوّلين بارى كه اذان گفته شد
213- حدیث: «ابْنِ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحيَّنُونَ الصَّلاَةَ، لَيْسَ يُنَادَى لَهَا؛ فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ بُوقًا مِثْلَ بُوقِ الْيَهُودِ؛ فَقَالَ عُمَرُ(: أَوَلاً تَبْعَثُونَ رَجُلاً يُنَادِي بِالصَّلاَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِث: يَا بِلاَلُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلاَةِ»(
).
یعنی: «ابن عمر گويد: وقتى كه مسلمانان به مدينه آمدند با هم جمع مى‌شدند و وقت نماز را تخمين مى‌زدند، (تا براى نماز جمع شوند) در آن موقع اذان گفته نمى‌شد، روزى در اين باره اصحاب با هم مشورت كردند، بعضى گفتند: براى اعلام وقت نماز زنگى مانند زنگ نصارا پيدا كنيم، (و وقت نماز، زنگ را بزنيم تا مردم جمع شوند) و بعضى ديگر گفتند: شيپورى مانند شيپور يهوديها را در اين امر مورد استفاده قرار دهيم، عمر گفت: چرا يك نفر را نمى‌فرستيد تا با صداى بلند مردم را به نماز دعوت كند؟ پيغمبرث فرمود: اى بلال! بلند شو، و مردم را براى نماز دعوت كن».
باب 2: دستور پيغمبرث به دو بار گفتن كلمات اذان و يكبار گفتن كلمات اقامه
214- حدیث: «أَنَسٍ، قَالَ: ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ، فَذَكَرُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، فَأُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ»(
).
یعنی: «انس گويد: (اصحاب براى اعلام وقت نماز) از روشن كردن آتش و زنگ بحث كردند و يهود و نصارا را هم به ياد آوردند، (تا مانند ايشان از زنگ يا بوق استفاده كنند) پيغمبرث به بلال دستور داد تا كلمات اذان را دو بار تكرار كند، (به جز كلمه الله اكبر در اوّل كه بايد چهار بار باشد، و كلمه لا اله الّا الله در آخر كه بايد يكبار باشد). (و پيغمبرث به بلال دستور داد) كلمات اقامه را يكبار بگويد»، (به جز لفظ قد قامت الصّلاة كه بايد دو بار گفته شود).

باب 7: كسى كه اذان را مى‌شنود مستحب است كلمات آنرا تكرار كند و صلات و سلام بر پيغمبرث بفرستد و مقام وسيلت را برايش از خداوند بخواهد
215- حدیث: «أَبِي سَعِيدٍ الْخدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِث، قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ»(
).
یعنی: «ابوسعيد خدرى گويد: پيغـمبرث فرمود: هرگاه كه صداى اذان را شنيديد ما نيز آنچه را كه مؤذن مى‌گويد، تكرار كنيد».

باب 8: فضيلت و ثواب اذان و فرار شيطان به هنگام شنيدن آن
216- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِث، قَالَ: إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَان وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ؛ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: پيغمبرث فرمود: هنگامى كه اذان (با صداى بلند) گفته مى‌شود شيطان پشت مى‌كند و فرار مى‌نمايد و سر و صدايى با دهن بعنوان توهين به اذان از خود در مى‌آورد تا آنرا نشنود، وقتى كه اذان تمام شد بر مى‌گردد و همينكه اقامه نماز گفته شد مجددآ دور مى‌شود و پس از تمام شدن آن بر مى‌گردد (و مشغول شيطنت مى‌شود) تا اينكه در بين انسان و نفس او وسوسه ايجاد مى‌كند و به او مى‌گويد و فلان امر را به ياد بياور و چرا فلان كار را فراموش كردى، به اندازه‌اى نمازگزار را وسوسه مى‌كند كه نمى‌داند چند ركعت نماز خوانده است».
«ضراط: سر و صدا و هياهو براه انداختن با دهان به خاطر توهين به كسى است(
). التّثويب: از ثاب به معنى رجعت و برگشت است و در اينجا مقصود اقامت است»(
).

باب 9: بلند كردن دستها تا مقابل شانه‌ها به هنگام گفتن تكبير نيّت و به هنگام گفتن تكبير به ركوع رفتن و از ركوع برخاستن و اينكه نبايد به هنگام بلند شدن از سجده دستها را بلند نمود
217- حدیث: «عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِث إِذَا قَامَ فِي الصَّلاَةِ رَفَعَ يدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكبِّرُ لِلرُّكُوعِ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَيَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَلاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ»(
).
یعنی: «عبدالله بن عمر گويد: پيغمبرث را مى‌ديدم هرگاه نيت نماز را به جا مى‌آورد، دستهايش را تا مقابل هر دو شـانه‌اش بلند مى‌كرد (به نحوى كه كفهايش در مقابل شـانه‌هايش و سر انگشـتان بلندش در برابر قسمت بالاى گوشـهايش و انگشتهاى كوتاهش در برابر قسمت پايين گوشهايش قرار مى‌گرفت) و همچنين به هنگام رفتن به ركوع و تكبير آن دستهايش را بلند مى‌نمود، و وقتى كه از ركوع بر مى‌خاست (سمع الله...) را مى‌گفت، و دستهايش را (تا مقابل شانه‌هايش) بلند مى‌كرد، ولى به هنگام سجده رفتن و برخاستن از آن دستها را بلند نمى‌كرد».

218- حدیث: «مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، أَنَّهُ رَأَىَ مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَنَعَ هكَذَا»(
).
یعنی: «ابوقلابه گويد: كه مالك بن حويرث را مى‌ديدم هرگاه نماز مى‌خواند و تكبير (نيت) را مى‌گفت: دستهايش را بلند مى‌كرد، و هر وقت مى‌خواست به ركوع برود و يا سرش را از ركوع بردارد دستهايش را بلند مى‌كرد و مالك مى‌گفت: كه پيغمبرث نيز همينطور عمل مى‌كرد».

باب 10: اثبات نمودن گفتن تكبير در هر پائن آمدن و بلند شدنى در نماز به جز بلندشدن از ركوع كه به جاى تكبير سمع الله... گفته مى‌شود
219- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فَيُكَبِّرُ كلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ: إِنِّي لأَشْبَهُكُمْ صَلاَةً بِرَسُولِ اللهث»(
).
 أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يُصَـلِّي بِهِمْ فَيُكَـبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَإِذَا إِنْصَرَفَ قَالَ: إِنِّي لاََشْبَهُكُمْ صَلاَةً بِرَسُولِ اللهِث.
أخرجه البخاري في: 10 ـ كتاب الأذان: 115 ـ باب إتمام التكبير في الرّكوع.
یعنی: «ابو هريره امامت نماز را براى مردم انجام مى‌داد و هرگاه براى سجده، ركوع و تشهّد خم يا بلند مى‌شد الله اكبر را مى‌گفت وقتى كه نمازش تمام شد گفت : نماز من از نماز همه شما بيشتر به نماز پيغمبرث شباهت دارد».

220- حدیث: «أَبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِث إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ؛ ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلاَةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا؛ وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: پيغمبرث هرگاه كه مى‌خواست نماز بخواند وقتى مى‌ايسـتاد (و نيّت مى‌آورد)، تكـبير مى‌گفت و وقتى به ركوع مى‌رفت، باز تكـبير مى‌گفت، و هنگامى كه از ركوع بلند مى‌شد، مى‌گفت: «سمع الله لمن حمده»، و در حالى كه پشتش را از ركوع راست مى‌كرد و مى‌ايستاد مى‌گفت: «ربّنا ولک الحمد»، سپس به هنگام فرود آمدن براى سجده تكبير مى‌گفت، و وقتى از سجده اوّل سرش را بلند مى‌كرد تكبير مى‌گفت و باز وقتى به سجده دوم مى‌رفت و يا سر را از آن بلند مى‌كرد تكبير مى‌گفت، بعدآ اين تكـبيرها را در تمام ركعات نمـاز تكرار مى‌كرد تا نمازش تمام مى‌شد، پيغمبرث به هنگام بلندشدن ازتشهّد اوّل باز تكبير مى‌گفت».

221- حدیث: «عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَكْعَتَيْنِ كَبَّرَ؛ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ أَخَذَ بِيَدِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَقَالَ: لَقَدْ ذَكَّرَنِي هذَا صَلاَةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، أَوْ قَالَ: لَقَدْ صَلَّى بِنَا صَلاَةَ مُحَمَّدٍث»(
).
یعنی: «مطرف بن عبدالله گويد: من و عمران بن حصين پشت سر على ابن ابى طالب نماز خوانديم، هرگاه به سجده مى‌رفت تكبير مى‌گفت و هر وقت سر را از سجده بلند مى‌كرد تكبير مى‌گفت و هنگامى كه بعد از تشهّد ركعت دوم برخاسـت تكبير گفت، وقتى نماز تمام شد عمران بن حصين دستهايم را گرفت و گفت: اين نماز، نماز پيغمبر را به يادم آورد، يا گفت: پيغمبرث همينطور براى ما امامت مى‌كرد».

باب 11: واجب بودن خواندن فاتحه در تمام ركعات نماز و كسى كه فاتحه را خوب نداند و امكان فرا گرفتن آن را هم نداشته باشد به جاى آن هر مقدار آيات ديگرى از قرآن كه برايش ممكن باشد مى‌خواند
222- حدیث: «عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِث قَالَ: لاَ صَلاَة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»(
).
یعنی: «عباده بن صامت گويد: پيغمبرث فرمود: نماز كسى كه سوره فاتحه را در آن نخواند نماز نيست».

223- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ(، قَالَ: فِي كُلِّ صَلاَةٍ يُقْرَأُ، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللهِث أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ، وَإِنْ لَمْ تَزدْ عَلى أُمِّ الْقُرْآن أَجْزَأَتْ، وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: در تمام نمازها (علاوه بر سوره فاتحه) آيات ديگرى از قرآن خوانده مى‌شد در جاهايى كه پيغمبرث قرآن را با صداى بلند مى‌خواند، ما هم در آن جاها براى شما با صداى بلند قرآن مى‌خوانيم، و در ركعتها و جاهايى كه پيغمبرث قرآن را با صداى آهسته مى‌خواند ما هم آن را آهسته مى‌خوانيم، اگر جز سوره حمد آيه ديگرى خوانده نشود باز نماز صحيح است، البتّه اگر آيه‌هاى بيشترى خوانده شود ثوابش بيشتر است».
224- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّث دَخَلَ الْمَسْجِدَ؛ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَبِيِّث، فَرَدَّ النَّبِيُّث عَلَيْهِ السَّلاَمَ؛ فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّث؛ فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ثَلاَثًا فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ، فَعَلِّمْنِي قَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: پيغمبرث وارد مسجد شد و يك نفر هم به مسجد آمد و نماز خواند، سپس جلو آمد و به پيغمبرث سلام كرد، پيغمبرث به او جواب داد و فرمود: «برگرد نمازت را بخوان چون تو نماز نخواندى و اين نماز نيست»، آن مرد رفت و برگشت باز پيغمبرث فرمود: «اين نماز نيست»، و تا سه بار رفت و برگشت و پيغمبر فرمود: «اين نماز نيست»، تا اينكه آن مرد گفت قسم به كسى كه شما را به حق فرستاده است چيزى از اين بهتر از اين نمى‌دانم، نماز را به من ياد بده! پيغمبرث فرمود: هرگاه براى نماز بلند شدى تكبير بگو، سپس آنچه برايت از قرآن ممكن است بخوان، آنگاه ركوع را به جا آور تا اينكه در هنگام ركوع بدنت بى حركت مى‌گردد، سپس از ركوع بلند شو تا اينكه قدّت راسـت و بى‌حركت مى‌شود، آنگاه به سجده برو تا اينكه در حالت سجده بى‌حركت مى‌شوى سپس سرت را از سجده بردار تا اينكه به حالت نشسته آرام مى‌گيرى و بعد از آن سجده دوم را به جا آور تا اينكه بى‌حركت مى‌شوى، و اين عمليات را در تمام ركعتهاى نمازت انجام بده».

 باب 13: دليل كسانى كه مى‌گويند: بسم الله الرّحمن الرّحيم با صداى بلند در نماز خوانده نمى‌شود
225- حدیث: «أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّث، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلاَةَ بالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»(
).
یعنی: «انس گويد: پيغمبرث و ابو بكر و عمر نماز را با آيه الحمد لله ربّ العالمين شروع مى‌كردند».

باب 16: خواندن تشهّد در نماز
226- حدیث: «عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّث قُلْنَا السَّلاَمُ عَلَى اللهِ قَبْلَ عِبَادِهِ، السَّلاَمُ عَلَى جِبْرِيلَ، السَّلاَمُ عَلَى مِيكَائِيلَ، السَّلاَمُ عَلَى فُلاَنٍ؛ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّث أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ هَوَ السَّلاَمُ، فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَقُلِ التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ؛ فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ في السَّمَاءِ والأَرْضِ؛ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ بَعْدُ مِنَ الْكَلاَم مَا شَاءَ»(
).
یعنی: «عبدالله بن مسعود گويد: ما به امامت پيغمبرث نماز خوانديم و گفتيم: سلام بر خدا قبل از بندگانش، سلام بر جبرئيل، سلام بر ميكائيل و سلام بر فلان، وقتى كه پيغمبرث از نمازش فارغ شد رو به ما كرد و گفت: يكى از اسماء الله سلام است (يعنى سالم از هر نقص و عيب و شريك و نظيرى مى‌باشد) شما وقتى براى تشهّد در نماز مى‌نشينيد بايد بگوييد: همه درود، و خير و بركتها و پاكيها سـزاوار ذات الله مى‌باشد و درود و رحمت و بركت خدا بر شما اى رسول خدا، و درود بر ما و بندگان صالح و درستكار خدا، وقتى كه نمازگزار نام بندگان صالح را ذكر كرد ثواب آن به تمام بندگان درستكار خدا در زمين و آسمان مى‌رسد، بعدآ بايد بگويد: اعتراف مى‌كنم كه هيچ كسى سزاوار پرستش نيست جز ذات الله و اعتراف مى‌كنم كه محمّد بنده و فرستاده خداست. بعد از اينها اختيار دارد هر دعايى را بخواند».

باب 17: درود گفتن بر پيغمبرث بعد از تشهّد
227- حدیث: «كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: لَقِيَنِي كَعْبُ بْن عُجْرَةَ؛ فَقَالَ: أَلاَ أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّث فَقُلْتُ: بَلَى فَأَهْدِهَا لِي فَقَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِث فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ الصَّلاَةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِنَّ اللهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ، قَالَ: قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»(
).
یعنی: «عبدالرحمن بن ابى ليلى گويد: به كعب بن عجره رسيدم گفت: آيا حديثى را به شما هديه نكنم كه آنرا از پيغمبرث شنيده‌ام؟ گفتم: بلى، آنرا به من هديه كن، گفت از پيغمبرث پرسيدم و گفتم: اى رسول خدا! به چه نحوى بر شما اهل بيت صلات بفرستيم، و ما در سلام اشكالى نداريم چون خداوند چگونگى سلام بر شمارا به ما تعليم داده است (وآيه (يَاأَ يُّها الَّذِينَ آمَنُواصَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَاً) چگونگى سلام بر شمارا روشن نموده است) پيغمبرث فرمود: بگوييد: خداوندا! خير و بركت را بر محمّد و آل محمّد نازل كن همانگونه كه بر ابراهيم و آل ابراهيم خير و بركت نازل كرده‌اى، خداوندا! سزاوار ستايشى و بزرگوارى. خداوندا! بركت بر محمّد و آل محمّد نازل كن همانگونه كه بركت را بر ابراهيم و آل ابراهيم نازل كرده‌اى. همانا سزاوار ستايش هستى و بزرگوارى».
228- حدیث: «أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ(، أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِث: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»(
).
یعنی: «ابو حميد ساعدى گويد: گفتيم: اى رسـول خدا! چطور بر شما صلات بفرستيم؟ پيغمبرث فرمود: بگوييد: خداوندا! درود و بركت نازل فرما بر محمّد و زنها و اولادهايش همانگونه كه درود وبركت را بر ابراهيم وآل ابراهيم نازل كرده‌اى و بركت را بر محمّد و زنها و اولاد محمّد نازل كن همانطور كه بر ابراهيم و آل ابراهيم نازل كرده‌اى، همانا سزاوار سپاس هستى و بزرگوار مى‌باشى».
باب 18: گفتن سمع الله لمن حمده، و گفتن آمين
229- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِث قَالَ: إِذَا قَالَ الإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: پيغمبرث فرمود: هرگاه امام در نماز جماعت گفت: «سمع الله لمن حمده»، شما هم بگوييد: «اللّهمّ ربّنا ولک الحمد»، كسى كه همزمان با ملائكه آن را بگويد گناه صغيره گذشته‌اش بخشوده مى‌شود».

230- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ(، أَنَّ رَسُولَ اللهِث قَالَ: إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ، وَقَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ، فَوَافَقَتْ إِحْداهُمَا الأُخْرَى؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: پيغمبرث فرمود: هرگاه يكى از شما (بعد از خواندن سوره فاتحه) آمين بگويد و فرشتگان هم كه آمين مى‌گويند و اين دو آمين با هم همزمان باشند گناهان گذشته او بخشوده مى‌شود».
231- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِث، قَالَ: إِذَا قَالَ الإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ فَقُولُوا: آمِينَ؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: پيغمبرث فرمود: هرگاه امام در نماز گفت: «غير المغضوب عليهم ولا الضّالِّين»، شما (مأموم‌ها) هم بگوييد: آمين، چون هر كسى همزمان با فرشتگان اين كلمه را بگويد گناه صغيره گذشته‌اش بخشوده مى‌شود».

باب 19: اقتداى مأموم به امام
232- حدیث: «أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَقَطَ رَسُولُ اللهِث عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَصَلَّى بِنا قَاعِدًا، فَقَعَدْنَا؛ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ، قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ؛ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَع فارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا»(
).
یعنی: «انس بن مالك گويد: پيغمبرث از اسبش بر زمين افتاد و طرف راستش زخمى شد، به عنوان عيادت، به خدمتش رفتيم وقت نماز رسيد، امامت را به حالت نشسته براى ما انجام داد و ما هم نشسته نماز خوانديم، وقتى كه نماز تمام شد فرمود: «امام براى اين است تا از او پيروى شود، هرگاه امام تكبير گفت شما هم تكبير بگوييد، وقتى كه به ركوع رفت شما هم به ركوع برويد و زمانى كه از ركوع بلند شد شما هم بلند شويد، و موقعى كه سمع الله لمن حمده را گفت شما هم بگوييد ربّنا ولک الحمد»، و همينكه به سجده رفت شما هم به سجده برويد».

(علماء در اين مسئله: كسى كه قدرت ايستادن در نماز را داشته باشد آيا مى‌تواند به امام نشسته اقتدا نمايد يا خير؟ و اگر مى‌تواند اقتدا نمايد فقط به صورت ايستاده بايد به او اقتدا نمايد يا به صورت نشسته هم مى‌تواند به او اقتدا كند، اختلاف دارند.

امام حنفى و شافعى و جمهور سلف عقيده دارند مأمومى كه قدرت ايستادن داشته باشد فقط به صورت ايستاده مى‌تواند به امام نشسته كه قادر به ايستادن نيست اقتدا نمايد، و دليلشان اقتداى اصحاب به پيغمبرث به هنگام مرض وفاتش مى‌باشد كه پيغـمبرث به حالت نشسته امامت را انجام داد و اصحاب همه به حالت ايستاده به پيغمبرث اقتدا نمودند).

233- حدیث: «عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهِث فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ، فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا؛ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا»(
).
یعنی: «عايشه امّ المؤمنين گويد: پيغمبرث مريض بود و در منزل به حالت نشسته نماز را خواند، و عدّه‌اى پشت سرش به حالت ايستاده به او اقتدا نمودند، پيغمبرث به آنان اشاره كرد تا بنشينند وقتى كه نمازش را تمام كرد گفت: امام براى اين است كه از او پيروى شود، هرگاه به ركوع رفت با او به ركوع برويد و وقتى كه بلند شد بلند شويد، هرگاه به حال نشسته نماز را خواند شما هم بنشينيد».

234- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّث إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: پيغمبرث فرمود: امام براى اين است كه به او اقتدا شود، پس هرگاه تكبير گفت شما هم تكبير بگوييد، و اگر به ركوع رفت به ركوع برويد، وقتى گفت: «سمع الله لمن حمده»، شما هم بگوييد: «ربّنا ولك الحمد»، هنگامى كه به سجده رفت شما هم به سجده برويد، زمانى كه امام نشسته نماز را خواند شما هم همگى نشسته نماز بخوانيد».

باب 21: هرگاه امام عذرى از قبيل مريض بودن و مسافرت و غيره داشته باشد كسى را براى امامت نماز مردم به جاى خود تعيين مى‌نمايد
235- حدیث: «عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: أَلاَ تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِث قَالَتْ: بَلَى ثَقُلَ النَّبِيُّث، فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا: لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ؛ قَالَ: ضُعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ قَالَتْ: فَفَعَلْنَا، فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ؛ فَقَالَث: أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا: لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ قَالَتْ: فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ، فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا: لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ، فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ فَقُلْنَا لاَ، هُمْ يَنْتَظِرونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ النَّبِيَّث لِصَلاَةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ؛ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّث إِلَى أَبِي بَكْرٍ بِأَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِث يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَكَانَ رَجُلاً رَقِيقًا: يَا عُمَر صَلِّ بِالنَّاسِ، فَقَالَ لَهُ عُمرُ: أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ، فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الأَيَّام. ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّث وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ، لِصَلاَةِ الظُّهْرِ، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ؛ فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْر ذَهَبَ لِيَتأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّث بِأَنْ لاَ يَتَأَخَّرَ؛ قَالَ: أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ، فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي وَهُوَ يَأْتَمُّ بِصَلاَةِ النَّبِيِّث، وَالنَّاسُ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ وَالنَّبِيُّث قَاعِدٌ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ لَهُ: أَلاَ أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حدَّثَتْنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ النَّبِيِّث قَالَ: هَاتِ؛ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدِيثَهَا فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيئًا، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ قُلْتُ: لاَ؛ قَالَ: هُوَ عَلِيٌّ»(
).
یعنی: «عبيدالله بن عبدالله بن عتبه گويد: به نزد عايشه رفتم گفتم: آيا چگونگى مرض موت پيغمبرث را برايم بيان مى‌كنى ؟ عايشه گفت: بلى، وقتى كه تب پيغمبر شدت گرفت، فرمود: آيا مردم نماز را خوانده‌اند؟ گفتيم: خير، آنان منتظر شما هستند، فرمود: ظرف بزرگى را پر از آب كنيد، عايشه گفت: ما هم ظرف بزرگى را پر از آب نموديم، پيغمبرث نشست و غسل كرد، سپس خواست كه بلند شود، از شدت ناراحتى بى‌هوش شد، بعدآ به هوش آمد و فرمود: آيا مردم نماز را خوانده‌اند؟ گفتيم: خير، آنان منتظر شما هستند، اى رسول خدا! فرمود: ظرف بزرگى را پر از آب كنيد، عايشه گفت: پيغمبرث نشست و (مجددآ) غسل كرد، آنگاه خواست بلند شود، مجددآ بى‌هوش شد، وقتى كه به هوش آمد، گفت: آيا مردم نماز را خوانده‌اند؟ گفتيم: خير، آنان منتظر شما مى‌باشند، اى رسول خدا! فرمود: ظرف بزرگى را از آب پر كنيد، پيغمبرث نشست و غسل نمود و خواست بلند شود، باز بى‌هوش شد و بعدآ به هوش آمد، گفت: آيا مردم نماز را خوانده‌اند؟ گفتيم: خير، آنان منتظر شما مى‌باشند، اى رسول خدا! مردم در مسجد
جمع شده‌اند و منتظر رسول خدا براى امامت نماز عشاء آخر مى‌باشند (عشاء اوّل نماز مغرب است). پيغمبر پيش ابو بكر فرستاد، تا نماز را به امامت براى مردم بخواند، فرستاده پيغمبرث به نزد ابو بكر آمد و گفت: پيغمبرث به شما دستور مى‌دهد تا نماز را به امامت براى مردم بخوانى، ابو بكر كه مرد دل نرم و با عاطفه‌اى بود به عمر گفت: شما امامت را براى مردم انجام بده، عمر به او گفت: شما براى اين كار شايسته‌تر مى‌باشى، ابو بكر اين چند روز (كه پيغمبرث شديدآ مريض بود) امامت نماز را براى مردم انجام داد، سپس پيغمبرث بهبودى و آرامشى در خود احساس نمود، و با تكيه بر دوش دو نفر كه يكى از آنها عباس بود براى نماز ظهر از منزل بيرون رفت و در همان حال ابو بكر امامت نماز را براى مردم انجام مى‌داد، وقتى كه ابو بكر پيغمبرث را ديد، خواست از جاى خود به عقب برود (و جا را براى پيغمبرث خالى نمايد) ولى پيغمبرث به او اشاره كرد كه به عقب نرود. پيغمبرث به آن دو مردى كه بر دوش آنان تكيه كرده بود گفت: مرا در كنار ابو بكر بنشانيد، آنان پيغمبرث را در كنار ابو بكر نشاندند (عبيدالله از قول عايشه) گويد: ابو بكر به نماز پيغمبرث اقتدا كرده بود و مردم هم به ابو بكر اقتدا كرده بودند، و پيغمبرث نيز نشسته بود.

عبيدالله گويد: پيش عبدالله بن عباس رفتم به او گفتم: آيا آنچه عايشه درباره مرض موت پيغمبرث برايم بيان نموده است براى شما بازگو نكنم؟ عبدالله بن عباس گفت: بگو، آنچه عايشه در اين مورد گفته بود برايش بازگو كردم عبدالله بن عباس هيچ ايراد و اعتراضى نكرد جز اينكه گفت: آيا عايشه نام نفر دومى كه پيغمبرث بر دوش او تكيه كرده بود، ذكر كرد؟ گفتم: خير، گفت اين نفر دومى على بود».

236- حدیث: «عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّث، فَاشْتَدَّ وَجَعُهُ، اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلاَهُ الأَرْضَ، وَكَانَ بَيْنَ الْعَبَّاسِ وَبَيْنَ رَجُلٍ آخَرَ؛ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ (راوي الحديث) فَذَكَرْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ؛ فَقَالَ: وَهَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ قُلْتُ: لاَ، قَالَ: هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ»(
).
یعنی: «عايشه گويد: وقتى كه مرض پيغـمبرث شدت يافت، از ساير زنهايش اجازه گرفت تا در منزل من بسترى شود، و ايشان هم به او اجازه دادند، هنگامى كه بر دوش دو مرد تكيه كرده بود از منزل خارج شد پاهايش بر روى زمين كشيده مى‌شد و اثر پاهايش بر زمين ديده مى‌شد (يعنى پاهايش از حركت افتاده بودند) و پيغمبرث در بين عباس و يك نفر ديگر قرار داشت. عبيدالله، راوى اين حديث گويد: گفته عايشه را براى ابن عباس بازگو كردم، گفت: آيا مى‌دانى آن مردى كه عايشه از آن نام نبرد چه كسى بود؟ گفتم: خير، گفت: على بن ابى طالب بود».

237- حدیث: «عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَقَدْ رَاجَعْتُ رَسُولَ اللهِث فِي ذَلِكَ وَمَا حَمَلَنِي عَلَى كَثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي قَلْبِي أَنْ يُحِبَّ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلاً قَامَ مَقَامَهُ أَبَدًا وَلاَ كُنْتُ أُرَى أَنَّهُ لَنْ يَقُومَ أَحَدٌ مَقَامَهُ إِلاَّ تَشَاءَمَ النَّاسُ بِهِ، فَأَرَدْتُ أَنْ يَعْدِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِث عَنْ أَبِي بَكْرٍ»(
).
یعنی: «عايشه گويد: درمورد انتصاب ابوبكر به‌عنوان امام نماز جماعت از پيغمبر بسيار تقاضا كردم تا كس ديگرى را براى اين كار تعيين كند و اين اصرار تنها به خاطر اين بود كه فكر نمى‌كردم مردم به هيچ وجه كسى را كه بعد از پيغمبرث به جاى او مى‌نشيند دوست داشته باشند وعقيده داشتم هركسى درجاى پيغمبرث بنشيند مردم نسبت به او بدبين مى‌شوند، بنابراين خواستم كه پيغمبرث اين وظيفه را به ابوبكر واگذار نكند».

238- حدیث: «عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِث مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَأُذِّنَ، فَقَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رجلٌ أَسِيفٌ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَأَعَادَ فَأَعَادُوا لَهُ، فَأَعَادَ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ؛ فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى، فَوَجَدَ النَّبِيُّث مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ رِجْلَيْهِ تَخُطَّانِ الأَرْضَ مِنَ الْوَجَعِ، فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّث أَنْ مَكَانَكَ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ فَكَانَ النَّبِيُّث يُصَلِّي، وأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلاَتِهِ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ»(
).
یعنی: «عايشه گويد: پيغمبرث به هنگام مرض فوتش كه متوجّه شد وقت نماز فرا رسيده و اذان گفته شده است فرمود: به ابوبكر بگوييد نماز را به امامت با مردم بخواند. به پيغمبرث گفتند: ابوبكر انسانى است دل‌نرم و زود متأثر مى‌شود، وقتى كه خود را در جاى شما ببيند از شدت ناراحتى نمى‌تواند نماز را به امامت بخواند، پيغمبرث باز فرمود: به ابوبكر بگوييد تا نماز را به امامت بخواند، باز به پيغمبرث گفتند: ابوبكر انسانى است كه زود تحت تأثير قرار مى‌گيرد، و وقتى خود را در جاى شما ببيند نمى‌تواند نماز را بخواند در سومين‌بار پيغمبرث فرمود: شما (منظور حضرت عايشه است)، مانند رفيقهاى يوسف (منظور زليخا است) مى‌باشيد (و بر خواسته خودتان پافشارى مى‌نماييد)، بگوييد تا ابوبكر به امامت نماز را با مردم بخواند، ابوبكر امامت را شروع كرد، در اين اثنا كه پيغمبرث يك نوع آرامش در خود احساس مى‌كرد دو نفر در زير بغلهايش قرار گرفتند و او را به مسجد بردند، انگار همين الآن پاهايش را تماشا مى‌كنم كه از شدت ناراحتى بر زمين كشيده مى‌شد وآن را خط ميزد. ابوبكر (وقتى كه ديد پيغمبرث مى‌آيد) خواست به عقب برود و جاى پيغمبرث را خالى نمايد، پيغمبر به او اشاره كرد كه در جاى خود بماند، سپس پيغمبر را به جلو بردند تا اينكه او را در كنار ابوبكر قرار دادند، پيغمبرث كه نماز را مى‌خواند ابوبكر به او اقتدا كرده بود و مردم هم به ابوبكر اقتدا كرده بودند».

«يهادي: كشيده مى‌شد و هدايت مى‌گرديد».

239- حدیث: «عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِث جَاءَ بِلاَلٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلاَةِ فَقَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ وَإِنَّهُ مَتَى مَا يَقُمْ مَقَامَكَ لاَ يُسْمِعُ النَّاسَ فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ فَقَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ؛ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: قُولِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ، وَإِنَّهُ مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ لاَ يُسْمِعُ النَّاسَ فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ قَالَ: إِنَّكُنَّ لأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاس؛ فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ وَجَدَ رَسُولُ اللهِث فِي نَفْسِهِ خِفَّةً، فَقَامَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، وَرِجْلاَهُ تَخُطَّانِ فِي الأَرْضِ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ؛ فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّهُ، ذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَأَخَّرُ؛ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِث، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِث حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارٍ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِث يُصَلِّي قَاعِدًا، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلاَةِ رَسُولِ اللهِث، وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ(»(
).
یعنی: «عايشه گويد: وقتى كه پيغمبرث ناراحتيش شدت گرفت بلال آمد و وقت نماز را به او اعلام نمود، پيغمبرث فرمود: به ابو بكر بگوييد امامت نماز را براى مردم انجام دهد، عايشه گويد: گفتم: اى رسول خدا! ابو بكر مردى است كه زود ناراحت و متأثر مى‌گردد، همينكه خودش را در جاى شما ببيند ناراحت مى‌شود و صدايش بيرون نمى‌آيد و مردم صدايش را نمى‌شنوند، اگر به عمر بفرماييد بهتر است، پيغمبرث فرمود: به ابو بكر بگوييد امامت نماز را با مردم بخواند، عايشه گويد: به حفصه گفتم: شما بگوييد كه ابو بكر انسانى است كه زود محزون و متأثر مى‌شود و اگر خود را در مقام شما ببيند از شدت ناراحتى، مردم صدايش را نمى‌شنوند اگر عمر را به جاى ابو بكر معرفى كنى بهتر است، پيغمبرث فرمود: شما مانند رفيقهاى يوسف هستيد و بر خواسته خودتان اصرار داريد، بگوييد ابو بكر امامت نماز را براى مردم انجام دهد، در اثنايى كه ابو بكر نماز را به امامت شروع كرده بود، پيغمبرث يك مقدار بهبودى و آرامش را در وجود خود احساس كرد و بلند شد و دو نفر او را به سوى (مسجد) بردند و پاهايش بر زمين كشيده مى‌شد و آنرا خط مى‌كشيد تا اينكه داخل مسجد شد، وقتى كه ابو بكر احساس كرد كه پيغمبرث داخل مسجد شده است خواست ازجاى خود به عقب رود ولى پيغمبرث به او اشاره كرد (تا در جاى خود باقى بماند) پيغمبرث پيش آمد تا اينكه در طرف چپ ابوبكر نشست، ابوبكر به حال ايستاده و پيغمبرث به حالت نشسته نماز مى‌خواندند، ابوبكر به نماز پيغمبر اقتدا كرده بود، و مردم هم به ابوبكر اقتدا كرده بودند».

240- حدیث: «أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ تَبِعَ النَّبِيَّث وَخَدَمَهُ، وَصَحْبَهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فِي وَجَعِ النَّبِيِّث الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الاثْنَيْنِ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلاَةِ، فَكَشَفَ النَّبِيُّث سِتْرَ الْحُجْرَةِ، يَنْظُرُ إِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ، فَهَمَمْنَا أَنْ نَفْتَتِنَ مِنَ الْفَرَحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّث، فَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ، وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيَّث خَارِجٌ إِلَى الصَّلاَةِ، فَأَشَارَ إِلَيْنَا النَّبِيُّث أَنْ أَتِمُّوا صَلاَتَكمْ، وَأَرْخَى السِّتْرَ، فَتُوُفِّيَ مِنْ يَوْمِهِ»(
).
یعنی: «انس بن مالك انصارى كه اغلب باپيغمبرث بود واورا خدمت مى‌كرد، گويد: در مدت مرض موت پيغمبرث، ابوبكر براى مردم نماز را مى‌خواند، تا روز وفاتش، دوشنبه، كه مسلمانان در چند صف ايستاده و (به ابوبكر اقتدا كرده بودند) پيغمبر پرده حجره (حضرت عايشه را كه در داخل مسجد بود) كنار زد، در حالى كه ايسـتاده بود ما را (كه داخل مسـجد نماز مى‌خوانديم) تماشـا مى‌كرد، و چهره‌اش مانند برگ قرآن مى‌درخشيد، سپس تبسمى كرد، با مشاهده پيغمبرث از شدت خوشحالى خواستيم، از نماز خارج شويم، ابو بكر به عقب آمد تا به صف مأمومين متصل شود، چون فكر كرد كه پيغمبرث براى نماز بيرون آمده است، ولى پيغمبر به ما اشاره كرد، تا نماز خود را تمام كنيم، و مجددآ پرده را كشيد و در همان روز پيغمبر وفات كرد».

«فهممنا: خواستيم. نفتتن: خارج شويم».

241- حدیث: «أَنَسٍ، قَالَ: لَمْ يَخْرُجِ النَّبِيُّث ثَلاَثًا، فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَقَدَّمُ؛ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِث بِالْحِجَابِ فَرَفَعَهُ، فَلَمَّا وَضَحَ وَجْهُ النَّبِيِّث، مَا نَظَرْنَا مَنْظَرًا كَانَ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَجْهِ النَّبِيِّث حِينَ وَضَحَ لَنَا، فَأَوْمَأَ النَّبِيُّث بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ، وَأَرْخَى النَّبِيُّث الْحِجَابَ، فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ»(
).
یعنی: «انس گويد: پيغمبرث نتوانست سه روز از منزل خارج شود، نماز كه خوانده مى‌شد ابو بكر امامت مى‌كرد پيغمبرث پرده حجره خود را كنار كشيد، وقتى كه چهره پيغمبرث آشكار شد، ما هيچ منظره‌اى زيباتر از چهره او را نديده بوديم، پيغمبرث با دستش به سوى ابو بكر اشاره كرد كه امامت را انجام دهد. آنگاه پيغمبرث (مجدداً) پرده را كشيد و ديگر تا وقتى كه فوت كرد او را نديديم».
«فقال بالحجاب: پرده را گرفت».

242- حدیث: «أَبِي مُوسى، قَالَ: مَرِضَ النَّبِيُّث فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ، فَقَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّهُ رَجُلٌ رَقِيقٌ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاس، قَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَعَادَتْ، فَقَالَ: مُرِي أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّث»(
).
یعنی: «ابوموسى گويد: پيغمبرث مريض شد و بيماريش شدّت پيدا كرد، فرمود: به ابو بكر بگوييد امامت نماز را براى مردم انجام دهد، عايشه گفت: ابو بكر رقيق القلب است و زود ناراحت مى‌شود وقتى خود را در جاى شما ببيند نمى‌تواند امامت را انجام دهد، پيغمبرث فرمود: به ابو بكر بگوييد امامت نماز را براى مردم انجام دهد، باز عائشه گفته خود را تكرار كرد، پيغمبر فرمود: مگر شما (عايشه) رفيقهاى يوسف (زليخا) هستيد؟! فرستاده پيغمبرث به نزد ابو بكر آمد و دستور پيغمبرث را به او ابلاغ كرد و ابو بكر در زمان حيات پيغمبرث امامت را براى مردم انجام داد».
باب 22: وقتى كه امام تأخير كند و اشكالى نباشد، مردم مى‌توانند كسى را به عنوان امام انتخاب كنند
243- حدیث: «سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِث ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، فَحَانَتِ الصَّلاَةُ، فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: أَتُصَلِّي بِالنَّاسِ فَأُقِيم قَالَ: نَعَمْ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ؛ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِث وَالنَّاسُ فِي الصَّلاَةِ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ، فَصَفَّقَ النَّاسُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللهِث، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِث أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِث مِنْ ذلِكَ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِث فَصَلَّى؛ فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ لاِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِث؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِث: مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهَ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»(
).
یعنی: «سهل بن سعد ساعدى گويد: پيغـمبرث براى اصلاح در بين بنى عمرو بن عوف بيرون رفته بود و وقت نماز (عصر) رسيد، مؤذن به نزد ابوبكر آمد و گفت: آيا شما نماز را به امامت مى‌خوانى تا اقامت را بگويم؟ گفت: بلى. ابو بكر نماز را شروع كرد، پيغمبرث در حالى برگشت كه مردم در نماز بودند و پيغمبرث خود را از بين نمازگزاران به صف اوّل رساند مردم كه پيغمبرث را ديدند (به منظور آگاه ساختن ابوبكر) دستهايشان را به هم زدند، معمولاً ابو بكر رويش را در نماز به طرف ديگر بر نمى‌گرداند وقتى كه مردم بيش از پيش دستهايشان را بهم زدند، ابوبكر رويش را برگرداند و پيغمبر را ديد پيغمبرث به او اشاره كرد، تا در جاى خود باقى بماند، ابوبكر هر دو دستش را بلند نمود و خدا را سپاس و ستايش كرد، كه پيغمبرث اين افتخار بزرگ را به او بخشيده است. سپس ابوبكر از جاى خود (بدون پشت كردن به قبله) به عقب رفت تا اينكه در صف اوّل مأمومين قرار گرفت، و پيغمبرث جلو رفت و نماز را به امامت خواند. وقتى كه از نماز فارغ شد گفت: اى ابو بكر! من كه به تو گفتم در جاى خود باقى بمان چرا باقى نماندى؟ ابو بكر گفت: چطور پسر ابو قحافه مى‌تواند وقتى كه پيغمبرث حضور داشته باشد، نماز را به امامت بخواند؟ سپس پيغمبرث به مردم فرمود: براى چه شما اين قدر دستهايتان را بهم مى‌زديد؟! هرگاه كسى در نماز كارى برايش پيش آمد بايد سبحان الله بگويد وقتى كه سبحان الله گفت به او توجّه مى‌شود. دست بهم‌زدن در نماز (به هنگام پيش آمدن حادثه‌اى) مخصوص زنان است (و مردان بايد به جاى دست به هم‌زدن سبحان الله را بگويند).

باب 23: اگر موضوعى در نماز براى مرد پيش آيد سبحان الله را مى‌گويد و اگر براى زن پيش آمد دستهايش را بهم مى‌زند
244- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ(، عَنِ النَّبِيِّث قَالَ: التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: پيغمبرث فرمود: سبحان الله گفتن براى مردان است و دست بهم‌زدن (در نماز) براى زنان است».
«تصفيق: دست بهم‌زدن و در اصطلاح شرع آن است كه زن به هنگام نماز كف دست راستش را به پشت دست چپش بزند تا مردم را از حادثه‌اى باخبر كند».

باب 24: اسلام دستور مى‌دهد نماز به نحو احسن خوانده شود و خشوع كامل در آن وجود داشته باشد
245- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِث، قَالَ: هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي ههُنَا فَوَاللهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ وَلاَ رُكُوعُكْم، إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: پيغمبرث فرمود: مگر شما عقيده داريد كه جلو چشم من تنها اين مقدار فضاى كم است و من فقط جلو خود را مى‌بينم؟! قسم به خدا خشوع و ركوع شما هم (كه در صف بعدى هستيد) بر من پوشيده نيست و من شما را از پشت سرم هم مى‌بينم».
«قبلة: جلو. خشوع: در اصطلاح شرع عبارت است از توجّه قلب به خدا و احساس ذلت و بندگى در برابر عظمت الهى».

246- حدیث: «أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّث قَالَ: أَقِيمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَاللهِ إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي، وَرُبَّمَا قَالَ: مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ»(
).
یعنی: «انس بن مالك گويد: پيغمبرث فرمود: ركوع و سجود را به خوبى و كامل انجام دهيد قسم به خدا من شما را از پشت سر خود هم مى‌بينم، و گاهى مى‌فرمود: من شما را از پشت سر خود كه به ركوع و سجود مى‌رويد مى‌بينم».

باب 25: نهى از سبقت گرفتن از امام به يك ركوع و يا يك سجده و امثال آنها
247- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّث، قَالَ: أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ، أَوْ لاَ يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: پيغمبرث فرمود: وقتى يكى از شما قبل از امام سرش را (از ركوع يا سجده) بلند مى‌كند مگر نمى‌ترسد كه خداوند سرش را به سر الاغ تبدل كند؟ و در روايت ديگر فرمود: صورتش را به صورت الاغ مبدل سازد؟».
باب 28: راست كردن صفهاى نماز و يكسان كردن آنها
248- حدیث: «أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّث، قَالَ: سَوُّوا صَفُوفَكمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاَةِ»(
).
یعنی: «انس گويد: پيغمبرث فرمود: صفهاى خودتان را در نماز راست و هماهنگ كنيد، درستى و هماهنگى صفهاى نماز جزو محاسن و صفتهاى پسنديده نماز است».
249- حدیث: «أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّث، قَالَ: أَقِيمُو الصُّفُوفَ فَإِنِّي أَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِي»(
).
یعنی: «انس گويد: پيغمبرث فرمود: صفهاى (نماز را) راست و هماهنگ كنيد من شما را از پشت سر مى‌بينم».
250- حدیث: «النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّث: لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ»(
).
یعنی: «نعمان بن بشير گويد: پيغمبرث فرمود: يا بايد صفوف نماز خودتان را درست و راست كنيد و يا اينكه خداوند صورتهاى شما را دگرگون خواهد كرد»، (و آنها را از حالت واقعى خود تغيير مى‌دهد).

251- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِث، قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: پيغمبرث فرمود: اگر مردم مى‌دانستند چه خير و ثوابى در اذان گفتن و ايستادن در صف اوّل نماز جماعت وجود دارد حتمآ اين ثواب را به دست مى‌آوردند و اگر جز قرعه‌كشى براى دستيابى به آن چاره ديگرى نداشتند با هم قرعه‌كشى مى‌كردند، و چنانچه مردم ثواب گفتن تكبير در نمازها را مى‌دانستند براى دستيابى به آن با هم به مسابقه مى‌پرداختند، و اگر مردم ثواب نماز جماعت عشاء و صبح را مى‌دانستند حتى اگر تنها با سينه‌خيز برايشان ممكن مى‌شد باز مى‌رفتند».

«نداء: اذان. استهموا: قرعه‌كشى مى‌كردند. تجهير: تكبير در نمازها. عتمة: نماز عشاء. حبوا: رفتن بر روى دو دست و زانو و سينه‌خيز».

باب 29: به زنهايى كه در پشت سر مردان نماز مى‌خوانند دستور داده شده است تا مردان از سجده بلند نشوند آنان سرشان را از سجده بلند ننمايند
252- حدیث: «سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: كَانَ رِجَالٌ يُصلُّونَ مَعَ النَّبِيِّث عَاقِدِي أُزْرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ، وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ: لاَ تَرْفَعْنَ رُؤُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا»(
).
یعنی: «سهل به سعد گويد: عدّه‌اى از مردان با پيغمبرث نماز مى‌خواندند، و روپوشـهاى خود را مانند بچـه‌ها به دور گردن خود مى‌بسـتند (به خاطر اينكه روپوشهايشان كوچك و تنگ بود مى‌ترسيدند عورتشان ظاهر شود) به زنها گفته مى‌شد: تا مردها از سجده بلند نشوند و به حالت نشسته در نيايند، سرشان را از سجده بلند نكنند». (مبادا عورت مردان را ببيند).

باب 30: رفتن زنها به مسجد بشرط اينكه باعث فساد نشوند، و نبايد خود را معطّر نمايند
253- حدیث: «ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّث: إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا»(
).
یعنی: «ابن عمر گويد: پيغمبرث فرمود: هرگاه زن يكى از شما، اجازه رفتن به مسجد را خواست او را منع نكنيد».

254- حدیث: «ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَتِ امْرأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلاَةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقِيلَ لَهَا: لِم تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ قَالَتْ: وَمَا يَمْنَعَهُ أَنْ يَنْهَانِي قَالَ: يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللهِث: لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ»(
).
یعنی: «ابن عمر گويد: يكى از زنهاى عمر براى نماز جماعت صبح و عشاء به مسجد مى‌رفت به او گفتند: چرا به مسجد مى‌روى شما مى‌دانى كه عمر از اين امر ناراحت است و غيرت شوهرى او را به فشار مى‌آورد آن زن گفت: پس براى چه خودش به من نگفته است به مسجد نرو؟ گفتند: تا به حال اين حديث پيغمبرث: «كنيزهاى خدا را از مسجد خدا منع نكنيد». باعث شـده كه عمر از رفتن شما به مسجد جلوگيرى به عمل نياورد».

255- حدیث: «عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللهِث مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ»(
).
یعنی: «عايشه گويد: اگر پيغمبرث زنده مى‌بود و اين خودآرايى را كه امروز زنان براى رفتن به مسجد مى‌كنند، مى‌ديد آنان را از رفتن به مسجد منع مى‌نمود، همانگونه كه زنان بنى اسرائيل به همين علت از رفتن به مساجد منع شدند».

باب 31: وقتى كه قرائت قرآن در نماز موجب توليد اشكال باشد بايد حدّ وسط را رعايت كرد
256- حدیث: «ابْنِ عَبَّاسِ (وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا) قَالَ: أُنْزِلَتْ وَرَسُولُ اللهِث مُتَوَارٍ بِمَكَّةَ، فَكَانَ إِذَا رَفَعَ صَوْتَهُ سَمِعَ الْمُشْرِكُونَ، فَسبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ؛ فَقَالَ اللهُ تَعَالَى (وَلا تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا) لاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ حَتَّى يَسْمعَ الْمُشْرِكُونَ، وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا عَنْ أَصْحَابِكَ فَلاَ تُسْمِعُهُمْ (وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً) أَسْمِعْهُمْ وَلاَ تَجْهَرْ حَتَّى يَأْخُذُوا عَنْكَ الْقُرْآنَ»(
).
یعنی: «ابن عباس گويد: آيه 110 سوره اسراء: (قرائت نماز را با صوت بسيار بلند مخوان، آن را هم بسيار آهسته و به صورت پنهانى قرائت مكن و در بين آن دو حالت راه وسط را انتخاب نماييد)، وقتى نازل شد كه پيغمبرث خود را در مكه از اذيّت و آزار مشركان مخفى كرده بود، اگر با صداى بلند قرآن را مى‌خواند مشركان آنرا مى‌شنيدند و به قرآن و خدا و پيغمبرث دشنام مى‌دادند، و به همين دليل خداوند متعال فرمود: (قرائت نمازت را با صوت بلند مخوان و آنرا هم مخفى و پنهان مكن) نه به اندازه‌اى، صوتت بلند باشد كه مشركان آنرا بشنوند و نه به اندازه‌اى هم آهسته باشد كه اصحاب آنرا نشنوند، و در اين مورد راه وسط را انتخاب كن قرآن را آهسـته به گوش اصحاب برسـان تا اصحاب قرآن را از شما ياد گيرند»، (و دچار مشكلى هم نشوند).

باب 32: گوش دادن به خواندن قرآن
257- حدیث: «ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ (لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِث إِذَا نَزَلَ جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ فَيَشْتَدُّ عَلَيْهِ، وَكَانَ يُعْرَفُ مِنْهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ الآيَةَ الَّتِي فِي (لاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ) (لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَه وَقُرْآنَهُ) قَالَ: عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَهُ فِي صَدْرِكَ، وَقُرْآنَهُ (فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ) فَإِذَا أَنْزَلْنَاهُ فَاسْتَمِعْ (ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَه) عَلَيْنَا أَنْ نُبَيِّنَهُ بِلِسَانِكَ قَالَ: فَكَانَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ أَطْرَقَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَرَأَهُ كَمَا وَعَدَهُ اللهُ»(
).
یعنی: «ابن عباس درباره اين آيه: (زبانت را به خاطر عجله در خواندن قرآن به حركت در نياور)(
)، گويد: وقتى كه جبرئيل وحى را مى‌آورد پيغمبرث، لبها و زبانش را به گفتن كلمات وحى، به حركت درمى‌آورد و از سنگينى و عظمت وحى به فشار مى‌آمد و احساس خستگى مى‌كرد، و آثار اين فشار به هنگام نزول وحى از چهره‌اش تشخيص داده مى‌شد، خداوند آيه 16 سوره لا اقسم بيوم القيامة را نازل نمود: ]زبانت را با خواندن قرآن به سرعت حركت نده تا با عجله آنرا ياد بگيرى (از ترس اينكه مبادا فراموش شود) جمع قرآن و خواندنش بر عهده ما است [ خداوند فرمود: جمع قرآن در سـينه تو و اينكه آنرا بخوانى بر عهده ماست، پس هرگاه ما قرآن را بوسيله جبرئيل بر تو خوانديم و آنرا نازل نموديم به آن گوش فرا ده و ما عهده‌دار اين هستيم كه اين قرآن به وسيله تو براى مردم بيان شود. ابن عباس گويد: از اين به بعد هرگاه جبرئيل با وحى نازل مى‌شد پيغـمبرث سرش را پايين مى‌انداخت (و به وحى آسمانى گوش) فرا مى‌داد وقتى كه جبرئيل مى‌رفت، برابر وعده خداوند، آنرا قرائت مى‌كرد».

 258- حدیث: «ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِث يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً، وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَنَا أُحَرِّكُهُمَا لَكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِث يُحَرِّكُهُمَا وَقَالَ سَعِيدٌ (هُوَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ رَاوِي الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ): أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا، فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى (لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ) قَالَ جَمْعُهُ لَهُ فِي صَدْرِكَ وَتَقْرَأَهُ، (فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ) قَالَ: فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ (ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهُ فَكَانَ رَسُولُ اللهِث، بَعْدَ ذَلِكَ، إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ، فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأَهُ النَّبِيُّث كَمَا قَرَأَهُ»(
).
یعنی: «ابن عباس درباره آيه: + (( ((((((((( (((((...._ [القیامة: 16]. مى‌گويد: به هنگام نزول وحى پيغمبرث فشار سنگينى را احساس مى‌نمود، و لبهايش را اغلب (با گفتن كلمات قرآن) به حركت مى‌انداخت (ابن عباس گفت: من لبهايم را در برابر چشم شما حركت مى‌دهم همانگونه كه پيغمبرث لبهايش را حركت مى‌داد. سعيد بن جبير راوى حديث از ابن عباس گويد: من هم همانطورى كه ديدم ابن عباس لبهايش را حركت مى‌داد لبهايم را حركت مى‌دهم و سعيد لبهايش را به حركت در آورد). خداوند به پيغمبرث فرمود: (زبانت را با خواندن قرآن به خاطر تعجيل در فراگيرى آن به حركت در مياور، جمع قرآن در سينه تو و اينكه قرآن را بخوانى بر عهده ما است. ابن عباس در تفسير (جمعه) گويد: خداوند قرآن را در قلب پيغمبرث جمع مى‌نمايد، و همچنين در تفسير آيه: (هرگاه قرآن را به وسيله جبرئيل بر شما قرائت كرديم از آن پيروى كنيد) گويد: به قرآن گوش فرا ده و ساكت باش، و در تفسير آيه: (سپس بر عهده ما است بيان قرآن) گويد: بر عهده ما است كه تو قرآن را قرائت كنى، از اين به بعد هرگاه جبرئيل پيش پيغمبرث مى‌آمد پيغمبرث به او گوش فرا مى‌داد، وقتى كه جبرئيل مى‌رفت پيغمبرث قرآن را همانگونه كه جبرئيل برايش قرائت كرده بود قرائت مى‌كرد».
باب 33: خواندن قرآن با صداى بلند در نماز صبح، و خواندن قرآن بر جن
259- حدیث: «ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: انْطَلَقَ النَّبِيُّث فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ، وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ، فَقَالُوا مَا لَكُمْ قَالُوا: حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ قَالُوا: مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلاَّ شَيْءٌ حَدَثَ، فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَانْظُرُوا مَا هذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَانْصَرَفَ أُولئِكَ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةَ إِلَى النَّبِيِّث، وَهُوَ بِنَخْلَةَ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ، وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلاَةَ الْفَجْرِ، فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ؛ فَقَالُوا: هذَا وَاللهِ الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، فَهُنَالِكَ حِينَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ؛ فَقَالُوا: (يَا قوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إلى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا) فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى نَبِيِّهِث (قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ) وَإِنِّمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ قَوْلُ الْجِنِّ»(
).
یعنی: «ابن عباس گويد: پيغمبرث با عده‌اى از اصحاب به قصد رفتن به بازار عكاظه بيرون رفت، در آن هنگام در بين شياطين و اطلاع آنان بر اخبار آسمان فاصله و مانعى به وجود آمد (و از اوضاع آسمان بى‌اطلاع ماندند) و از جانب خداوند با شهابها و تيرهاى آتشين مورد هجوم قرار گرفتند، شياطين همه به سوى قوم خود برگشتند، وقتى برگشتند از آنان پرسيدند كه چرا همه برگشته‌ايد؟ گفتند: در بين ما و آگاهى بر اخبار آسمان مانعى به وجود آمده است (و از اوضاع آسمان بى‌اطلاع شده‌ايم) و شهابهاى فراوان به سوى ما فرستاده مى‌شود، گفتند: حتمآ حادثه‌اى باعث وجود اين فاصله و فرستاده شدن اين شهابها شده است، بايد مشرق و مغرب را بگرديد، و ببينيد چه چيزى در بين شما و اخبار آسمان فاصله ايجاد نموده است؟ (شياطين به تمام نقاط جهان رفتند) و آنهايى كه به طرف حجاز رفته بودند به سوى پيغمبرث كه در نخله بود و مى‌خواست به عكاظه برود روى آوردند، در آن هنگام پيغمبر نماز صبح را براى اصحابش به امامت مى‌خواند، وقتى كه قرآن را شنيدند و به آن گوش فرا دادند، گفتند: قسم به خدا اين قرآن است كه در بين ما و اخبار آسمان فاصله به وجود آورده است.
سپس به سوى قوم خود برگشتند و گفتند: اى قوم! ما قرآن عجيبى را شنيديم (كه از لحاظ نظم و زيبايى و معنى با ساير كتابها فرق دارد) و مردم را به حق و نيكى دعوت مى‌كند بنابراين ما به آن ايمان آورده‌ايم، ما هرگز كسى را شريك پروردگار خود قرار نمى‌دهيم، خداوند اين آيه را بر پيغمبرش نازل نمود: (بگو كه به من وحى شده كه عدّه‌اى از جن قرآن را شنيده‌اند)، ابن عباس گويد: خداوند گفته آن جنى را كه به سوى قومش برگشت (و ماجرا را تعريف كرد) به پيغمبرث وحى نمود».

(اين حديث دلالت كند كه پيغمبرث نماز صبح را با صدى بلند قرائت كرده است).

«فاضربوا: بگرديد. نخلة: جايى است به فاصله مسير يك شب و روز از مكه. عجبا: بديع و نوظهور. يهدي: دعوت مى‌نمايد».

باب 34: چگونگى قرائت قرآن در نماز ظهر و عصر
 260- حدیث: «أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ النَبِيُّث يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، يُطَوِّلُ فِي الأُولَى وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانيَةِ، وَيُسْمِعُ الآيَة أَحْيانًا، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الأُولَى، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَكْعَةِ الأُولَى مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ»(
).
یعنی: «ابوقتاده گويد: پيغمبرث در دو ركعت اوّل نماز ظهر سوره فاتحه و دو سوره ديگر قرآن را (در هر ركعت يك سوره) مى‌خواند و به قرائت در ركعت اوّل طول مى‌داد و در ركعت دوم قرائت سوره را كوتاه‌تر مى‌كرد، و بعضى اوقات آيات را به نحوى بلند مى‌خواند كه ديگران آن را مى‌شنيدند، پيغمبرث در نماز عصر فاتحه و دو سوره قرآن را مى‌خواند، و به قرائت در ركعت اوّل بيشتر طول مى‌داد و همچنين به قرائت در ركعت اوّل نماز صبح طول مى‌داد ولى در ركعت دوم آن را كوتاه مى‌كرد».

261- حدیث: «سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: شَكَا أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه، فَعَزَلَهُ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا فَشَكَوْا حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لاَ يُحْسِنُ يُصَلِّي، فَأَرْسَلَ إِلَيْه، فَقَالَ: يَا أَبَا إِسْحقَ إِنَّ هؤُلاَءِ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لاَ تُحْسِن تُصَلِّي قَالَ أَبُو إِسْحقَ: أَمَّا أَنَا وَاللهِ فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللهِث، مَا أَخْرِمُ عَنْهَا، أُصَلِّي صَلاَةَ الْعِشَاءِ فَأَرْكُدُ فِي الأُولَيَيْنِ، وَأُخِفُّ فِي الأُخْرَيينِ قَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحقَ فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلاً، أَوْ رِجَالاً، إِلَى الْكُوفَةِ فَسَأَلَ عَنْهُ أَهْلَ الْكُوفَةِ، وَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا إِلاَّ سَأَلَ عَنْهُ، وَيُثْنُونَ مَعْرُوفًا، حَتَّى دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِي عَبْسٍ؛ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ، يُكْنَى أَبَا سَعْدَةَ؛ فَقَالَ: أَمَّا إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لاَ يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ، وَلاَ يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ، وَلاَ يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّة قَالَ سَعْدٌ: أَمَا وَاللهِ لأَدْعُوَنَّ بِثَلاَثٍ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هذَا كَاذِبًا قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً فَأَطِلْ عُمْرَهُ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ، وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ فَكَانَ بَعْدُ، إِذَا سُئِلَ يَقُولُ: شَيْخٌ كَبيرٌ مَفْتُونٌ أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْد.
قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ (أَحَدُ رُوَاةِ هذَا الْحَدِيثَ) فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ، قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ، وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِي فِي الطُّرُقِ يَغْمِزُهُنَّ»(
).
یعنی: «جابر بن سمره گويد: اهل كوفه پيش عمر بن خطاب از سعد بن وقاص شكايت كردند، عمر نيز او را بركنار كرد، و عمار را به عنوان حاكم كوفه تعيين كرد، مردم در شكايت خود از سعد مى‌گفتند نماز را به نحو احسن برگزار نمى‌كند، عمر او را خواست وقتى كه آمد به او گفت: اى ابواسحاق! اينها گمان مى‌كنند كه شما به درستى نماز را نمى‌خوانى؟ ابو اسحاق (سعد) گفت: والله من نمازى را كه پيغمبر مى‌خواند، براى ايشان خوانده‌ام، و از نماز پيغمبرث چيزى را كم نمى‌كنم نماز عشاء را كه مى‌خوانم در دو ركعت اوّل قرائت را طول مى‌دهم و در دو ركعت آخر آنرا كوتاه مى‌نمايم، عمر گفت: اى ابا اسحاق! اين اتهام نسبت به شما بدگمانى نادرستى است.
عمر يك يا چند نفرى را همراه او به كوفه فرستاد، و درباره سعد از اهل كوفه پرسيدند، و مسجدى در كوفه باقى نماند كه از مردم آن درباره سعد سؤال نكنند و همه او را به نيكى و خير ياد كردند، تا اينكه به مسجد بنى عبس آمدند، مردى به نام اسامه بن قتاده كه به او ابو سعده هم مى‌گفتند، در بين جماعت بلند شد و گفت: وقتى كه ما را به خدا قسم مى‌دهيد بايد بگويم كه سعد خودش همراه گروههاى جنگى به غزوه نمى‌رود و غنيمت را به صورت مساوى تقسيم نمى‌كند، و به هنگام قضاوت عدالت را رعايت نمى‌نمايد. سعد بن وقاص گفت: امّا من سه دعا مى‌كنم و مى‌گويم : خداوندا! اگر اين بنده شما دروغ مى‌گويد و اين گفته‌هايش به خاطر ريا و شهرت‌طلبى است، عمرش را طولانى كنيد، او را به فقر و تنگدستى دائمى دچار بنماييد و او را رسوا و مايه عبرت ديگران قرار بدهيد. آن مرد از آن تاريخ به بعد هرگاه از او احوالپرسى مى‌كردند مى‌گفت: پير و افتاده و فقير و رسوا هستم و به دعاى شر سعد بن وقاص گرفتار شده‌ام. عبدالملك يكى از راويان اين حديث گويد: من اين مرد را بعدآ ديدم كه به علّت سالخوردگى موى ابروهايش بر چشمانش افتاده بود، امّا با وجود اين بر سر راه زنان و دختران مى‌ايستاد و به سوى آنها دست درازى مى‌كرد».

«ما اخرم: كم نمى‌كنم. أركد: به قرائت طول مى‌دهم. نشدتنا: ما را به خدا قسم دادى. سرية: گروه و دسته‌اى از مردانى كه براى جنگ فرستاده مى‌شوند».

باب 35: قرائت در نماز صبح و مغرب
 262- حدیث: « أَبِي بَرْزَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّث يُصَلِّي الصُّبْحَ وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيسَهُ وَيَقْرأُ فِيهَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ، وَيُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَأَحَدُنَا يَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ ثُمَّ يَرْجِعُ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَلاَ يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ»(
).
یعنی: «ابو برزه گويد: پيغمبرث نماز صبح را در حالى مى‌خواند كه هر يك از ما. نفر بغل دست خود را مى‌شناخت، و از شصت تا صد آيه را در نماز صبح مى‌خواند، و نماز ظهر را به هنگام زوال خورشيد (از نصف النّهار) مى‌خواند. و نماز عصر را وقتى مى‌خواند كه يك نفر از ما به آخر شهر مدينه مى‌رفت و بر مى‌گشت امّا هنوز خورشيد باقى بود (يعنى فاصله زمانى بين نماز عصر و مغرب به اندازه‌اى بود كه يك نفر مى‌توانست پياده به آخر شهر برود و برگردد، امّا هنوز خورشيد غروب ننمايد) ولى تأخير نماز عشاء تا گذشتن يك سوم از شب براى پيغمبرث مهم نبود»، (يعنى هر كس نماز عشاء را از اوّل وقت آن تا سپرى شدن يك سوم شب بخواند از ثواب وفضيلت كامل آن بهره‌مند مى‌باشد، امّا تأخير آن از ثلث شب به بعد، آن ثواب را ندارد).

263- حدیث: «أُمِّ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أُمَّ الْفَضْلِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ + ((((((((((((((((( ((((((( (((_ فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ وَاللهِ لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هذِهِ السُّورَةَ، إِنَّهَا لآخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِث يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ»(
).
یعنی: «ابن عباس گويد: امّ الفضل شنيد كه من سوره + ((((((((((((((((( ((((((( (((_ را (در نماز مغرب) مى‌خوانم امّ الفضل گفت: اى پسر عزيزم! به خدا سوگند با خواندن اين سوره به يادم انداختى اين آخرين سوره‌اى بود كه از پيغمبرث شنيدم آنرا در نماز مغرب مى‌خواند».

264- حدیث: «جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِث يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطورِ»(
).
یعنی: «جبير بن مطعم گويد: «شنيدم كه پيغمبر سوره طور را در نماز مغرب مى‌خواند».

باب 36: قرائت در نماز عشاء
265- حدیث: « الْبَرَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّث كَانَ في سَفَرٍ فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُون»(
).
یعنی: «براء گويد: در حالى كه پيغمبرث در مسافرت بود در يكى از دو ركعت اوّل نماز عشاء سوره +((((((((((( (((((((((((((( (((_ را خواند».

266- حدیث: «جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ( كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّث ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ الصَّلاَةَ، فَقَرَأَ بِهِمُ الْبَقَرَةَ قَالَ: فَتَجَوَّزَ رَجُلٌ فَصَلَّى صَلاَةً خَفِيفَةً، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا، فَقَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَبَلَغَ ذلِكَ الرَّجُلَ، فَأَتَى النَّبِيَّث، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا، وَنَسْقِي بِنَوَاضِحِنَا وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى بِنَا الْبَارِحَةَ، فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ، فَتَجَوَّزْتُ، فَزَعَمْ أَنِّي مُنَافِقٌ فَقَالَ النَبِيُّث: يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ ثلاثًا اقْرَأْ (وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا) وَ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) وَنَحْوَهَا»(
).
یعنی: «جابر بن عبدالله گويد: معاذ بن جبل با پيغمبرث نماز خواند، سپس به سوى قوم و مردم محله‌اش برگشت و امامت نماز را براى آنان انجام داد، و سوره بقره را خواند، مردى از جماعت خارج شد و خودش تنها نماز كوتاهى را خواند، معاذ از اين موضوع باخبر شد و گفت: اين مرد منافق است. وقتى آن مرد از گفته معاذ نسبت به خود آگاه گرديد، پيش پيغمبرث رفت و گفت: اى رسول خدا! ما جماعتى هستيم كارگر و به دست خود كار مى‌كنيم و با شتر آب به مزرعه و غيره مى‌دهيم، معاذ امامت نماز عشاء را براى ما انجام داد و سوره بقره را خواند، من كه از جماعت خارج شدم (و نتوانستم با او نماز بخوانم)، معاذ گمان كرده است كه من منافقم، پيغمبرث سه بار فرمود: اى معاذ! مگر شما مردم را از دين بر مى‌گردانى؟! سوره + ((((((((((( (((((((((( (((_ و + ((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((_ و سوره‌هاى مانند آنها را بخوانيد».
«نواضح: جمع ناضح است، شترى است كه به آن آب مى‌كشند».

باب 37: به ائمّه جماعت امر شده است كه هميشه نماز را بطور خلاصه بخوانند
267- حدیث: «أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِث، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي وَاللهِ لأَتأَخَّرُ عَنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلاَنٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فِيهَا قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّث قَطُّ أَشَدَّ غَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، ثُمَّ قَالَ: يأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ؛ فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُوجِزْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ»(
).
یعنی: «ابو مسعود انصارى گويد: مردى به نزد پيغمبرث آمد، گفت: اى رسول خدا! من نماز صبح را به تأخير مى‌اندازم چون فلانى كه براى ما امامت مى‌كند به قرائتش طول مى‌دهد، ابو مسعود گويد: هيچگاه پيغمبرث را نديده بودم كه تا اين اندازه در موعظه‌اش عصبانى باشد، فرمود: اى مردم! بعضى از شما مردم را از دين به دور مى‌سازند، هر يك از شما هر نمازى را كه به امامت براى مردم مى‌خواند بايد قرائت آن را كوتاه كند، چون در بين مردم افراى هستند كه پير و ضعيفند، و عدّه‌اى هستند كار و عجله دارند».

268- حدیث: « أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِث قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ مِنْهُمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ؛ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: پيغمبرث فرمود: «هرگاه شما امامت نماز را انجام داديد قرائت را كوتاه كنيد چون در بين مردم افراد ضعيف و مريض و پير وجود دارد، و هر وقت به تنهايى نماز خوانديد هر قدر كه آرزو داريد به آن طول بدهيد».

269- حدیث: «أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّث يُوجِزُ الصَّلاَةَ وَيُكْمِلُهَا»(
).
یعنی: «انس گويد: پيغمبرث نماز را طول نمى‌داد ولى آنرا تكميل مى‌خواند».

270- حدیث: «أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلاَةً وَلاَ أَتَمَّ مِنَ النَّبِيِّث؛ وَإِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فيُخَفِّفُ مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ»(
).
یعنی: «انس بن مالك گويد: پشت سر هيچ كسى نماز نخوانده‌ام كه مانند نماز پيغمبر كوتاه و كامل باشد، هرگاه گريه بچه‌اى را مى‌شنيد قرائت را كوتاه مى‌كرد تا مبادا مادرش در نماز دچار وسوسه و ناراحتى شود».

271- حدیث: «أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّث، قَالَ: إِنِّي لأَدْخُلُ فِي الصَّلاةِ وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلاَتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ»(
).
یعنی: «انس بن مالك گويد: پيغمبرث گفت: گاهى نماز را شروع مى‌كنم، مى‌خواهم به قرائت آن طول دهم امّا وقتى كه صداى گريه بچه‌اى را مى‌شنوم قرائت را كوتاه مى‌كنم چون مى‌دانم مادرش از گريه او چقدر متأثر مى‌شود»، (و در نمازش دچار وسوسه و اضطراب خاطر مى‌گردد).

«أتجوّز: كوتاه و تخفيف مى‌دهم».

باب 38: رعايت اعتدال و حدّ وسط در اركان نماز و طولانى نبودن و كامل بودن آنها
272- حدیث: «الْبَرَاءِ، قَالَ: كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّث وَسُجُودُهُ، وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، مَا خَلاَ الْقِيَامَ وَالقُعُودَ، قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ»(
).
یعنی: «براء گويد: مدت زمان ركوع و سجود پيغمبرث و نشستن او در بين دو سجده و وقتى كه سرش را از ركوع بلند مى‌كرد تقريبآ همه به يك اندازه بودند به جز مدت زمانى كه براى قرائت مى‌ايستاد و يا مدتى كه براى تشهّد مى‌نشست». (كه مدت زمان اين دو ركن از ساير ركنها بيشتر بود).

273- حدیث: «أَنَسٍ( قَالَ: إِنِّي لاَ آلُو أَنْ أُصَلِّي بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّث يُصَلِّي بِنَا. قَالَ ثَابِتٌ (راوي هذَا الْحَدِيثِ) كَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرَكُمْ تَصْنَعُونَهُ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ؛ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، حَتَّى يَقولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ»(
).
یعنی: «انس گويد: من سعى مى‌كنم همانطور كه پيغمبرث براى ما امامت نماز را مى‌خواند براى شما امامت كنم. ثابت راوى اين حديث گويد: انس در امامت نماز، كارى مى‌كرد، كه نديده‌ام شما بكنيد، هرگاه سرش را از ركوع بلند مى‌كرد به اندازه‌اى مى‌ايستاد كه انسان مى‌گفت فراموش كرده كه به سجده برود و در بين دو سجده به اندازه‌اى توقف مى‌نمود كه انسان مى‌گفت: فراموش كرده كه سجده دوم را به جاى آورد».
باب 39: تبعيّت مأموم از امام و اينكه اعمالش بايد بعد از اعمال امام باشد
274- حدیث: «الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّث، فَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَبِيُّث جَبْهَتَهُ عَلَى الأَرْضِ»(
).
یعنی: «براءبن عازب گويد: ما پشت سر پيغمبرث نماز مى‌خوانديم، هنگامى كه مى‌گفت: «سمع الله لمن حمده» هيچ يك از ما پشتش را خم نمى‌كرد تا اينكه پيغمبر به سجده مى‌رفت و پيشانيش را بر زمين مى‌گذاشت».
باب 42: دعايى كه بايد در ركوع گفته شود
275- حدیث: «عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّث يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي يَتَأَوَلُ الْقُرْآنَ»(
).
یعنی: «عايشه گويد: پيغمبرث بيشتر در ركوع و سجودش مى‌گفت : خداوندا! پاك و بى‌عيب هستى، پروردگارا! تو را ستايش مى‌نمايم، خداوندا! مرا ببخشاى»، پيغمبرث با اين ستايش و دعا دستور قرآن را اجرا مى‌نمود كه مى‌فرمايد: + ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((((((((_ [النصر: 3].
یعنی: «اى محمّد! تسبيح و تنزيه خدا را همراه ستايش او به جاى‌آور و از او طلب مغفرت كن».

باب 44: اعضايى كه بر آنها سجده مى‌شود و نهى از جمع نمودن موهاى سر و لباس به هنگام نماز
276- حدیث: «ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُمِرَ النَّبِيُّث أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ، وَلاَ يَكُفَّ شَعَرًا وَلاَ ثَوْبًا: الْجَبْهَةِ، وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ»(
).
یعنی: «ابن عباس گويد: پيغمبرث دستور داد كه بر هفت عضو بدن سجده شود و نبايد به هنگام نماز لباس و موى سر را جمع نمود، و (اين اعضاى هفتگانه) پيشانى و كف دستها و زانوها و پاها مى‌باشند» (
).
«يكفّ: از كفّ به معنى جمع كردن است».

باب 46: اعمالى كه صفات و خصوصيّات نماز را در خود جمع مى‌كند و چيزهايى كه نماز با آنها شروع و ختم مى‌شود
277- حدیث: «عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بحَيْنَةَ، أَنَّ النَّبِيَّث كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ»(
).
یعنی: «عبدالله بن مالك بن بحينه گويد: پيغمبرث هرگاه به سجده مى‌رفت دستهايش را از پهلوهايش جدا مى‌كرد تا جايى كه سفيدى زير بغلش ظاهر و نمايان مى‌شد».

باب 47: نصب كردن و قراردادن چيزى در جلو نمازگزار
278- حدیث: «ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِث كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَر بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلي إِلَيْهَا، وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذلِكَ فِي السَّفَرِ، فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الأُمَرَاءُ»(
).
یعنی: «ابن عمر گويد: پيغمبرث روز عيد كه از مدينه به سوى مصلى در بيرون شهر خارج مى‌شد دستور مى‌داد تا نيزه‌اى را برايش بياورند و آن را در جلو خود (در جهت قبله) نصب مى‌كرد و رو به آن نماز مى‌خواند، مردم هم پشت سر پيغمبرث نماز مى‌خواندند، اين كار را در سفر هم انجام مى‌داد و به همين دليل فرمانده‌هان نيز اين كار را مى‌كردند». (برابر احاديث وارده در اين مورد و نظريه علماى فقه كسى كه مى‌خواهد نماز بخواند براى اينكه نقطه نظرش در نماز و محل سجده‌اش معلوم شود و مردمى كه مى‌آيند و مى‌روند بدانند محل سجده‌اش كجا است و بر آن عبور نكنند سنّت است كه يك قطعه چوب يا شمشير و غيره را در جلو خود در جهت قبله نصب نمايد و رو به آن نماز بخواند، و اگر كسى از پشت آن شيئ عبور كند گناهى ندارد).

279- حدیث: «ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّث أَنَّهُ كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا»(
).
یعنی: «ابن عمر گويد: گاهى پيغمبرث شترش را در بين خود و قبله قرار مى‌داد و نمازش را مى‌خواند».

280- حدیث: «أَبِي جُحَيْفَةَ، أَنَّهُ رَأَى بِلاَلاً يُؤَذِّنُ، فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ ههُنَا وَههُنَا بِالأَذانِ»(
).
یعنی: «ابوجحيفه گويد: ديدم كه بلال (حبشى) اذان مى‌گويد و صورتش را به طرف راست و چپ بر مى‌گرداند»، (سنّت است كسى كه اذان مى‌گويد به هنگام گفتن حي على الصلاة رويش را به طرف راست و به هنگام گفتن حي على الفلاح رويش را به طرف چپ برگرداند).

281- حدیث: «أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِث فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ، وَرَأَيْتُ بِلاَلاً أَخَذَ وَضُوءَ رَسُولِ اللهِث، وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَاكَ الْوَضوءَ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِه، ثُمَّ رَأَيْتُ بِلاَلاً أَخَذَ عَنَزَةً فَرَكَزَهَا، وَخَرَجَ النَّبِيُّث فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا، صَلَّى إِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّونَ مِنْ بَيْنَ يَدَيِ الْعَنَزَةِ»(
).
یعنی: «ابو جحيفه گويد: ديدم كه پيغمبرث در خيمه چرمى قرمز رنگى قرار دارد، و بلال هم آبى را كه پيغمبر با آن وضو گرفته است برداشته و مردم هم پشت سر هم با عجله مى‌خواستند هر يك مقدارى از آن آب را به دست آوردند، كسانى كه توانسته بودند مقدارى از آن را به دست آورند آنرا به صورت و بدن خود (به عنوان تبرك) مى‌ماليدند، كسانى كه نتوانسته بودند چيزى را به دست آورند از ترى و نم دست ديگران استفاده مى‌كردند. سپس ديدم كه بلال نيزه‌اى را آورد و آن را نصب كرد و پيغمبرث با لباس قرمز رنگ در حالى كه مقدارى از ساق پاهايش ديده مى‌شد بيرون آمد و رو به طرف نيزه ايستاد و دو ركعت نماز را به امامت با مردم خواند، ديدم كه مردم و حيوانات از پشت آن نيزه آمد و رفت مى‌كردند».

«أدم: پوست. وضوء: به فتحه واو آب وضوء مى‌باشد. يبتدرون: با عجله بر هم سبقت مى‌گرفتند. عنزة: نيزه».

282- حدیث: «عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلاَمَ، وَرَسُولُ اللهِث يُصَلِّي بِمِنَى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكَرْ ذلِكَ عَلَيَ»(
).
یعنی: «عبدالله بن عباس گويد: در حالى كه به سن بلوغ نزديك شده بودم سوار بر الاغ ماده‌اى، به سوى منى رفتم (ديدم)، پيغمبرث در منى بدون اينكه ديوارى را در جلو خود قرار داده باشد نماز مى‌خواند از جلو بعضى از صفها (با الاغ) رد شدم، سپس آنرا رها كردم تا بچرد، خود داخل صف نمازگزاران شدم، پيغمبرث به خاطر اين كار به من اعتراضى نكرد». (اين نشانه آن است گذشتن حيوانات از جلو نماز باعث باطل شدن آن نمى‌شود).

باب 48: منع عبور و مرور از جلو نمازگزار
283- حدیث: «أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَبُو صَالِحِ السَّمَّانُ: رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ يُصَلِّي إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ شَابٌّ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَدَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ فِي صَدْرِهِ، فَنَظَرَ الشَّابُ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا إِلاَّ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ فَعَادَ لِيَجْتَازَ فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشَدَّ مِنَ الأُولَى فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ، فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَلاِبْنِ أَخِيكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّث يَقُولُ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعُهُ، فَإِنْ أَبى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ»(
).
یعنی: «ابو صالح سمّان گويد: ابو سعيد خدرى را ديدم كه در يكى از روزهاى جمعه چيزى را در بين خود و قبله قرار داده و به سوى آن توجّه نموده و نماز مى‌خواند، جوانى از بنى معيط خواست از بين ابو سعيد خدرى و آن چيز عبور نمايد، ابو سعيد دستش را بر سينه آن جوان گذاشت تا از عبور آن جلوگيرى كند ولى آن جوان نگاه كرد، ديد كه راه ديگرى را ندارد، برگشت تا از بين ابو سعيد و آن شىء عبور كند اين بار ابو سعيد به شدت دستش را بر سينه آن جوان زد و آن جوان را ناراحت كرد بعدآ آن جوان به نزد مروان رفت و از ابو سعيد شكايت كرد، ابو سعيد هم به دنبال آن به نزد مروان رفت، مروان گفت: اى ابو سعيد! در بين شما و برادرزاده‌ات چه موضوعى بوده است ؟ ابو سعيد گفت: شنيدم كه پيغمبرث مى‌فرمود: هرگاه يكى از شما چيزى را به عنوان ساتر در بين خود و مردم قرار داد و به سوى آن نماز خواند، كسى كه بخواهد از فاصله بين ساتر و نمازگزار عبور كند، بايد از آن جلوگيرى شود و اگر اصرار نمود بايد با او جنگ كند، چون او شيطان است (يعنى موذى است)».

284- حدیث: «أَبِي جُهَيْمٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهث فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِث: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ»(
).
یعنی: «بسر بن سعيد گويد: زيد بن خالد او را پيش ابو جهيم فرستاد تا از او بپرسد درباره كسى كه از جلو نمازگزار عبور مى‌نمايد چه چيزى را از پيغمبرث شنيده است؟ ابو جهيم گفت: پيغمبرث فرمود: اگر كسى كه از جلو سجده نمازگزار عبور مى‌كند مى‌دانست مرتكب چه گناه بزرگى شده است چهل... صبر مى‌كرد و از جلو نمازگزار عبور نمى‌كرد». (چهل را به طور مطلق فرمود معلوم نيست چهل روز يا چهل ماه يا چهل سال است).

باب 49: نزديك‌شدن نمازگزار از ساتر (شيئى نصب شده در جهت قبله)

285- حدیث: «سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُصَلَّي رَسُولِ اللهِث وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ»(
).
یعنی: «سهل بن سعيد گويد: فاصله محل سجده پيغمبرث با ديوارى كه به عنوان ساتر قرارش داده بود فقط به اندازه‌اى بود كه يك گوسفند از آنجا عبور نمايد».

286- حدیث: «سَلَمَةَ، قَالَ: كَانَ جِدَارُ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ مَا كَادَتِ الشَّاةُ تَجُوزُهَا»(
).
یعنی: «سلمه گويد: فاصله ديوار مسجد از منبر به اندازه‌اى بود كه به سختى يك گوسفند از آن عبور مى‌كرد».

287- حدیث: «سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ: كُنْتُ آتِي مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ فَيُصَلِّي عِنْدَ الأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ، فَقُلْتُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلاَةَ عِنْدَ هذِهِ الأُسْطُوَانَةِ قَالَ: فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّث يَتَحَرَّى الصَّلاَةَ عِنْدهَا»(
).
یعنی: «يزيد بن ابو عبيد گويد: همراه سلمه بن اكوع به مسجد النّبي مى‌آمدم او معمولاً نماز را نزديك ستونى (معروف به ستون مهاجرين) در نزديكى محل مصحف (كه از زمان عثمان در مسجد بود) مى‌خواند، به او گفتم: اى ابومسلم! شما را مى‌بينم كه ترجيح مى‌دهى هميشه در نزديكى اين ستون نماز بخوانى، گفت: من پيغمبرث را مى‌ديدم ترجيح مى‌داد در آنجا نماز بخواند».
باب 51: دراز كشيدن در جلو سجده نمازگزار
288- حدیث: «عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِث كَانَ يُصَلِّي وَهِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ اعْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ»(
).
یعنی: «عايشه گويد: پيغمبرث نماز را مى‌خواند و من هم در بين پيغمبرث و قبله به روى رختخواب او مانند جنازه‌اى درازكش كرده بودم».
289- حدیث: «عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَبِيُّث يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ»(
).
یعنی: «عايشه گويد: پيغمبرث نماز مى‌خواند در حالى كه من بر رختخواب او دراز كشيده و خوابيده بودم و هرگاه مى‌خواست نماز وتر بخواند مرا بيدار مى‌كرد و من هم وتر را مى‌خواندم».
290- حدیث: «عَائِشَةَ عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَهَا (عَائِشَةَ) مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ، الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ فَقَالَتْ: شَبَّهْتُمُونَا بالْحُمُر وَالْكِلاَب وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّث يُصَلِّي وَإِنِّي عَلَى السَرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقبْلَةِ، مُضْطَجِعَةً، فَتَبْدو لِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فأُوذِيَ النَّبِيَّث، فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْد رِجْلَيْهِ»(
).
یعنی: «مسروق گويد: چيزهايى كه باعث بطلان نماز مى‌شوند پيش عايشه بيان كردند، گفتند: (عبور كردن) سگ و خر و زن از جلو نمازگزار باعث باطل شدن نماز او مى‌گردد. حضرت عايشه (به عنوان اعتراض) گفت ما را (زنها) به سگ و خر تشبيه نموديد؟! بخدا قسم در حالى كه پيغمبرث نماز مى‌خواند من در جلو او در جهت قبله بر روى رختخواب مى‌خوابيدم، و وقتى كه كارى برايم پيش مى‌آمد دوست نداشتم كه بلند شوم و بنشينم و او را اذيت كنم بلكه آهسته و مخفيانه از طرف پايين رختخواب خارج مى‌شدم».
291- حدیث: «عَائِشَةَ قَالَتْ: أَعَدَلْتُمُونَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُضْطَجِعَةً عَلَى السَّرِيرِ فَيَجِيءُ النَّبِيُّث فَيتَوَسَّطُ السَّرِيرَ، فَيُصَلِّي، فَأَكْرَهُ أَنْ أُسَنِّحَهُ فَأَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلِي السَّرِيرِ حَتَّى أنْسَلَّ مِنْ لِحَافِي»(
).
یعنی: «عايشه گفت: آيا ما را با سگ و خر برابر نموديد؟! من گاهى به روى تخت مى‌خوابيدم و پيغمبرث آن تخت را (به عنوان ساتر) در بين خود و قبله قرار مى‌داد و نماز مى‌خواند، و من دوست نداشتم كه بلند شوم و مستقيمآ از مقابل پيغمبرث عبور نمايم بلكه آهسته و پنهانى از قسمت پايين تخت از زير لحاف بيرون مى‌آمدم».
«أعدلتمونا: همزه براى استفهام انكارى است و عدل از باب ضرب يضرب مقايسه و برابر نمودن با چيزى مى‌باشد. تسنيح: بلندشدن و رفتن به حالت استقامت بدن».

292- حدیث: «عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّث، أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِث وَرِجْلاَيَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا قَالَتْ: والْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ»(
).
یعنی: «عايشه همسر پيغمبرث گويد: من در جلو پيغمبرث خوابيده بودم و پاهايم در جهت قبله و سجده او قرار داشت وقتى كه خواست سجده كند مرا با دست تكان داد و من هم پاهايم را جمع كردم وقتى كه پيغمبرث از سجده بلند شد باز پاهايم را دراز كشيدم. عايشه گويد: منزلها در آن موقع چراغ نداشتند».

293- حدیث: «مَيْمُونَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِث يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ، وَأَنَا حَائِضٌ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ»(
).
یعنی: «ميمونه (همسر پيغمبرث) گويد: پيغمبرث نماز مى‌خواند، من كه در حالت حيض بودم در جلو او قرار داشتم، وقتى كه به سجده مى‌رفت اغلب وقت لباسهايش به لباس من مى‌خورد».

باب 52: نماز خواندن در يك پارچه لباس و چگونگى پوشيدن آن
294- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِث عَنِ الصَّلاَةِ فِي ثَوبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِث: أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: يك نفر درباره خواندن نماز با يك قطعه لباس پرسيد (آيا درست است يا خير؟)، پيغمبرث فرمود: مگر شما همه دو تكه لباس داريد؟!»، (پس چون همه شما نمى‌توانيد، دو قطعه لباس را تهيه كنيد نماز با يك قطعه هم درست است).

295- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّث: لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: پيغمبرث فرمود: نبايد هيچ يك از شما با يك تكه لباس نماز بخواند در حاليكه هيچ چيزى بر شانه‌هايش نباشد».

296- حدیث: «عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِث يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلاً بِهِ، فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ»(
).
یعنی: «عمر بن ابو سلمه گويد: پيغمبرث را ديدم كه با يك قطعه لباس در منزل امّ سلمه (امّ المؤمنين) نماز مى‌خواند و خود را به آن پوشانيده بود و دو طرف آن را بر شانه‌هايش قرار داده بود».

297- حدیث: «جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّث يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ»(
).
یعنی: «محمّد بن منكدر گويد: ديدم كه جابر بن عبدالله انصارى با يك تكه لباس نماز مى‌خواند، جابر گفت: من پيغمبرث را ديدم با يك تكه لباس نماز مى‌خواند».

وصلّى الله على محمّد وآله وأصحابه وعباده الصالحين.
فصل پنجم: درباره مساجد و جاهايى كه نماز در آنها برگزار مى‌شود
298- حدیث: «أَبِي ذَرٍّ(، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الأَرْضِ أَوَّلُ قَالَ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قَالَ: قُلْتُ ثُمَّ أيُّ قَالَ: الْمَسْجِدُ الأَقْصى قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَهُمًا قَالَ: أَرْبَعُونَ سَنَةً، ثُمَّ أَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ بَعْدُ، فَصَلِّ، فَإِنَّ الْفَضْلَ فِيهِ»(
).
یعنی: «ابوذر گويد: از پيغمبرث سؤال كردم، گفتم: اى رسول خدا! كدام مسجد اوّل بار در زمين ساخته شده است؟ فرمود: مسجد الحرام (كعبه). ابوذر گويد: گفتم: پس از كعبه كدام مسجد پيش از ساير مسجدها ساخته شده است؟ فرمود: مسجد الأقصى (بيت المقدّس) گفتم: فاصله ساختن آنها از هم چقدر بوده است؟ فرمود: چهل سال. هرگاه وقت نماز رسيد (در هر جا كه باشى) نماز را بخوان چون خير و ثواب در اين است»، (براى امّت پيغمبرث اين امتياز وجود دارد كه هرگاه وقت نماز رسيد در هر جايى كه باشند مى‌توانند نماز را بخوانند به جز جاهاى مشخصى كه بدلايلى نهى شده در آنها نماز خوانده شود، مانند: گورستانها و حمامها و... كه نماز خواندن در اين گونه جاها مكروه است).

299- حدیث: «جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِث: أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَكَانَ النَبِيُّث يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاس كَافَّةً، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ»(
).
یعنی: «جابر بن عبدالله گويد: پيغمبرث فرمود: «پنج چيز از جانب خدا به من بخشيده شده كه به هيچ يك از پيغمبران پيشين بخشيده نشده است»:
1- خداوند با قرار دادن ترس در دل دشمنانم كه به فاصله مسير يك ماه از من دورند، مرا يارى داده است.
2- زمين براى من (و امّتم) به عنوان مسجد و پاك‌كننده قرار داده شده است، پس هر يك از امّت من كه وقت نمازش رسيد (هر جا كه باشد) بايد نماز را بخواند.

3- غنيمت جنگى براى من حلال شده است.
4- قبلاً هر پيغمبرى تنها به سوى قوم خود فرستاده مى‌شد، در حالى كه من به سوى تمام انسانها فرستاده شده‌ام.
5- شفاعت (عظمى) به من بخشيده شده است».
300- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ(، أَنَّ رَسُولَ اللهِث قَالَ: بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، فَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدِي. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللهِث وَأَنْتُمْ تَنْتَثِلُونَهَا»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: پيغمبرث فرمود: من با سخنان و كلمات جامع و قليل اللّفظ و كثيرالمعنى فرستاده شده‌ام، با قرار دادن ترس در دل دشمنانم به من كمك شده است، هنگامى كه خوابيده بودم كليد خزانه و گنجينه‌هاى زمين را برايم آوردند و آنها را در دستهايم قرار دادند. ابو هريره گفت: پيغمبرث تشريف برد، و شما امروز مشغول استخراج اين گنجها مى‌باشيد».

باب 1: بنا نهادن مسجد النّبيّث
301- حدیث: «أَنَسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّث الْمَدِينَةَ، فَنَزَلَ أَعْلَى الْمَدِينَةِ فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَأَقَامَ النَّبِيُّث فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةَ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلِى بَني النَّجَّارِ فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّث عَلَى رَاحِلَته، وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفُهُ، وَمَلأُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ، حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُصَلِّي حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ، وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَأَنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَلإٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ، فَقَالَ: يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هذَا قَالُوا: لاَ وَاللهِ لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى الله

قَالَ أَنَسٌ: فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ، قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ، وَفِيهِ خَرِبٌ، وَفِيهِ نَخْلٌ؛ فَأَمَرَ النَّبِيُّث بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ، ثمَّ بِالْخَرِبِ فَسُوِّيَتْ، وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ، وَجَعَلوا عِضَادَتَيْهِ الْحِجَارَةَ، وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ، وَالنَّبِيُّث مَعَهُمْ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُ الآخِرَهْفَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ»(
).
یعنی: «انس گويد: پيغمبرث به مدينه آمد و در قسمت بالاى مدينه در بين قبيله‌اى كه به بنى عمرو بن عوف معروف بودند پياده شد و چهارده شب در بين آنان به‌سربرد، سپس كسى را به دنبال بنى نجار فرستاد، ايشان به حال آماده باش و شمشير بر دوش به نزد پيغمبرث آمدند، انس گويد: انگار من الآن به سوى پيغمبرث نگاه مى‌نمايم كه بر شترش قرار داشت و ابو بكر پشت سر او سوار شده بود و مردان محترم بنى نجار اطراف پيغمبرث را گرفته و به دور او جمع شده بودند، پيغمبرث (حركت نمود) زايد و در محل وسيعى در نزديك خانه ابو ايوب انصارى توقف نمود و وسايل سفر را بر زمين نهاد، معمولاً پيغمبرث دوست داشت هر جايى كه وقت نماز برسد در آنجا نماز بخواند، لذا در جايى كه محل تجمع گوسفندان بود نماز خواند. (وقتى پيغمبر در آنجا مستقر شد) دستور داد مسجدى بسازند، و به نزد سران بنى نجار فرستاد به آنها گفت: اين باغهايى كه نزديك مسجد است به من بفروشيد، ايشان هم گفتند: قسم به خدا ما در مقابل قيمت اين باغها جز رضاى خدا چيز ديگرى را نمى‌خواهيم.
انس گويد: در آن محل گورهاى مشركين و خرابه‌ها و درختهاى خرما وجود داشت پيغمبرث دستور داد تا گورهاى مشركين را بكنند و جسد مشركان را بيرون آورند، و خرابه‌ها را مسطح نمايند، و درختهاى خرما را قطع كنند. درختهاى قطع شده را در جهت قبله مسجد به صف قرار دادند و دو طرفِ درِ مسجد را از سنگ ساختند، اصحاب شروع به آوردن سنگهاى بزرگ كردند و با نشاط و خوشحالى سرود مى‌خواندند و پيغمبرث نيز با ايشان بود و مى‌گفت: الهى هيچ خير و بركتى جز خير و بركت قيامت ارزشى ندارد، خداوندا! از انصار و مهاجرين راضى باشد و ايشان را ببخشاى».
«ثامنونى: با قيمت به من بدهيد».

باب 2: تغيير قبله از بيت المقدّس به كعبه
302- حدیث: «الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ(، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِث صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِث يُحِبُّ أَنَّ يُوَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَأنْزَلَ اللهُ (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ) فتَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، وَهُمُ الْيَهُودُ مَا وَلاَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ للهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّث رَجُلٌ ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ مَا صَلَّى، فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ منَ الأَنْصَارِ فِي صَلاَةِ الْعَصْرِ يُصَلُّونَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِث وَأَنَّهُ تَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ؛ فَتَحَرَّفَ الْقَوْمُ حَتَّى تَوجَّهُوا نَحْوَ الْكَعْبَةِ»(
).
یعنی: «براء بن عازب گويد: پيغمبرث زايد حدود شانزده يا هفده ماه به سوى بيت المقدّس نماز مى‌خواند، و هميشه آرزو داشت كه رو به كعبه نماز بخواند، خداوند آيه 144 سوره بقره (ما مى‌بينيم كه شما رو به سوى آسمان مى‌نمايى و از خدا مى‌خواهى تا قبله به كعبه تبديل شود). را نازل فرمود آنگاه پيغمبرث در نماز رو به كعبه كرد. ولى افراد نادان از يهود گفتند: چه چيزى باعث شده كه مسلمانان از قبله قبلى روگردان شوند؟ خداوند فرمود: به اين افراد بگو، مشرق و مغرب (و تمام جهان) ملك خدا است هر كسى را كه بخواهد به راه راست هدايت مى‌نمايد، يك نفر كه با پيغمبر رو به كعبه نماز خواند بعد از خواندن نماز بيرون رفت و از كنار جماعتى از انصار گذشت كه رو به بيت المقدّس نماز عصر را مى‌خواندند، گفت: من شهادت مى‌دهم كه باپيغمبرث نمازرا به سوى كعبه خوانده‌ام، جماعت انصار كه در حال نماز بودند از بيت المقدّس به سوى كعبه روگردان شدند».

303- حدیث: «الْبَرَاءِ(، قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّث نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ صُرِفُوا نَحْوَ الْقِبْلَةِ»(
).
یعنی: «براء گويد: با پيغمبرث در حدود شانزده يا هفده ماه به سوى بيت المقدّس نماز خوانديم و بعد از آن رو به كعبه نماز خوانده شد».

304- حدیث: «عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَيْنَا النَّاسُ بِقبَاءٍ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ؛ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِث قَد أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبِلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ»(
).
یعنی: «عبدالله بن عمر گويد: در حالى كه مردم در مسجد قباء مشغول خواندن نماز (صبح ) بودند، يك نفر آمد گفت: امشب قرآن بر پيغمبرث نازل شده و خداوند دستور داده است كه رو به كعبه نماز بخواند، فورآ مردم به سوى كعبه روى آوردند، و در حالى كه رو به شام (بيت المقدّس) ايستاده بودند، به طرف كعبه تغيير جهت دادند».

باب 3: از ساختن مسجد بر قبرها نهى و منع شده است
305- حدیث: «عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَة وَأُمَّ سَلَمَةَ ذكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَتَاهَا بِالْحَبَشَةِ، فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَذَكَرَتَا ذلِكَ لِلنَّبِيِّث، فَقَالَ: إِنَّ أُولئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، فَأُولئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(
).
یعنی: «عايشه گويد: امّ حبيبه و امّ سلمه درباره كنيسه‌اى كه آن را در حبشه ديده بودند و در آن عكسهايى وجود داشت صحبت مى‌كردند و جريان را براى پيغمبرث بيان نمودند، پيغمبرث فرمود: اين جماعت هر وقت انسان صالحى كه در ميان ايشان بود فوت مى‌كرد بر روى قبرش مسجدى مى‌ساختند و تصوير او را بر در و ديوار مى‌كشيدند، امّا اين اشخاصى (كه بر قبر افراد صالح مسجد بنا مى‌كنند و عكس آنان را در آنجا به در و ديوار آويزان مى‌كنند) در روز قيامت در پيشگاه خدا بدبخت‌ترين موجودات مى‌باشند».

306- حدیث: «عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّث، قَالَ فِي مَرضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». قَالَتْ: وَلَوْلاَ ذلِكَ لأبْرَزُوا قَبْرَهُ، غَيْرَ أَنِّي أَخْشى أَنْ يُتَّخَذَ مِسْجِدًا»(
).
یعنی: «عايشه گويد: پيغمبرث در مرض وفاتش فرمود: لعنت خدا بر يهود و نصارى باد چون قبر پيغمبرهاى خود را به صورت مسجد درآوردند، عايشه گويد: اگراين ترس نبودكه قبر پيغمبرث نيزبه صورت مسجددرآيدآنرابلندمى‌كردند، ولى من مى‌ترسم كه به صورت مسجد در آيد».

307- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِث، قَالَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: پيغمبرث به هنگام مرض فوتش فرمود: خداوند يهود و نصارى را نابود كند، چون قبر پيغمبران خود را به صورت مسجد در آورده‌اند».

308- حدیث: «عَائِشَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالاَ: لَمَّا نَزَلَ برَسُولِ اللهِث، طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةَ لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ بهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ، وَهُوَ كَذلِكَ: لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا»(
).
یعنی: «عايشه و عبدالله بن عباس گويند: پيغمبرث به هنگام مرگ پارچه خط دارى را كه داشت بر روى خود مى‌كشيد و وقتى كه از گرما نفسش تنگ مى‌شد آنرا بر مى‌داشت در اين اثنا فرمود: لعنت خدا بر يهود و نصارى باد، چون قبر پيغمبران خود را به صورت مسجد در آورده‌اند. پيغمبرث مسلمانان را از اين عمل برحذر مى‌داشت».
باب 4: فضيلت و ثواب ساختن مسجد و تشويق بر آن
309- حدیث: «عُثْمَانَ بْنِ عَفَّان عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلاَنِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ، عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ، حِينَ بَنَى مَسْجِدَ الرَّسُولِث: إِنَّكُمْ أَكْثَرْتُمْ، وَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّث يَقُولُ: مَنْ بَنَى مَسْجدًا يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ»(
).
یعنی: «عبيدالله خولانى گويد: از عثمان بن عفان شنيدم وقتى كه عدّه‌اى از او ايراد مى‌گرفتند و مى‌گفتند: چرا مسجد پيغمبر را نوسازى كرده است؟ گفت: شما ايراد و اعتراض فراوانى گرفتيد، ولى من از پيغمبرث شنيدم مى‌گفت: كسى كه مسجدى را به خاطر رضاى خدا بسازد نظير آن در بهشت برايش ساخته مى‌شود».

باب 5: مستحب بودن قراردادن دست برروى زانوها به هنگام ركوع و منسوخ شدن گذاشتن دستها بر روى هم و قرار دادن آنها در بين زانوها
310- حدیث: «سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ مُصْعَبُ ابْنُ سَعْدٍ: صَلَيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفَّيَّ، ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذَيَّ، فَنَهَانِي أَبِي، وَقَالَ: كُنَّا نَفْعَلُهُ؛ فَنُهِينَا عَنْهُ، وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِينَا عَلَى الرُّكَبِ»(
).
یعنی: «مصعب پسر سعد بن وقاص گويد: در كنار پدرم نماز مى‌خواندم كفهاى دستم را روى هم گذاشتم و به هنگام ركوع آنها را در بين زانوهايم قرار دادم، پدرم مرا از اين كار منع كرد و گفت: ما هم قبلاً دستهايمان را در بين زانوهايمان قرار مى‌داديم ولى از اين كار منع شديم، و به ما دستور داده شد كه دستهايمان را بر روى زانوهايمان قرار دهيم».
باب 7: حرام بودن سخن گفتن در نماز و نسخ آنچه قبلاً در اين مورد مباح بوده است
311- حدیث: «عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ(، قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّث وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا، وَقَالَ: إِنَّ فِي الصَّلاَةِ شُغْلاً»(
).
یعنی: «عبدالله بن مسعود گويد: ما قبلاً بر پيغمبرث سلام مى‌كرديم، و در حالى كه نماز مى‌خواند جواب سلام ما را مى‌داد ولى وقتى كه از پيش نجاشى در حبشه به خدمت پيغمبرث برگشتيم، در حالى كه پيغمبرث نماز مى‌خواند بر او سلام كرديم جواب سلام ما را نداد، بعد از نماز فرمود: وظيفه نمازگزار مشغول بودن به تفكر در معنى آن و ياد خدا است و نبايد به چيز ديگرى توجّه كند».

312- حدیث: «زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاَةِ، يُكَلِّمُ أَحَدُنَا أَخَاهُ فِي حَاجَتِهِ، حَتَّى نَزَلَتْ هذِهِ الآيَةُ (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ) فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ»(
).
یعنی: «زيد بن ارقم گويد: ما قبلاً در نماز با هم سخن مى‌گفتيم و يك نفر از ما درباره كارهايش از رفيقش سؤال مى‌كرد تا اينكه آيه 238 سوره بقره (بر حفظ و خواندن نمازها در وقت خود مخصوصآ نماز عصر مراقبت كنيد، و در برابر ذات الله مطيع و فرمان بردار بايستيد)، نازل گرديد آن وقت به ما دستور داده شد كه در نماز بايد ساكت باشيم و حرف نزنيم».
313- حدیث: «جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِث فِي حَاجَةٍ لَهُ، فَانْطَلَقْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ وَقَدْ قَضَيْتُهَا، فَأَتَيْتُ النَّبيَّث فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَوَقَعَ فِي قَلْبِي مَا اللهُ أَعْلَمُ بِهِ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لَعَلَّ رَسُولَ اللهِث وَجَدَ عَلَيَّ أَنِّي أَبْطَأْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَوَقَعَ فِي قَلْبِي أَشَدُّ مِنَ الْمَرَّةِ الأُولَى؛ ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ، وَقَالَ: إِنَّمَا مَنَعَنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي وَكَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ»(
).
یعنی: «جابر بن عبدالله گويد: پيغمبرث كارى داشت، مرا فرستاد تا آن را انجام دادم و برگشتم و به حضور پيغمبرث آمدم و بر او سلام كردم، پيغمبرث جواب سلامم را نداد، خدا مى‌داند تا چه اندازه ناراحت شدم، در دل خود گفتم شايد به خاطر اين پيغمبرث از من ناراحت شده است كه تأخير كرده‌ام، سپس مجددآ بر او سلام كردم باز جواب سلام را نداد، اين بار بيش از دفعه اوّل ناراحت شدم، باز بر پيغمبرث سلام كردم ولى اين بار جواب سلامم را داد، فرمود چون نماز مى‌خواندم نمى‌توانستم جوابت را بدهم. اين در حالى بود كه پيغمبرث بر شترش سوار بود و رويش به طرف قبله نبود (اين حديث دلالت دارد كه نماز سنّت در سفر بر روى شتر و يا هر وسيله ديگرى هر چند رو به طرف قبله هم نباشد جايز است)»(
).
باب 8: لعن شيطان در اثناى خواندن نماز جايز است
314- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّث، قَالَ: إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلاَةَ، فَأَمْكَنَنِي اللهُ مِنْهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ (رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لاَ يَنْبَغِي لأَحدٍ مِنْ بَعْدِي) فَرَدَّهُ خَاسِئًا»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: پيغمبرث فرمود: شب ناگهان يك جن كافر بر من ظاهر شد و مى‌خواست نمازم را قطع نمايد ولى خداوند مرا بر آن مسلط گردانيد و بر آن غالب آمدم، خواستم آنرا به يكى از ستونهاى مسجد ببندم تا همه شما صبح آنرا تماشا كنيد، امّا گفته برادر خود سليمان را به ياد آوردم كه گفت: (پروردگارا! ملكى را به من ببخش كه كسى بعد از من آنرا نداشته باشد) بعدآ خداوند اين شيطان را نااميد و رانده شده برگرداند».

«تفلّت: ناگهان ظاهر شد. ساريه: ستّون».
باب 9: جايز بودن حمل كردن بچه‌ها در نماز
315- حدیث: «أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِث كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِث، وَلأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا»(
).
یعنی: «ابوقتاده انصارى گويد: پيغمبرث در حالى كه نماز مى‌خواند امامه را -نوه دخترى خود از زينب و ابوالعاص پسر ربيعه پسر عبد شمس- بر دوشش حمل مى‌كرد: وقتى كه پيغمبرث به سجده مى‌رفت آن را بر زمين مى‌نهاد، وقتى كه بلند مى‌شد و مى‌ايستاد آنرا بر مى‌داشت».
باب 10: يك يا دو قدم حركت در نماز جايز است
316- حدیث: « سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ أَبُو حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ: إِنَّ رِجَالاً أَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، وَقَدِ امْتَرَوْا فِي الْمِنْبَرِ، مِمَّ عُودُهُ، فَسَأَلُوهُ عَنْ ذلِكَ، فَقَالَ: وَاللهِ إِنِّي لأَعْرِفُ مِمَّا هُوَ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ، وأَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِث أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِث إِلَى فُلاَنَةَ (امْرأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ): مُرِي غُلاَمَكِ النَّجَّارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ فَأَمَرَتْهُ فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاء الْغَابَةِ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِث فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ ههُنَا ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِث صَلَّى عَلَيْهَا، وَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهَا، ثُمَّ رَكَع وَهُوَ عَلَيْهَا، ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى، فَسَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ عَادَ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَنَعْتُ هذَا لِتَأْتَمُّوا وَلِتُعلَّمُوا صَلاَتِي»(
).
یعنی: «ابو حازم بن دينار گويد: در اين مورد كه چوب منبر پيغمبرث از چه نوع چوبى است چند نفر با هم مجادله و اختلاف داشتند، پيش سهل بن سعد ساعدى آمدند، در اين باره از او سؤال كردند، سهل گفت: قسم به خدا من مى‌دانم چوب آن از چه نوع است، آن را همان روزى كه نصب كردند ديدم، و اوّلين بارى كه پيغمبرث بر آن نشست باز آن را مشاهده كردم، پيغمبرث به نزد فلان زن فرستاد (سهل نام آن زن را ذكر كرد) فرمود: به پسرت كه نجار است بگو با چند تخته چوب منبرى برايم بسازد، تا به هنگام سخنرانى براى مردم بر آن بنشينم. آن زن از پسرش خواست تا منبرى براى پيغمبرث بسازد، و پسرش هم از چوبهاى غابه (محلى است در مدينه) منبرى ساخت و آن را به مادرش تحويل داد، مادرش هم منبر را به نزد پيغمبرث فرستاد، پيغمبرث دستور داد تا آن را در همين جا نصب نمايند بعدآ ديدم كه پيغمبرث بر آن نماز خواند و تكبير گفت و بر آن به ركوع رفت، سپس به صورت عقب‌گرد از يك پله منبر پايين آمد و بر اصل منبر سجده كرد بعد از سجده از پله منبر به طرف جلو بالا رفت. وقتى كه پيغمبر از نماز فارغ شد رو به مردم كرد و فرمود: اى مردم! اين كارها را براى اين انجام دادم تا به من اقتدا كنيد و نماز مرا ياد بگيريد».

باب 11: دست گذاشتن بر كمر در نماز مكروه است
317- حدیث: « أَبِي هُرَيْرَةَ(، قَالَ: نُهِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: نهى شده است كه نمازگزار در نماز كف دستش را بر كمرش قرار دهد».

«اختصار: گذاشتن دست بر خاصره و كمر است».

باب 12: ماليدن دست بر سنگ ريزه‌ها و صاف كردن خاك محل سجده در نماز مكروه است
318- حدیث: «مُعَيْقيبٍ، أَنَّ النَّبِيَّث، قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ، قَالَ: إِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً»(
).
یعنی: «معيقب گويد: پيغمبرث به مردى كه مى‌خواست خاك محل سجده‌اش را صاف نمايد فرمود: اگر ناچار هستى اين كار را بكنى يكبار دست ماليدن بر خاك كافى است».
باب 13: انداختن تف و اخلاط سينه در مسجد چه در حالت نماز و چه در غير نماز ممنوع است
319- حدیث: «عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِث رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارَ الْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلاَ يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْههِ، فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى»(
).
یعنی: «عبدالله بن عمر گويد: پيغمبرث ديد ديوار طرف قبله مسجد را با تف و خلط سـينه آلوده كرده‌اند آنرا تميز نمود و آثارش را محو ساخت، سپس رو به مردم كرد و فرمود: وقتى كه يك نفر نماز مى‌خواند نبايد به طرف جلو خود تف و يا خلط بيندازد، چون خداوند در جهت قبله نمازگزار قرار دارد».

320- حدیث: «أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّث أَبْصَرَ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ، ثُمَّ نَهى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى»(
).
یعنی: «ابوسعيد گويد: پيغمبرث خلطى را در جهلت قبله مسجد ديد، آنرا با نوك ريزه سنگى تميز نمود، سپس مردم را از انداختن تف و اخلاط به طرف راست و جلو خودشان برحذر داشت، و فرمود: اگر كسى (خارج از نماز و خارج از مسجد) خواست تف كند بايد آن را به طرف چپ و يا زير پاى چپش بيندازد».

321- حدیث: « أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِث رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا، فَقَالَ: إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى»(
).
یعنی: «ابو سعيد گويد: پيغمبرث خلطى را بر روى ديوار مسجد ديد و سنگ كوچكى را برداشت و آن را از ديوار پاك كرد، و فرمود: هرگاه كسى (در خارج نماز و خارج از مسجد) خواست خلطى را بيندازد آنرا به طرف جلو و راست خود نيندازد بلكه آنرا به طرف چپ يا زير پاى چپش بيندازد».

322- حدیث: « عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِث رَأَى فِي جِدار الْقِبْلَةِ مُخاطًا، أَوْ بُصَاقًا، أَوْ نُخَامةً فَحَكَّهُ»(
).
یعنی: «عايشه امّ المؤمنين گويد: پيغمبرث در ديوار قبله مسجد تف يا خلطى را ديد و آن را تميز نمود».

323- حدیث: «أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ النَّبِيُّث: إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَو تَحْتَ قَدَمِهِ»(
).
یعنی: «انس بن مالك گويد: پيغمبرث فرمود: مسلمان وقتى كه در حال نماز خواندن است با پروردگار خود در راز و نياز است، پس نبايد به طرف جلو و طرف راست خود تف كند، ولى (در غير نماز و خارج از مسجد) به طرف چپ يا زير پاى چپش تف كند».

324- حدیث: «أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّث: الْبُزَاق فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا»(
).
یعنی: «انس بن مالك گويد: پيغمبرث فرمود: انداختن تف و خلط در مسجد گناه است، و كفارت اين گناه پاك كردن آن مى‌باشد».

باب 14: جايز است با كفش نماز بخواند (به شرط اينكه كثيف نباشد)

325- حدیث: «أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ الأَزْدِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَكَانَ النَّبِيُّث يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ قَالَ: نَعَمْ»(
).
یعنی: «سعيد بن يزيد ازدى گويد: از انس بن مالك پرسيدم: آيا پيغمبرث با كفشهايش نماز مى‌خواند؟ انس گفت: بلى».
باب 15: خواندن نماز در لباس خط‌خطى و داراى نقش كراهت دارد
326- حدیث: «عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّث صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلاَمٌ، فَقَالَ: شَغَلَتْنِي أَعْلاَمُ هذِهِ اذهبوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ»(
).
یعنی: «عايشه گويد: پيغمبرث با يك لباس كه داراى نقش و خطوط بود نماز خواند، سپس فرمود: اين نقش و خطوط، قلب مرا به خود مشغول نموده است، اين لباس خط‌دار را به ابوجهم (يكى از اصحاب) بدهيد، و لباس بدون خط و كلفتى برايم بياوريد».

«خميصه: پارچه‌اى است مربع و خط‌دار. انبجانيه: پارچه‌اى است بدون خط و كلفت».
باب 16: وقتى طعام حاضر باشد نماز خواندن كراهت دارد
327- حدیث: «أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ(، عَنِ النَّبِيِّث، قَالَ: إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ»(
).
یعنی: «انس بن مالك گويد: پيغمبرث فرمود: وقتى كه شام حاضر شد و اقامه نماز هم گفته شد اوّل شام را بخوريد».

«عشاء: شام و غذاى شب».

328- حدیث: «أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِث، قَالَ: إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلاَةَ الْمَغْرِبِ، وَلاَ تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكمْ»(
).
یعنی: «انس بن مالك گويد: پيغمبرث فرمود: وقتى كه شام را آوردند پيش از اينكه نماز مغرب را بخوانيد شام بخوريد و در خوردن شام عجله نكنيد»، (به راحتى و آرامش خاطر غذاى خود را بخوريد).

329- حدیث: «عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّث أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ»(
).
یعنی: «عايشه گويد: پيغمبرث فرمود: هرگاه شام را (روى سفره) گذاشتند و اقامه نماز هم گفته شد اوّل شام را بخوريد سپس نماز بخوانيد».

330- حدیث: «ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِث: إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَت الصَّلاَةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ، وَلاَ يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ»(
).
یعنی: «ابن عمر گويد: پيغمبرث فرمود: هر وقت شام بر سر سفره گذاشته شد و اقامه نماز هم گفته شد اوّل شام را بخوريد و عجله نكنيد تا از خوردن غذا فارغ مى‌شويد آنگاه نماز را بخوانيد».

باب 17: نهى از خوردن سير و پياز و كراث (گياهى است كه بوى بد دارد) به هنگام رفتن به مسجد
331- حدیث: «ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّث قَالَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِي الثُّومَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا»(
).
یعنی: «ابن عمر گويد: پيغمبرث در غزوه خيبر فرمود: كسى كه از اين گياه (سير) بخورد نبايد به مسجد ما نزديك شود».

332- حدیث: «أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَنَسًا، مَا سَمِعْتَ نَبِيَّ اللهِث فِي الثُّومِ فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّث: مَنْ أَكَلَ مِنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبْنَا أَوْ لاَ يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا»(
).
یعنی: «عبدالعزيز گويد: شخصى از انس پرسيد: درباره سير چه چيزى از پيغمبر شنيده‌اى؟ انس گفت: پيغمبرث فرمود: كسى كه از اين گياه بخورد نبايد به ما نزديك شود، يا فرمود: نبايد با ما نماز بخواند».

333- حدیث: «جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّث، قَالَ: «مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ قَالَ فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ».
وَأَنَّ النَّبِيَّث أُتِيَ بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا، فَسَأَلَ فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ، فَقَالَ: قَرِّبُوهَا إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا، قَالَ: كُلْ فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لاَ تُنَاجِي»(
).
یعنی: «جابر بن عبدالله گويد: پيغمبرث فرمود: كسى كه سير يا پياز بخورد بايد از ما كناره گيرد، يا فرمود: بايد از مسجد ما كناره گيرد و در منزل خود بنشيند. ظرفى را پيش پيغمبرث آوردند كه حبوبات نرسيده و سبزى در آن پخته بودند؛ پيغمبرث بوى بدى را از آن احساس كرد، پرسيد: در اين ظرف چيست ؟ جواب دادند كه فلان حبوبات در آن است، فرمود: آنرا به يكى از اصحاب كه با او بود بدهند، وقتى كه پيغمبرث ديد اين صحابى هم از خوردن آن غذا خوددارى مى‌كند به او فرمود: شما آن را بخور (من براى اين نمى‌خورم) چون با كسى مناجات دارم كه تو يا او اين مناجات را ندارى».
«زعم: يعنى گفت».

باب 19: سهوكردن در نماز و سجده سهو بردن
334- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ(، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِث: إِذَا نُودِيَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ الأَذَانَ، فَإِذَا قُضِيَ ْالأَذَانُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا، مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى، ثَلاَثًا أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: پيغمبرث فرمود: هرگاه اذان گفته شد، شيطان رو مى‌گرداند و دور مى‌شود، سر و صدا و هياهو به وجود مى‌آورد تا صداى اذان را نشنود، همينكه اذان تمام شد، برمى‌گردد، وقتى كه اقامه گفته شد باز روگردان مى‌شود و مى‌رود، وقتى كه اقامه تمام گرديد، برمى‌گردد، به حدى به انسان نزديك مى‌شود كه در بين انسان و قلبش وسوسه ايجاد مى‌نمايد، به او مى‌گويد فلان چيز و فلان چيز را به ياد بياور، كه قبلاً آنها را به ياد نداشت، نمازگزار را تا جايى مشغول مى‌سازد كه نمى‌داند چند ركعت نماز را خوانده است، وقتى كه شما ندانستيد چند ركعت نماز خـوانده‌ايد (سه ركعت يا چهار يا كمتر يا بيشـتر بايد شك را برطرف سازيد و آنچه كه يقين داريد مبناى نماز قرار دهيد). و بعد از تمام شدن تشهّد آخر دو سجده را (به عنوان سجده سهو) ـ‌در حاليكه نشسته‌ايدـ ببريد».

«ضراط: صدا درآوردن با دهان به عنوان توهين به كسى»(
).
335- حدیث: «عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ(، قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِث رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ سَلَّمَ»(
).
یعنی: «عبدالله بن بحينه گويد: پيغمبرث دو ركعت نماز را به امامت براى ما خواند و در ركعت دوم (كه مى‌بايست براى تشهّد بنشيند) ننشست و بلند شد و مردم نيز به تبعيت از پيغمبرث بلند شدند، وقتى كه نمازش را تمام كرد منتظر بوديم كه سلام بدهد، ولى قبل از سلام دادن، تكبير گفت و در حالى كه نشسته بود دو سجده را به جاى آورد و بعدآ سلام داد».

336- حدیث: «عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّث، (قَالَ إِبْرَاهِيمُ، أَحَدُ الرُّوَاةِ، لاَ أَدْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ)؛ فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ قَالَ: وَمَا ذَاكَ قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، قَالَ: إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ لَنَبَّأْتُكُمْ بِهِ، وَلكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ»(
).
یعنی: «عبدالله بن مسعود گويد: پيغمبرث نماز را خواند، (ابراهيم كه يكى از راويان حديث است مى‌گويد: نمى‌دانم عبدالله بن مسعود گفت: پيغمبرث نماز را زياد يا كم خواند) وقتى سلام داد، گفتند: اى رسول خدا! آيا تغييرى در نماز به وجود آمده است؟! پيغمبرث فرمود: چه تغييرى؟! گفتند: فلان تغيير و فلان تغيير. آنگاه پيغمبرث پاهايش را جمع نمود و به حالت تشهّد نشست و رو به قبله كرد و دو سجده را به جاى آورد و بعداً سلام داد، وقتى كه به طرف ما روى كرد، گفت: اگر در نماز تغييراتى به وجود مى‌آمد من آنرا به شما مى‌گفتم، امّا من هم انسانى هستم مثل شما، و مانند شما دچار فراموشى مى‌شوم، وقتى كه چيزى را فراموش كردم به من تذكر دهيد، هرگاه يكى از شما در نمازش دچار شك شد، آنچه كه به يقين انجام داده است انتخاب كند و باقى مانده نماز را بخواند. (مثلاً اگر كسى شك داشت كه سه ركعت نماز را خوانده است يا چهار ركعت، نمازگزار يقين دارد كه سه ركعت را خوانده است ولى ترديدش در ركعت چهارم است بايد سه ركعت را كه يقينى است انتخاب كند و يك ركعت ديگر را بخواند) و بعداً سلام بدهد. و آنگاه دو بار سجده ببرد».

337- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّث الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدِّمِ الْمَسْجِدِ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا؛ وَفِي الْقَوْمِ يَوْمَئِذٍ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ، فَقَالُوا: قَصُرَتِ الصَّلاَةُ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ كَان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدْعُوهُ ذَا الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَنَسِيت أَمْ قَصُرَتْ، فَقَالَ: لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تَقْصُرْ، قَالُوا: بَلْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: صَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، ثُمَّ وَضَعَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: پيغمبرث نماز ظهر را به امامت براى ما خواند و بعد از دو ركعت سلام داد، سپس بلند شد و به سوى چوبى رفت كه در قسمت جلو مسجد قرار داشت و دستش را بر روى آن گذاشت، در آن روز ابو بكر و عمر نيز در بين مردم حضور داشتند و شرم كردند در اين مورد با پيغمبرث سخن بگويند، كسانى كه عجله داشـتند از مسجد بيرون رفتند، گفتند: نماز كوتاه شده است، شخصى در آنجا بود كه پيغمبرث او را ذواليدين صدا مى‌كرد، اين مرد گفت : اى رسول خدا! آيا دو ركعت آخر را فراموش كردى يا نماز كوتاه شده است؟ پيغمبرث فرمود چيزى را فراموش نكرده‌ام و نماز هم كوتاه نشده است. مردم گفتند: اى رسول خدا! دو ركعت آخر را فراموش كردى. پيغمبرث فرمود: پس ذواليدين راست مى‌گويد، آنگاه پيغمبر بلند شد و دو ركعت ديگر را خواند، سپس سلام داد بعد از سلام تكبير گفت، سجده‌اى را به جاى آورد كه مانند سجده نماز و يا طولانى‌تر بود، آنگاه سرش را از سجده بلند كرد و تكبير گفت بعدآ سجده ديگرى مانند سجده نماز و يا طولانى‌تر از آن به جاى آورد، بعدآ سرش را بلند كرد و تكبير گفت».
(امام شافعى عقيده دارد سجده سهو چه براى سهو در ازدياد و چه براى سهو در نقصان باشد بايد بعد از تشهّد آخر و قبل از سلام باشد، ولى امام مالك مى‌گويد: در سهو نقصان، سجده قبل از سلام است و در سهو ازدياد بايد بعد از سلام باشد).

باب 20: سجده قرائت قرآن
338- حدیث: «ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّث يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ، فِيهَا السَّجْدَةُ، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ»(
).
یعنی: «ابن عمر گويد: پيغمبرث گاهى در نماز سوره‌اى از قرآن را بر ما مى‌خواند كه سجده در آن وجود داشت و همينكه به آيه سجده مى‌رسيد، سجده مى‌برد و ما هم سجده مى‌برديم، و به اندازه‌اى مردم به سجده مى‌رفتند كه جايى را براى سجده پيدا نمى‌كرديم».
339- حدیث: «عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ(، قَالَ: قَرَأَ النَّبِيُّث النَّجْمَ بِمَكَّةَ فَسَجَدَ فِيهَا وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ غَيْرَ شَيْخٍ أَخَذَ كفًّا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ، وَقَال: يَكْفِينِي هذَا؛ فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذلِكَ قُتِلَ كَافِرًا»(
).
یعنی: «عبدالله بن مسعود گويد: پيغمبرث در مكه سوره النجم را (كه داراى سجده است) خواند و به سجده رفت و تمام كسانى كه در آنجا بودند سجده بردند، به جز پيرمردى كه مشتى از شن يا خاك را برداشت، و آن را به سوى پيشانيش بلند كرد و گفت براى من اين كافى است (و نيازى به سجده ندارم) ابن مسعود گويد: بعداً اين مرد را ديدم كه در حالت كفر كشته شد».

340- حدیث: «زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ(، فَزَعَمَ أَنَّهُ قَرأَ عَلَى النَّبِيِّث وَالنَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا»(
).
یعنی: «عطاء بن يسار گويد: از زيد بن ثابت درباره سجده آخر سوره نجم سؤال كردم در جواب گفت: سوره نجم را بر پيغمبرث تلاوت نمودم ولى پيغمبرث به سجده نرفت».

«زعم: گفت و خبر داد».

341- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمةَ فَقَرَأَ (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ) فَسَجَدَ، فَقُلْتُ: مَا هذِهِ قَالَ: سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِث، فَلاَ أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ»(
).
یعنی: «ابو رافع گويد: با ابو هريره نماز عشاء را خواندم، و او سوره + ((((( ((((((((((( ((((((((( (((_ [الإنشقاق: 1]. را در نماز خواند وبه سجده رفت. گفتم: اين چه كارى بود كه انجام دادى؟ ابوهريره گفت: اين سجده را وقتى كه پشت سر پيغمبرث نماز مى‌خواندم به جاى آوردم، و پيغمبرث اين سوره را خواند و به سجده رفت، من هم با او به سـجده رفتم، بنابراين تا زنده هسـتم به هنگام خواندن اين سوره سجده را ترك نمى‌كنم».
(عتمة): نماز عشاء.

باب 23: ذكر بعد از نماز
342- حدیث: « ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاَةِ النَّبِيِّث بَالتَّكْبِيرِ»(
).
یعنی: «ابن عباس گويد: تمام شدن نماز پيغمبرث را با الله اكبر گفتنش (در آخر نماز) تشخيص مى‌دادم (يعنى وقتى كه نمازش تمام مى‌شد الله اكبر مى‌گفت)».

باب 24: پناه بردن به خدا از عذاب قبر
343- حدیث: «عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ عَجُوزَانِ مِنْ عُجُزِ يَهُودِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَتَا لِي، إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ، فَكَذَّبْتُهُمَا وَلَمْ أُنْعِمْ أَنْ أُصَدِّقَهُمَا؛ فَخَرَجَتَا وَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّث فَقُلْت لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عَجُوزَيْنِ، وَذَكَرْتُ لَهُ؛ فَقَال: صَدَقَتَا، إِنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ كُلُّهَا فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ فِي صَلاَةٍ إِلاَّ تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ»(
).
یعنی: «عايشه گويد: دو پيرزن از پيرزنهاى يهود مدينه پيش مى‌آمدند و گفتند: مرده‌ها در قبر عذاب داده مى‌شوند، من هم آنان را تكذيب كردم، دوست نداشتم ايشان را تصديق كنم، بعدآ ايشان رفتند و پيغمبرث وارد شد، به او گفتم: اى رسول خدا! اين دو پيرزن چنين گفتند و من هم آنان را تكذيب كردم، پيغمبرث فرمود: راست گفته‌اند، اهل قبر به نحوى عذاب مى‌بينند كه تمام حيوانات داد و فرياد آنان را مى‌شنوند، عايشه گويد: از آن به بعد پيغمبرث هميشه در نماز از عذاب قبر به خدا پناه مى‌برد»، (و دعاى عذاب قبر را مى‌خواند).

باب 25: چيزهايى كه در نماز از شرّ آنها به خدا پناه برده مى‌شود
344- حدیث: «عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِث يَسْتَعِيذ فِي صَلاَتِهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ»(
).
یعنی: «عايشه گويد: شنيدم كه پيغمبرث در نماز از شر و فتنه دجّال به خداوند پناه مى‌برد».

345- حدیث: «عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيَّث، أَنَّ رَسُولَ اللهِث كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلاَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذَ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، وَأَعُوذ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ، فقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمَغْرَمِ فَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذِبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ»(
).
یعنی: «عايشه همسر پيغمبرث گويد: پيغمبرث در نمازش اين دعا را مى‌خواند: پروردگارا! به شما پناه مى‌آورم از عذاب قبر، و به شما پناهنده مى‌شوم از شر و فتنه دجّال، و به شما پناه مى‌آورم از شرّ زندگى و مرگ، و به شما پناهنده مى‌شوم از شرّ گناه و بدهكارى، يكنفر از پيغمبرث پرسيد: چرا اين قدر از شرّ بدهكارى به خدا پناه مى‌برى؟ پيغمبرث فرمود: انسان وقتى كه بدهكار باشد، در سخن گفتن دچار دروغ مى‌شود و در وعده دادن خلاف وعده مى‌كند».

346- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ(، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِث يَدْعُو: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: پيغمبرث دعا مى‌كرد و مى‌گفت: خداوندا! از عذاب قبر و آتش دوزخ و از شرّ زندگى و مرگ و شرّ فتنه مسيح دجّال، به تو پناه مى‌آورم».
باب 26: مستحب بودن ذكر و دعا بعد از سلام دادن نماز و چگونگى آن
347- حدیث: «الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ وَرَّادٍ، كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فِي كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ، أَنَّ النَّبِيَّث كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ»(
).
یعنی: «ورّاد كاتب مغيره بن شعبه گويد: در نامه‌اى كه به معاويه مى‌نوشتم مغيره گفت بنويس: پيغمبرث بعد از هر نماز واجبى (اين دعاها را مى‌خواند و) مى‌گفت: هيچ معبود به حقى نيست جز ذات الله كه يگانه و بى‌همتا است و انبازى ندارد، هر ملك و قدرتى كه هست از آن اوست و هر سپاس و ستايشى كه باشد، مخصوص و سزاوار او است و او بر تمام اشياء مسلط و بر تمام كارها توانا است، خداوندا! چيزى كه تو ببخشى كسى نمى‌تواند جلو آنرا بگيرد، و چيزى كه تو مانع آن باشى كسى قادر نيست آنرا ببخشد، ثروت ثروتمندان نمى‌تواند به عوض تو به آنان فايده‌اى برساند، (و خلاء بى‌ايمانى را پر كند)».

348- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ(، قَالَ: جَاءَ الْفُقَرَاءِ إِلَى النَّبِيِّث، فَقَالُوا: ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ مِنَ الأَمْوالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلاَ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ، يُصَلُّونَ كمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَلَهُم فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ، وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ قَالَ: أَلاَ أُحَدِّثكُمْ بِمَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ أَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ، وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ، إِلاَّ مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ تُسبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتكبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، فَاخْتَلَفْنَا بَيْنَنَا، فَقَالَ بَعْضُنَا نُسَبِّحُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَنَحْمَدُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَنكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: تَقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، حَتَّى يَكُونَ مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: عدّه‌اى از فقرا پيش پيغمبرث آمدند، گفتند: كسانى كه داراى مال و ثروت فراوان هستند هم به مقام و درجات بالاى معنوى رسيده‌اند و هم از نعمت و ثروت دنيا بهره‌مند مى‌باشند.

همان‌گونه كه ما نماز مى‌خوانيم و روزه مى‌گيريم ايشان هم نماز مى‌خوانند و روزه مى‌گيرند، و علاوه بر آن مال فراوانى دارند كه با آن حج و عمره و جهاد و زكات و نيكى و احسان انجام مى‌دهند.

پيغمبرث فرمود: آيا چيزى را به شما بگويم كه اگر به آن عمل كنيد، به كسانى كه از شما سبقت گرفته‌اند و جلوتر هستند برسيد و كسانى كه بعد از شما هستند هرگز نتوانند به شما برسند و شما بهترين كسانى باشيد كه در ميان آنان زندگى مى‌نماييد، مگر كسانى كه مانند شما به گفته من عمل كنند؟ پس شما بعد از هر نماز واجبى سى و سه بار سـبحان الله و سى و سه بار الحمد لله و سى و سه بار الله‌اكبر را بگوييد. ابو هريره گويد: ما خودمان اختلاف نظر پيدا كرديم عدّه‌اى گفتند: سى و سه بار سبحان الله و سى و سه بار الحمد لله و سى و چهار بار الله‌اكبر را مى‌گويم، ابو هريره گويد: من در اين مورد به پيغمبرث مراجعه كردم فرمود: هر يك از آنها را سى و سه بار بگوييد».

«دثور: مال فراوان».

باب 27: دعايى كه در بين تكبير نيّت و سوره حمد خوانده مى‌شود
349- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِث يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةَ هُنَيَّةً، فَقُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ قَالَ: أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ؛ اللَّهُمَّ نقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَلْجِ وَالْبَرَدِ»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: پيغمبرث در بين الله‌اكبر نيت و خواندن سوره حمد مدت كوتاهى سكوت مى‌كرد، گفتم: پدر و مادرم فدايت باد اى رسول خدا، در اين مدتى كه سكوت مى‌نمايى چه مى‌گويى؟ پيغمبرث فرمود: مى‌گويم: پروردگارا! مرا از گناه و خطا دور گردان همانگونه كه در بين مشرق و مغرب دورى ايجاد كرده‌ايد، پروردگارا! مرا از خطا و گناه پاك گردان همانگونه كه لباس سفيد از گرد و آلودگى پاك گردانيده مى‌شود. خداوندا! گناهانم را به كلى محو بنما».

«إسكاتة: سكوت. هنيّة: تصغير هنيّه است مدت زمان كوتاه مى‌باشد».

باب (28): مستحب است با وقار و متانت به مسجد رفت و از دويدن و عجله زياد نهى شده است
350- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِث يَقُولُ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا تَمْشُونَ، عَلَيْكمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: شنيدم كه پيغمبرث مى‌فرمود: وقتى كه نماز برگزار شد با عجله و با حالت دويدن به سوى آن نياييد و با متانت و وقار حركت كنيد. بر شما لازم است آرامش را حفظ نماييد، هر مقدارى كه به امام رسيديد، آن مقدار را با او بخوانيد و بعد از سلام امام؛ باقى مانده نماز را تكميل كنيد».

351- حدیث: «أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّث، إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: مَا شَأْنُكُمْ قَالُوا: اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلاَةِ، قَالَ: فَلاَ تَفْعَلُوا، إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»(
).
یعنی: «ابوقتاده گويد: يكبار با پيغمبرث نماز مى‌خوانديم، ناگاه صداى پاى مردانى را شنيد، وقتى كه از نماز فارغ شد، فرمود: اين سر و صدا چه بود؟ گفتند: براى رسيدن به نماز (جماعت) عجله مى‌كرديم، پيغمبرث فرمود: اين كار را نكنيد، وقتى كه براى نماز مى‌آييد، لازم است كه متانت و آرامش را رعايت كنيد، سپس هر مقدار نمازى كه توانستيد، با امام بخوانيد، و باقى مانده را بعد از سلام امام، تمام كنيد».

باب 29: چه وقتى مردم براى برگزارى نماز بلند مى‌شوند؟
352- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ قِيَامًا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُول اللهِث، فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلاَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ؛ فَقَالَ لَنَا: مَكَانَكُمْ ثُمَّ رَجَعَ فاغْتَسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرأْسُهُ يَقْطُرُ، فَكَبَّرَ، فَصَلَّيْنَا مَعَهُ»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: اقامه نماز گفته شد و صفهاى نمازگزاران در حالى كه ايستاده بودند ميزان و هماهنگ شدند، آنگاه پيغمبرث (از منزل خود) به سوى ما بيرون آمد. همينكه در جايگاه نمازش ايستاد؛ بيادش آمد كه جنابت دارد، به ما گفت شما در جاى خود باشيد، فورآ به منزل برگشت و غسل كرد و مجددآ به سوى ما برگشت در حالى كه قطره‌هاى آب از موهاى سرش مى‌چكيد. الله اكبر نيت را گفت و نماز را با او خوانديم».
باب 30: كسى كه يك ركعت از نمازش در وقت اداء قرار گيرد تمام نمازش اداء محسوب مى‌شود
353- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَة، أَنَّ رَسُولَ اللهِث قَالَ: مَنْ أَدرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: پيغمبرث فرمود: كسى كه يك ركعت از نمازش در وقت اداء واقع گردد (و بقيه ركعات در خارج از وقت اداء خوانده شود)، تمام نمازش اداء محسوب است و ثواب اداء را دارد». (مثلاً كسى كه نماز عصر را مى‌خواند چنانچه ركعت اوّل نمازش قبل از غروب آفتاب و سه ركعت باقى مانده او بعد از غروب آفتاب باشد، نمازش نماز اداء است نه نماز قضاء).

باب 31: اوقات نماز پنجگانه
354- حدیث: «أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِث يَقُولُ: نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ يَحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ»(
).
یعنی: «ابن مسعود گويد: شنيدم كه پيغمبرث فرمود: جبرئيل نازل گرديد او در نماز امام من شد، و من با او نماز خواندم و بار ديگر با او نماز خواندم، و بار ديگر با او نماز خواندم، و بار ديگر با او نماز خواندم، و بار ديگر با او نماز خواندم، پيغمبرث پنج نمازرا باانگشتانش شمرد». (بنابراين پيغمبرث نماز پنجگانه را با جبرئيل خوانده است).

355- حدیث: «أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْمًا، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْمًا وَهُوَ بِالْعِرَاقِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ؛ فَقَالَ: مَا هذَا يَا مُغِيرَةُ؛ أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ فَصَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِث ، ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِث ، ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِث، ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِث، ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِث، ثُمَّ قَالَ: بِهذَا أُمِرْتُ.
فَقَالَ عُمَرُ لِعُرْوَةَ: اعْلَمْ مَا تحَدِّثُ بِهِ، أَوَ إِنَّ جِبْرِيلَ هُو أَقَامَ لِرَسُولِ اللهِث وَقْتَ الصَّلاَةِ، قَالَ عُرْوَةُ: كَذلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ»(
).
یعنی: «ابن شهاب گويد: روزى عمر بن عبدالعزيز نماز را به تأخير انداخت، عروه بن زبير به نزد او رفت و گفت: مغيره بن شعبه (حاكم عراق) روزى نماز را در عراق به تأخير انداخت، ابو مسعود انصارى پيش مغيره رفت، گفت: چرا نماز را به تأخير مى‌اندازى؟ مگر نمى‌دانى كه جبرئيل نازل شد و نماز را به امامت براى پيغمبر خواند و پيغمبرث هم نماز را خواند، سپس جبرئيل نماز را خواند و پيغمبرث نماز را خواند، سپس جبرئيل نماز را خواند و پيغمبرث نماز را خواند، سپس جبرئيل نماز را خواند و پيغمبرث هم نماز را خواند، سپس جبرئيل نماز را خواند و پيغمبرث نيز نماز را خواند، آنگاه جبرئيل به پيغمبرث گفت: به من دستور داده شده تا در اين اوقات نماز بخوانيد، عمر بن عبدالعزيز بن عروه گفت: به حديثى كه روايت مى‌نمايى آگاه باش، آيا جبرئيل اوقات نماز را براى پيغمبرث تعيين نمود؟ عروه گفت: بشير بن ابى مسعود حديث را همينطور از پدرش روايت مى‌كرد».

356- حدیث: «عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِث كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ»(
).
یعنی: «عايشه گويد: رسول خدا نماز عصر را مى‌خواند در حاليكه سايه در وسط منزلش قرار داشت و از حجره‌اش بالا نرفته بود»(
).
«شمس: در اينجا كنايه از سايه است. تظهر: بالا رود و از آن بگذرد».

باب 32: مستحب بودن تأخير در نماز ظهر براى كسى كه اگر در وقت گرما به جماعت برود ناراحت شود
357- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّث قَالَ: إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: پيغمبرث فرمود: وقتى كه گرما شدت يافت نماز را به تأخير اندازيد (تا از شدت گرما كاسته مى‌شود) همانا شدت گرما آتشى است كه از جهنم زبانه مى‌كشد.

358- حدیث: «أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: أَذَّنَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّث الظُّهْرَ، فَقَالَ: أَبْرِدْ أَبْرِدْ أَوْ قَالَ: انْتَظِرْ انْتَظِرْ، وَقَالَ: شِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ»(
).
یعنی: «ابوذر گويد: مؤذن پيغمبرث اذان ظهر را گفت پيغمبرث فرمود: صبر كنيد، يا فرمود: منتظر باشيد، فرمود: شدت گرما از شراره دوزخ است، وقتى كه گرما شدّت مى‌يابد نماز را به تأخير اندازيد تا وقتى كه سايه كلوخها و سنگهايى كه بر سطح زمين است ظاهر مى‌شود». (و آن وقتى است كه قسمت بيشتر وقت نماز ظهر سپرى مى‌گردد).

«تلول: جمع تل است عبارت از چيزهايى است از قبيل خاك و رمل و كلوخ و سنگ و... كه به روى زمين قرار مى‌گيرند».

359- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّث، قَالَ: اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا، فَقَالَتْ: يَا رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا؛ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: پيغمبرث فرمود: آتش دوزخ در پيشگاه پروردگارش شكايت كرد و گفت: پروردگارا! بعضى از اجزايم بعضى ديگر را مى‌بلعد، خداوند به آن اجازه داد تا دوبار نفس بكشد نفسى در تابستان است، كه بيشترين گرما را در آن وقت احساس مى‌نماييد و ديگرى در زمستان است، كه شديدترين سرما را در آن وقت احساس مى‌كنيد».

باب 33: مستحب بودن خواندن نماز ظهر در اوّل وقت در غير شدّت گرما
360- حدیث: «أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ(، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّث فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ»(
).
یعنی: «انس بن مالك گويد: در شدت گرما با پيغمبرث نماز مى‌خوانديم، وقتى كه يكنفر از ما نمى‌توانست (از شدت گرما) پيشانيش را بر زمين بگذارد لباسش را پهن مى‌كرد و بر آن سجده مى‌برد».

باب 34: مستحب بودن خواندن نماز عصر در اوّل وقت
361- حدیث: «أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِث يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ؛ وَبَعْضُ الْعَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ، أَوْ نَحْوِهِ»(
).
یعنی: «انس بن مالك گويد: پيغمبرث در حالى نماز عصر را مى‌خواند كه خورشيد در آسمان بلند و زنده و پرنور بود، و اشخاصى كه به دهات اطراف مدينه مى‌رفتند به آنجا مى‌رسيدند، امّا هنوز خورشيد بلند بود، و بعضى از دهات در حدود چهار ميل (هر ميل 1852 متر است) از مدينه دور بودند».

«حيّة: رنگ و نور خورشيد تغيير نكرده بود. عوالي: جمع عاليه است دهاتى است در اطراف مدينه در جهت نجد».

362- حدیث: «أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظُّهْرَ، ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَقُلْتُ: يَا عَمِّ مَا هذِهِ الصَّلاَةُ الَّتِي صَلَّيْتَ قَالَ: الْعَصْرُ، وَهذِهِ صَلاَةُ رَسُولِ اللهِث وسلم الَّتِي كُنَّا نُصَلِّي مَعَهُ»(
).
یعنی: «ابو امامه گويد: با عمر بن عبدالعزيز نماز ظهر را خوانديم سپس بيرون رفتيم تا اينكه به نزد انس بن مالك رسيديم، ديديم كه نماز عصر را مى‌خواند، به او گفتم: اى عمو! اين چه نمازى بود كه خواندى؟ گفت: نماز عصر بود، و اين همان نماز پيغمبر است كه ما آن را با او مى‌خوانديم».
363- حدیث: «حديث رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ(، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّث الْعَصْرَ، فَنَنْحَرُ جَزُورًا فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسْمٍ، فَنأْكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ»(
).
یعنی: «رافع بن خديج گويد: ما معمولاً با پيغمبرث نماز عصر را مى‌خوانديم بعدآ شترى را سر مى‌بريديم و آنرا به ده قسمت تقسيم مى‌كرديم و گوشت پخته آن را مى‌خورديم ولى هنوز خورشيد غروب نمى‌كرد».

باب 35: سخت گيرى بر كسانى كه نماز عصر را نمى‌خوانند
364- حدیث: « ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِث قَالَ: الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ»(
).
یعنی: «ابن عمر گويد: پيغمبرث فرمود: كسى كه نماز عصر را از دست مى‌دهد مانند آن است كه تمام ثروت و خانواده‌اش را از دست داده باشد»، (پس همانگونه كه در حفظ مال و خانواده‌اش مى‌كوشد لازم است براى خواندن نماز عصر به موقع نيز كوشش كند).

«وتر: فعل مجهول و داراى دو مفعول است واهله مفعول دوم آن است به معنى از دست دادن است».

باب 36: دليل كسانى كه مى‌گويند (صلاة وسطى) نماز عصر است
365- حدیث: «عَلِيٍّ(، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الأَحْزَابِ، قَالَ رَسُولُ اللهِث: مَلأَ اللهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبورَهُمْ نَارًا، شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ»(
).
یعنی: «على( گويد: به هنگام جنگ احزاب (كه طوايف عرب براى جنگ با پيغمبرث و نابودى اسلام در اطراف مدينه جمع شده بودند) پيغمبرث فرمود: خداوند خانه‌ها و گورهايشان را پر از آتش نمايد، كه ما را از خواندن صلات وسطى غافل نمودند، تا اينكه خورشيد غروب كرد». (پس معلوم است كه صلات وسطى نماز عصر است چون تنها نماز عصر است كه با غروب خورشيد وقتش تمام مى‌شود).

366- حدیث: «جَابرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، قَالَ: يَا رَسولَ اللهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ، قَالَ النَّبِيُّث: واللهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ، فَتوَضَّأَ للِصَّلاَةِ، وَتَوَضَّأْنَا لَهَا، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ»(
).
یعنی: «جابر بن عبدالله گويد: عمر بن خطاب( در روز خندق (همان جنگ احزاب) بعد از غروب خورشيد (به خدمت پيغمبرث) آمد و كفار قريش را نفرين مى‌كرد، و گفت: اى رسول خدا! نتوانستم نماز عصر را بخوانم تا وقتى كه نزديك بود خورشيد غروب كند، پيغمبرث فرمود: البتّه من هم نماز عصر را نخوانده‌ام (جابر گويد:) بلند شديم و به سوى دره بطحان (دره‌اى است در نزديكى مدينه) رفتيم در آنجا وضوء گرفتيم. آنگاه پيغمبرث بعد از اينكه خورشيد غروب كرده بود اوّل نماز عصر را خواند و بعد از نماز عصر نماز مغرب را بجاى آورد».
باب (37): فضيلت و ثواب نماز صبح و عصر و مواظبت بر خواندن آنها به وقت خود
367- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِث، قَالَ: يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ، مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْناهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: پيغمبرث فرمود: (دو دسته) از فرشتگان بدنبال هم پيش شما مى‌آيند و مى‌روند دسته‌اى در شب مى‌آيند (و در روز مى‌روند) دسته ديگر در روز مى‌آيند (و در شب مى‌روند) و به هنگام نماز صبح و عصر هر دو دسته با هم جمع مى‌شوند آن دسته كه پيش شما بوده‌اند به ملكوت اعلا بر مى‌گردند، و پروردگار عالم كه از همه آگاه‌تر است از ايشان مى‌پرسد، در چه حالى بنده مرا ترك نموديد؟ فرشتگان مى‌گويند: ما كه آنان را ترك كرديم نماز مى‌خواندند؛ و وقتى كه پيش آنان رفتيم باز نماز مى‌خواندند».

«باتوا: باحتمال قوى به معنى (اقاموا) است، يعنى پيش شما بودند».

368- حدیث: «جَرِيرٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّث فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَر لَيْلَةً، يَعْنِي الْبَدْرَ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هذَا الْقَمَرَ، لاَ تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَرَأَ: (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ)»(
).
یعنی: «جرير گويد: شبى در حضور پيغمبرث بوديم و به سوى ماه كه شب چهارده بود نگاه كرد و گفت: شما در قيامت پروردگار خودتان را مى‌بينيد همانگونه كه اين ماه شب چهارده را مى‌بينيد و هيچ فشار و مشكلى در ديدن او برايتان پيش نخواهد آمد، پس تا امكان داريد پيش از طلوع خورشيد و قبل از غروب آن از خواندن نماز (صبح و عصر) غافل نشويد (و خواب و تنبلى و موانع ديگر شما را از اين نمازها باز ندارد، و به هر نحوى كه برايتان ممكن است) اين كار را بكنيد».

آنگاه پيغمبرث آيه 50 سوره ق را خواند (همراه با تعظيم و تمجيد، پروردگارت را از هر عيب و نقصى پاك و منزه دان و اين تسبيح و تمجيد را هميشه پيش از طلوع و غروب خورشيد انجام بده).

(يعنى كسى كه نماز صبح و عصر را مى‌خواند اين تسبيح و تمجيد را به جا مى‌آورد).

369- حدیث: «أبِي مُوسى، أَنَّ رَسُولَ اللهِث، قَالَ: مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ»(
).
یعنی: «ابو موسى گويد: پيغمبرث فرمود: كسى كه نماز صبح و عصر را بخواند داخل بهشت مى‌شود».

«بردين: تثنيه برد، به معنى سرما است، و نماز صبح و عصر چون در وقتى خوانده مى‌شود كه هوا سرد است به بردين معروفند».

باب 38: اوّل وقت نماز مغرب هنگام غروب خورشيد است
370- حدیث: «سَلَمَةَ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبيِّث الْمَغْرِبَ إِذَا تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ»(
).
یعنی: «سلمه مى‌گويد: نماز مغرب را وقتى با پيغمبرث مى‌خوانديم كه خورشيد غروب مى‌كرد».

«توارت بالحجاب: خود را در زير چادر پنهان نمود. در اينجا خورشيد به هنگام غروب كردنش به زنى كه خود را در زير چادر پنهان مى‌كند تشبيه شده است».

371- حدیث: «رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّث فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ»(
).
یعنی: «رافع بن خديج گويد: ما با پيغمبرث نماز مغرب را مى‌خوانديم سپس هر يك از ما كه بيرون مى‌رفت (و تيراندازى مى‌كرد به اندازه‌اى هوا روشن بود كه) محل اصابت تيرش را از دور مى‌ديد».

باب 39: وقت نماز عشاء و تأخير آن
372- حدیث: «عَائِشَةَ قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِث لَيْلَةً بِالْعِشَاءِ، وَذلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُوَ الإِسْلاَمُ، فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى قَالَ عُمَرُ: نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ؛ فَخَرَجَ، فَقَالَ لأَهْلِ الْمَسْجِدِ: مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ غَيْرَكُمْ»(
).
یعنی: «عايشه گويد: پيغمبرث نماز عشاء را به تأخير انداخت، و اين وقتى بود كه هنوز اسلام در خارج مدينه گسترش پيدا نكرده بود، پيغمبرث از منزلش بيرون نيامد تا اينكه عمر گفت: زن و بچه‌ها (كه منتظر خواندن نماز هستند) همه به خواب رفته‌اند، آنگاه پيغمبرث بيرون آمد و خطاب به اهل مسجد گفت: جز شما كسى از مردم روى زمين منتظر نماز نيست».
«أعتم: نماز را به تأخير انداخت تا تاريكى بيشتر شد از عتمه است كه به معنى تاريكى و ظلمت مى‌باشد».

373- حدیث: « عَبْدِ اللهِ بن عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِث شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً، فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّث، ثُمَّ قَالَ: لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ غَيْرُكُمْ»(
).
یعنی: «عبدالله بن عمر گويد: شبى پيغمبرث آن قدر نماز عشاء را به تأخير انداخت، كه در مسجد خوابيديم و بعدآ بيدار شديم، و باز خوابيديم و بيدار شديم سپس پيغمبرث از منزل بيرون آمد و فرمود: هيچ كسى از افراد روى زمين جز شما به انتظار نماز خواندن نيست»، (چون در آن موقع اسلام جز در مدينه در جاى ديگر نفوذ پيدا نكرده بود).
374- حدیث: «أَنَسٍ قَالَ حُمَيْدٌ: سُئِلَ أَنَسٌ، هَلِ اتَّخَذَ النَّبِيُّث خَاتَمًا قَالَ: أَخَّرَ لَيْلَةً صَلاَةَ الْعِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْههِ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ قَالَ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا»(
).
یعنی: «حميد گويد: از انس سؤال شد: آيا پيغمبرث انگشتر به دست مى‌كرد؟ انس گفت: پيغمبرث شبى نماز عشاءرا تا نصف شب به تأخير انداخت، سپس روبه روى ما آمد، انگار همين الآن برقى كه از انگشترش مى‌درخشيد نگاه مى‌كنم، پيغمبرث گفت: مردم نماز را خوانده‌اند و خوابيده‌اند ولى تمام مدتى كه شما در انتظار نماز بوده‌ايد حكم و ثواب نماز را دارد».

«شطر: نصف. وبيص: درخشش».

375- حدیث: «أَبِي مَوسى قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَأَصْحَابِي الَّذِينَ قَدِمُوا مَعِي فيِ السَّفِينَةِ نُزُولاً فِي بَقِيعِ بُطْحَانَ، وَالنَّبِيُّث بِالْمَدِينَةِ، فَكَانَ يَتَنَاوَبُ النَّبِيَّث عِنْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ نَفَرٌ مِنْهُمْ، فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَا وَأَصْحَابِي، وَلَهُ بَعْضُ الشُّغْلِ فيِ بَعْضِ أَمْرِهِ فَأَعْتَمَ بِالصَّلاَةِ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ، ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّث فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ، قَالَ لِمَنْ حَضَرهُ: عَلَى رِسْلِكُمْ، أَبْشِرُوا، إِنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يُصَلِّي هذِهِ السَّاعَةَ غَيْرُكُمْ، أَوْ قَالَ: مَا صَلَّى هذِهِ السَّاعَةَ أَحَدٌ غَيْرُكُمْ قَالَ أَبُو مُوسى، فَفَرِحْنَا بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِث»(
).
یعنی: «ابو موسى گويد: من و رفقايى كه با من در كشتى بودند به دره بطحان (نزديك) مدينه وارد شديم و در آنجا اردو زديم و پيغمبرث در مدينه بود، و هر شب به نوبت عده‌اى به هنگام نماز عشاء به حضور پيغمبرث در مدينه مى‌رفتند، من و رفقايم به حضور پيغمبرث رسيديم، كه مقدارى كار داشت و به آن مشغول بود لذا تا نصف شب نماز عشاء را به تأخير انداخت بعداً از منزل بيرون آمد و نماز را با مردم خواند، وقتى كه نمازش تمام شد به حاضرين گفت: عجله نكنيد و در جاى خود بنشينيد، و به ديگران مژده دهيد كه اين يكى از نعمتهاى الهى براى شما است، كه هيچ كسى جز شما در اين ساعت مشغول نماز خواندن نيست، يا فرمود: در اين ساعت جز شما كسى نماز نمى‌خواند، ابو موسى گويد: با شنيدن اين مژده از پيغمبرث شاد شديم (و با شادى) برگشتيم».

«أعتم: به تأخير انداخت. ابهار: نصف شد. على رسلكم: عجله نكنيد در جاى خود بمانيد. يتناوب النّبيّ: به نوبت به نزد او مى‌رفتند».

376- حدیث: «ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِث لَيْلَةً بِالْعِشَاءِ حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا، وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا؛ فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: الصَّلاَةَ فَخَرَجَ نَبِيُّ اللهِث، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الآنَ، يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً، وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ: لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا هكَذَا (قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ الرَّاوِي عَنْ عَطَاءٍ، الرَّاوِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) فَاسْتَثْبَتُّ عَطَاءً كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُّث عَلَى رَأْسِهِ يَدَهُ كَمَا أَنْبَأَهُ ابْنُ عبَّاسٍ، فَبَدَّدَ لِي عَطَاءٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ شَيْئًا مِنْ تَبْدِيدٍ، ثُمَّ وَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى قَرْنِ الرَّأْسِ ثُمَّ ضَمَّهَا، يُمِرُّهَا كَذلِكَ عَلَى الرَّأْسِ حَتَّى مَسَّتْ إِبْهَامُهُ طَرَفَ الأُذُنِ مِمَّا يَلِي الْوَجْهَ عَلَى الصُّدْغِ وَنَاحِيَةِ اللِّحْيَةِ، لاَ يُقَصِّرُ وَلاَ يَبْطشُ إِلاَّ كَذلِكَ، وَقَالَ: لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا هكَذَا»(
).
یعنی: «ابن عباس گويد: شبى پيغمبرث نماز عشاء را به تأخير انداخت تا اينكه مردم خوابيدند و بيدار شدند و دوباره خوابيدند و بيدار شدند، آنگاه عمر بلند شد و گفت: نماز! (يعنى نماز را بخوانيد) پيغمبرث از منزل بيرون آمد، انگار الآن همان لحظه‌اى است كه نگاهش مى‌كردم و قطره‌هاى آب از موى سرش مى‌چكيد و دستش را بر سرش گذاشته بود، پيغمبرث فرمود: اگر براى امّتم سخت و مشكل نمى‌شد به آنان دستور مى‌دادم كه به اين صورت، نماز بخوانند، (يعنى نماز عشاء را تا اين وقت به تأخير اندازند).

(ابن جريج كه اين حديث را از عطاء و عطاء از ابن عباس روايت نموده است، مى‌گويد: از عطاء پرسيدم: چطور پيغمبرث دستش را بر سرش قرار داده بود؟ همان‌طورى كه ابن عباس به او گفته است (برايم بيان نماييد) عطاء انگشتهاى دستش را مقدارى از هم جدا كرد، سپس اطراف انگشتهايش را بر اطراف سرش گذاشت و بعداً انگشتهايش را به هم فشرد (تا آب موهايش چكيده و خشك شود) و همينطور انگشتهايش را بر سرش مى‌ماليد تا اينكه انگشت ابهامش به قسمت پايين گوشش كه نزديك به صورت و فك است اصابت مى‌كرد، انگشتهايش را كه بر سرش مى‌ماليد نه آهسته و نه باعجله بود، بلكه به حالت عادى بود، پيغمبرث فرمود: چنانچه براى امّتم سخت و مشكل نمى‌شد به ايشان دستور مى‌دادم كه نماز عشاء را در اين وقت بخوانند).

«استثبت: جستجو كردم. بدّد: از هم جدا نمود. قرن الرّأس: اطراف سر. صدغ: ما بين چشم و گوش. لا يقصر ولا يبطش: نه آهسته و نه باعجله بود».

باب 40: مستحب بودن خواندن نماز صبح در اوّل وقتش و آن هنگامى است كه تاريكى آخر شب با سفيدى طلوع فجر بهم آميخته مى‌شود و بيان مقدار قرآنى كه در نماز صبح خوانده مى‌شود
377- حدیث: «عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنَّ نِسَاءُ الْمُوْمنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللهِث صَلاَةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلاَةَ لاَ يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ»(
).
یعنی: «عايشه گويد: معمولاً زنهاى ايمان دار در حالى كه با چادر سر تا پاى خود را مى‌پوشانيدند براى نماز جماعت صبح به حضور پيغمبرث مى‌آمدند، وقتى كه نماز را مى‌خواندند و به خانه‌هايشان بر مى‌گشتند، به علت تاريكى هوا هنوز كسى آنان را نمى‌شناخت».
«متلفّعات: خود را به زير چادر كرده. مروط: لباسى است كه از پشم يا خز ساخته مى‌شود. غلس: تاريكى آخر شب كه با نور فجر آميخته شود».

378- حدیث: «جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّث يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ، وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا: إِذَا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَوْا أَخَّرَ؛ وَالصُّبْحَ كَانُوا، أَوْ، كَانَ النَّبِيُّث يُصَلِّيها بِغَلَسٍ»(
).
یعنی: «جابر بن عبدالله گويد: پيغمبرث نماز ظهر را به هنگام شدت گرما (و زوال خورشيد از وسط آسمان) مى‌خواند، و نماز عصر را وقتى مى‌خواند كه خورشيد هيچ تغييرى در نور و رنگش پديدار نمى‌شد و نماز مغرب را بعد از غروب خورشيد مى‌خواند، نماز عشاء را گاهى زود مى‌خواند و گاهى آنرا به تأخير مى‌انداخت، وقتى كه مى‌ديد مردم جمع شده‌اند، در خواندن نماز عشاء عجله مى‌كرد و وقتى كه مى‌ديد مردم از آمدن به مسجد تأخير كرده‌اند نماز عشاء را به تأخير مى‌انداخت و اصحاب، يا پيغمبرث نماز صبح را وقتى مى‌خواندند كه تاريكى آخر شب با نور طلوع فجر به هم آميخته بودند».

«هاجره: نصف روز موقعى كه هوا به شدّت گرم مى‌شود. والشمس نقيّة: خورشيد تغييرى پيدا نمى‌كرد. وجبت: خورشيد غروب كرده بود».

379- حدیث: «أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، وَقَدْ سُئِلَ عَنْ وَقْتِ الصَّلَوَاتِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّث يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ، وَيَرْجِعُ الرَّجُلُ إِلَى أَقْصى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ (قَالَ الرَّاوِي عَنْ أَبِي برْزَةَ: وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ) وَلاَ يُبَالِي بِتَأخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَلاَ يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلاَ الْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَيُصَلِّي الصُّبْحَ، فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَعْرِفُ جَلِيسَهُ؛ وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ»(
).
یعنی: «از ابو برزه اسلمى درباره اوقات نمازهاى پنجگانه سؤال شد، گفت : پيغمبر نماز ظهر را به هنگام زوال خورشيد از وسط آسمان مى‌خواند، نماز عصر را وقتى مى‌خواند كه مردم بعد از نماز به آخر مدينه مراجعت مى‌كردند، هنوز رنگ و نور خورشيد تغيير نمى‌كرد، (كسى كه اين حديث را از ابو برزه روايت كرده است مى‌گويد: فراموش كرده‌ام كه ابو برزه درباره وقت نماز مغرب چه گفت)، (ابو برزه گفت :) براى پيغمبرث مهم نبود كه نماز عشاء تا گذشتن ثلثى از شب به تأخير افتد ولى از خوابيدن قبل از نماز عشاء و حرف زدن بعد از آن خوشش نمى‌آمد، و نماز صبح را در وقتى مى‌خواند كه اگر انسان بعد از اداى نماز به سوى رفيقش نگاه مى‌كرد او را مى‌شناخت، و پيغمبرث معمولاً در هر دو ركعت نماز صبح يا در يكى از آنها در حدود شصت الى صد آيه مى‌خواند».

باب 42: فضيلت و ثواب نماز جماعت و سخت گيرى در ترك آن
380- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِث يَقُولُ: «تَفْضُلُ صَلاَةُ الْجَمِيعِ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا، وتَجْتَمِعُ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ».
ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ (إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا)»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: شنيدم كه پيغمبرث مى‌گفت: فضيلت نماز جماعت بر نماز تنهايى شما بيست و پنج برابر است، و فرشتگان شب و فرشتگان روز به هنگام نماز صبح با هم جمع مى‌شوند.

سپس ابو هريره گفت: اگر مى‌خواهيد آيه 78 سوره اسراء را بخوانيد: (همانا قرائت قرآن به هنگام صبح مورد شهادت و حضور فرشتگان است) ».

381- حدیث: « عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِث قَالَ: صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً»(
).
یعنی: «عبدالله بن عمر گويد: پيغمبرث فرمود: فضيلت و ثواب نماز جماعت نسبت به نماز فردى بيست و هفت برابر مى‌باشد».

«فذّ: تنهايى».

382- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِث قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ ُرَجُلاً فَيَؤُم النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا، أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: پيغمبرث فرمود: قسم به كسى كه جان من در دست اوست خواستم كه دستور بدهم هيزم را جمع كنند آنگاه دستور دهم اذان را بگويند و نماز خوانده شود، و به يك نفر بگويم به جاى من امامت نماز را براى مردم بخواند و خودم پنهانى به نزد كسانى بروم (كه به جماعت نيامده‌اند) و خانه‌هايشان را بر آنان به آتش بكشم، قسم به كسى كه جان من در دست او است، اگر شما مى‌دانستيد در صورت آمدن به جماعت يك تكه گوشت چرب يا دو پاچه خوب به شما مى‌دهند در نماز عشاء حاضر مى‌شديد». (يعنى مردم بيشتر به منافع مادى توجّه دارند تا اجر معنوى).

«عَرْق: تكّه گوشت. سميناً: چرب. مرماتين: تثنيه مرماة است يعنى پاچه».

383- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّث: لَيْسَ صَلاَةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُقِيمَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً يَؤُمُّ النَّاسَ، ثُمَّ آخُذُ شُعَلاً مِنْ نَارٍ فَأُحَرِّقَ عَلَى مَنْ لاَ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ بَعْدُ»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: پيغمبرث فرمود: هيچ نمازى براى انسانهاى منافق از نماز صبح و عشاء سخت‌تر و سنگين‌تر نمى‌باشد، و اگر مى‌دانستند فضيلت و ثواب اين دو نماز تا چه اندازه‌اى است حتمآ براى خواندن آنها با جماعت به مسجد مى‌رفتند و چنانچه به به هيچ وجه برايشان ممكن نمى‌شد كه به مسجد بروند جز با سينه‌خيز، باز بخاطر كثرت ثواب آن با سينه‌خيز مى‌رفتند. و مى‌خواهم به مؤذن دستور دهم تا اذان بگويد و به كسى دستور دهم كه امامت نماز را براى مردم بخواند، آنگاه يك شعله آتش بردارم، خانه‌هاى كسانى را كه براى نماز جماعت نمى‌آيند بر روى آنان به آتش بكشم».
باب 47: در صورت داشتن عذر جائز است جماعت ترك شود
384- حدیث: «عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ، وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِث، مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الأَنْصَارِ، أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِث، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي، وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي، فَإِذَا كَانَتِ الأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ، فَأُصَلِّيَ بِهِمْ، وَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّكَ تَأْتِينِي فَتُصَلِّيَ فِي بَيْتِي فَأَتَّخِذَهُ مُصَلًّى قَالَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِث: سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللهُ قَالَ عِتْبَانُ: فَغَدَا رَسُولُ اللهِث وَأَبُو بَكْرٍ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللهِث، فَأَذِنْتُ لهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ قَالَ، فَأَشَرْتُ لَه إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِث فَكَبَّرَ، فَقُمْنَا فَصَفَّنَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ؛ قَالَ وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ، قَالَ، فَثَابَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ ذَوُو عَدَدٍ، فَاجْتَمَعُوا؛ فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخَيْشِنِ أَوِ ابْنُ الدُّخْشُنِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ذلِكَ مُنَافِقٌ لاَ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِث: لاَ تَقُلْ ذلِكَ، أَلاَ تَرَاهُ قَدْ قَالَ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، يُرِيدُ بِذلِكَ وَجْهَ اللهِ قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِث: فَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ»(
).
یعنی: «عتبان بن مالك يكى از اصحاب رسولث و شركت كننده در جنگ بدر كه از قبيله انصار بود، پيش پيغمبرث رفت و گفت: اى رسول خدا! چشمانم ضعيف و كم نور شده است و امام جماعت و پيشنماز قوم خودم مى‌باشم، وقتى كه باران مى‌آيد سيل در دره‌اى كه بين منزل من و منزل ايشان است جارى مى‌گردد، نمى‌توانم به مسجد آنان بروم و نماز را براى ايشان به امامت بخوانم، اى رسول خدا! دوست دارم بيايى در منزل من نماز بخوانى، تا جايى را كه شما در آن نماز مى‌خوانى مصلى (و محل نماز) خود قرار دهم، پيغمبرث به او فرمود: انشاء الله بعدآ اين كار را انجام مى‌دهم، عتبان گويد: روز بعد پيغمبرث با ابو بكر به هنگامى كه مدتى از طلوع خورشيد گذشته بود آمدند، اجازه وارد شدن خواست و به او اجازه دادم، در هيچ جايى توقف ننمود تا اينكه وارد منزل شد، آنگاه فرمود: دوست دارى در كجاى خانه‌ات نماز بخوانم ؟ عتبان گويد به نقطه‌اى از منزل اشاره كردم، پيغمبر بلند شد و تكبير نماز را گفت و ما هم بلند شديم و صف را تشكيل داديم، پيغمبرث دو ركعت نماز خواند و سلام داد، عتبان گويد: پيغمبرث را براى صرف غذايى كه از گوشت كوبيده برايش آماده كرده بوديم نگهداشتيم. عده فراوانى از اهالى محل هم آمدند و همه در آنجا جمع شدند، يكى از آنان گفت: مالك بن دخيشن يا پسر دُحْشُن كجا است (و چرا اينجا نيست؟) بعضى از آنها گفتند: مالك منافق است، خدا و پيغمبر خدا را دوست ندارد، پيغمبرث فرمود: چنين حرفى را نگوييد مگر نمى‌بينى كه كلمه توحيد (لا اله الّا الله) را مى‌گويد: و منظورش توحيد و رضاى خدا است، آن مرد گفت: خدا و پيغمبر خدا از همه عالم‌ترند، ولى ما مالك را مى‌بينيم كه دل و محبتش با منافق‌ها است، پيغمبرث فرمود: كسى كه محض رضاى خدا كلمه لا اله الّا الله را بگويد، خداوند سوختن او را بر آتش حرام مى‌نمايد.

«فثاب: آمد».

385- حدیث: «مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ زَعَمَ أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللهِث، وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا مِنْ دَلْوٍ كَانَ فِي دَارِهِمْ، ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ عِتْبَانَ حَدِيثَهُ السَّابِقَ»(
).
یعنی: «محمود بن ربيع (كه در آن موقع در سن پنج سالگى بود) مى‌گويد: (من موضوع حديث سابق را به ياد دارم) (و رفتار و قيافه) پيغمبرث را هم به ياد دارم كه مقدارى آب را از مشكى كه در منزل عتبان بود در دهان ريخت و بعدآ آنرا به دور انداخت آنگاه محمود عين حديث سابق را از عتبان روايت كرد».

«زعم: گفت. عقل: فهميد به ياد دارد. مجها: آب دهنش را به دور انداخت».

باب 48: جايزبودن جماعت در نماز سنّت و خواندن نماز بر حصير و سجاده و جانمازى و پارچه و هر چيز ديگرى كه پاك باشد
386- حدیث: «مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِث يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ، وَأَنَا حَائِضٌ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَد. قَالَتْ: وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخَمْرَةِ»(
).
یعنی: «ميمونه (همسر پيغمبرث ) گويد: پيغمبرث نماز را مى‌خواند، و من كه در حالت حيض قرار داشتم در برابر او ايستاده بودم، هنگامى كه سجده مى‌برد اكثر وقت لباسهايش به لباسهاى من مى‌خورد، ميمونه گويد: پيغمبرث بر روى سجاده‌اى (كه از برگ خرما ساخته شده بود) نماز مى‌خواند».

باب 49: ثواب و فضيلت نماز جماعت و به انتظار نشستن براى خواندن نماز
387- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّث قَالَ: صَلاَةُ الْجَمِيعِ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلاَتِهِ فِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ، وَأَتَى الْمَسْجِدَ لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ، وَتُصَلِّي عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّي فيهِ: اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللهُمَّ ارْحَمْهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: پيغمبرث فرمود: نماز جماعت فضيلتش بر نماز فردى انسان در منزل و دكانش بيست و پنج برابر بيشتر است، هر يك از شما كه به خوبى وضو بگيرد و به مسجد بيايد و هدفى جز نماز نداشته باشد، هيچ قدمى بر نمى‌دارد مگر اينكه خداوند ثواب وترفيع درجه‌اى را برايش در نظر مى‌گيرد و گناهى از گناههانش را مى‌بخشايد تا به مسجد مى‌رسد وقتى به مسجد رسيد تمام مدتى كه به خاطر نماز در مسجد باقى مانده باشد (ثواب) نماز برايش حساب مى‌شود، و تا از جايى كه در آن نماز خـوانده است خارج نشود فرشـتگان برايش دعـا مى‌كنند و مى‌گويند: خداوندا! او را ببخشاى و به او رحم كن، و تا وقتى كه وضويش باطل مى‌شود اين دعا ادامه دارد».

«يحدث: از احداث به معنى باطل شدن وضو است».

باب 50: فضيلت برداشتن گامهاى زياد به سوى مسجد
388- حدیث: «أَبِي مُوسى، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّث: أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلاَةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ»(
).
یعنی: «ابوموسى گويد: پيغمبرث فرمود: بزرگترين ثواب نماز براى كسى است كه از مسجد دور باشد و كسانى كه از همه از مسجد دورترند و پياده به مسجد مى‌آيند بزرگترين اجر را دارند، كسى كه به انتظار نماز مى‌نشيند تا با امام نماز بخواند اجرش بيشتر از كسى است كه نماز مى‌خواند و مى‌خوابد» (و انتظار جماعت را نمى‌كشد).
باب 51: قدم برداشتن براى نماز، گناهها را محو مى‌كند و درجه كمالات را بالا مى‌برد
389- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِث يَقُولُ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَا تَقُولُ ذلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ قالُوا: لاَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا قَالَ: فَذلِكَ مِثْلُ الصَّلَواتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: پيغمبرث فرمود: آيا اگر جوى آبى از جلو منزل شما جارى باشد و هر روز پنج بار خودتان را در آن بشوييد، عقيده داريد چيزى از گرد و خاك بر بدن شما باقى بماند؟ گفتند: خير، چيزى از گرد و خاك بر روى ما باقى نخواهد ماند، پيغمبرث فرمود: نمازهاى پنجگانه هم همينطور است خداوند به وسيله آن گناهان را محو مى‌نمايد.

390- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّث قَالَ: مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: پيغمبرث فرمود: كسى كه براى اداى نماز به مسجد برود و برگردد، هر بار كه مى‌رود و بر مى‌گردد خداوند قصرى را براى او در بهشت آماده مى‌نمايد».

«غدا وراح: در اصل بهنگام صبح رفتن و بعد از عشاء برگشتن است، ولى در اينجا به معنى مطلق رفت وبرگشت است. نزل: مكانى است كه انسان وارد آن مى‌شود گاهى به معنى سفره مهمانى و ضيافت مى‌باشد».

باب 53: كسانى كه استحقاق بيشترى براى امامت دارند
391- حدیث: «مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّث فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا، فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهَالِينَا، قَالَ: ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُمْ، وَصَلُّوا؛ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ»(
).
یعنی: «مالك بن حويرث گويد: با چند نفر از افراد قبيله خود پيش پيغمبرث آمديم و مدت بيست شب در خدمت او مانديم، به راستى پيغمبرث مهربان و دوست داشتنى بود وقتى كه ديد ما آرزوى ديدار خانواده خود را داريم، فرمود: به ميان (قوم خود) برگرديد و در بين ايشان باشيد، آنان را تعليم دهيد، دستورات دينى را به ايشان بگوييد، نماز بخوانيد، هنگامى كه وقت نماز رسيد، يكى از شما اذان بگويد و بزرگترين شما امامت نماز را براى مردم انجام دهد».

باب 54: مستحب است به هنگام نزول بلا بر مسلمانان در تمام نمازها قنوت خوانده شود
392- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ(، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِث حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ يَدْعُو لِرِجَالٍ فَيُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَائهِمْ؛ فَيَقُولُ: اللّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيد بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ؛ اللّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِى يُوسُفَ وَأَهْلُ الْمَشْرِقِ يَوْمَئِذٍ مِنْ مُضَرَ مُخَالِفُونَ لَهُ»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: پيغمبرث وقتى سرش را (از ركوع) بلند مى‌كرد، مى‌گفت: خداوند قبول مى‌كند، سپاس كسى را كه او را سپاس مى‌گويد: پروردگارا! سپاس و ستايش تنها سزاوار تو است، آنگاه براى چند نفر دعا مى‌كرد، و نام يكايك ايشان را ذكر مى‌نمود و مى‌گفت: خداوندا! وليد بن وليد، و سلمه بن هشام، و عياش ابن ابى ربيعه و تمام بيچارگان با ايمان را از عذاب نجات ده، قهر و غضب خودت را بر قبيله مُضَر شدّت ببخش، قحطى و خشكسالى مانند خشكسالى يوسف بر ايشان نازل گردان. ابو هريره گويد: اهل مشرق در آن زمان از قبيله مُضَر بودند و با پيغمبرث دشمنى داشتند».

«وطأة: شدت اعتماد به كسى است، در اينجا به معنى غضب و قهر است. سنين: قحطى و خشكسالى است».

393- حدیث: «أَنَسٍ، قَالَ: قَنَتَ النَّبِيُّث شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ»(
).
یعنی: «انس گويد: پيغمبرث مدت يك ماه قنوت خواند وعليه دو قبيله رعل و ذكوان دعا مى‌كرد، (چون اين دو طايفه چند نفر قراء را كه پيغـمبرث براى تعليم آنان فرستاده بود ناجوانمردانه به قتل رسانيدند).

394- حدیث: «أَنَسٍ عَنْ عَاصِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا رضي الله عنه، عَنِ الْقُنُوتِ، قَالَ: قَبْلَ الرُّكُوعِ فَقُلْتُ: إِنَّ فُلاَنًا يَزْعُمُ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فقال: كَذَبَ؛ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنِ النَّبِيِّث، أَنَّهُ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَ: بَعَثَ أَرْبَعِينَ أَوْ سَبْعِينَ (يَشُكُّ فِيهِ) مِنَ الْقُرَّاءِ إِلى أَنَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَعَرَضَ لَهُمْ هؤُلاَءِ، فَقَتَلُوهُمْ؛ وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّث عَهْدٌ، فَمَا رَأَيْتُهُ وَجَدَ عَلَى أَحَدٍ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ»(
).
یعنی: «عاصم گويد: از انس درباره قنوت پرسيدم (كه در كجاى نماز خوانده مى‌شود) گفت: قبل از رفتن به ركوع خوانده مى‌شود، گفتم: فلان كس مى‌گويد: كه شما گفته‌ايد هميشه بعد از بلند شدن از ركوع خوانده مى‌شود، گفت: فلان كس اشتباه گفته است. آنگاه حديثى از پيغمبرث روايت كرد، كه پيغمبرث (فقط) يك ماه قنوت را بعد از بلند شدن از ركوع (آخر) مى‌خواند، و در آن بر عليه چند قبيله‌اى از بنى سليم دعا مى‌كرد. انس گفت: پيغمبرث چهل نفر يا هفتاد نفر (در تعداد دقيق شك داشت) از قاريان قرآن را (به منظور دعوت به اسلام) به نزد جماعتى از مشركين فرستاد، در حالى كه بين پيغمبرث و آنان پيمان صلح امضاءشده‌اى وجود داشت؛ اين مشركين به قاريان قرآن (كه هيچ قصد و آمادگى جنگ را نداشتند) حمله كردند و تمام آنان را كشتند، انس گويد: هيچگاه نديده بودم كه پيغمبرث براى كشته شدن كسى مانند كشته شدن اين قاريان ناراحت و غمگين باشد».

(خلاصه معنى حديث اين است: عاصم به انس گفت: فلانى گفت كه شما گفته‌ايد قنوت هميشه بعد از بلند شدن از ركوع خوانده مى‌شود، انس گفت: اشتباه كرده است، من نگفته‌ام هميشه بلكه گفته‌ام: پيغمبرث فقط براى مدت يكماه بعد از ركوع قنوت مى‌خواند).

(در مورد قنوت، مذهب امام شافعى اين است كه قنوت در نماز صبح بعد از بلند شدن از ركوع دوم سنّت است، در غير نماز صبح به هنگام وارد شدن بلا و مصيبت مانند حمله دشمن و خشكسالى و شيوع امراض واگير و امثال اينها در تمام نمازهاى پنجگانه سنّت است بعد از بلند شدن از ركوع آخر قنوت خوانده شود).

«يزعم: مى‌گويد. كذب: در اصطلاح اهل حجاز به معنى اشتباه هم به كار مى‌رود. وجد: غمگين شد».

395- حدیث: «أَنَسٍ(، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّث سَرِيَّةً يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ، فَأُصِيبُوا، فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّث وَجَدَ عَلَى شَيْءٍ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ، فَقَنَتَ شَهْرًا فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ، وَيَقُولُ: إِنَّ عُصَيَّةَ عَصَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ»(
).
یعنی: «انس گويد: پيغمبرث جماعتى را به سوى مشركين فرستاد كه به قرّاء معروف بودند (چون بيشتر با خواندن و تعليم قرآن سر و كار داشتند) مشركين تمام آنها را به قتل رسانيدند، هرگز پيغمبرث را نديده بودم كه براى هيچ چيزى به اندازه شهادت اين قراء غمگين شده باشد، و به مدت يك ماه در نماز صبح قنوت را مى‌خواند و عليه مشركين دعا مى‌كرد و مى‌گفت: همانا قبيله عصيّه بى‌امرى خدا و رسول خدا را كردند».

باب 55: قضا نمودن نماز واجبى كه فوت شود و مستحب بودن عجله در قضاى آن
396- حدیث: «عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّث فِي مَسِيرٍ، فَأَدْلَجُوا لَيْلَتَهُمْ، حَتَّى إِذَا كَانَ وَجْهُ الصُّبْحِ عَرَّسُوا فَغَلَبَتْهُمْ أَعْيُنُهُمْ حَتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَكَانَ لاَ يُوقَظُ رَسُولُ اللهِث مِنْ مَنَامِهِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، فَاسْتَيْقَظَ عُمَرُ فَقَعَدَ أَبُو بَكْرٍ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَجَعَلَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ حَتَّى اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّث، فَنَزَلَ وَصَلَّى بِنَا الْغَدَاةَ؛ فَاعْتَزَلَ رَجٌلٌ مِنَ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّ مَعَنَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: يَا فُلاَنُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَنَا قَالَ: أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ، ثُمَّ صَلَّى وَجَعَلَنِي رَسُولُ اللهِث فِي رَكُوبٍ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقَدْ عَطِشْنَا عَطَشًا شَدِيدًا فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ إذا بِامْرَأَةٍ سَادِلَةٍ رِجْلَيْهَا بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ؛ فَقُلْنَا لَهَا: أَيْنَ الْمَاءُ فَقَالَتْ: إِنَّهُ لاَ مَاءَ فَقُلْنَا: كَمْ بَيْنَ أَهْلِكِ وَبَيْنَ الْمَاءِ قَالَتْ: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ فَقُلْنَا: انْطَلِقِي إِلَى رَسُولِ اللهِث قَالَتْ: وَمَا رَسُولُ اللهِ فَلَمْ نُمَلِّكْهَا مِن أَمْرِهَا حَتَّى اسْتَقْبَلْنَا بِهَا النَّبِيَّث فَحَدَّثَتْهُ بِمِثْلِ الَّذِي حَدَّثَتْنَا، غَيْرَ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا مُؤْتِمَةٌ فَأَمَرَ بِمَزَادَتَيْهَا، فَمَسَحَ فِي الْعَزْلاَوَيْنِ، فَشَرِبْنَا عِطَاشًا، أَرْبَعِينَ رَجُلاً، حَتَّى رَوِينَا فَمَلأْنا كُلَّ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَإِدَاوَةٍ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ نَسْقِ بَعِيرًا، وَهِيَ تَكَادُ تَنِضُّ مِنَ الْمِلْءِ ثُمَّ قَالَ: هَاتُوا مَا عِنْدَكُمْ فَجُمِعَ لَهَا مِنَ الْكِسَرِ وَالتَّمْر حَتَّى أَتَتْ أَهْلَهَا فَقَالَتْ: لَقِيتُ أَسْحَرَ النَّاسِ أَوْ هُوَ نَبِيٌّ كَمَا زَعَمُوا فَهَدَى اللهُ ذَاكَ الصِّرْمَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ، فَأَسْلَمَتْ وَأَسْلَمُوا»(
).
یعنی: «عمران بن حصين گويد: در سفرى با پيغمبرث بوديم از اوّل شب به حركت ادامه داديم و در نزديكى‌هاى صبح توقف كرديم، خواب بر همه ما غلبه كرد، تا هنگامى كه خورشيد بلند شده بود كسى بيدار نگشت، اوّل كسى كه از خواب بيدار شد، ابوبكر بود. معمولاً كسى پيغمبرث را از خواب بيدار نمى‌كرد تا اينكه خود بيدار مى‌شد، در اين اثنا عمر بيدار شد، ابوبكر بر بالاى سر پيغمبرث نشست و با صداى بلند الله اكبر را مى‌گفت، تا اينكه پيغمبرث بيدار شد، (و دستور داد حركت كنند و بعد از كمى حركت پياده شد و با ما نماز صبح را به امامت خواند).

ولى يك نفر از نماز خوددارى كرد، با ما نماز نخواند، وقتى كه پيغمبرث از نماز فارغ شد فرمود: اى فلانى! چرا با ما نماز نخواندى؟ گفت: دچار جنابت شده‌ام پيغمبرث به او دستور داد تا با خاك تيمم كند آن مرد تيمم كرد و بعدآ نمازش را خواند، عمران بن حصين گويد: پيغمبرث مرا با چند سوار ديگر به جلو فرستاد (تا به جستجوى آب بپردازيم) و به شدت تشنه بوديم، در آن هنگام كه در جستجوى آب بوديم ناگاه به زنى رسيديم كه (بر شترى سوار بود) و پاهايش را در ميان دو مشك بزرگ آب (كه بر پشت شترش قرار داشت) دراز كشيده بود، به آن زن گفتيم : آب كجاست؟ گفت: آب در اين نزديكيها نيست، گفتيم: فاصله قبيله شما با محل آب چقدر است؟ گفت: يك شب و روز، گفتيم: بياييد برويم به نزد رسول خدا، گفت: رسول خدا كيست؟ ديگر به او فرصت نداديم تا او را به نزد پيغمبرث آورديم، همان سخنانى را كه با ما گفته بود، به پيغمبرث نيز گفت، و به علاوه به پيغمبرث گفت: كه چند بچه يتيم دارد، آنگاه پيغمبرث دستور داد كه آن دو مشك بزرگ آب او را بياورند مشكها را آوردند، پيغمبرث دست را بر روى در مشكها ماليد (و آنها را باز كرد) عمران بن حصين گويد: در حالى كه چهل نفر تشنه بوديم از اين آب نوشيديم تا اينكه همه سيراب شديم و تمام مشكها و ظرفهاى كوچك‌تر را پر از آب كرديم، ولى شترها را آب نداديم (چون شتر مقاومت زيادى در برابر تشنگى دارد) امّا با وجود اينكه آن همه آب از مشك‌ها خالى شده بود هنوز پر از آب بودند و از كثرت آب نزديك بود منفجر بشوند، آنگاه پيغمبرث فرمود: (براى دلنوازى آن زن) هر چيزى كه داريد بياوريد، و مقدارى لباس كهنه و خرما را برايش جمع‌آورى كردند تا اينكه نزد قوم و خانواده‌اش رفت، گفت: اى مردم! يا با ساحرترين انسانها روبرو شده‌ام يا همان‌طورى كه مى‌گويند، بايد اين شخص پيغمبرث باشد، (بعد از بيان ماجرا براى قومش) خداوند افرادى را كه با آن زن بودند به وسيله او هدايت كرد و آن زن مسلمان شد و قومش نيز مسلمان شدند»(
).
«أدلجوا لَيْلَتَهُمْ: اوّل شب به حركت ادامه دادند. عرسوا: آخر شب براى استراحت توقف كردند. فغلبتهم اعينهم: خوابيدند. ركوب: به معنى مركوب است ولى ابن حجر گويد: با ضمّ راء كه به معنى راكب است صحيح است يعنى مرا با چند شتر سوار فرستاد. سادلة: دراز كشيده بود. مزادتين: تثنيه مزاده است به مشك بزرگى گفته مى‌شود كه از دو مشك ساخته شده باشد. مؤتمه: داراى بچه يتيم. عزلاوين: تثنيه عزلاء است دهنه مشك است چون مشكهاى بزرگ دوتا دهن دارند. قربة: مشك. اداوة: ظرفهاى كوچك چرمى. تنض: منفجر مى‌شود. صرم: جماعتى كه بر يك چشمه جمع مى‌شوند. كسر: چيزهايى كه تكه تكه باشد، منظور لباس كهنه است».

397- حدیث: «أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّث قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذلِكَ، (وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي)»(
).
یعنی: «انس گويد: پيغمبرث فرمود: كسى كه فراموش كند نمازش را بخواند هرگاه به يادش آمد بايد آنرا بخواند و جز قضاى آن كفارت ديگرى ندارد چون خداوند مى‌فرمايد: (نماز را بخوانيد تا مرا در نماز بياد بياوريد)».

وصلّى الله على سيِّدنا محمّد وعلى عباده الصالحين.

فصل ششم: درباره نماز مسافر و قصر و كوتاه نمودن آن
باب 1: نماز مسافر و كوتاه كردن آن
398- حدیث: «عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: فَرَضَ اللهُ الصَّلاَةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلاَةِ الْحَضَرِ»(
).
یعنی: «عايشه امّ المؤمنين گويد: خداوند ابتدا نمازهاى واجب را چه در سفر و چه در غير سفر به صورت دو ركعتى فرض نمود سپس تعداد ركعات نمازهاى واجب در غير سفر افزايش يافتند ولى در سفر به حالت دو ركعتى باقى ماند».

399- حدیث: «ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ، فَقَالَ: صَحِبْتُ النَّبِيَّث فَلَمْ أَرَهُ يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ وَقَالَ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)»(
).
یعنی: «حفص بن عاصم گويد: عبدالله پسر عمر گويد: در تمام مدتى كه با پيغمبر بودم هيچگاه نديدم كه نماز رواتب را در سفر بخواند و خداوند تبارك و تعالى هم مى‌فرمايد: (اخلاق و رفتار رسول خدا براى شما بهترين نمونه و سرمشق مى‌باشد). (يعنى خواندن نماز رواتب در سفر مستحب نيست).

«تسبيح: نماز رواتب مى‌باشد و آن نماز سنّتى است كه قبل و يا بعد از نمازهاى فرض خوانده مى‌شوند».

400- حدیث: «أَنَسٍ(، قَالَ: صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِّث بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ»(
).
یعنی: «انس گويد: نماز ظهر را در مدينه با پيغمبرث چهار ركعتى خواندم، و نماز (عصر را) در ذوالحليفه (با پيغمبرث ) دو ركعتى خواندم». (يعنى چون به ذوالحليفه سفر كرديم نماز عصر را كوتاه خوانديم).

«ذوالحليفه: جايى است كه در شش مايلى مدينه قرار دارد».

401- حدیث: «أَنَسٍ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّث مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَة.
سَأَلَهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحقَ قَالَ: أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا قَالَ أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا»(
).
یعنی: «انس گويد: همراه پيغمبرث از مدينه به سوى مكه خارج شديم تا وقتى كه به مدينه برگشتيم پيغمبرث نمازهاى (چهار ركعتى) را دو ركعت دو ركعت مى‌خواند. يحيى بن اسحاق از انس پرسيد: چند روز در مكه اقامت نموديد؟ انس گفت: ده روز در آنجا قامت نموديم.
باب 2: كوتاه خواندن نماز در منى
402- حدیث: «عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّث بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا»(
).
یعنی: «عبدالله بن عمر گويد: نماز چهار ركعتى را با پيغمبرث در منى دو ركعتى مى‌خواندم و با او ابو بكر و عمر نيز (در زمان خلافتشان) در منى نمازهاى چهار ركعتى را دو ركعت مى‌خواندم و در اوايل خلافت عثمان هم همينطور بود، ولى عثمان بعدآ نماز چهار ركعتى را در منى قصر نمى‌كرد و آنها را كامل و چهار ركعتى مى‌خواند» (هر چند ابن مسعود به حضرت عثمان اعتراض كرد ولى با وجود اين چون قصر نماز واجب نيست ابن مسعود به حضرت عثمان اقتدا نمود، چنانچه قصر در منى واجب مى‌بود ابن مسعود به او اقتدا نمى‌كرد).

403- حدیث: «حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ( قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّث، وَنَحْنُ أَكْثَرُ مَا كُنَّا قَطُّ وَامَنُهُ، بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ»(
).
یعنی: «حارثه بن وهب خزاعى گويد: پيغمبرث در منى نماز چهار ركعتى را در دو ركعت به امامت با ما خواند. و تعداد جمعيت ما به اندازه‌اى زياد بود كه تا آن روز چنين جمعيتى را نداشتيم».
(علماء در مسئله قصر و كوتاه نمودن نمازهاى چهار ركعتى به دو ركعت در سفر و اينكه اين سفر بايد چه اندازه دور باشد تا نماز قصر شود، با هم اختلاف دارند، شافعى و امام مالك و اكثر علماء عقيده دارند كه هم قصر و هم كامل خواندن نماز در سفر هر دو جايز مى‌باشد ولى قصر فضيلت و ثوابش بيشتر است. امام حنفى عقيده دارد قصر نماز چهار ركعتى به دو ركعت واجب است و خواندن آن به صورت كامل جايز نيست. امام شافعى و مالك و ليث و اوزاعى و فقهاء و اصحاب حديث عقيده دارند كه فاصله سفر از محل اقامت دائمى بايد از دو مرحله كه در حدود 95 كيلومتر است كمتر نباشد و ابو حنيفه و كوفيان عقيده دارند كه فاصله سفر نبايد كمتر از سه مرحله 143 كيلومتر باشد، و داود ظاهرى و ساير علماء ظاهرى مى‌گويند: نماز چهار ركعتى در هر سفرى كه باشد خواه دور يا نزديك حتى در سه مايلى هم جايز است به صورت قصر خوانده شود).

باب 3: خواندن نماز به منزل در وقت باران
404- حدیث: «ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ أَذَّنَ بِالصَّلاَةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحِ، ثُمَّ قَالَ: أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِث كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ، إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ، يَقُولُ: أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ»(
).
یعنی: «شبى كه هوا سرد بود و باد شديد مى‌وزيد ابن عمر اذان گفت و بعد از آن، گفت: اى مردم! در منزل خودتان نماز بخوانيد آنگاه ابن عمر (براى توجيه اين عمل خود) گفت: رسول خدا در شبهايى كه هوا سرد و بارانى مى‌شد به مؤذنش دستور مى‌داد كه بگويد: اى مردم در منازل خودتان نماز بخوانيد».

«رحال: منزل و خانه».

405- حدیث: «ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ: إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ فَلاَ تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، قُلْ صَلُّوا فِي بُيوتِكُمْ فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا، قَالَ: فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ»(
).
یعنی: «ابن عباس در يك روز بارانى به مؤذنش دستور داد بعد از گفتن أشهد أنّ محمّداً رسول الله، نگويد: حيّ على الصلاة (براى نماز جمع شويد) بلكه به جاى آن بگويد: صلّوا في بيوتكم. (در خانه‌هاى خودتان نماز بخوانيد) مردم از اين كار ابن عباس ايراد گرفتند، ابن عباس گفت: كسى كه از من بهتر بود (پيغمبرث) اين كار را كرده است و نماز جمعه واجب است (وقتى كه گفته شود براى نماز جمعه بياييد مردم براى اداى اين واجب حتمآ مى‌آيند و آنگاه دچار زحمت و مشقت مى‌شوند). و من هم دوست ندارم شما را در تنگنا قرار دهم و شما را دچار راه رفتن در گل و جاهاى لغزنده نمايم»، (بنابراين در چنين روزى كه باران مى‌آيد به شما تكليف نمى‌كنم كه براى نماز جمعه به مسجد بياييد).

باب 4: جايزبودن خواندن نماز سنّت به حالت سوارى بر اسب يا شتر و يا هر چيز ديگرى و رو به هر جايى كه باشد
406- حدیث: «ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّث يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، يُومِئُ إِيمَاءَ، صَلاَةَ اللَّيْلِ إِلاَّ الْفَرَائِضَ، وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ»(
).
یعنی: «ابن عمر گويد: پيغمبرث به هنگام سفر نماز شب را در حالى كه بر شترش سوار بود مى‌خواند و اركان آن را به صورت اشاره به جا مى‌آورد و فرقى نداشت كه شترش رو به قبله باشد يا خير و تنها نمازهاى واجب را به حالت سوارى نمى‌خواند، و نماز وترش را هم بر روى شترش مى‌خواند».

407- حدیث: «عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّث صَلَّى السُّبْحَةَ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْتُ تَوَجَّهَتْ بِهِ»(
).
یعنی: «عامر بن ربيعه گويد: ديدم كه پيغمبرث نماز سنّت شب را در سفر بر پشت شترش مى‌خواند و فرق نمى‌كرد كه شترش به چه جهتى حركت مى‌كند».

408- حدیث: «أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: اسْتَقْبَلْنَا أَنَسًا حِينَ قَدِمَ مِنَ الشَّأمِ فَلَقِينَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ، وَوَجْهُهُ مِنْ ذَا الْجَانِبِ، يَعْنِي عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ، فَقُلْتُ: رَأَيْتُكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَقَالَ: لَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِث فَعَلَهُ لَمْ أَفْعَلْهُ»(
).
یعنی: «انس بن سيرين گويد: وقتى كه انس بن مالك از شام برگشت ما به استقبالش رفتيم و در جايى به نام عين التمر به او رسيديم، او را ديدم كه بر خرى سوار شده است و نماز مى‌خواند و رويش به طرف قبله هم نيست، به او گفتم: شما را ديدم رو به غير قبله نماز مى‌خواندى؟ انس بن مالك گفت: ما دام كه من پيغمبرث را نمى‌ديدم كه اين كار را مى‌كرد هرگز آنرا نمى‌كردم».
باب 5: جواز جمع بين دو نماز به هنگام سفر
409- حدیث: «ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِث إِذَا أَعْجلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ»(
).
یعنی: «ابن عمر گويد: پيغمبرث را مى‌ديدم كه اگر عجله داشت كه زود حركت كند و سفر را زود شروع نمايد نماز مغربش را به تأخير مى‌انداخت و آنرا با نماز عشاء جمع مى‌كرد».

410- حدیث: «أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِث إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ»(
).
یعنی: «انس بن مالك گويد: پيغمبرث هرگاه قبل از زوال خورشيد از وسط آسمان و رسيدن وقت نماز ظهر شروع به حركت سفر مى‌كرد نماز ظهر را تا وقت نماز عصر به تأخير مى‌انداخت و به هنگام نماز عصر توقف مى‌كرد و نماز ظهر و عصر را با هم مى‌خواند. و هرگاه قبل از حركت او خورشيد از وسط آسمان تجاوز مى‌كرد و وقت نماز ظهر مى‌رسيد، نماز ظهر را مى‌خواند و بعدآ حركت مى‌كرد».

باب 6: جمع نمودن دو نماز با هم به هنگام اقامت در منزل و در غير سفر
411- حدیث: «ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِث ثَمَانِيًا جَمِيعًا، وَسَبْعًا جَمِيعًا»(
).
یعنی: «ابن عباس گويد: هشت ركعت نماز را با هم و هفت ركعت نماز با هم به امامت پيغمبرث خواندم». (يعنى نماز ظهر و عصر را با هم و نماز مغرب و عشاء را با هم با پيغمبرث خواندم. اينكه مى‌فرمايد هشت ركعت و هفت ركعت دليل اين است كه اين جمعها در حالت اقامت در منزل بوده است، و اگر اين جمع مربوط به سفر مى‌بود مى‌فرمود: چهار ركعت، دو ركعت ظهر و دو ركعت عصر و پنج ركعت، سه ركعت مغرب و دو ركعت عشاء چون پيغمبرث در حالت سفر هميشه نماز را به قصر خوانده است).

باب 7: كسى كه بعد از نماز از جاى خود بلند مى‌شود جايز است چه از طرف راست و چه از طرف چپ جاى خود را ترك كند
412- حدیث: «عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ لاَ يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلاَتِهِ، يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَنْصَرِفَ إِلاَّ عَنْ يَمِينِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّث كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ»(
).
یعنی: «عبدالله بن مسعود گويد: نبايد كسى از شما عقيده داشته باشد كه ترك كردن محل نماز تنها از طرف راست برايش جايز است و با اين عقيده قسمتى از ثواب نماز خود را براى شيطان قرار دهد، چون من مى‌ديدم كه پيغمبرث اكثر از طرف چپ از محل نماز خود خارج مى‌شد». (يعنى قرار دادن شرط غير شرعى در نماز كار شيطان است).

باب 9: مكروه است بعد از اينكه مؤذّن شروع به اقامت گفتن نمود نماز سنّت را شروع كرد
413- حدیث: «عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِث رَأَى رَجُلاً، وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِث لاَثَ بِهِ النَّاسُ، وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِث: الصُّبْحَ أَرْبَعًا الصُّبْحَ أَرْبَعًا»(
).
یعنی: «عبدالله بن مالك بن بحينه گويد: پيغمبرث مردى را ديد، به هنگامى كه مؤذن اقامه مى‌گويد، دو ركعت نماز (سنّت) مى‌خواند هينكه پيغمبرث از نماز فارغ شد، مردم به دورش جمع شدند. پيغمبرث به آن مرد فرمود: آيا صبح و نماز چهار ركعتى؟! آيا صبح و نماز چهار ركعتى؟!»، (يعنى بعد از گفتن اقامه بايد نماز فرض خوانده شود نه نماز سنّت).

باب 11: مستحب است به هنگام داخل شدن به مسجد دو ركعت تحية المسجد خوانده شود و مكروه است قبل از خواندن تحية المسجد انسان بنشيند و تحية المسجد در تمام اوقات مستحب است
414- حدیث: «أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِث قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ»(
).
یعنی: «ابو قتاده سلمى گويد: پيغمبرث فرمود: هر كسى كه داخل مسجد مى‌شود بايد قبل از اينكه بنشيند دو ركعت نماز را (به عنوان تحية المسجد) بخواند».

باب 12: كسى كه از سفرى بر مى‌گردد سنّت است اوّل در مسجد دو ركعت نماز را بخواند
415- حدیث: «جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّث فِي غَزَاةٍ فَأَبْطَأَ بي جَمَلِي وَأَعْيَا، فَأَتَى عَلَيَّ النَّبِيُّث، فَقَالَ: جَابِرٌ فَقُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: مَا شَأْنُكَ قُلْتُ: أَبْطَأَ عَلَيَّ جَمَلِي وَأَعْيَا.
وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ فَجِئْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، قَالَ: الآنَ قَدِمْتَ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: فَدَعْ جَمَلَكَ وَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ»(
).
یعنی: «جابر بن عبدالله گويد: در يكى از غزوه‌ها با پيغمبرث بودم، شترم عقب افتاد، و خسته بود پيغمبرث به من رسيد فرمود: شما جابر هستى؟ گفتم : بلى، فرمود: چرا عقب افتاده‌اى؟ گفتم: شترم خسته شده نمى‌تواند برود، سرانجام صبح روز بعد به مدينه بازگشتم، به مسجد رفتم پيغمبرث را بر در مسجد ديدم فرمود: الآن رسيدى؟ گفتم: بلى، فرمود: شترت را رها كن، برو به مسجد دو ركعت نماز بخوان، من هم داخل مسجد شدم و دو ركعت نماز خواندم».
باب 13: سنّت بودن صلاة الضحى و اينكه حداقل آن دو ركعت است
416- حدیث: «عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِث لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ، وَمَا سَبَّحَ رَسُولُ اللهِث سُبْحَةَ الضُّحى قطُّ، وَإِنِّي لأُسَبِّحُهَا»(
).
یعنی: «عايشه امّ المؤمنين گويد: گاهى پيغمبرث دوست داشت كارى را انجام دهد، ولى از ترس اينكه مبادا وقتى كه مردم نيز به پيروى از پيغمبرث آنرا انجام دادند بر ايشان واجب شود، آنرا انجام نمى‌داد، من نمى‌ديدم كه پيغمبرث صلاة الضحى را بخواند ولى من آنرا مى‌خوانم». (يعنى پيغمبرث دوست داشت صلاة الضحى را بخواند ولى از ترس اينكه مبادا بر مردم فرض شود آشكارا آن را نمى‌خواند براى اين است كه عايشه مى‌گويد: نديده‌ام و نمى‌گويد نمى‌خواند).

417- حدیث: «أُمِّ هَانِيءٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: مَا أَنْبَأَنَا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّث صَلَّى الضُّحى غَيْرُ أُمِّ هَانِيءٍ ذَكَرَتْ أَنَّ النَّبِيَّث يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا، فَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صلاةً أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ»(
).
یعنی: «ابن ابى ليلى گويد: كسى به ما خبر نداده كه ديده است پيغمبرث صلاة الضحى را بخواند به غير امّ هانى، امّا امّ هانى گفت: پيغمبرث در روز فتح مكه در منزلش غسل كرد. و هشت ركعت نماز خواند و هرگز نديده بودم پيغمبرث تا اين اندازه نماز را كوتاه بخواند، ولى ركوع و سجود آنرا كاملاً انجام مى‌داد».

418- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ( قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلاَثٍ، لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلاَةِ الضُّحى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: عزيز و محبوب من (پيغمبرث ) سه چيز را به من سفارش فرموده است تا موقعى كه مى‌ميرم آنها را ترك نمى‌كنم:

1- «روزه سه روز در هر ماهى.
2- «خواندن صلاة الضحى.
3- «خواندن نماز وتر قبل از خوابيدن».
باب 14: مستحب بودن دو ركعت سنّت فجر و تشويق بر خواندن آن
419- حدیث: «حَفْصَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِث كَانَ، إِذَا اعْتَكَفَ الْمُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ، وَبَدَا الصُّبْحُ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلاَةُ»(
).
یعنی: «حفصه گويد: وقتى كه مؤذن از اذان صبح فارغ مى‌شد و سكوت مى‌كرد و صبح ظاهر مى‌شد پيغمبرث قبل از اينكه نماز صبح را بخواند دو ركعت كوتاه مى‌خواند».

«اعتكف: سكوت مى‌كرد».

420- حدیث: «عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّث يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ»(
).
یعنی: «حضرت عايشه گويد: پيغمبرث در بين اذان و اقامه نماز صبح دو ركعت كوتاه و مختصر مى‌خواند».

421- حدیث: «عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّث يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ، حَتَّى إِنِّي لأَقُولُ هَلْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ»(
).
یعنی: «عايشه گويد: پيغمبرث به اندازه‌اى دو ركعت سنّت قبل از نماز صبح را مختصر و خلاصه مى‌خواند كه با خود مى‌گفتم: آيا سوره فاتحه را خوانده است؟!».
422- حدیث: «عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّث عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ»(
).
یعنی: «عايشه گويد: پيغمبرث بر هيچ سنّتى مانند دو ركعت سنّت صبح مواظبت نمى‌كرد».

باب 15: ثواب و فضيلت نمازهاى سنّت راتب كه قبل از نمازهاى فرض و بعد از آنها خوانده مى‌شوند و بيان اينكه نماز راتب تعدادشان چند است
423- حدیث: «ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّث سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ؛ فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ، فَفِي بَيْتِهِ»(
).
یعنی: «ابن عمر گويد: دو ركعت نماز (سنّت) را قبل از نماز ظهر و دو ركعت نماز را بعد از نماز ظهر و دو ركعت را بعد از مغرب و دو ركعت را بعد از نماز عشاء با پيغمبرث خواندم، امّا دو ركعت بعد از مغرب و عشاء را در منزل پيغمبرث با او خواندم (نه در مسجد)».

«سجدتين: ركعتين».

باب 16: جايز است نماز سنّت به حالت ايستاده و نشسته خوانده شود و همچنين جايز است قسمتى از يك ركعت را ايستاده و قسمت ديگر را نشسته خواند
424- حدیث: «عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّث يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ جَالِسًا، حَتَّى إِذَا كَبِرَ قَرَأَ جَالِسًا، فَإِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلاَثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً، قَامَ فَقَرَأَهُنَّ ثُمَّ رَكَعَ»(
).
یعنی: «عايشه گويد: پيغمبرث را نمى‌ديدم كه هيچ يك از نماز شب را به حالت نشسته بخواند تا اينكه سنش بالا رفت؛ وقتى سنش زياد شد آيات را به حالت نشسته مى‌خواند تا اينكه از يك سوره (بزرگ) سى يا چهل آيه باقى مى‌ماند آن وقت بلند مى‌شد و آيه‌هاى باقى مانده را مى‌خواند، آنگاه به ركوع مى‌رفت».
425- حدیث: «عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّ رَسولَ اللهِث كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا، فَيَقْرأُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ نَحْوٌ مِنْ ثَلاَثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا، وَهْوَ قَائمٌ، ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ، يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذلِكَ، فَإِذَا قَضَى صَلاَتَهُ نَظَرَ، فَإِنْ كُنْتُ يَقْظَى تَحَدَّثَ مَعِي، وَإِنْ كُنْتُ نَائمَةً اضْطَجَعَ»(
).
یعنی: «عايشه امّ المؤمنين گويد: پيغمبرث نماز(سنّت شب را)نشسته مى‌خواند، و آيه‌ها را به حالت نشسته مى‌خواند تا اينكه از يك سوره (بزرگ) در حدود سى يا چهل آيه باقى مى‌ماند آنگاه بلند مى‌شد و بقيه آيات را به حالت ايستاده مى‌خواند، و به ركوع و سجود مى‌رفت و عين اين عمل را در ركعت دوم نيز انجام مى‌داد وقتى كه نمازش تمام مى‌شد نگاه مى‌كرد اگر من بيدار مى‌بودم با من به گفتگو مى‌نشست و اگر من خوابيده بودم او نيز دراز مى‌كشيد».

باب 17: نماز شب و تعداد ركعتهاى نماز شب پيغمبرث، و اينكه نماز وتر خود يك ركعت است ويك ركعت هم يك نماز صحيح و كامل مى‌باشد
426- حدیث: «عَائِشَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ، كيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللهِث فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِث يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثًا قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي»(
).
یعنی: «ابو سلمه بن عبدالرحمن درباره نماز شب پيغمبرث در رمضان از عايشه پرسيد، عايشه گفت: پيغمبرث چه در رمضان و چه در غير رمضان از يازده ركعت بيشتر نماز شب را نمى‌خواند، چهار ركعت را مى‌خواند، كه بسيار زيبا و طولانى بودند، سپس چهار ركعت ديگر را مى‌خواند كه آنها هم بسيار زيبا و طولانى بودند، سپس سه ركعت را مى‌خواند، عايشه گويد: از پيغمبرث پرسيدم، گفتم : اى رسول خدا! آيا قبل از خواندن نماز وتر مى‌خوابى؟ پيغمبرث فرمود: اى عايشه! چشمهايم مى‌خوابند ولى قلبم نمى‌خوابد».

427- حدیث: «عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّث يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً؛ مِنْهَا الْوِتْرُ، وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ»(
).
یعنی: «عايشه گويد: پيغمبرث سيزده ركعت نماز شب را مى‌خواند كه وتر و دو ركعت نماز (سنّت قبل از) صبح نيز جزو اين سيزده ركعت بودند».

428- حدیث: «عَائِشَةَ عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، كَيْفَ كَانَ صَلاَةُ النَّبِيِّث بِاللَّيْلِ قَالَتْ: كَانَ يَنَامُ أَوَّلَهُ، وَيَقُومُ آخِرَهُ، فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَثَبَ فَإِنْ كَانَ بِهِ حَاجَةٌ اغْتَسَلَ، وَإِلاَّ تَوَضَّأَ وَخَرَجَ»(
).
یعنی: «اسود گويد: از عايشه پرسيدم: نماز شب پيغمبرث چطور بود؟ گفت: پيغمبرث اوّل شب مى‌خوابيد، و در آخر شب بيدار مى‌شد، و نماز را مى‌خواند، سپس به رختخوابش بر مى‌گشت وقتى كه مؤذن اذان مى‌گفت، بلند مى‌شد، چنانچه نياز به غسل مى‌داشت غسل مى‌كرد والّا وضو مى‌گرفت و از منزل به سوى مسجد خارج مى‌شد».

429- حدیث: «عَائِشَةَ عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّث قَالَتِ: الدَّائمُ، قُلْتُ: مَتَى كَانَ يَقُومُ قَالَتْ: كَانَ يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ»(
).
یعنی: «مسروق گويد: از عايشه پرسيدم: پيغمبرث چه عملى را از همه بيشتر دوست داشت؟ عايشه گفت: دوام داشتن بر كار (خوب) مسروق گويد: گفتم : پيغمبرث چه وقت براى نماز شب بلند مى‌شد؟ عايشه گفت: وقتى كه صداى خروس را مى‌شنيد».

430- حدیث: «عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا أَلْفَاهُ عِنْدِي إِلاَّ نَائمًا تَعْنِي النَّبِيَّث»(
).
یعنی: «عايشه گويد: هيچ گاه نديدم كه پيغمبرث در منزل من باشد و به هنگام آمدن صبح در خواب نباشد»، (يعنى پيغمبرث بعد از خواندن نماز شب و سنّت صبح مجددآ به رختخواب خود بر مى‌گشت و دراز مى‌كشيد).

431- حدیث: «عَائِشَةَ قَالَتْ: كُلَّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رسُولُ اللهِث، وانْتَهى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ»(
).
یعنی: «عايشه گويد: پيغمبرث هر شب نماز وتر را مى‌خواند ولى در آخر عمرش وتر را در آخر شب مى‌خواند».

باب 20: نماز شب دو ركعت دو ركعت است و نماز وتر هم يك ركعت در آخر شب مى‌باشد
432- حدیث: «ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِث عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِث: صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مثنى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى»(
).
یعنی: «ابن عمر گويد: مردى از پيغمبرث درباره نماز شب سؤال كرد، پيغمبر فرمود: نماز شب دو ركعت دو ركعت مى‌باشد، وقتى از فرا رسيدن صبح بيم داشتى، قبل از طلوع فجر يك ركعت را به تنهايى بخوان، اين ركعت تمام نمازهاى دو ركعتى قبل از خودش را به صورت وتر (فرد) در مى‌آورد»، (چون نمازهاى قبل از وتر دو ركعتى بوده‌اند و با خواندن يك ركعت وتر به صورت فرد در مى‌آيند).

433- حدیث: «ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّث، قَالَ: اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا»(
).
یعنی: «ابن عمر گويد: پيغمبرث فرمود: آخرين نماز شبتان را نماز وتر قرار دهيد».

باب 24: تشويق بر ذكر و دعاء در آخر شب و قبول آنها در آن وقت
434- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ(، أَنَّ رَسُولَ اللهِث، قَالَ: يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرِ، يَقولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: پيغمبرث فرمود: در ثلث آخر هر شب، لطف و مرحمت پروردگار متوجه بندگانـش مى‌شود، و مى‌فرمـايد: هر كسى مرا بخـواند جوابش مى‌دهم، و هر كس چيزى را از من بخواهد آنرا به او مى‌بخشم و هر كس مغفرت از من درخواست نمايد او را مورد عفو قرار مى‌دهم»(
).
باب 25: تشويق بر قيام رمضان كه عبارت از خواندن تراويح مى‌باشد
435- حدیث: « أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِث قَالَ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا واحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: پيغمبرث فرمود: كسى كه با خلوص نيت، و محض رضاى خدا در شبهاى رمضان نماز شب را بخواند (كه همان نماز تراويح است) خداوند گناهان صغيره گذشته‌اش را مورد عفو قرار مى‌دهد».

436- حدیث: «عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِث خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلاَتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلَّوْا مَعَهُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِث فَصَلَّوا بِصَلاَتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ؛ فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ، لكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا»(
).
یعنی: «عايشه گويد: يكبار پيغمبرث در وسط شب از منزل بيرون رفت و نماز (تراويح) را در مسجد خواند و عده‌اى از مردان هم پشت سرش نماز خواندند، فردا صبح مردم در مورد نماز شب پيغمبرث با هم بحث مى‌كردند، و در شب دوم عدّه بيشترى جمع شدند و با پيغمبرث نماز خواندند و صبح آن شب نيز مردم درباره آن با هم بحث كردند و در شب سوم مردم بسيارى در مسجد جمع شدند پيغمبرث به مسجد رفت و مردم پشت سر او نماز خواندند، وقتى شب چهارم رسيد مسجد گنجايش كثرت جمعيت را نداشت، و پيغمبرث از منزل بيرون نيامد، تا اينكه براى نماز صبح از منزل خارج شد همينكه نماز صبح را به جا آورد، رو به مردم كرد و بعد از اداى شهادتين فرمود: امّا بعد از شهادتين بايد به شما بگويم كه موقعيت و علاقه شما (به نماز جماعت تراويح) بر من پوشيده نيست (و مى‌دانم تا چه اندازه به آن علاقه‌مند مى‌باشيد) ولى براى اين بيرون نيامدم و با شما نماز تراويح نخواندم چون ترسيدم اين علاقه شما موجب فرض شدن آن از جانب خداوند بر شما بشود و شما از انجام اين فرض ناتوان و عاجز باشيد و به واسطه ترك آن گناهكار شويد».

باب 26: دعاء در نماز شب و به هنگام شب بيدارى
437- حدیث: «ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بِتُّ عِنْدَ مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُّث فَأَتَى حَاجَتَهُ، غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ فَأَتَى الْقِرْبَةَ، فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا بَيْنَ وُضُوءَيْنِ لَمْ يُكْثِرْ، وَقَدْ أَبْلَغَ، فَصَلَّى، فَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَى أَنِّي كُنْتُ أَرْقبُهُ، فَتَوَضَّأْتُ، فَقَامَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِأُذُنِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَتَتَامَّتْ صَلاَتُهُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ، فَآذَنَهُ بِلاَلٌ بِالصَّلاَةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ؛ وَكَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: اللهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَتَحْتِي نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا، وَاجْعَلْ لِي نُورًا.
قَالَ كُرَيْبٌ (الرَّاوِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) وَسَبْعٌ فِي التَّابُوتِ، فَلَقَيْتُ رَجُلاً مِنْ وَلَدِ الْعَبَّاسِ فَحَدَّثَنِي بِهِنَّ فَذَكَرَ عَصَبِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَشَعَرِي وَبَشَرِي، وَذَكَرَ خَصْلَتَيْنِ»(
).
یعنی: «ابن عباس گويد: شبى در منزل ميمونه خوابيده بودم ديدم پيغمبرث بلند شد، بعد از قضاى حاجت دست و صورتش را شست و خوابيد، سپس بلند شد، و به سوى مشك آبى كه در آنجا بود رفت و بند دهانه مشك را باز كرد هر چند آب فراوانى را مصرف ننمود ولى وضويى متوسط و معمولى گرفت و نماز را شروع نمود، من هم از جاى خود بلند شدم و به آرامى بيرون رفتم، چون دوست نداشتم كه پيغمبرث متوجه شود كه من مراقب حركاتش هستم، بعد از اينكه وضو گرفتم در طرف چپ او ايستادم، پيغمبرث (در حاليكه نماز مى‌خواند) گوشم را گرفت و مرا به طرف راستش آورد، و نماز شبش را با سيزده ركعت تكميل نمود، سپس دراز كشيد و خوابيد به نحوى كه صداى نفسش (كه نشانه خوابيدنش بود) شنيده مى‌شد. پيغمبرث عادت داشت وقتى كه به خواب مى‌رفت صداى نفسش شنيده مى‌شد. بعدآ بلال وقت نماز را اعلام كرد، پيغمبر بلند شد و نماز خواند، ولى وضو نگرفت. پيغمبرث در دعاى نمازش مى‌گفت: خداوندا! در قلب و چشم و گوشم نور قرار دهيد و در اطراف راست و چپ و بالا و پايينم نور قرار دهيد و در جلوم و به طور كلى هميشه نور را همراه من قرار دهيد.

كريب (راوى اين حديث از ابن عباس) گويد: ابن عباس هفت كلمه را در دعاى پيغمبرث ذكر نمود كه من آنها را فراموش كرده بودم، و به يكى از پسران ابن عباس رسيدم، او آن هفت كلمه را برايم بيان نمود، گفت كه پيغمبرث در دعايش مى‌فرمود: خداوندا! در رگ و گوشت و خون و مغز و استخوانم نور قرار دهيد و استخوان و مغز را نيز با آنها ذكر كرد يعنى مى‌فرمود: خداوندا! در استخوان و مغز من نيز نور قرار دهيد». (بايد متوجه باشيم كه خواب بدون قرار دادن شيىء در برابر مقعد يكى از اسباب باطل نمودن وضو مى‌باشد و هر مسلمانى كه به طور آزاد بخوابد وضوى او باطل مى‌شود ولى پيغمبرث مى‌فرمايد: من به هنگام خواب چشمانم مى‌خوابند ولى قلبم نمى‌خوابد و آگاه است. بنابراين از خواص پيغمبرث بود كه با خواب وضوى او باطل نمى‌شد).

«دشناق: ريسمان و نخى است كه درب مشك به آن بسته مى‌شود. تمطيت: يعنى با پشت خميده بيرون رفتيم. فتتامت: از باب تفاعل است و هميشه لازم است به معنى تكميل شد. التابوت: جايى كه اشياء در آن نگهدارى مى‌شود مانند قلب وكاغذ براى حفظ گفته‌ها و اسرار و صندوق براى چيزهاى مادى و... خصلتين: استخوان و مغز است».

438- حدیث: «عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ، أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّث وَهِيَ خَالَتَهُ، فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِث وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللهِث حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِث، فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الآيَاتِ الْخَواتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا؛ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ؛ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى أَتَاهُ الْمُؤذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ»(
).
یعنی: «عبدالله بن عباس گويد: شبى در منزل ميمونه همسر پيغمبرث (كه خاله ابن عباس بود) خوابيـده بودم و سرم را بر عرض بالشـى قرار داده بودم كه حضرت رسولث با همسرش سرشان را بر طول آن قرار داده بودند، پيغمبرث تا نصف شب يا كمى ديرتر يا زودتر خوابيد، آن گاه رسول خدا بيدار شد، و نشست، و دستش را بر صورتش مى‌ماليد تا آثار خواب آلودگى را از خود دور نمايد، سپس ده آيه آخر سوره آل عمران را خواند، بعد به سوى مشكى كه به ميخ آويزان شده بود رفت، و از آب آن وضو گرفت و وضوى خوبى هم گرفت و شروع به نماز خواندن كرد، ابن عباس گويد: من هم بلند شدم و آنچه را كه پيغمبرث انجام داد انجام دادم، سپس رفتم و در كنارش ايستادم، پيغمبرث دست راستش را بر روى سرم گذاشت و گوش راستم را گرفت و آن را پيچ مى‌داد، و شش نماز دو ركعتى را خواند سپس يك نماز يك ركعتى خواند بعد از آن دراز كشيد، تا اينكه مؤذن آمد، پيغمبرث از جاى خود بلند شد و دو ركعت را به صورت خلاصه خواند سپس از منزل بيرون رفت و نماز صبح را (در مسجد) خواند».

439- حدیث: «ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَتْ صَلاَةُ النَّبِيِّث ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يَعْنِي بِاللَّيْلِ»(
).
یعنی: «ابن عباس گويد: معمولاً نماز شب پيغمبرث سيزده ركعت بود».

440- حدیث: «حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّث إِذَا تَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: اللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ؛ اللّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْلي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ إِلهِي لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ»(
).
یعنی: «ابن عباس گويد: هرگاه پيغمبرث نماز شب را مى‌خواند مى‌فرمود: خـداوندا! سپاس و ستايش تنها شايسته تو است، روشنى بخش زمين و آسمانها هستى و سپاس و ستايش خاص تو است. نگهدارنده آسمانها و زمين تويى و سپاس و ستايش فقط لايق مقام تو مى‌باشد و پروردگار آسمانها و زمين و آنچه در آنهاست مى‌باشى، حق هستى و وعده‌ات حق است، گفته‌ات حق است، زنده شدن و رسيدن به حضورت حق است، بهشت حق است و آتش دوزخ حق است و همه پيغمبرانى كه از جانبت فرستاده شده‌اند حق هستند و قيامت و رستاخير حق است، خداوندا! در مقابل تو تسـليم هستم، سر تعظيم و فرمـان بردارى را فرود مى‌آورم، به تو ايمان آورده‌ام و همه امور خود را به تو واگذار كرده‌ام، به سوى تو بر مى‌گردم، به قدرت و دلايل و برهان تو با دشمنان مى‌جنگم و بر آنان غالب مى‌شوم، تنها تو را حاكم بين خود و ديگرانیعنی: «به هنگام اختلاف» قرار مى‌دهم و تنها به حكم تو راضى مى‌باشم، خداوندا! گناه اوّل و آخرم را و آنچه به صورت پنهان و آشكار انجام داده‌ام ببخشاى، تو معبود من هستى و هيچ كسى جز تو سزاوار پرستش نيست».
باب 27: مستحب بودن طول دادن به قرائت قرآن در نماز شب
441- حدیث: «عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ(، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّث لَيْلَةً فَلَمْ يَزَلْ قَائمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ؛ قِيلَ لَهُ: وَمَا هَمَمْتَ قَالَ: هَمَمْت أَنْ أَقْعُدَ وَأَذَرَ النَّبِيَّث»(
).
یعنی: «عبدالله بن مسعود گويد: شبى با پيغمبرث نماز شب را خواندم، پيغمبرث به قيام و قرائت قرآن ادامه داد (و من هم خسته شدم) تا جايى كه خواستم كار بدى را انجام دهم، از ابن مسعود پرسيده شد: مى‌خواستى چه كارى بكنى ؟ گفت: خواستم بنشينم و پيغمبرث را تنها بگذارم».
باب 28: روايتهاى وارده در حق كسانى كه تمام شب تا صبح مى‌خوابند (و نماز شب نمى‌خوانند)

442- حدیث: «عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّث رَجُلٌ نَامَ لَيْلَهُ حَتَّى أَصْبَحَ، قَالَ: ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنَيْهِ أَوْ قَالَ: فِي أُذُنِهِ»(
).
یعنی: «عبدالله بن مسعود گويد: پيش پيغمبرث راجع به يك مرد گفتند كه فلانى شب به تمامى تا صبح مى‌خوابد، پيغمبرث فرمود: اين مرد كسى است كه شيطان او را فريب داده و گوشهايش را از شنيدن حق كر نموده است»(
).
«بال في اُذنيه: گوشهايش را فاسد نموده است».

443- حدیث: «عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِث طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَيْلَةً، فَقَالَ: أَلاَ تُصَلِّيَانِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللهِ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا فَانْصَرَفَ حِينَ قُلْنَا ذلِكَ، وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُوَلٍّ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَهُوَ يَقُولُ: (وَكَانَ الإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً)»(
).
یعنی: «على ابن ابى طالب گويد: شبى پيغمبرث به نزد من و فاطمه آمد و ما را از خواب بيدار نمود و فرمود: مگر نماز نمى‌خوانيد؟ من گفتم: اى رسول خدا! جان ما در اختيار و تصرف خدا است، هر وقت كه بخواهد ما را بيدار كند بيدار مى‌شويم، همينكه پيغمبرث اين سخن را شنيد برگشت و چيزى در جواب من نگفت در حالى كه به ما پشت كرده بود و مى‌رفت شنيدم (از شدت ناراحتى) دست به زانو مى‌زد و مى‌گفت: به راستى انسان بيش از هر چيزى به جدل مى‌پردازد».

444- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ(، أَنَّ رَسُولَ اللهِث قَالَ: يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ؛ يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ، عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، فَإِن اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ الله انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: رسول خداث فرمود: هر يك از شما وقتى مى‌خوابد شيطان بر اعصابش مسلط مى‌گردد و تنبل و كسل مى‌شود، انگار كه شيطان سرش را به ريسمانى محكم بسته و سه گره بر آن زده است تا گشوده نشود (وقتى كه مى‌خواهد براى نماز شب بلند شود) شيطان به او مى‌گويد: هنوز وقت زيادى از شب نگذشته است فعلاً بخواب، امّا اگر به وسوسه شيطان توجّه نكند و بيدار شود و به ذكر خدا مشغول گردد، مقدارى قدرت و نيرو مى‌گيرد، انگار كه يكى از گره‌ها گشوده شده است، و اگر بلند شود و وضو بگيرد، نشاط بيشترى كسب مى‌كند، گويى كه گره ديگرى از گره‌هاى شيطان نيز گشوده شده است و چنانچه نماز بخواند كاملاً با نشاط و سر حال مى‌شود، مثل اينكه در چنين حالى آخرين گره شيطانى باطل مى‌شود، و انسان احساس شادى و آرامش درونى مى‌نمايد، امّا اگر تسليم وسوسه‌هاى شيطان شود، سستى و تنبلى بر او غلبه مى‌كند، ودرونش ناآرام و متشنج خواهد شد»(
).
باب 29: مستحب است نمازهاى سنّت در منزل خوانده شود و اگر در مسجد هم خوانده شود جايز است
445- حدیث: «ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّث قَالَ: اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا»(
).
یعنی: «ابن عمر گويد: پيغمبرث فرمود: مقدارى از نمازهاى خودتان را در منزل بخوانيد و منزل خودتان را به صورت گورستان در نياوريد»، (بنابراين بهتر است به منظور اخلاص بيشتر و دورى از هرگونه شائبه، ريا و خودنمايى نماز سنّت در منزل خوانده شود، علاوه بر اين منزلى كه در آن نماز خوانده نشود مانند گورستان، ويرانه است، امّا با خواندن نماز سنّت در آن آباد و به ذكر خدا مزين مى‌گردد و موجب مى‌شود كسانى كه نمى‌توانند به مسجد بروند مانند بچه‌ها و زنها و مريض‌ها از مشاهده منظره زيباى نماز محروم نمانند).

446- حدیث: « أَبِي مُوسى رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّث: مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لاَ يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ»(
).
یعنی: «ابو موسى گويد: پيغمبرث فرمود: كسى كه به ذكر خدا مشغول است و كسى كه از ذكر خدا غافل است مانند زنده و مرده هستند». (پس جايى كه در آن نماز ـكه بزرگترين ذكر خدا استیعنی: خوانده شود آباد و محل زنده‌ها است و جايى كه در آن نماز خوانده نشود مانند گورستان، محل مرده‌ها است).

447- حدیث: «زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِث اتَّخَذَ حُجْزَةً، مِنْ حَصِيرٍ، في رَمَضَانَ، فَصَلَّى فِيهَا لَيَالِيَ، فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ صَلاَةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوبَة»(
).
یعنی: «زيد بن ثابت گويد: پيغمبرث در ماه رمضان در منزل خود با پرده حصيرى حجره‌اى ساخت و چند شبى در آن نماز شب مى‌خواند، عده‌اى از اصحاب در مسجد به نماز پيغمبرث در آن حجره اقتدا مى‌كردند، وقتى كه پيغمبرث متوجه اقتداى آنان شد در منزل نشست و به آن حجره نرفت (اصحاب به خيال اينكه پيغمبرث به خواب رفته است سر و صدايى بلند كردند حتى عده‌اى سنگهايى ريز به در مى‌كوبيدند تا پيغمبرث را بيدار سازند) پيغمبرث به نزد آنان رفت و فرمود: متوجه سر و صدا و علاقه شما به نماز در مسجد شدم، ولى اى مردم! در منزل نماز بخوانيد و بهترين نماز آن است كه در منزل خوانده شود، به جز نمازهاى پنجگانه واجب (بنابراين تمام نمازهاى سنّت به جز آنهايى كه جماعت در آنها سنّت است مانند نماز عيد فطر و قربان و تراويح بهتر آن است در منزل خوانده شوند ولى نماز جشنها و تراويح بهتر است در مسجد و با جماعت باشند، در ضمن نماز تحيّة المسجد خاص مسجد است و در منزل خوانده نمى‌شود)(
).
باب 31: پيغمبرث دستور مى‌داد تا كسانى كه خواب بر آنان غلبه كرده است و از فهم قرآن و ذكر خدا عاجز مانده‌اند بخوابند و استراحت كنند بعداً با نشاط مشغول عبادت شوند
448- حدیث: «أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ(، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّث فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ؛ فَقَالَ: مَا هذَا الْحَبْلُ قَالُوا: هذَا حَبْلٌ لِزَيْنَبَ، فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَت فَقَالَ النَّبِيُّث: لاَحُلُّوهُ، لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ»(
).
یعنی: «انس بن مالك گويد: پيغمبرث داخل مسجد شد، ديد كه طنابى به دو ستون (به نام ساريتين) بسته شده است، پرسيد: اين ريسمان چيست؟ اصحابى كه در آنجا بودند جواب دادند كه اين مربوط به زينب بنت جحش (همسر پيغمبرث) است، وقتى كه خسته و كسل مى‌شود به آن تكيه مى‌كند (تا نيفتد). پيغمبرث فرمود: اين كار را نكنيد و طناب را باز كنيد، هر يك از شما بايد وقتى كه با نشاط و سرحال است نماز بخواند و اگر خسته گرديد بايد بنشيند و استراحت كند تا كسالت و خستگيش از بين برود».

449- حدیث: «عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّث دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ، قَالَ: مَنْ هذِهِ قَالَتْ: فُلاَنَةُ، تَذْكُرُ مِنْ صَلاَتِهَا، قَالَ: مَهْ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ، فَوَاللهِ لاَ يَمَلُّ اللهُ حَتَّى تَمَلُّوا. وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ»(
).
یعنی: «عايشه گويد: پيغمبرث به منزل من آمد، زنى پيشم بود پرسيد اين زن كيست؟ جواب دادم كه فلان زن (حولاء دختر تويت) است عايشه درباره كثرت نماز آن زن مخصوصآ نماز شبش سخن گفت، پيغمبرث فرمود: اين كار را نكنيد بايد شما آنچه در توان داريد انجام دهيد؛ قسم به خدا خداوند ثواب عبادت شما را قطع نمى‌كند مگر اينكه در اثر خستگى عبادت را ترك كنيد و آن را ادامه ندهيد، و محبوب‌ترين عبادت به نزد خدا عبادتى است كه انسان بر آن دوام داشته باشد».

450- حدیث: «عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِث قَالَ: إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لاَ يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُب نَفْسَهُ»(
).
یعنی: «عايشه گويد: پيغمبرث فرمود: هر وقت يكى از شما به هنگام خواندن نماز خسته شد و خواب بر او غلبه كرد، بايد بعد از خواندن نماز بخوابد، تا حالت خواب و كسالتش از بين برود، چون اگر شما در حالت چرت زدن و بى‌خوابى نماز بخوانيد متوجه نيستيد كه چه مى‌گوييد، شايد به جاى طلب مغفرت خودتان را نفرين كنيد».

باب 33: پيغمبرث دستور فرمود كه بر خواندن قرآن مواظبت شود، و مكروه است كسى بگويد فلان آيت را فراموش نموده‌ام ولى جايز است كه بگويد فلان آيه را از يادم بردند
451- حدیث: «عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُّث قَارِئًا يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَرْحَمُهُ اللهُ لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا، آيَةً أَسْقَطْتُهَا مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا»(
).
یعنی: «عايشه گويد: پيغمبرث صداى يك نفر را كه شب در مسجد قرآن مى‌خواند شنيد، و فرمود: خداوند او را مورد لطف خود قرار دهد چون فلان آيه و فلان آيه را در فلان سوره و فلان سوره از يادم رفته بودند به ياد آوردم».
452- حدیث: «ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِث، قَالَ: إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ، إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ»(
).
یعنی: «ابن عمر گويد: پيغمبرث فرمود: كسى كه قرآن را در حفظ دارد مانند كسى است كه زانوهاى شترش را بسته باشد اگر از آن مواظبت كند شترش در جاى خود باقى مى‌ماند و اگر آن را آزاد كند فرار مى‌كند و از دستش خارج مى‌گردد». (پس لازم است بر قرائت قرآن مواظبت كنيم تا آنرا از ياد نبريم).

453- حدیث: «عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّث: بِئْسَ مَا لأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ نُسِّيَ؛ وَاسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ»(
).
یعنی: «عبدالله بن مسعود گويد: پيغمبرث فرمود: اين حرف خيلى بدى است كه انسان بگويد: فلان آيه و فلان آيه را فراموش نموده‌ام (چون نشانه آن است كه در اثر بى‌توجهى به خواندن قرآن، از يادش رفته است) بلكه بايد بگويد: خداوند مرا دچار فراموشى آن نموده است (و من عمدآ در اين كار دخالتى نداشته‌ام) پيغمبرث فرمود: قرآن را بسيار بخوانيد چون قرآن در سينه مردان زودتر از شترى كه در دست صاحبش است فرار مى‌نمايد».

454- حدیث: «أَبِي مُوسى، عَنِ النَّبِيِّث، قَالَ: تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنَ الإِبِلِ فِي عُقُلِهَا»(
).
یعنی: «ابوموسى گويد: پيغمبرث فرمود: بر خواندن قرآن مواظبت كنيد قسم به كسى كه جان من در اختيار اوست قرآن (در سينه‌ها) زودتر از شترى كه دستهايش با ريسمان بسته شده است، فرار مى‌نمايد».

باب 34: مستحب است قرآن با آهنگ منظم و صداى قشنگ خوانده شود
455- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ(، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِث: لَمْ يَأْذَنِ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرَآنِ يُرِيدُ يَجْهَرُ بِهِ»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: پيغمبرث فرمود: هيچ چيزى مانند قرآن خواندن پيغمبرث با آهنگ و صداى بلند مورد عنايت و توجّه خداوند نبوده است».
«أذن: مصدرش اذن به معنى گوش فرادادن و توجّه كردن است كه در اينجا كنايه از ثواب و اجر فراوان است. يتغنى: قرآن را به صداى بلند مى‌خواند».

456- حدیث: «أبِي مُوسى( عَنِ النَّبِيِّث قَالَ لَهُ: يَا أَبَا مُوسى لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ»(
).
یعنی: «ابو موسى گويد: پيغـمبرث به من فرمود: اى ابوموسى! خداوند يكى از صوتها و الحان خوش داوود را به تو بخشيده است».
«مزامير: جمع مزمار يك آلت معروف موسيقى (ناى) است كه در اينجا كنايه از صوت و الحان خوش است. آل داود: در اينجا منظور شخص حضرت داود است»(
).
باب 35: بيان اينكه پيغمبرث در روز فتح مكّه سوره فتح را قرائت نمود
457- حدیث: «عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِث يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى نَافَتِهِ وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْح، يُرَجِّعُ، قَالَ: لَوْلاَ أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ حَوْلِي لَرَجَّعْتُ كَمَا رَجَّعَ»(
).
یعنی: «عبدالله بن مغفل گويد: در روز فتح مكه پيغمبرث را ديدم در حالى كه بر شترش سوار بود سوره فتح را مى‌خواند و قرائت آيات را تكرار مى‌كرد. عبدالله گويد: اگر به خاطر اين نبود كه مردم در اطراف من جمع مى‌شوند من هم الآن قرآن را به شيوه پيغمبرث مى‌خواندم».
«يرجع: قرائت را تكرار مى‌كرد. بعضى مى‌گويند كه حركات صوت را به هم نزديك مى‌نمود و صدا را در حلقش قرار مى‌داد».

باب 36: اطمينان و آرامش به هنگام قرائت قرآن نازل مى‌گردد
458- حدیث: «الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَرَأَ رَجُلٌ الْكَهْفَ، وَفِي الدَّارِ الدَّابَّةُ، فَجَعَلَتْ تَنْفِرُ، فَسَلَّمَ، فَإِذَا ضَبَابَةٌ أَوْ سَحَابَةٌ غَشِيَتْهُ؛ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّث، فَقَالَ اقْرَأْ فُلاَن فَإِنَّهَا السَّكِينَةُ نَزَلَتْ لِلْقُرْآنِ أَوْ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ»(
).
یعنی: «براء بن عازب گويد: يك نفر از اصحاب سوره كهف را مى‌خواند، حيوانى كه در منزلش بود شروع به جنب و جوش نمود آن صحابى دعا نمود تا آرام شود، ناگاه ديد مهى يا ابرى او را در بر گرفته است، و اين واقعه را براى پيغمبرث بازگو كرد، پيغمبرث فرمود: اى فلانى! به قرائت قرآن ادامه ده اين مه يا ابر اطمينان و آرامشى است كه به خاطر خواندن قرآن نازل شده است».
«ضبابه: مه».

459- حدیث: «أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، قَالَ: بَيْنَمَا هُوَ يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَفَرَسُهُ مَرْبُوطَةٌ عِنْدَهُ، إِذْ جَالَتِ الْفَرَسُ، فَسَكَتَ فَسَكَتَتْ، فَقَرَأَ فَجَالَتِ الْفَرَسُ، فَسَكَتَ وَسَكَتَتِ الْفَرسُ، ثُمَّ قَرَأَ فَجَالَتِ الْفَرَسُ، فَانْصَرَفَ وَكَانَ ابْنُهُ يَحْيَى قَرِيبًا مِنْهَا، فَأَشْفَقَ أَنْ تُصِيبَهُ، فَلَمَّا اجْتَرَّهُ، رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ حتَّى مَا يَرَاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ حَدَّثَ النَّبِيَّث، فَقَالَ: اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ قَالَ فَأَشْفَقْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ تَطَأَ يَحْيَى، وَكَانَ مِنْهَا قَرِيبًا، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَانْصَرَفْتُ إِلَيْهِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ فَإِذا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ الْمَصَابِيحِ، فَخَرَجَتْ حَتَّى لاَ أَرَاهَا قَالَ: وَتَدْرِي مَا ذَاكَ قَالَ: لاَ؛ قَالَ: تِلْكَ الْمَلاَئِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ، وَلَوْ قَرَأْتَ لأَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا، لاَ تَتَوَارَى مِنْهُمْ»(
).
یعنی: «اسيد بن حضير گويد: شبى سوره بقره را در منزل مى‌خواند، و اسبش را در نزديكى خود به ميخ يا چيز ديگرى بسته بود، ناگاه اسب به هيجان درآمد، همين كه او از خواندن قرآن دست برداشت ديد كه اسبش نيز آرام گرديد و وقتى كه مجددآ شروع به خواندن قرآن نمود اسب مجددآ به حركت و جنبش درآمد. اسيد سرش را بلند كرد، ديد پسرش يحيى در نزديكى اسب است، ترسيد كه حيوان، او را لگد زند پسرش را دور نمود، سپس سرش را به سوى آسمان بلند كرد و چيزهاى عجيبى را ديد، فردا صبح جريان را براى پيغمبرث بازگو كرد، پيغمبرث فرمود: اى پسر حضير! مى‌بايستى به قرائت ادامه دهى، اى پسر حضير! مى‌بايستى به قرائت ادامه دهى، اسيد گفت: اى رسول خدا! يحيى به اسب نزديك بود ترسيدم كه او را لگدكوب كند لذا از خواندن قرآن دست برداشتم و به سوى يحيى رفتم در اين هنگام سرم را به سوى آسمان بلند كردم ديدم قطعه ابرى در آسمان است كه چيزيهايى مانند چراغ درآن وجود دارد، سپس به طرف بالا عروج كردند تا اينكه آنها را ديگر نديدم، پيغمبرث فرمود: مى‌دانى كه آنها چه بودند؟ اسيد گفت: خير، پيغمبرث فرمود: فرشتگان بودند كه به خاطر صداى قرآن خواندن شما فرود آمده بودند، اگر قرائت قرآن را ترك نمى‌كردى مردم آنهارا تماشا مى‌كردند واز مردم پنهان نمى‌شدند». (يعنى اين بركت به آنان نيز مى‌رسيد).

باب 37: ثواب و فضيلت كسى كه قرآن را حفظ مى‌كند
460- حدیث: «أَبِي مُوسى الأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِث: مَثَلُ الْمُؤمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الأُتْرُجَّةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ؛ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ، لاَ رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ؛ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطعْمُهَا مُرٌّ؛ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ، لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ»(
).
یعنی: «ابو موسى اشعرى گويد: پيغمبرث فرمود: مسلمانى كه قرآن مى‌خواند مانند دستنبويى (شمام) است كه هم بويش خوب و هم مزه‌اش لذيذ و عالى است، و مسلمانى كه قرآن نمى‌خواند مانند خرمايى است كه بو ندارد امّا طعمش شيرين است، و منافقى كه قرآن مى‌خواند مانند ريحانه‌اى است كه بوى خوشى دارد ولى مزه‌اش تلخ است، و منافقى كه قرآن نمى‌خواند مانند حنظلى است كه بوى خوشى ندارد و طعمش هم تلخ مى‌باشد».

«أترجّة: نوعى از خربره كوچك است كه خطهاى سبز وسرخ دارد وبويش بسيار مطبوع است كه دستنبو نام دارد، و شمام هم به آن گفته مى‌شود».

باب 38: ثواب و فضيلت كسانى كه با مهارت قرآن مى‌خوانند و كسانى كه مهارت ندارند و با زحمت آنرا مى‌خوانند
461- حدیث: «عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّث، قَالَ: مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُو حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ، وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ، فَلَهُ أَجْرَانِ»(
).
یعنی: «عايشه گويد: پيغمبرث فرمود: كسانى كه قرآن را بامهارت مى‌خوانند و آن را در حفظ دارند با سفراى كرام يعنى پيغمبران مى‌باشند، و كسانى كه به علت بدى حافظه، خواندن قرآن بر ايشان سخت است، امّا اين مشقّت را تحمل مى‌كنند و بر خوانـدن آن مواظبت دارند. آنان هم دو اجر دارند»، (يكى اجر خواندن قرآن و مواظبت بر آن و ديگرى اجر قبول مشقت).

«سفرة الكرام: پيغمبران هستند كه سفير خدا به سوى مردم مى‌باشند».

باب 39: خواندن قرآن پيش كسانى كه در قرآن مهارت دارند مستحب است هر چند كسى كه قرآن را مى‌خواند از كسيكه بر او قرآن خوانده مى‌شود فاضل‌تر و ماهرتر باشد
462- حدیث: «أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ( قَالَ النَّبِيُّث لأُبَيٍّ: إِنَّ الله أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا) قَالَ: وَسَمَّانِي قَالَ: نَعمْ فَبَكَى»(
).

یعنی: «انس بن مالك گويد: پيغمبرث به اُبى بن كعب فرمود: خداوند به من دستور فرمود تا سوره (لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا) را بر شما بخوانم، ابى گفت: خداوند اسم مرا ذكر كرد؟ پيغمبرث فرمود: بلى، ابي (از خوشحالى) به گريه افتاد».

باب 40: ثواب و فضيلت گوش دادن به قرائت قرآن و درخواست قرائت از كسى كه قرآن را در حفظ دارد و دقّت در معنى آن و گريه كردن به وقت شنيدن قرآن
463- حدیث: «عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِث: اقْرَأْ عَلَيَّ قَالَ: قُلْتُ أَقْرَأُ عَلَيْكَ، وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ قَالَ: إِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي قَالَ: فَقَرَأْتُ النِّسَاءَ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتُ (فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هؤلاَءِ شَهِيدًا) قَالَ لِي: كُفَّ أَوْ أَمْسِكْ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَذْرِفَانِ»(
).
یعنی: «عبدالله بن مسعود گويد: پيغمبرث فرمود: قرآن را برايم بخوان، گفتم: من قرآن بخوانم در حالى كه قرآن بر شما نازل شده است؟! پيغمبرث فرمود: دوست دارم آن را از غير خودم بشنوم. ابن مسعود گويد سوره نساء را خواندم تا به اين آيه رسيدم كه مى‌فرمايد: (عجيب حالت خطرناكى است وقتى كه در ميان هر ملتى شاهدى از ميان خودشان عليه آنان اقامه مى‌نماييم و تو را هم شاهد اين ملت (ملت پيغمبرث) قرار مى‌دهيم)، پيغمبرث فرمود: كافى است وقتى كه قرائت را قطع كردم ديدم اشك از چشمانش جارى مى‌باشد».

464- حدیث: «ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنَّا بِحِمْصَ، فَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ سُورَةَ يُوسُفَ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا هكَذَا أُنْزِلَتْ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِث فَقَالَ: أَحْسَنْتَ وَوَجَدَ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ، فَقَالَ: أَتَجْمَعُ أَنْ تُكَذِّبَ بِكِتَابِ اللهِ وَتَشْرَبَ الْخَمْرَ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ»(
).
یعنی: «علقمه گويد: در شهر حمص بوديم ابن مسعود سوره يوسف را خواند، يك نفر گفت: اين سوره اين طور نازل نشده است، ابن مسعود گفت: من آنرا براى پيغمبرث خوانده‌ام (و پيغمبرث ايرادى نگرفته است، تو ايراد مى‌گيرى؟!) آن مرد گفت: احسنت، آفرين، ابن مسعود متوجه شد كه بوى شراب از دهن آن مرد مى‌آيد، گفت: آيا از روى جهالت تكذيب كلام خدا مى‌نمايى وشراب هم مى‌خورى؟! سپس ابن مسعود حدّ شرابخوارى را بر او اجرا نمود».

باب 43: ثواب خواندن سوره فاتحه و آيه‌هاى آخر سوره بقره و تشويق بر خواندن دو آيه آخر سوره بقره
465- حدیث: «أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ(، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِث: الآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ»(
).
یعنی: «ابو مسعود بدرى گويد: پيغمبرث فرمود: كسى كه هر شب دو آيه آخر سوره بقره را بخواند ثوابش در آن شب براى او كافى است» (يعنى خواندن اين دو آيه به جاى نماز شب او كافى است. بعضى مى‌گويند: معنى حديث اين است كسى كه اين دو آيه را در شب بخواند ديگر نيازى به خواندن قرآن بيشترى ندارد، و يا اينكه خواندن اين دو آيه برايش كافى است تا از شرّ شيطان يا شرّ انس و جن محفوظ بماند).
باب 47: ثواب كسى كه قرآن مى‌خواند و آنرا به ديگران تعليم مى‌دهد و ثواب كسى كه داراى حكمت و دانش دينى مانند فقه و علوم دينى و غيره مى‌باشد و خود به آن عمل مى‌كند و آنرا به ديگران نيز مى‌آموزد
466- حدیث: «ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّث قَالَ: لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْانَ فَهُوَ يَتْلوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ»(
).
یعنی: «ابن عمر گويد: پيغمبرث فرمود: حسادت بردن تنها به دو كس جايز است:

اوّل: حسادت بردن به كسى كه خداوند علم و فهم قرآن را به او عطا نموده است و او هم در اثناى شب و روز مشغول خواندن آن است.
دوم: حسادت بردن بر كسى كه خداوند ثروت و مالى به او بخشيده است و او هم شب و روز اين ثروت را در راه خدا خرج مى‌نمايد».

467- حدیث: «عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّث: لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا»(
).
یعنی: «عبدالله بن مسعود گويد: پيغمبرث فرمود: حسادت بردن تنها به دو كس جايز است:

اوّل: كسى است كه خداوند مالى فراوان را به او بخشيده است و او را نيز مسلط ساخته تا اين مال را در راه حق صرف كند.

دومى: كسى است كه خداوند علم و حكمت به او بخشيده است و او هم به حكمت و دانش خود عمل مى‌كند و آنرا به ديگران نيز ياد مى‌دهد».

باب 48: بيان اينكه قرآن بر هفت وجه نازل شده است و بيان معنى اين جمله
468- حدیث: «عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ(، قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَة الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَؤهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِث أَقْرَأَنِيهَا، وَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ، ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ فَجِئْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِث، فَقُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ هذَا يَقْرَأُ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِيهَا؛ فَقَالَ لِي: أَرْسِلْهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ: اقْرَأْ فَقَرَأَ، قَالَ: هكَذَا أُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ لِي: اقْرَأْ فَقَرَأْتُ، فَقَالَ: هكَذَا أُنْزِلَتْ، إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ»(
).
یعنی: «عمر بن خطاب گويد: شنيدم كه هشام بن حكيم بن حزام سوره فرقان را مخالف با قرائت من مى‌خواند، در حالى كه من آن را از خود پيغمبرث ياد گرفته بودم، اوّل نزديك بود بلافاصله با او درگير شوم امّا به او مهلت دادم تا از خواندن قرآن فارغ شود، آنوقت ردايى را كه بر دوش داشت در گردنش آويختم و او را پيش پيغمبرث بردم، گفتم: اين مرد قرآن را بر خلاف آنچه شما به من ياد داده‌ايد مى‌خواند، پيغمبرث فرمود: او را آزاد كن، وقتى آزادش كرم، پيغمبر به او فرمود: بخوان، هشام هم قرآن را خواند، پيغمبرث فرمود: (آرى)، اين طور نازل شده است، بعدآ به من فرمود: شما هم بخوان، من هم قرآن را خواندم، باز فرمود: اين طور نازل شده است. و قرآن به هفت وجه و شيوه گوناگون نازل شده است و به هر يك از اين شيوه‌ها و روايتها كه برايتان ممكن شود آن را بخوانيد».

469- حدیث: «ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِث، قَالَ: أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ»(
).
یعنی: «ابن عباس گويد: پيغمبرث فرمود: جبرئيل قرآن را به يك وجه و شيوه برايم مى‌خواند من هم دستبردارش نبودم و هميشه اصرار داشتم كه قرآن را به شيوه‌هاى ديگرى هم برايم بخواند تا اينكه سرانجام تعداد انواع قرائتها را به هفت‌تا رساند»، (و قرآن را با هفت قرائت برايم خواند).

باب 49: به آرامى و بانظم خواندن قرآن و پرهيز از سرعت فراوان در قرائت آن و اينكه جايز است دو سوره يا بيشتر در يك ركعت خوانده شود
470- حدیث: «ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ اللَّيْلَةَ في رَكْعَةٍ، فَقَالَ: هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائرَ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّث يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ، سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ»(
).
یعنی: «ابو وائل گويد: يك نفر به نزد عبدالله بن مسعود آمد و گفت: امشب در يك ركعت نماز تمام سوره‌هاى كوچك قرآن را (كه به آنها مفصل گفته مى‌شود) خواندم ابن مسعود گفت: اين سرعت خوانى از خصوصيات شعر است (قرآن بايد با تأنى خوانده شود) من سوره‌هاى مشابهى را مى‌شناسم كه پيغمبرث آنها را با هم جمع مى‌نمود و دو سوره از آنها را در يك ركعت مى‌خواند و ابن مسعود  20 سوره از سوره‌هاى مفصل را بيان نمود».

«مفصل: سوره‌هاى كوچك قرآن از سوره فتح تا سوره ناس مى‌باشند كه به فاصله كم به وسيله بسم الله الرحمن الرحيم از هم جدا شده‌اند و به همين مناسب به سوره‌هاى مفصل (از هم جدا شده) معروف هستند. نظائر: سوره‌هايى هستند كه از لحاظ معنى يا تعداد آيات با هم مشابه مى‌باشند».

باب 50: مسائلى كه به قرائتهاى قرآن تعلّق دارد
471- حدیث: «عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ(، عَنِ النَّبِيِّث أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ»(
).
یعنی: «عبدالله بن مسعود گويد: پيغمبرث در سوره (إِقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ) و در آيه (لَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةٌ) (فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ) را قرائت مى‌كرد يعنى مُذَّكِرْ را با دال و بدون نقطه قرائت مى‌نمود نه با ذال و با نقطه».
472- حدیث: «أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ إِبْرَاهيمَ، قَالَ: قَدِمَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فَطَلَبَهُمْ فَوَجَدَهُمْ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَقْرَأُ قِرَاءَةَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُلُّنَا؛ قَالَ: فَأَيُّكُمْ أَحْفَظُ فَأَشَارُوا إِلَى عَلْقَمَةَ؛ قَالَ: كَيْفَ سَمِعْتَهُ يَقْرَأُ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى قَالَ عَلْقَمَةُ: وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى؛ قَالَ: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّث يَقْرَأُ هكَذَا، وَهؤلاَءِ يُرِيدُونِي عَلَى أَنْ أَقْرَأَ (وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى)، وَاللهِ لاَ أُتَابِعُهُمْ»(
).
یعنی: «ابراهيم نخعى گويد: اصحاب عبدالله بن مسعود به نزد ابو درداء رفتند، ابو درداء ايشان را خواست و با آنان ملاقات كرد و از ايشان پرسيد: كدام يك از شما به قرائت عبدالله بن مسعود قرآن مى‌خواند، گفتند: همه ما به قرائت عبدالله بن مسعود قرآن مى‌خوانيم ابو درداء گفت: كدام يك از شما از همه بيشتر قرآن را حفظ دارد. اشاره كردند به علقمه (بن قيس). از علقمه پرسيد: عبدالله بن مسعود سوره (وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى) را چطور مى‌خواند؟ علقمه گفت: عبدالله والذّكر والاُنثى را مى‌خواند، ابو درداء گفت: من شهادت مى‌دهم كه از پيغـمبرث شنيدم كه آن را همينطور مى‌خواند، و اينها (مردم شام) از من مى‌خواهند به جاى (وَالذَّكَرِ وَ الاُْ نْثَى) و ما خلق الذّكر والاُنثى را بخوانم امّا قسم به خدا از آنان تبعيت نخواهم كرد»، (امام مازرى مى‌فرمايد: در مورد اين روايت بايد عقيده داشت كه قبلاً (وَالذَّكَرِ وَالاُْ نْثَى) بوده است و نسخ شده است و ناسخ آن (وما خلق الذَّكر والأُنثى) است، و اين روايتها كه از بعضى نقل شده قبل از جمع مصحف حضرت عثمان و اتفاق اصحاب بر آن بوده است و امّا بعد از انتشار مصحف عثمان هيچ كسى در آيات مندرج در آن اختلافى نداشته است)(
).
باب 51: اوقاتى كه نبايد در آنها نماز سنّت بدون سبب خوانده شود
473- حدیث: «عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ، أَنَّ النَّبِيَّث نَهى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ»(
).
یعنی: «ابن عباس گويد: از چند نفر صادق و مورد اطمينان كه به عقيده من عمر ابن خطاب از همه آنان مورد اطمينان‌تر بود شنيدم كه گفتند: پيغمبرث از خواندن نماز (سنّت بدون سبب در دو موقع) نهى نموده است:

اوّل: وقتى است كه خورشيد در حال طلوع كردن است تا اينكه به تمام ظاهر مى‌شود و نور آن به خوبى شعله‌ور مى‌گردد.

دوم: وقتى است كه خورشيد در حال غروب كردن است تا اينكه به خوبى غروب مى‌نمايد».

474- حدیث: «أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِث يَقُولُ: لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ»(
).
یعنی: «ابو سعيد خدرى گويد: از پيغمبرث شنيدم كه مى‌فرمود: نبايد نماز (سنّت) بعد از سپرى شدن وقت نماز صبح در حالى كه خورشيد دارد طلوع مى‌كند خوانده شود تا اينكه خورشيد به خوبى ظاهر و بلند مى‌شود، و نبايد نماز (سنّت) بعد از سپرى شدن وقت عصر در حالى كه خورشيد دارد غروب مى‌نمايد خوانده شود تا اينكه به خوبى غروب مى‌كند».

475- حدیث: «ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِث: لاَ تَحَرَّوْا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا»(
).
یعنی: «ابن عمر گويد: پيغمبرث فرمود: عمدآ نمازتان را در هنگام طلوع و غروب خورشيد نخوانيد».

476- حدیث: «ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِث: إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَبْرُزَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَغِيبَ»(
).
یعنی: «ابن عمر گويد: پيغمبرث فرمود: هر وقت گوشه‌اى از خورشيد طلوع كرد نماز را ترك كنيد تا اينكه به خوبى آشكار مى‌گردد، و هر وقت گوشه‌اى از خورشيد غروب نمود تا به خوبى غروب مى‌كند نبايد نماز بخوانيد».

باب 54: آشنايى با دو ركعت نمازى كه پيغمبرث آن را بعد از نماز عصر مى‌خواند
477- حدیث: «أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ كُرَيْبٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، وَعَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ أَزْهَرَ أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالُوا: اقْرأْ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنَّا جَمِيعًا، وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ، وَقُلْ لَهَا: إِنَّا أُخْبِرْنَا أَنَّكِ تُصَلِّينَهُمَا، وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّث نَهَى عَنْهُمَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكُنْتُ أَضْرِبُ النَّاسَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْهُمَا.
قَالَ كُرَيْبٌ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي؛ فَقَالَتْ: سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا، فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّث يَنْهَى عَنْهَا ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا حِينَ صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ، فَقُلْتُ قُومِي بِجَنْبِهِ، قُولِي لَهُ: تَقُولُ لَكَ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللهِ سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتأْخِرِي عَنْهُ فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ»(
).
یعنی: «كريب گويد: ابن عباس و مسور بن مخرمه و عبدالرحمن بن أزهر مرا به نزد عايشهل فرستادند و گفتند: سلام ما را به او برسان و درباره دو ركعت نماز بعد از نماز عصر از او سؤال كن و به او بگو ما شنيده‌ايم كه شما بعد از نماز عصر دو ركعت را مى‌خوانى، در حاليكه به ما رسيده است كه پيغمبرث از خواندن آن نهى كرده است، ابن عباس گويد: من و عمر مردم را به خاطر دو ركعت نماز بعد از عصر مى‌زديم، (واجازه نمى‌داديم به خلاف دستور پيغمبرث نماز بخوانند). كريب گويد: پيش عايشه رفتم سفارشى را كه به من كرده بودند به او گفتم، عايشه گفت: اين موضوع را از امّ سلمه (همسر پيغمبرث) بپرسيد، من هم به نزد ابن عباس و سايرين بازگشتم و سخن عايشه را به ايشان گفتم، آنگاه مرا به سوى امّ سلمه فرستادند، گفتند: آنچه را كه از عايشه پرسيدى از امّ سلمه نيز بپرس (وقتى كه از امّ سلمه پرسيدم) امّ سلمه گفت: من شنيده بودم پيغمبرث از خواندن دو ركعت نماز بعد از نماز عصر نهى فرموده است، وقتى كه بعد از نماز عصر وارد منزل من شد و چند نفر از زنان بنى حرام پيش من بودند ديدم دو ركعت نماز را مى‌خواند، من هم كنيزى را پيش پيغمبرث فرستادم گفتم: برو در كنار پيغمبرث بايست و به او بگو: اى رسول خدا! امّ سلمه مى‌گويد: ما از شما شنيده‌ايم كه از خواندن اين دو ركعت بعد از نماز عصر نهى مى‌نمودى، الآن مى‌بينم آن را مى‌خوانى؟ اگر پيغمبرث به دست اشاره‌اى كرد، عجله نكنيد و در آنجا بايست (تا پيغمبرث تمام مى‌شود) آن كنيز پيش پيغمبرث آمد و آنچه كه امّ سلمه به او گفته بود به عرض پيغمبرث رساند و پيغمبرث با دست به او اشاره كرد و او هم ايستاد تا پيغمبرث از نمازش فارغ شد، پيغمبرث فرمود: اى دختر ابى اميّه! از دو ركعت نماز بعد از نماز عصر پرسيدى، عده‌اى از طايفه‌ى ابن قيس پيش من آمدند و با آنان مشغول شدم و دو ركعت نماز (سنّت) بعد از ظهر را فراموش نمودم و اين دو ركعت همان دو ركعت نماز بعد از ظهر است».
478- حدیث: «عَائِشَةَ، قَالَتْ: رَكْعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِث يَدَعُهُمَا سِرًّا وَلاَ عَلاَنِيَةً؛ رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ»(
).
یعنی: «عايشه گويد: هيچ گاه پيغمبرث چه آشكارا و چه پنهان دو نماز را ترك نمى‌كرد، يكى دو ركعت نماز قبل از نماز صبح و ديگرى دو ركعت بعد از نماز عصر بود». (علماء در مورد دو ركعت نماز بعد از نماز عصر اختلاف نظر دارند عده‌اى با توجّه به حديث امّ سلمه و نهى عمر و عبدالله ابن عباس آنرا مكروه مى‌دانند و عده‌اى ديگر با توجّه به حديث حضرت عايشه معتقد به مندوب بودن آن مى‌باشند، دانشمند و محدث بزرگ جهان اسلام ابن حجر عسقلانى در جلد دوم كتاب فتح البارى صفحه 51 و 52 براى توافق و جمع اين دو حديث با هم مى‌فرمايد: نهى پيغمبرث و عمر و عبدالله ابن عباس مخصوص نمازهاى سنّتى است كه عمدآ تا نزديكى غروب آفتاب به تأخير مى‌افتد. و اينكه حضرت عايشه مى‌گويد پيغمبرث هرگز چه به صورت آشكار و چه پنهانى اين دو ركعت را ترك نكرده است، يعنى بعد از آمدن جماعت بن عبدالقيس و خواندن دو ركعت سنّت بعد از ظهر بعد از نماز عصر ديگر از آن ببعد هرگز اين دو ركعت را در منزل ترك نمى‌كرد، ولى چون در منزل بود عمر و عبدالله ابن عباس از آن بى‌اطلاع بودند).

باب 55: مستحب بودن دو ركعت نماز قبل از نماز مغرب
479- حدیث: «أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ الْمُؤذِّنُ إِذَا أَذَّنَ، قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّث يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّث وَهُمْ كَذلِكَ يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ شَيْءٌ»(
).
یعنی: «انس بن مالك گويد: وقتى كه مؤذن اذان (مغرب) را شروع مى‌كرد جماعتى از اصحاب بلند مى‌شدند و به عجله به سوى ديوارهاى مسجد مى‌رفتند و شروع به خواندن دو ركعت نماز مى‌كردند، وقتى كه پيغمبرث از منزل به داخل مسجد مى‌آمد آنان در حال خواندن دو ركعت نماز قبل از مغرب بودند و فاصله زيادى بين اذان و اقامه مغرب وجود نداشت». (يعنى همينكه مؤذن شروع به اذان گفتن مى‌كرد اصحاب شروع به خواندن دو ركعت نماز سنّت مى‌كردند وقتى كه اذان تمام مى‌شد نماز ايشان هم تمام مى‌شد و فاصله زيادى بين اذان و اقامه وجود نداشت)(
).
باب 56: بيان اينكه در بين هر اذان و اقامتى نماز سنّتى موجود است
480- حدیث: «عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّث: بَيْنَ كلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ»(
).
یعنی: «عبدالله بن مغفل گويد: پيغمبرث فرمود: در بين هر اذان و اقامه‌اى نمازى وجود دارد و در بين هر اذان و اقامه‌اى نمازى هست و در مرحله سوم كه اين جمله را تكرار مى‌كرد فرمود: براى كسى كه مايل باشد»، (يعنى سنّت است نه واجب).

باب 57: نماز خوف
481- حدیث: «ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِث صَلَّى بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، وَالطَّائِفَةُ الأُخْرَى مُوَاجِهَةَ الْعَدُوِّ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَقَامُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ، فَجَاءَ أُولئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَامَ هؤلاَءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ، وَقَامَ هؤلاَءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ»(
).
یعنی: «ابن عمر گويد: پيغمبرث (در ميدان جنگ با دشمن به هنگام نماز اصحاب را به دو دسته تقسيم نمود) با يك دسته از آنان يك ركعت نماز خواند و دسته دوم در مقابل دشمن ايستاده بودند، دسته اوّل رفتند در جاى دسته دوم قرار گرفتند و دسته دوم آمدند و با پيغمبرث يك ركعت نماز را با جماعت خواندند، سپس پيغمبرث كه دو ركعت نماز خوانده بود سلام داد، دسته دوم بلند شدند و هر دو دسته كه هر كدام يك ركعت نماز خوانده بودند ركعت باقى مانده را خواندند».

(امام اوزاعى و اشهب از علماى مالكى عقيده دارند كه نماز خوف بايد بر اساس اين حديث خوانده شود و به نزد شافعى هر چند جايز است كه نماز خوف به اين صورت هم خوانده شود ولى بهتر آن است مطابق حديث سهل بن ابى حثمه «حديث بعدى» خوانده شود).

482- حدیث: «سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، قَالَ: يَقُومُ الإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ مِنْ قِبَلِ الْعَدُوِّ، وُجُوهُهُمْ إِلَى الْعَدُوِّ، فَيُصَلِّي بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيَرْكَعُونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً، وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ فِي مَكَانِهِمْ، ثُمَّ يَذْهَبُ هؤلاَءِ إِلَى مَقَامِ أُولئِكَ فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً، فَلَهُ ثِنْتَانِ، ثُمَّ يَرْكَعُونَ وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ»(
).
یعنی: «سهل بن ابى حثمه گويد: (بهنگام نماز خوف) امام رو به قبله مى‌ايستد و دسـته‌اى از نمازگزاران با او رو به قبله مى‌ايسـتند و دسـته ديگر در مقابل دشمن و روبه‌روى آن قرار مى‌گيرند، امام يك ركعت نماز را با دسته‌اى كه با او رو به قبله ايستاده‌اند مى‌خواند، و اين دسته بلند مى‌شوند و خودشان به تنهايى (پس از نيت) مفارقت و بدون تبعيت از امام ركعت دوم را مى‌خوانند و در جاى خود دو سجده به جاى مى‌آورند (و با اين دو ركعت نمازشان تمام مى‌شود چون نماز خوف دو ركعت است و وقتى نمازشان تمام شد) اين دسته مى‌روند و در جاى دسته دوم رو به دشمن مى‌ايسـتند، و دسته دوم مى‌آيند و امام با آنان هم يك ركعت نماز را مى‌خواند به اين صورت نماز امام به دو ركعت مى‌رسـد، و دسـته دوم هم يك ركعت ديگـر را مى‌خوانند دو ركعت را تمام مى‌نمايند».

483- حدیث: «خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَمَّنْ شَهِدَ رَسُولَ اللهِث يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَّى صَلاَةَ الْخَوْفِ؛ أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ وُجَاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائمًا، وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وُجَاهَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمِ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلاَتِهِ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ»(
).
یعنی: «صالح بن خوات از خوات بن جبير و او هم از كسانى كه در جنگ ذات الرّقاع در خدمت پيغمبرث بوده‌اند روايت كرده‌اند كه پيغمبرث نماز خوف را به اين صورت خواند: يك دسته از مسلمانان در صف نماز با پيغمبرث ايستادند و دسته ديگر در مقابل دشمن صف بستند، پيغمبرث با دسته اوّل يك ركعت نماز خواند سپس پيغمبرث در حالت قيام باقى ماند تا دسته اوّل نماز خود را تمام كردند و رفتند و در برابر دشمن ايستادند و دسته دوم آمدند پيغمبرث ركعت دوم نمازش را كه باقى مانده بود با دسته دوم خواند، سپس پيغمبرث در حال نشستن در تشهّد باقى ماند و دسته دوم بلند شدند و ركعت دوم خود را تمام كردند آنگاه پيغمبرث سلام داد و ايشان هم سلام دادند».

484- حدیث: «جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّث بِذَاتِ الرِّقَاعِ، فَإِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِلنَّبِيِّث، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَسَيْفُ النَّبِيِّث مُعَلَّقٌ بِالشَّجَرَةِ، فَاخْتَرَطَهُ، فَقَالَ: تَخَافُنِي قَالَ: لاَ قَالَ: فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي قَالَ: اللهُ فَتَهَدَّدَهُ أَصْحَابُ النَّبِيِّث، وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَأَخَّرُوا، وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ؛ وَكَانَ لِلنَّبِيِّث أَرْبَعٌ، وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ»(
).
یعنی: «جابر گويد: در جنگ ذات الرّقاع با پيغمبرث بوديم، به زير درختى كه سايه داشت آمديدم و زير سايه درخت را براى پيغمبرث خالى كرديم، يك نفر از مشركين آمد شمشير پيغمبرث را كه به آن درخت آويزان شده بود پايين آورد و آنرا از غلاف بيرون كشيد، رو به پيغمبرث كرد و گفت: آيا از من مى‌ترسى؟ پيغمبرث فرمود: خير، آن مشرك گفت: چه كسى تو را از دست من نجات خواهد داد؟ پيغمبرث فرمود: (الله) اصحاب به تهديد او برخاستند، سپس آن مرد شمشير را در غلاف قرار داد (آن را به درخت آويزان نمود)، بعدآ نماز خوف خوانده شد، پيغمبرث با دسته اوّل دو ركعت نماز خواند و سلام داد، دسته اوّل رفتند و با دسته دوم نيز دو ركعت نماز خواند و سلام دادند، در نتيجه پيغمبرث چهار ركعت نماز خواند، با هر دسته دو ركعت، ولى ديگران دو ركعت خواندند»، (دو ركعت اوّل پيغمبرث واجب بود و دو ركعت دوم به عنوان سنّت بوده است).

وصلّى الله على سيدِّنا محمّد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.
فصل هفتم: درباره نماز جمعه
485- حدیث: «عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِث، قَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ»(
).
یعنی: «عبدالله بن عمر گويد: پيغمبرث فرمود: وقتى كه شما براى خواندن نماز جمعه مى‌رويد بايد قبلاً غسل كنيد».
486- حدیث: «عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَمَا هُوَ قَائمٌ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرينَ الأَوَّلَينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّث، فَنَادَاهُ عُمَرُ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هذِهِ قَالَ: إِنِّي شُغِلْتُ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّأْذينَ، فَلَمْ أَزِدْ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ فَقَالَ: وَالْوُضُوءُ أَيْضًا وَقَدْ عَلِمتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِث كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ»(
).
یعنی: «ابن عمر گويد: يك روز جمعه عمر بن خطاب بر بالاى منبر ايستاده بود، خطبه را مى‌خواند در اين اثنا يك نفر از مهاجرين اوّلين به مسجد آمد، عمر با صداى بلند به او گفت: اين چه وقت است كه مى‌آيى؟! آن صحابه محترم گفت: مشغول كار بودم و نتوانستم به منزل برگردم و همينكه صداى اذان را شنيدم ديگر نتوانستم كار ديگرى را انجام دهم جز اينكه وضو بگيرم، عمر گفت: مگر تنها وضو كافى است؟! در حالى كه مى‌دانى رسول خداث دستور مى‌داد كه غسل را هم انجام دهيم».
باب 1: واجب بودن غسل جمعه بر هر مرد بالغى و بيان احاديثى كه به اين كار دستور مى‌دهند
487- حدیث: «أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّث قَالَ: الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»(
).
یعنی: «ابو سعيد خدرى گويد: پيغمبرث فرمود: غسل روز جمعه بر هر مرد بالغ و عاقلى واجب است».
488- حدیث: «عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّث، قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَالْعَوَالِي، فَيَأْتُونَ فِي الْغُبَارِ، يُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ وَالْعَرَقُ، فَيَخْرُجُ مِنْهُمُ الْعَرَقَ فَأَتَى رَسُولَ اللهِث إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي، فَقَالَ النَّبِيُّث: لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هذَا»(
).
یعنی: «عايشه همسر پيغمبرث گويد: مردم روزهاى جمعه پشت سر هم از منازل خود و دهات اطراف مدينه با لباس و سر و صورت عرق كرده و غبارآلود به جمعه مى‌آمدند، و عرق از بدنشان جارى مى‌شد يكى از آنان به نزد پيغمبرث ـكه در منزل من بودـ آمد، پيغمبرث فرمود: كاش شما براى چنين روزى خود را تميز مى‌نموديد و غسل مى‌كرديد».

489- حدیث: «حديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ مَهَنَةَ أَنْفُسِهِمْ، وَكَانُوا إذَا رَاحُوا إِلَى الْجُمُعَةِ رَاحُوا فِي هَيْئَتِهِمْ، فَقِيلَ لَهُمْ لَوِ اغْتَسَلْتُمْ!»(
).
یعنی: «عايشه گويد: مردم خدمه و كارگر خود بودند و خود كار مى‌كردند، و وقتى كه به جمعه مى‌رفتند با همان هيئت و قيافه غبارآلود و عرق كرده مى‌رفتند، به ايشان گفته شد: چنانچه غسل كنيد بهتر است»، (علماء درباره حكم غسل جمعه با هم اختلاف نظر دارند، جماعتى از سلف از بعضى اصحاب وجوب غسل جمعه را روايت كرده‌اند، اهل ظاهر هم با توجّه به حديث ابو سعيد خدرى به وجوب آن معتقد مى‌باشند، امّا جمهور علماء از سلف و خلف و علماى اقطار مسـلمين با توجّه به احاديث صحيح ديگر معتقدند غسل جمعه واجب نيست بلكه سنّت مؤكّد مى‌باشد)(
).
باب 2: استعمال بوى خوش و سواك در روز جمعه
490- حدیث: «أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِث، قَالَ: الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَمَسَّ طيبًا، إِنْ وَجَدَ»(
).
یعنی: «ابو سعيد گويد: شهادت مى‌دهم كه پيغمبرث فرمود: غسل روز جمعه بر هر مرد بالغى واجب است و بايد دهن را سواك كند و اگر عطر داشته باشد بايد خود را خوشبو كند».

491- حدیث: «ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيِّث فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: أَيَمَسُّ طيبًا أَو دُهْنًا إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ فَقَالَ: لاَ أَعْلَمُهُ»(
).
یعنی: «طاووس گويد: وقتى كه ابن عباس گفته‌هاى پيغمبرث را درباره غسل جمعه بيان مى‌كرد، از او پرسيدم: آيا وقتى كه پيغمبرث در منزلش مى‌بود، خود را معطر مى‌كرد و موهايش را روغن مى‌زد؟ جواب داد، نمى‌دانم».
492- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِث: حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: پيغمبرث فرمود: بر هر مسلمانى لازم است كه در هر هفته يكبار غسل كند، سر و ساير اعضاى بدنش را بشويد».

493- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ(، أَنَّ رَسُولَ اللهِث قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّما قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: پيغمبرث فرمود: كسى كه در روز جمعه غسلى مانند غسل جنابت و با همـان صـفات و شرايط انجام دهد سپس به (سوى مسجد برود) مثل اينست كه يك شتر را در راه خدا قربانى كرده باشد، كسى كه در ساعت دوم به مسجد برود، مثل اين است كه يك گاو را صدقه كرده باشد، كسى كه در ساعت سوم به مسجد برود ثوابش مثل اين است كه يك قوچ شاخدار را قربانى نموده باشد و كسى كه در ساعت چهارم به مسجد برود ثوابش مثل اين است كه يك مرغ را صدقه داده باشد، كسى كه در ساعت پنجم برود مانند اين است كه يك تخم مرغ را صدقه داده باشد، همينكه امام در مسجد ظاهر گرديد، فرشتگان حاضر مى‌شوند و به ذكر و دعا و مطالب خطبه گوش فرا مى‌دهند».

باب 3: سكوت به هنگام خطبه نماز جمعه
494- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِث قَالَ: إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: وقتى كه امام در روز جمعه خطبه نماز را مى‌خواند شما اگر به رفيقت بگوييد ساكت باش، شما هم كار عبث و لغوى انجام داده‌ايد و از ثواب جمعه‌ات كم مى‌شود».

باب 4: زمان و ساعت مخصوصى كه در روز جمعه وجود دارد
495- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِث ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: فيهِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: پيغمبرث درباره روز جمعه بحث كرد و فرمود: يك زمان و ساعتى در روز جمعه وجود دارد، هر بنده مسلمانى در آن ساعت در حالت نماز خواندن ايستاده باشد هر چيزى را كه از خدا بخواهد، خداوند خواسته‌اش را استجابت مى‌نمايد، پيغمبرث با دستش اشاره كرد كه مدت زمان اين ساعت كوتاه و كم است»، (و با عبادت در اين مدت كوتاه مى‌توان به سعادت عظيمى رسيد).

باب 6: فيض يابى و رسيدن امّت اسلام به ثواب روز جمعه
496- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ(، عَنِ النَّبِيِّث قَالَ: نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيْدَ كُلُّ أُمَّةٍ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتينَا مِنْ بَعْدِهِمْ؛ فَهذَا الْيَوْمُ الَّذي اخْتَلَفُوا فِيهِ؛ فَغَدًا لِلْيَهُودِ، وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: پيغمبرث فرمود: ما كه امّت آخر زمان هستيم در قيامت از همه امّـتها جلوتر مى‌باشيم، جز اينكه آنان قبل از ما كتاب آسمانى را دريافت نموده‌اند و ما بعد از ايشان صاحب كتاب شده‌ايم، ولى اين روز (روز جمعه كه به فضيلت آن مشرّف شـده‌ايم) همان روزى است كه ايشان آنرا قبول نكردند، يهوديها بجاى آن فردا (شنبه) و نصارى پس فردا (يكشنبه) را انتخاب كردند».

باب 9: نماز جمعه وقتى است كه خورشيد از وسط آسمان تجاوز مى‌نمايد
497- حدیث: «سَهْلٍ، قَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلاَ نَتَغَدَّى إِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ»(
).
یعنی: «سهل گويد: ما قبل از ظهر استراحت نمى‌كرديم و صبحانه را نمى‌خورديم تا اينكه نماز جمعه را مى‌خوانديم».
«نقيل: از قيلوله به معنى خوابيدن به وقت ظهر است. نتغدى: از غداة به معنى صبحانه است، يعنى قبل ازظهر استراحت نمى‌كرديم، و صبحانه را هم نمى‌خورديم».

498- حدیث: «سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّث الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ فِيهِ»(
).
یعنی: «سلمه بن اكوع گويد: ما با پيغمبرث نماز جمعه مى‌خوانديم، وقتى به خانه بر مى‌گشتيم هنوز سايه ديوارها به اندازه‌اى بلند نمى‌شد كه ما بتوانيم از آن استفاده كنيم»، (اين احاديث دلالت دارند بر اينكه لازم است بعد از زوال خورشيد از وسط آسمان نماز جمعه خوانده شود).

باب 10: بيان دو خطبه قبل از نماز جمعه و نشستن در بين آنها
499- حدیث: «ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّث يَخْطُبُ قَائمًا، ثُمَّ يَقْعُدُ، ثُمَّ يَقُومُ، كَمَا تَفْعَلُونَ الآنَ»(
).
یعنی: «ابن عمر گويد: پيغمبرث به حال ايستاده خطبه جمعه را مى‌خواند (بعد از خواندن خطبه اوّل) مى‌نشست و بعد از كمى نشستن بلند مى‌شد (و خطبه دوم را مى‌خواند) همان‌طورى كه الآن هم به اين صورت عمل مى‌كنند».

باب 11: درباره اين فرموده خدا: (هرگاه تجارتى يا چيز بى‌فايده‌اى را ديدند به سوى آن مى‌شتابند و شما را در حال ايستادن و خطبه خواندن ترك مى‌نمايند)

500- حدیث: «جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّث إِذْ أَقْبَلَتْ عيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا، فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا، حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّث إِلاَّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً، فَنَزَلَتْ هذِهِ الآيَةُ (وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائمًا)»(
).
یعنی: «جابر بن عبدالله گويد: در حالى كه با پيغـمبرث نماز جمعه را مى‌خوانديم، كاروانى كه محموله آن مواد غذايى بود وارد شد، مردم به سوى آن شتافتند تا جايى كه جز دوازده نفر كسى با پيغمبرث نمانده بود و اين آيه نازل شد (هرگاه تجارت و يا كار بى‌فايده‌اى را ديدند به سوى آن مى‌شتابند و شما را به حالت ايستاده ترك مى‌نمايند)».

باب 13: كوتاه بودن نماز و خطبه جمعه
501- حدیث: «يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ(، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّث يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ (وَنَادَوْا يَا مَالِكُ)»(
).
یعنی: «يعلى بن اميّه گويد: شنيدم كه پيغمبرث بر بالاى منبر از آيه  77 سوره زخرف شروع نمود كه مى‌فرمايد: (دوزخيان فرياد مى‌زنند و مى‌گويند: اى مالك! جهنم پروردگارت ما را محكوم به نابودى نمايد بهتر است از اينكه در آتش باقى بمانيم و مالك در جواب آنان مى‌گويد شما در اينجا ماندگار هستيد)»، (آيات باقى مانده تا آخر سوره زخرف 11 آيه مى‌باشد بنابراين خواندن 12 آيه در يك خطبه طولانى نيست).

باب 14: خواندن نماز تحية المسجد در حالى كه امام خطبه مى‌خواند
502- حدیث: «جَابِرٍ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّث يَخْطُبُ فَقَالَ: أَصَلَّيْتَ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ»(
).
یعنی: «جابر گويد: مردى در روز جمعه وارد مسجد شد و پيغمبرث در حال خطبه خواندن بود پيغمبرث از او پرسيد: آيا نماز خوانده‌اى ؟ گفت: خير، پيغمبرث فرمود: دو ركعت نماز بخوان».
503- حدیث: «جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِث، وَهُوَ يَخْطُبُ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ أَوْ قَدْ خَرَجَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ»(
).
یعنی: «جابر بن عبدالله گويد: پيغمبرث در حال خطبه خواندن فرمود: وقتى كه وارد مسجد شديد و امام خطبه را مى‌خواند يا براى خواندن خطبه از منزل خارج و داخل مسجد شده بود، بايد دو ركعت نماز را بخوانيد».

«قد خرج: امام از منزل بيرون آمد و در مسجد ظاهر شد».

باب 17: سوره‌هايى كه در روز جمعه خوانده مى‌شود
504- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ(، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّث يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ، فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ، آلَم تَنْزيلُ، السَّجْدَةَ، وَ هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: پيغمبرث در نماز صبح روز جمعه سوره الم تنزيل (سجده) و سوره + (((( (((((( ((((( ((((((((((_ [سوره الإنسان] را مى‌خواند».

وصلّى الله على سيدِّنا محمّد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.
فصل هشتم: درباره نماز دو عيد رمضان و قربان
505- حدیث: «ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَهِدْتُ الْفِطْرَ مَعَ النَّبِيِّث وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ يُصَلُّونَهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثَمَّ يُخْطَبُ بَعْد.
خَرَجَ النَّبِيُّث كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حينَ يُجْلِسُ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ، حَتَّى جَاءَ النِّسَاءَ، مَعَهُ بِلاَلٌ فَقَالَ: (يَأَيُّهَا النَّبيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ) الآيَةَ ثُمَّ قَالَ حينَ فَرَغَ مِنْهَا: آنْتُنَّ عَلَى ذلِكِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ، لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا: نَعَمْ قَالَ: فَتَصَدَّقْنَ فَبَسَطَ بِلاَلٌ ثَوْبَهُ، ثُمَّ قَالَ: هَلُمَّ لَكُنَّ فِدَاءً أَبِي وَأُمِّي فَيُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلاَلٍ»(
).
یعنی: «ابن عباس گويد: نماز عيد فطر را هم با پيغمبرث و هم در زمان ابوبكر و عمر و عثمان با آنان خوانده‌ام و همه ايشان نماز عيد را قبل از خطبه آن مى‌خواندند، (و ابن عباس گويد:) پيغمبرث براى خواندن نماز عيد در مصلى، كه در خارج شهر بود مى‌رفت، و (قيافه‌اش همين الآن در مقابل چشمانم مجسم است) انگار من الآن نگاهش مى‌كنم، كه با دست به مردم اشاره مى‌كرد و دستور مى‌داد تا بنشينند. (پس از خواندن نماز و خطبه) به طرف نمازگزاران رفت، و از صفوف مردان گذشت تا به صف زنان رسيد و بلال هم همراهش بود، پيغمبرث آيه 12 سوره ممتحنه را براى آنان خواند كه مى‌فرمايد: (اى رسول خدا! هر وقت زنهاى باايمان پيش شما آمدند، با شما بيعت و تعهد نمودند كه هيچ چيزى را شريك در عبادت و عظمت خدا قرار ندهند، از دزدى و زنا بپرهيزند، اولاد خود را نكشند، از بهتان و تهمت بى‌اساس خوددارى كنند، هيچگاه در كارهاى خير مخالف دستور شمار رفتار نكنند با ايشان بيعت و پيمان ببندد و براى آنان عفو و رحمت از خداوند بخواه، همانا خداوند با گذشت و مهربان است) پيغمبرث فرمود: اى زنان! آيا تو اين تعهد و بيعت را رعايت مى‌كنيد؟ تنها زنى در بين زنها! گفت: بلى، و بقيه سكوت كردند، پيغـمبرث فرمود: پس احسان و صدقه كنيد، آنگاه بلال پارچه‌اى بر زمين پهن كرد، و گفت: پدر و مادرم فدايتان اى زنان، در خير و احسان عجله كنيد، زنها هم انگشترهاى بزرگ و كوچك خود را بر روى آن پارچه مى‌انداختند».

«فتخ: جمع فتخة انگشترهاى بزرگى است كه در دست و گاهى در انگشت پا قرار داده مى‌شود».

506- حدیث: «جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَامَ النَّبِيُّث يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى، فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ، ثُمَّ خَطَبَ، فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ، وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلاَلٍ، وَبِلاَلٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ، يُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ الصَّدَقَةَ»(
).
یعنی: «جابر بن عبدالله گويد: پيغمبر در روز عيد فطر نماز عيد را خواند، اوّل نماز را خواند و بعد از آن خطبه را شروع كرد وقتى كه از خطبه فارغ شد از منبر پايين آمد و به طرف زنها رفت، در حالى كه پيغمبرث بر دوش بلال تكيه كرده بود براى آنان موعظه مى‌كرد و بلال هم تكه‌اى از لباسش را پهن كرده بود و زنان هم صدقه و احسان خود را بر آن مى‌ريختند».

507- حدیث: «ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالاَ: لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلاَ يَوْمَ الأَضْحَى»(
).
یعنی: «ابن عباس و جابر بن عبدالله گويند: در نماز فطر و قربان اذان گفته نمى‌شد.

508- حدیث: « ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي أَوَّلِ مَا بُويِعَ لَهُ، إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ بِالصَّلاَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَإِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلاَةِ»(
).
یعنی: «همين كه با ابن زبير بيعت شد، ابن عباس كسى را پيش او فرستاد و گفت : در روز عيد فطر اذان براى نماز عيد گفته نمى‌شد، و خطبه هم بعد از نماز خوانده مى‌شد»، (و ابن زبير هم به هر دو سفارش ابن عباس عمل كرد).

509- حدیث: «ابْنِ عُمَرَ: قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِث، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ، يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ»(
).
یعنی: «ابن عمر گويد: هم پيغمبرث و هم ابو بكر و عمر نماز عيد فطر و قربان را قبل از خطبه مى‌خواندند».

510- حدیث: «أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُول اللهِث يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدأُ بِهِ الصَّلاَةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ، فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ، فَإِنْ كَانَ يُريدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا، قَطَعَهُ؛ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ، أَمَرَ بِهِ؛ ثُمَّ يَنْصَرِف.
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَى ذلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ، وَهُوَ أَميرُ الْمَديِنةِ، فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُصَلَّى إِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثيرُ بْنُ الصَّلْتِ، فَإِذَا مَرْوَانُ يُريدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَجَبَذْتُ بِثَوْبِهِ، فَجَبَذَنِي، فَارْتَفَعَ فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلاَةِ؛ فَقُلْتُ لَهُ: غَيَّرْتُمْ وَاللهِ فَقَالَ: أَبَا سَعِيدٍ قَدْ ذَهَبَ مَا تَعْلَمُ؛ فَقُلْتُ: مَا أَعْلَمُ، وَاللهِ خَيْرٌ مِمَّا لاَ أَعْلَمُ، فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ»(
).
یعنی: «ابو سعيد خدرى گويد: پيغمبرث در روز عيد فطر و قربان به سوى مصلى در خارج شهر مى‌رفت، اوّل كارى كه مى‌كرد خواندن نماز عيد بود. بعد از نماز رو به مردم مى‌ايستاد، در حالى كه مردم بر صف خود نشسته بودند براى آنان موعظه مى‌كرد، و كارهاى خير و صلاح را به آنان توصيه مى‌نمود و دستورات لازم را مى‌داد، اگر مى‌خواست لشكرى را به جايى بفرستد مى‌فرستاد، اگر مى‌خواست به كارى دستور مى‌داد، بعدآ مصلى را ترك مى‌كرد.

ابوسعيد گويد: مردم طبق اين سنّت عمل مى‌كردند تا اينكه من ـ‌ با مروان كه امير مدينه بودـ براى خواندن نماز فطر يا قربان به مصلى رفتيم وقتى كه به مصلى رسيديم ديدم كثير بن صلت منبرى در آنجا ساخته است، مروان خواست قبل از اينكه نماز بخواند بالاى منبر برود و خطبه را بخواند، من دامنش را كشيدم (تا بالا نرود) او هم مرا كشيد (و مى‌خواست بالاى منبر برود و سرانجام) از منبر بالا رفت و قبل از نماز خطبه را خواند، به او گفتم: به خدا قسم سنّت و روش پيغمبرث را تغيير دادى، مروان گفت: اى ابو سعيد! آنچه كه تو مى‌دانستى گذشت، من گفتم: به خدا قسم آنچه كه من مى‌دانم (سنّت پيغمبرث است) و بهتر از آن است كه من نمى‌دانم»، (و تو آنرا به عنوان بدعت انجام مى‌دهى) مروان گفت: مردم بعد از نماز نمى‌نشينند تا به خطبه ما گوش دهند، لذا خطبه را قبل از نماز مى‌خوانم (تا مجبور به شنيدن آن باشند).

«مصلى: در شهرهاى بزرگ كه مسجد جامع گنجايش همه نمازگزاران را در روزهاى جمعه و عيد ندارد، در خارج شهر جاى وسيعى را براى نماز جمعه و عيدين آماده مى‌سازند كه (مصلى) نام دارد».

باب 1: جايزبودن بيرون رفتن زنها به سوى مصلّى در روزهاى عيد و گوش دادن آنان به خطبه در حالى كه از مردان جدا شده باشند
511- حدیث: «أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ، يَوْمَ الْعِيدَيْنِ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ، وَيَعْتَزِلُ الحُيَّضُ عَنْ مُصَلاَّهُن.
قَالَتِ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللهِ إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ، قَالَ: لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا»(
).
یعنی: «امّ عطيه گويد: به ما (زنان) دستور داده شد كه در روز عيد فطر و قربان به سوى مصلى بيرون رويم حتى زنهايى كه در حالت حيض و عادت زنانه بودند و دخترهايى كه در گوشه منزل خود را پنهان مى‌كردند و كمتر بيرون مى‌رفتند نيز با خود ببريم تا در اجتماع مسلمانان و دعوت آنان شركت نماييم، اما زنهايى كه در حاليت حيض بودند از محل نماز دور مى‌شوند (و نماز را نمى‌خواندند) يكى از زنها گفت: اى رسول خدا! بعضى از ما چادر ندارند، پيغمبرث فرمود: بايد دوستانشان كه چادر دارند آنان را نيز بپوشانند».
باب 4: اجازه بازى و سرگرمى‌هايى كه گناه نيستند در روزهاى عيد
512- حدیث: «عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ، وَعِنْدَي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الأَنْصَارِ، تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ قَالَتْ: وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْن.
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَزَاميرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللهِث وَ ذلِكَ فِي يَوْمِ عيدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِث: يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عيدًا وَهذَا عيدُنَا»(
).
یعنی: «عايشه گويد: ابو بكر (پدرش) به منزل من آمد، و در آن هنگام دو كنيز كه نزد من بودند، آواز مى‌خواندند و كلماتى را مى‌گفتند كه انصار در روز بعاث (روز جنگ اوس با خزرج) در تعريف و ذم همديگر مى‌گفتند، عايشه به ابو بكر گفت: اين دو كنيز به آوازخوانى عادت ندارند و آوازخوان نيستند، ابو بكر گفت: آيا سزاوار است صداى شيطان در منزل پيغمبرث بلند شود؟ البتّه آن روز، روز عيد بود».

پيغمبرث فرمود: اى ابو بكر! هر ملت و قومى عيدى دارد، و امروز هم عيد ما است.
513- حدیث: «عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِث، وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ، وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ، فَانْتَهَرَني، وَقَالَ: مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّث، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِث، فَقَالَ: دَعْهُمَا فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَاوَكَانَ يَوْمَ عيدٍ يَلْعَبُ فِيهِ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ، فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَّث، وَإِمَّا قَالَ: تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ فَقُلْتُ: نَعَمْ فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ، خَدِّي عَلَى خَدِّهِ، وَهُوَ يَقُولُ: دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةَ حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ: حَسْبُكِ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: فَاذْهَبِي»(
).
یعنی: «عايشه گويد: پيغمبرث به منزل من آمد و دو كنيز نزد من بودند، آواز مخصوص روز بعاث را مى‌خواندند، پيغمبرث بر رختخواب خود دراز كشيد و روى خود را از آنان برگردانيد، ابو بكر وارد شد، از من عصبانى گرديد، و گفت: آواز شيطان در نزد پيغمبرث؟! پيغمبرث رو به ابو بكر كرد و گفت: به اين كنيزها كارى نداشته باشيد، عايشه گويد: همينكه ابو بكر غافل شد با چشم به آن دو كنيز اشاره كردم و بيرون رفتند».

عايشه گويد: آن روز عيد بود و سياهان با سپرهاى چرمى و سرنيزه‌هاى خود (در مسجد) بازى مى‌كردند (نمى‌دانم) يا من از پيغمبرث درخواست كردم، يا پيغمبرث خودش فرمود: (مى‌خواهى اين بازى را تماشا كنى ؟) من هم گفتم : بلى، در حالى كه صورتم بر صورت پيغمبرث قرار داشت مرا پشت سر خود جاى داد و به سياهان مى‌فرمود: به بازيتان ادامه دهيد اى پسران ارفده، تا اينكه خسته شدم، پيغمبرث فرمود: كافى است؟ گفتم: بلى، فرمود: پس برويد». (علماى اسلام درباره حكم آوازخوانى اختلاف نظر دارند بعضى از علماى حجار معتقد به مباح بودن آن هستند، اهل عراق و ابو حنيفه آنرا حرام مى‌دانند، امام مالك و شافعى به مكروه بودن آن معتقد مى‌باشند ولى قاضى عياض گويد: وقتى كه در آواز كلمات زشت و ناپسند و تحريك آميز باشد و موجب اشاعه فساد و ترويج فحشاء گردد، قطعآ حرام است)(
).
«الدرق: جمع درقه سپرى است كه از چرم ساخته مى‌شود. حراب: جمع حربه، وسيله جنگى كوچكى است از آهن كه اندازه آن از نيزه كوتاه‌تر است. دونكم: كلمه‌اى است براى تشويق بر ادامه دادن به كارى استعمال مى‌شود. ارفده: لقب سياهان يا اسم پدرشان بوده است».

514- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ( قَالَ: بَيْنَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ النَّبِيِّث بِحِرَابِهِمْ، دَخَلَ عُمَرُ فَأَهْوَى إِلَى الْحَصَى فَحَصَبَهُمْ بِهَا، فَقَالَ: دَعْهُمْ يَا عُمَرُ»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: هنگامى كه حبشى‌ها پيش پيغمبرث با سرنيزه بازى مى‌كردند، عمر وارد مسجد شد، (از اينكه در مسجد بازى مى‌كردند ناراحت گرديد) خم شد و چند سنگ كوچك برداشت و به سوى آنان پرتاب نمود. پيغمبرث فرمود: اى عمر! به آنان كارى نداشته باش».
وصلّى الله على سيدِّنا محمّد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.
فصل نهم: درباره نماز طلب باران
515- حدیث: «عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّث اسْتَسْقَى فَقَلَبَ رِدَاءَهُ»(
).
یعنی: «عبدالله بن زيد گويد: پيغمبرث نماز استسقاء را خواند، در اثناى دعاى درخواست نزول باران ردايى را كه بر دوش داشت دگرگون كرد و جاى آن را تغيير داد»، (به نحوى كه آن قسمت كه قبلاً بر دوش راست پيغمبر بود در زير بغل چپش قرار گرفت و آن قسمت كه در زير بغل چپش قرار داشت بر روى شانه راستش واقع شد، و اين كار را به عنوان تفأل در دگرگونى اوضاع انجام داد).

باب 1: بلند نمودن دستها به هنگام دعاء نزول باران
516- حدیث: «أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّث لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلاَّ فِي الاِسْتِسْقَاءِ، وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ»(
).
یعنی: «انس گويد: پيغمبرث در هيچ يك از دعاهايش به اندازه دعاى نزول باران دستش را بلند نمى‌كرد، ولى در دعاى نزول باران به اندازه‌اى دستش را بلند مى‌نمود كه سفيدى زير بغلش آشكار مى‌شد».

باب 2: درباره دعاى نزول باران
517- حدیث: «أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّث، فَبَيْنَا النَّبِيُّث يَخْطُبُ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، قَامَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكَ الْمَالُ، وَجَاعَ الْعِيَالُ، فَادْعُ اللهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَمَا نَرَى فِي السَّماءِ قَزَعَةً، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا وَضَعَهَا حَتَّى ثَارَ السَّحَابُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِث، فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذلِكَ، وَمِنَ الْغَدِ، وَبَعْدَ الْغَدِ، وَالَّذِي يَلِيهِ، حَتَّى الْجُمُعَةِ الأُخْرَى فَقَامَ ذلِكَ الأَعْرَابِيُّ، أَوْ قَالَ غَيْرُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ، وَغَرِقَ الْمَالُ، فَادْعُ اللهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّحَابِ إِلاَّ انْفَرَجَتْ وَصَارَتِ الْمَدينَةُ مِثْلَ الْجَوْبَةِ، وَسَالَ الْوَادِي قَنَاةُ شَهْرًا، وَلَمْ يَجِىءْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلاَّ حَدَّثَ بِالْجَوْدِ»(
).
یعنی: «انس بن مالك گويد: مردم در زمان پيغمبرث دچار خشكسالى شدند وقتى كه پيغمبرث در روز جمعه خطبه را مى‌خواند يك عرب بدوى بلند شد و گفت: اى رسول خدا! حيوانات ما از بى آبى و بى علفى از بين رفتند، بچه‌هاى ما از نبودن غذا و كمى رزق مردند، براى ما دعا كن. پيغمبرث دستهايش را به سوى آسمان بلند نمود و شروع به دعا كرد در حالى كه يك قطعه ابر در آسمان وجود نداشت، قسم به كسى كه جانم در اختيار اوست هنوز پيغمبرث دستهايش را پايين نياورده بود كه ابرهاى كوه مانندى در آسمان پيدا شدند هنوز از منبر پايين نيامده بود كه ديديم باران بر موهاى ريش مباركش جارى گرديد، آنروز باران براى ما آمد و فردا و پس فردا و روزهاى پس از آنها هم باران آمد و تا جمعه بعدى نزول باران ادامه داشت، مجددآ آن عرب بدوى، و يا يك نفر ديگر بود، كه بلند شد، گفت: اى رسول خدا! خانه‌ها همه خراب شدند و حيوانات در آب غرق گشتند براى ما دعا كن. پيغمبرث دستهايش را بلند كرده فرمود: خداوندا! باران را به اطراف ما بفرست و آنرا از ما به دور گردان. (انس گويد:) هر قطعه ابرى كه پيغمبر، با دستش به آن اشاره مى‌كرد فورآ متلاشى مى‌شد و آسمان مدينه به صورت گودال وسـيع و مدورى درآمـده بود (چون آسـمان مدينه صاف شده بود ولى اطرافش را ابرهاى ضخيم فرا گرفته بود) و يك ماه آب از چاههاى وادى (اسم مخصوص يكى از دره‌هاى مدينه است) جارى بود، و هركس از هر جايى كه مى‌آمد از باران شديد صحبت مى‌كرد».

باب 3: پناه بردن به خدا به هنگام ديدن باد و ابر و شادشدن از آمدن باران
518- حدیث: «عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّث، إِذَا رَأَى مَخِيلَةً فِي السَّمَاءِ أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، وَدَخَلَ وَخَرَجَ، وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ فَإِذَا أَمْطَرَتِ السَّمَاءُ سُرِّيَ عَنْهُ، فَعَرَّفَتْهُ عَائِشَةُ ذلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّث: مَا أَدْرِي، 

لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمٌ (فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ) الآية»(
).
یعنی: «عايشه گويد: هرگاه پيغمبرث ابرى را در آسمان مى‌ديد كه امكان داشت باران از آن فرود آيد، آرام نمى‌گرفت، و داخل منزل مى‌شد و بيرون مى‌رفت رنگش تغيير مى‌نمود، امّا هميـنكه باران از آن ابر نازل مى‌شد، نگرانيش از بين مى‌رفت وشاد مى‌گرديد، عايشه كه از جريان باخبر شد علت آن را از پيغمبرث پرسيد، پيغمبر فرمود: چه مى‌دانم شايد عذابى مانند عذاب قوم عاد در آن باشد كه خداوند در قرآن درباره آن مى‌فرمايد: (وقتى كه قوم عاد عذاب خدا را در صورت ابرى كه متوجّه مناطق آنان بود ديدند، خوشحال شدند و گفتند: اين ابرى است كه براى ما باران نازل مى‌نمايد، ولى همان عذابى بود كه در رسيدن به آن عجله مى‌كردند)(
).
باب 4: درباره باد صبا و باد دبور
519- حدیث: «ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّث، قَالَ: نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ»(
).
یعنی: «ابن عباس گويد: پيغمبرث فرمود: من به كمك باد صبا بر (احزاب) پيروز شدم و قوم عاد به وسيله باد دبور نابود گرديدند».

«صبا: بادى است كه از جانب شرق مى‌وزد. دبور: بادى است كه از طرف غرب مى‌آيد».

وصلّى الله على سيدِّنا محمّد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.
فصل دهم: درباره نماز كسوف (خورشيد گرفتگى)

باب 1: نماز كسوف
520- حدیث: «عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِث، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِث بِالنَّاسِ، فَقَامَ فأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الأُولَى، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدِ انْجَلَتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آياتِ اللهِ، لاَ يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذلِكَ فَادْعُوا اللهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا ثُمَّ قَالَ: يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ أَنْ يَزْنِىَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِىَ أَمَتُهُ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا»(
).
یعنی: «عايشه گويد: در زمان حيات پيغمبرث خورشيد گرفتگى رخ داد، پيغمبر نماز كسوف را (به اين كيفيت) با مردم خواند بعد از شروع نماز به قرائت و قيام طول داد سپس به ركوع رفت و ركوعش طول كشيد بعدآ از ركوع بلند شد و ايستاد و شروع به قرائت نمود و به قيام و قرائت ادامه داد، امّا اين قيام به اندازه قيام اوّل طولانى نبود، مجددآ به ركوع رفت و اين ركوع هم طولانى بود ولى به اندازه ركوع اوّل طول نكشيد، (بعد از اين دو قيام و دو ركوع در يك ركعت) به سجده رفت و به سجده‌اش طول داد، و ركعت دوم را نيز به صورت ركعت اوّل تكرار نمود، و سلام داد و از نماز فارغ شد در اين هنگام خورشيد نور خود را باز يافته و از كسوف بيرون آمده بود، پيغمبرث براى مردم خطبه خواند پس از سپاس و ستايش خدا، گفت: خورشيد و ماه هر دو مخلوق و نشانه و دليل روشن بر وجود و قدرت و عظمت خالق مى‌باشند (هر يك داراى خصوصيات و قوانين مختص به خود هستند) و به خاطر فوت كسى يا ولادت كسى به حالت كسوف (كم نورى يا بى‌نورى) در نمى‌آيند، وقتى خورشيد و ماه را در حال كسوف مشاهده نموديد دعا و تكبير گوييد، نماز بخوانيد و صدقه بدهيد. سپس فرمود: اى امّت محمّد! وقتى كه مردى يا زنى مرتكب زنا مى‌شود كسى به اندازه خداوند از اين عمل ناراحت نيست، اى امّت محمّد! به خدا قسم اگر آنچه كه من مى‌دانم (از خشم و عذاب خدا) شما هم آنرا مى‌دانستيد كمتر مى‌خنديديد و بيشتر گريه مى‌كرديد».

«خسوف: كم شدن يا از بين رفتن نور خورشيد و ماه در اثر پيش آمدن اوضاع خاص فلكى است ولى در اصطلاح فقهى كسوف، خاص كم نور شدن يا بى‌نور شدن خورشيد و خسوف، خاص كم نور شدن يا بى‌نور شدن ماه است».

521- حدیث: «عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّث، قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّث، فَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ، فَكَبَّرَ، فَاقْتَرَأَ رَسُولُ اللهِث قِرَاءَةً طَوِيلَةً، ثُمَّ كَبَّرَ، فَرَكَع رُكوعًا طَوِيلاً، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقَامَ وَلَمْ يَسْجُدْ، وَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً، هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الأُولَى، ثُمَّ كَبَّرَ وَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً، وَهُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكوعِ الأَوَّلِ؛ ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِثْلَ ذلِكَ، فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ، وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ؛ ثُمَّ قَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: هُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاَةِ»(
).
یعنی: «عايشه همسر پيغمبرث گويد: در زمان حيات حضرت رسولث خورشـيد خسوف كرد، پيغمبرث به مسجد رفت مردم پشت سرش به صف ايستادند، پيغمبرث تكبير نيت را گفت، (بعد از خواندن فاتحه) آيات فراوانى را خواند سپس با گفتن تكبير به ركوع رفت و ركوعش طولانى بود سپس سر را از ركوع بلند كرد و گفت: (خداوند ستايش كسى را كه او را ستايش مى‌كند قبول مى‌نمايد) وقتى از ركوع بلند شد به سجده نرفت بلكه مجددآ قرآن فراوانى را خواند ولى از قرائت اوّل كمتر بود. بعد از قرائت دوم مجددآ به ركوع رفت و به آن طول داد امّا از طول ركوع اوّل كمتر بود، بعد از بلند شدن از ركوع دوم فرمود: (سمع الله لمن حمده ربّنا لك الحمد) آنگاه به سجده رفت و در ركعت دوم هم مانند ركعت اوّل عمل نمود، به اين ترتيب چهار ركوع را با چهار سجده تكميل نمود، (يعنى پيغمبرث دو ركعت نماز كسوف را كه خواند به خلاف نمازهاى عادى در هر ركعت دو ركوع را به جاى مى‌آورد ولى طبق معمول در هر ركعت دوبار به سجده مى‌رفت) قبل از اينكه پيغمبرث نمازش را تمام كند خورشيد به حال عادى خود برگشت و نور خود را بازيافت، پيامبر بعد از نماز بلند شد و خداوند را با كلماتى كه شايسته ذات اوست ستايش نمود و گفت: ماه و خورشيد يكى از نشانه‌ها و دلايل واضح بر وجود و قدرت و عظمت خدا مى‌باشند، و به خاطر مرگ و تولد كسى گرفتگى پيدا نمى‌كنند، و هر وقت كه آنها را در حال كسوف و خسوف ديديد فورآ به خواندن نماز مشغول شويد تا از عذاب و غضب خدا در امان باشيد».

522- حدیث: «عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ النَّبِيُّث، فَقَرَأَ سُورَةً طَوِيلَةً، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ بِسُورَةٍ أُخْرَى ثُمَّ رَكَعَ حَتَّى قَضَاهَا وَسَجَدَ، ثُمَّ فَعَلَ ذلِكَ فِي الثَّانِيَةِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى يُفْرَجَ عَنْكُمْ لَقَدْ رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هذَا كُلَّ شَيْءٍ وُعِدْتُهُ، حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُنِي أُرِيدُ أَنْ آخُذَ قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ، حِينَ رَأَيْتُمُونَي جَعَلْتُ أَتَقَدَّمُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ، وَرَأَيْتُ فِيهَا عَمْرَو بْنَ لُحَيٍّ، وَهُوَ الَّذِي سَيَّبَ السَّوَائِبَ»(
).
یعنی: «عايشه گويد: خورشيد گرفتگى رخ داد، پيغمبرث (در نماز) ايستاد و سوره طويلى را خواند و به ركوع رفت و آنرا طول داد سپس سرش را از ركوع بلند كرد و مجددآ شروع به خواندن سوره ديگرى كرد، بعدآ به ركوع رفت و پس از ركوع و قيام آن به سجده رفت و در ركعت دوم هم به صورت ركعت اوّل عمل نمود، سپس به مردم گفت: اينها (خورشيد و ماه) دو مخلوق و دو نشانه از نشانه‌هاى قدرت خدا هستند، وقتى كه آنها را در حال كسوف ديديد، نماز بخوانيد تا خداوند براى شما گشايش به وجود آورد، گفت: من حالا كه در اينجا ايستاده‌ام تمام وعده‌هايى را كه در قيامت به من داده شده است مى‌بينم حتى همين الآن قدمى را كه به جلو برداشتم، به خاطر اين بود كه مى‌خواستم خوشه‌اى از خوشه‌هاى بهشت را بچينم، و از همين جا مى‌بينم كه قسمتهايى از دوزخ همديگررا خرد مى‌نمايند وبروى هم موج مى‌زنند، به خاطر و حشت از آن بود كه شما ديديد يك قدم به عقب برگشتم، و عمرو بن لحى را مى‌بينم كه در دوزخ سرنگون شده و بر صورتش حركت مى‌كند».

«سيّب: بر صورتش حركت مى‌كرد».

باب 2: بيان عذاب قبر در بحث نماز كسوف
523- حدیث: «عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّث؛ أَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُهَا، فَقَالَتْ لَهَا: أَعَاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَأَلَتْ عَائَشَةُ، رَسُولَ اللهِث، أَيُعَذَّبُ النَّاسُ فِي قُبُورِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِث: عَائِذًا بِاللهِ مِنْ ذلِكَ ثُمَّ رَكِبَ رَسُولَ اللهِث، ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبًا، فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَرَجَعَ ضُحًى، فَمَرَّ رَسُولُ اللهِث، بَيْنَ ظَهْرَانَي الْحُجَرِ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً، ثُمَّ رَكَعَ رُكوعًا طَويلاً، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَويلاً، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكوعًا طَويلاً، وَهُوَ دُونَ الرُّكوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ، ثُمَّ قَامَ، فَقَامَ قِيَامًا طَويلاً، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكوعًا طَويلاً، وَهُوَ دُونَ الرَّكوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَويلاً، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكوعًا طَويلاً، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ وَانْصَرَفَ، فَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ»(
).
یعنی: «عايشه همسر پيغمبرث گويد: يك زن يهودى پيش من آمد و چيزى را از من درخواست نمود، آن زن به من گفت: خدا شما را از عذاب قبر محفوظ نمايد. از پيغمبرث پرسيدم مگر مردم در قبرشان عذاب داده مى‌شوند؟! پيغمبرث فرمود: به خدا پناه مى‌برم از عذاب قبر.

سپس به هنگام صبح پيغمبرث بر مركب خود سوار شد (و از شهر بيرون رفت)، و در اين هنگام خورشيد كسوف كرد، پيغمبرث به هنگام چاشت برگشت. از وسط حجره‌ها رد شد، به مسجد رفت، نماز كسوف را شروع نمود و مردم هم پشت سرش ايستاده بودند، مدت طولانى ايستاد بعدآ ركوع طولانى به جاى آورد، از ركوع برخاست، مدت طولانى ايستاد امّا از ايستادن دفعه اوّل كمتر بود، سپس به ركوع رفت ولى اين ركوع به اندازه ركوع اوّل طولانى نبود سپس از ركوع برخاست و به سجده رفت سپس از سجده بلند شد و مدت طولانى ايستاد امّا از ايستادن اوّل كمتر بود و مدت طولانى به ركوع رفت، امّا طول آن از طول ركوع اوّل كمتر بود و بعد از ركوع (اوّل در ركعت دوم مجدداً) پيغمبر مدت فراوانى ايستاد امّا طول آن از ايستادن اوّل كمتر بود و (بعد از ايستادن دوم در ركعت دوم مجدداً) به ركوع رفت و به آن طول داد ولى اين ركوع از ركوع اوّل (همين ركعت) كوتاه‌تر بود، بعد از اين ركوع (در ركعت دوم) به سجده رفت، پس از تشهّد و سلام از نماز فارغ شد و آنچه كه خدا خواست بيان نمود، بعدآ به مردم دستور داد كه از عذاب قبر به خدا پناه ببرند».

باب 3: چيزهايى در مورد بهشت و جهنم كه به هنگام نماز كسوف به پيغمبرث نشان داده شد
524- حدیث: «أَسْمَاءَ قَالَتْ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ وَهِيَ تُصَلِّي، فَقُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ، فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ قُلْتُ: آيَةٌ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَيْ نَعَمْ فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلاَّنِي الْغَشْيُ، فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَى رَأْسِي الْمَاءَ، فَحَمِدَ اللهَ، عَزَّ وَجَلَّ النَّبِيُّث، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ أُرِيتُهُ إِلاَّ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي، حَتَّى الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنونَ فِي قُبُورِكُمْ مِثْلَ أَوْ قَرِيبَ (قَالَ الرَّاوِي: لاَ أَدْرِي أَيَّ ذلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ) مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، يُقَالُ مَا عِلْمُكَ بِهذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوقِنُ (لاَ أَدْرِي بِأَيِّهِمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ) فَيَقُولُ هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى، فَأَجَبْنَا وَاتَّبَعْنَا، هُوَ مُحَمَّدٌ (ثَلاَثًا)؛ فَيُقَالُ: نَمْ صَالِحًا، قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِنًا بِهِ؛ وَأَمَّا المُنَافِقُ أَوِ المُرْتَابُ (لاَ أَدْرِي أَيَّ ذلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ) فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ»(
).
یعنی: «اسماء دختر ابوبكر گويد: به نزد عايشه رفتم ديدم نماز مى‌خواند، گفتم : چرا مردم حالت غير عادى دارند؟ به سوى آسمان اشاره كرد، مردم همه در حال نماز ايستاده بودند، عايشه گفت: سبحان الله (به عادى نبودن اوضاع اشاره كرد) اسماء گويد، گفتم: مگر نشانه‌اى از عذاب خدا وجود دارد؟ عايشه با حركت سرش اشاره كرد: آرى، من هم ايستادم تا اينكه حالت غشى و بيهوشى بر من غلبه كرد، شروع به ريختن آب بر سر خود نمودم (تا سرحال بيايم) در اين اثنا پيغمبرث به حمد و ثناى خداوند پرداخت، بعد از آن فرمود: هر چيزى را كه تا به حال نديده بودم الآن در اينجا ديدم حتى جهنم و بهشت را هم ديدم، به من وحى شد كه شما اى مردم! در گور مورد امتحان قرار مى‌گيريد امتحانى كه مانند امتحانى است يا نزديك به امتحانى است (راوى حديث، ترديد دارد كه اسماء لفظ مانند گفت يا نزديك) كه به وسيله آمدن دجّال از شما به عمل مى‌آيد و در قبر از شما سؤال مى‌شود كه درباره اين مرد (منظور حضرت محمّدث است) چه مى‌دانى ؟ انسان باايمان يا داراى يقين (ترديد از راوى حديث است كه نمى‌داند اسماء كدام يك از كلمه مؤمن يا موقن را گفته است)، در جواب مى‌گويد: او محمّد رسول خدا است همراه با دلايل واضح و روشن و هدايت به سوى ما آمد و ما به او جواب مثبت داديم و از او پيروى كرديم و او محمّد است و سه بار اين جمله را تكرار مى‌نمايد، (از طرف فرشتگان خدا) به او گفته مى‌شود: به آرامى بخواب، ما مى‌دانستيم كه شما به راستى به او ايمان داريد، امّا كسى كه منافق يا متردد باشد (راوى گويد: نمى‌دانم اسماء كدام يك از اين دو كلمه را گفت)، در جواب فرشتگان مى‌گويد: من نمى‌دانم اين مرد (حضرت محمّدث ) كيست، ولى مى‌شنيدم مردم چيزى را مى‌گفتند من هم گفته ايشان را تكرار مى‌كردم».
525- حدیث: «عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِث، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِث، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً نحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ؛ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَويلاً، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَويلاً، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ ركوعًا طَويلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكوعِ الأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَويلاً، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَويلاً، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَويِلاً، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكوعًا طَوِيلاً، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَقَالَث: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذلِكَ فَاذْكُرُوا اللهَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ كَعْكَعْتَ؛ فَقَالَث: إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ عُنْقُودًا، وَلَوْ أَصَبْتُهُ لأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، وَأُرِيتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ قَالُوا: بِمَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: بِكُفْرِهِنَّ قِيلَ: يَكْفُرْنَ بِاللهِ قَالَ: يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ»(
).
یعنی: «عبدالله بن عباس گويد: در زمان پيغمبرث خورشيد، گرفتگى پيدا كرد، پيغمبرث نماز را شروع كرد و (در ركعت اوّل) بسيار ايستاد تقريبآ به اندازه‌اى كه سوره بقره را خواند بعدآ به ركوع رفت و به آن طول داد بعدآ سرش را از ركوع بلند كرد و مجددآ مدت طولانى ايستاد (و به قرائت مشغول شد) امّا مدت آن كمتر از مدت قيام اوّل بود بعدآ به ركوع طولانى رفت امّا مدت آن كمتر از ركوع اوّل بود بعد بلند شد و به سجده رفت، بعد از سجده ركعت اوّل بلند شد و مدت فراوانى ايستاد امّا طول آن كمتر از ايستادن اوّلى بود، بعدآ به ركوع طولانى رفت امّا طول آن كمتر از ركوع اوّل بود، بعدآ سر را از ركوع برداشت و مدت طولانى ايستاد ولى طول آن كمتر از قيام اوّلى بود. سپس به ركوع رفت و به آن طول داد امّا طول آن كمتر از طول ركوع اوّل بود، سپس به سجده ركعت دوم رفت و دو سجده را به جا آورد (و بعد از تشهّد و سلام) از نماز فارغ شد، و در اثناى نماز، گرفتگى خورشيد از بين رفت، پيغمبرث فرمود: خورشيد و ماه هر يك مخلوق و نشانه‌اى از نشانه‌هاى عظمت الهى هستند به خاطر مرگ و تولد كسى كسوف و گرفتگى پيدا نمى‌كنند هر وقت كسوف را ديديد بياد خدا مشغول شويد، مردم گفتند: اى رسول خدا! همين الآن شما را ديديم كه به سوى چيزى دست دراز نمودى سپس ديديم كه از جاى خودت به عقب برگشتى (مسئله چه بود)؟.
پيغمبرث فرمود: بهشت را ديدم دست به سوى يك خوشه انگور دراز نمودم و آنرا گرفتم (ولى نتوانستم آن را بچينم) اگر آن را مى‌چيدم همه شما تا دنيا وجود دارد ازآن مى‌خورديد، (هنوز تمام نمى‌شد)، و جهنم را ديدم، تابه امروز هيچ منظره‌اى وحشتناك‌تر از آن را نديده‌ام، ديدم اكثر اهل دوزخ زن هستند، پرسيدند: چرا اى رسول خدا؟ پيغمبرث فرمود: چون ناسپاس هستند. از پيغمبرث سؤال شد: مگر زنها نسبت به خدا ناسپاس هستند؟ پيغمبرث فرمود: نسبت به شوهران و نزديكانشان ناسپاس مى‌باشند، و نيكى و احسان آنان را فراموش مى‌كنند و بى‌ارزش مى‌دانند، اگر شما تمام دنيا را به يكى از آنان به رايگان بدهيد، همينكه بدى كوچكى را از شما ديدند، مى‌گويند: هرگز از شما خير و خوشى نديده‌ايم».
«كعكعت: برگشتى و از جاى خودت عقب نشينى كردى».

باب 5: خبر دادن نماز كسوف، به مردم با گفتن جمله (الصلاة جامعة) با صداى بلند مى‌باشد
526- حدیث: «عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِث، نُودِيَ: إِنَّ الصَّلاَةَ جَامِعَةٌ، فَرَكَعَ النَّبِيُّث رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ، ثُمَّ جَلَسَ، ثُمَّ جُلِّيَ عَنِ الشَّمْسِ قَالَ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهَا»(
).
یعنی: «عبدالله بن عمرو بن عاص گويد: وقتى كه درزمان پيغمبرث خورشيد كسوف كرد با صداى بلند به مردم اعلام گرديد انّ الصّلاة جامعة (يعنى نماز مردم را در مسجد جمع مى‌نمايد يااين نماز به صورت جماعت برگزار مى‌گردد) بعد از شروع نماز، پيغمبرث دو ركوع را در يك ركعت به جاى آورد و به سجده رفت بعد از ركعت اوّل بلند شد، و دو ركوع را در ركعت (دوم) نيز به جاى آورد و به سجده رفت سپس پيغمبرث نشست در اين اثنا خورشيد از كسوف بيرون آمد عبدالله بن عمرو بن عاص گويد: عايشه گفت: من هرگز سجده طولانى‌تر از اين سجده نديده بودم».
527- حدیث: «أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّث: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، وَلكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَقُومُوا فَصَلُّوا»(
).
یعنی: «ابن مسعود گويد: پيغمبرث فرمود: خورشيد و ماه به خاطر مرگ هيچ كسى كسوف نمى‌كنند، ولى آنها دو مخلوق و دو نشانه از نشانه‌هاى قدرت و عظمت الهى هستند، هر وقت آنها را در حال كسوف ديديد بلند شويد و نماز بخوانيد».

528- حدیث: «أَبِي مُوسَى قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ النَّبِيُّث فَزِعًا، يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ؛ فَأَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلّى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ رَأَيْتُهُ قَطُّ يَفْعَلُهُ، وَقَالَ: هذِهِ الآيَاتُ الَّتِي يُرْسِلُ اللهُ، لاَ تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلكِنْ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَدُعَائِهِ وِاسْتِغْفَارِهِ»(
).
یعنی: «ابوموسى گويد: خورشيد كسوف كرد پيغمبرث با پريشان حالى، بلند شد مى‌ترسيد كه قيامت برپا شود، به مسجد آمد و نماز را با طولانى‌ترين قيام و ركوع و سجودى كه تا آن وقت هرگز نظير آنها را نديده بوديم خواند، سپس فرمود: اينها آيات و معجزاتى هستند كه خداوند آنها را به مردم نشان مى‌دهد و مرگ و تولد كسى در اين مسائل دخالتى ندارد، ولى خداوند بندگانش را به وسيله اين معجزات تهديد مى‌نمايد هر وقت، نشانه و معجزه‌اى از اين نشانه‌ها را مشاهد نموديد، به ذكر و عبات خدا و دعا و طلب مغفرت از او پناه ببريد».

529- حدیث: «ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّث: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا»(
).
یعنی: «ابن عمر از قول پيغمبرث خبر مى‌دهد كه پيغمبرث فرمود: خورشيد و ماه به خاطر مرگ و تولد كسى كسوف نمى‌كنند ولى آنها دو آيت و معجزه خدايى هستند وقتى كه كسوف آنها را مشاهده كرديد نماز بخوانيد.

530- حدیث: «الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِث يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ؛ فَقَالَ النَّاسُ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِث: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَصَلُّوا وَادْعُوا اللهَ»(
).
یعنی: «مغيره بن شعبه گويد: در زمان حيات پيغمبرث روزى كه ابراهيم فرزند پيغمبرث فوت كرد خورشيد نيز گرفتگى پيدا كرد، مردم گفتند: خورشيد به خاطر مرگ ابراهيم كسوف كرده است، امّا پيغمبرث فرمود: خورشيد و ماه به خاطر مرگ يا تولد كسى گرفتگى پيدا نمى‌كنند و هر وقت ديديد آنها كسوف كرده‌اند نماز بخوانيد و به خدا پناه ببريد».

وصلّى الله على سيِّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدّين.
فصل يازدهم: درباره جنازه و مسائل مربوط به ميت
باب 6: گريه براى مرده
531- حدیث: «أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: أَرْسَلَتِ ابْنَةُ النَّبِيِّث إِلَيْهِ، إِنَّ ابْنًا لِي قُبِضَ فَأْتِنَا، فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلاَمَ وَيَقُولُ: إِنَّ للهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ، تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيأْتِيَنَّهَا؛ فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَرِجَالٌ؛ فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِث الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقَعُ كَأَنَّهَا شَنٌّ، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا هذَا فَقَالَ: هذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءُ»(
).
یعنی: «اسامه بن زيد گويد: دخترى از دخترهاى پيغمبرث كسى را پيش پيغمبر فرستاد كه يكى از پسرهايش در حال مرگ است لذا بايد به نزد ما بيايد، پيغمبر به فرستاده دخترش گفت: برگرد و به او سلام برسان و بگو: آنچه كه خدا مى‌خواهد از ما بگيرد از آن اوست، هرچه داريم ملك او است و براى مدت معينى است، مرگ و زندگى هر دو به امر او است، پس بايد به منظور نيل به پاداش و ثواب پروردگار صبر و شكيبايى نشان دهد و اين بردبارى را از رفتار و اعمال صالح به حساب آورد. دخترش مجدداً كسى را پيش پيغمبرث فرستاد و قسم خورد كه حتمآ بايد پيغمبرث به نزد او برود، پيغمبرث بلند شد و سعد بن عباده و معاذ بن جبل و ابى بن كعب و زيد بن ثابت و چند نفر ديگر با او به نزد دخترش رفتند، بچه را برداشتند و به پيغمبرث دادند در حالى كه نفس بچه به شدت مضطرب بود و مانند مشك آب تكان مى‌خورد و صدا مى‌داد، اشك از چشمان پيغمبرث جارى شد، سعد گفت: اى رسول خدا! اين اشك چيست؟ فرمود: اين رحمى است كه خداوند آنرا در دل بندگانش قرار داده است، خداوند تنها بندگان بارحم و مهربانش را مورد مهر و رحمت قرار مى‌دهد».

«تتقعقع: از تقعقع به معنى اضطراب و تحرك است. شنّ: مشك كهنه و خشك شده، (وقتى آب در آن ريخته شود تكان مى‌خورد و به صدا در مى‌آيد)».

532- حدیث: «عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّث، يَعُودُهُ، مَعَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ، فَوَجَدَهُ فِي غَاشِيَةِ أَهْلِهِ، فَقَالَ: قَدْ قَضَى قَالُوا: لاَ يَا رَسُولَ اللهِ فَبَكَى النَّبِيُّث؛ فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبِيِّث بَكَوْا، فَقَالَ: أَلاَ تَسْمَعُونَ، إِنَّ اللهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلاَ بِحُزْنِ الْقَلْبِ، وَلكِنْ يُعَذِّبُ بِهذَا وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ أَوْ يَرْحَمُ، وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ»(
).
یعنی: «عبدالله بن عمـر گويد: سعد بن عـباده مريض شـد؛ پيغـمبرث با عبدالرحمن بن عوف و سعد بن وقاص و عبدالله بن مسعود به عيادتش رفتند وقتى كه به نزد او رسيد ديد كه افراد خانواده‌اش بر سرش جمع شده‌اند، فرمود: مگر فوت كرده است ؟ گفتند: خير اى رسول خدا! پيغمبرث به گريه افتاد، مردم هم وقتى گريه پيغمبرث را ديدند به گريه افتادند، فرمود: چرا متوجّه نيستيد، خداوند به خاطر اشك چشم و غم قلب، كسى را عذاب نمى‌دهد ولى انسان را به خاطر (اين) به زبانش اشاره نمود، مورد عذاب يا رحم قرار مى‌دهد، و مرده به واسطه گريه و زارى نزديكانش (به صورت غير مشروع و با وصيت ميت به گريه برايش) مورد عذاب قرار مى‌گيرد».

باب 8: درباره صبر بر مصيبت در اوّلين مرحله‌اى كه نازل مى‌شود
533- حدیث: «أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ(، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّث بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ: اتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي قَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي وَلَمْ تَعْرِفْهُ فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِيُّث؛ فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّث، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ؛ فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ فَقَالَ: إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى»(
).
یعنی: «انس بن مالك گويد: پيغمبرث از كنار زنى گذشت كه بر قبرى نشسته بود و گريه مى‌كرد، پيغمبرث فرمود: از خوف خدا از گناه بپرهيز و صبر داشته باش، آن زن گفت: از من دور شو، شما به مصيبتى كه من به آن دچار شده‌ام دچار نشده‌ايد، آن زن پيغمبرث را نمى‌شناخت، به او گفته شد كه اين رسول خدا است، آن زن براى عذرخواهى به جلو در منزل پيغمبرث آمد ديد كه دربانى در آنجا نيست تا او را باز دارد (وقتى كه به خدمت پيغمبرث رسيد به عنوان معذرت خواهى) گفت: شما را نشناختم، فرمود: صبر كامل و داراى اجر، آن است كه انسان در ساعت اوّل نزول مصيب از خود نشان دهد».

باب9: مرده بواسطه گريه نزديكانش براى او عذاب داده مى‌شود
534- حدیث: «عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ(، عَنِ النَّبِيِّث، قَالَ: الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ»(
).
یعنی: «عمر بن خطاب گويد: پيغمبرث فرمود: مرده به واسطه گريه «غير مشروع» نزديكانش، «كه خود به آن وصيت كرده است همان‌گونه كه عادت جاهليت بود» مورد عذاب قرار مى‌گيرد» (
).
535- حدیث: «عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِي مُوسى، قَالَ: لَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ(، جَعَلَ صُهَيْبٌ يَقُولُ: وَاأَخَاهْ فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّث، قَالَ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ»(
).
یعنی: «ابوموسى گويد: وقتى كه عمر بن خطاب( مورد سوء قصد قرار گرفت، صهيب بن سنان از اصحاب پيغمبرث شروع كرد به گفتن واى واى برادرم را كشتند، عمر گفت: مگر نمى‌دانى كه پيغمبرث فرمود: مرده به واسطه گريه زنده برايش (به صورت فرياد و زارى) ناخشنود و ناراحت مى‌باشد»(
).
536- حدیث: «عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَعُمَرَ، وَعَائِشَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: تُوُفِّيتْ ابْنَةٌ لِعُثْمَانَ( بِمكَّةَ، وَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا، وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَإِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا (أَوْ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا ثُمَّ جَاءَ الآخَرُ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي) فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ: أَلاَ تَنْهَى عَنِ الْبُكَاءِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِث قَالَ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ كَانَ عُمَرُ( يَقُولُ بَعْضَ ذلِك ثُمَّ حَدَّثَ، قَالَ: صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ رضي الله عنه مِنْ مَكَّةَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ بِرَكْبٍ تَحْتَ ظِلِّ سَمُرَةٍ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ هؤلاءِ الرَّكْبُ؛ قَالَ فَنَظَرْتُ فَإِذَا صُهَيْبٌ، فَأَخْبَرتُهُ، فَقَالَ: ادْعُهُ لِي، فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْبٍ، فَقُلْتُ: ارْتَحِلْ فَالْحَقْ أَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ فَلَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ دَخَلَ صُهَيْبٌ يَبْكِي يَقُولُ: وَاأَخَاهْ وَاصَاحِبَاهْ؛ فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: يَا صُهَيْبُ أَتَبْكِي عَلَيَّ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِث: إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ( ذَكَرْتُ ذلِكَ لِعَائِشَةَ، فَقَالَتْ: رَحِمَ اللهُ عُمَرَ وَاللهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللهِث: إِنَّ اللهَ لَيُعَذِّبُ الْمُؤمِنَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ؛ وَلكِنَّ رَسُولَ اللهِث قَالَ: إِنَّ اللهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَقَالَتْ: حَسْبُكُمُ الْقُرْآنُ وَلاَ تَزِرُ وزِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عِنْدَ ذلِكَ: وَاللهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى.
قَالَ ابْنُ أُبِي مُلَيْكَةَ: وَاللهِ مَا قَالَ ابنُ عُمَرَ شَيْئًا»(
).
یعنی: «عبدالله بن ابى مليكه گويد: يكى از دخترهاى عثمان در مكه فوت كرد ما هم آمديم تا در مراسم فوتش شركت كنيم، ابن عمر و ابن عباس هم حضور داشتند و من هم در بين ايشان نشسته بودم (يا گفت من در كنار يكى از آن دو نشسته بودم بعدآ دومى آمد و در كنار من نشست) عبدالله بن عمر به عمرو پسر حضرت عثمان گفت: چرا (زن و بچه‌ها را) از گريه منع نمى‌كنى؟ به حقيقت پيغمبر فرمود: كه مرده به خاطر گريه نزديكانش در عذاب خواهد بود، ابن عباس گفت: عمر هم اين را روايت مى‌كرد، سپس ابن عباس گفت: (بعد از مراسم حج) با عمر از مكه به مدينه مراجعت كرديم وقتى كه به بيداء (محلى است در بين مكه و مدينه) رسيديم قافله‌اى را ديديم كه در سايه درخت بزرگ سمره استراحت مى‌كردند، عمر گفت: برو ببين چه كسانى هستند؟ رفتم ديدم كه صهيب بن سنان است به عمر خبر دادم، گفت: برو او را بياور، رفتم و به او گفتم: بيا با اميرالمؤمنين همراه باش (آمد و تا مدينه با او بود) وقتى به جان عمر سوء قصد شد صهيب گريه مى‌كرد و مى‌گفت: اى واى برادرم، اى واى رفيقم را كشتند، عمر گفت: اى صهيب بر من گريه مى‌كنى؟ در حالى كه پيغمبرث فرمود: مرده به خاطر مقدارى از گريه نزديكانش براى او در عذاب مى‌باشد؟! ابن عباس گفت: وقتى عمر درگذشت اين موضوع را براى عايشه بازگو كردم، عايشه گفت: خدا عمر را بيامرزد، قسم به خدا رسول الله اين را نگفته كه انسان مؤمن به خاطر گريه نزديكانش عذاب داده مى‌شود، امّا رسول خدا فرمود: خداوند عذاب كافر را به خاطر گريه نزديكانش براى او بيشتر مى‌نمايد، و عايشه گفت: در اين مورد قرآن براى شما كافى است كه مى‌فرمايد: (هيچ نفسى به گناه نفس ديگرى مورد مؤاخذه و سؤال قرار نمى‌گيرد) آنگاه ابن عباس گفت: خدا است كه انسان را به خنده و گريه در مى‌آورد (يعنى خنده و گريه در اختيار انسان نيست، و اين گفته ابن عباس تأييد گفته حضرت عايشه مى‌باشد) ابن ابى ملكيه گفت: و الله (وقتى كه ابن عباس گفت: تنها خدا است كه انسان را به خنده و گريه در مى‌آورد)، ابن عمر در جوابش چيزى نگفت».
537- حدیث: «عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّث: أَنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ فَقَالَتْ: وَهَلَ ابْنُ عُمَرَ رَحِمَهُ اللهُ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِث: إِنَّهُ لَيُعَذَّبُ بِخَطِيئَتِهِ وَذَنْبِهِ، وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ الآنَ قَالَتْ: وَذَاكَ مِثْلُ قَوْلِهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِث قَامَ عَلَى الْقَلِيبِ وَفيهِ قَتْلَى بَدْرٍ مِنَ الْمُشْرِكينَ، فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ: إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ إِنَّمَا قَالَ: إِنَّهُمُ الآنَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقٌ ثُمَّ قَرَأَتْ (إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى) وَ (وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ) يَقُولُ حينَ تَبَوَّءُوا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ النَّارِ»(
).
یعنی: «عروه گويد: پيش حضرت عايشه گفتند، كه ابن عمر مى‌گويد: پيغمبرث فرموده است: مرده در قبرش به خاطر گريه نزديكانش براى او، عذاب مى‌بيند. عايشه گفت: خدا ابن عمر را ببخشايد او اشتباه كرده است، پيغمبرث فرمود: مرده به خاطر گناه و اشتباهش عذاب داده مى‌شود در حالى كه خانواده‌اش الآن براى او گريه مى‌كنند (يعنى در حالى كه خانواده ميت ناراحت رفتن او از دنيا مى‌باشند او به خاطر گناههايى كه در دنيا انجام داده است در عذاب مى‌باشد) حضرت عايشه گفت: اين اشتباه ابن عمر مانند اشتباه ديگر او است وقتى پيغمبرث در جنگ بدر بر سر چاهى كه لاشه عده‌اى از مشركان قريش در آن انداخته شده بود ايستاد و خطاب به لاشه‌ها فرمود: اينها الآن مى‌دانند كه آنچه من به ايشان مى‌گفتم حق است. ولى ابن عمر اشتباه كرده به جاى كلمه مى‌دانند (يعلمون) كلمه مى‌شنوند (يسمعون) را روايت كرده است، سپس عايشه براى اثبات اشتباه ابن عمر در ميان اين دو كلمه اين آيه‌ها را خواند: (شما نمى‌توانى بشنوانى به كسى كه مرده است)(
)  و (تو نيستى شنواننده كسانى كه در گورها هستند)(
).
عايشه گويد: مراد از اين آيه كه مى‌فرمايد: (شما نمى‌توانى بشنوانى به كسى كه مرده است) نفى مطلق نيست بلكه مربوط به وقتى است كه كافران در جاى خود در آتش قرار مى‌گيرند»، (يعنى در آن وقت هيچ چيز را نمى‌شنوند).

538- حدیث: «عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّث، قَالَتْ: إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللهِث عَلَى يَهُودِيَّةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا، فَقَالَ: إِنَّهُمْ ليبْكُونَ عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا»(
).
یعنی: «عايشه همسر پيغمبرث گويد: پيغمبرث از كنار قبر يك زن يهودى گذشت ديد كه خانواده‌اش بر آن گور گريه مى‌كنند، فرمود: اينها براى او گريه مى‌كنند در حالى كه او (به خاطر كفرش) در گور عذاب داده مى‌شود».

539- حدیث: «الْمُغِيرَةِ(، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّث يَقُولُ: مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ»(
).
یعنی: «مغيره گويد: از پيغمبرث شنيدم كه فرمود: كسى كه برايش نوحه و گريه و زارى شود به وسيله اين عمل خلاف ناراحت مى‌باشد».

(لازم به توضيح است به ظاهر در بين احاديثى كه از عمر و ابن عمر روايت شده با احاديثى كه از ابن عباس و حضرت عايشه روايت گرديده است اختلاف موجود است و جمهور علماء براى رفع اين اختلاف مى‌گويند منظور از حديث حضرت عمر و عبدالله پسرش اين است كسانى كه در حال حيات خود خانواده‌شان را به گريه و زارى و نوحه براى فوت اشخاص عادت مى‌دهند و آنها را از اين اعمال منع نمى‌كنند و يا مانند عادت عرب جاهليت به آنان توصيه مى‌كنند كه پس از مرگشان، خانواده آنان مراسم گريه و نوحه برايشان برپا سازند چنين اشخاصى وقتى كه بميرند به سبب گريه نزديكانشان كه خودشان در زمان حيات در آن دخالت داشته‌اند عذاب داده مى‌شوند. و قاضى عياض در توجيه رفع اين اختلاف مى‌گويد منظور از جمله (ليعذب ببكاء أهله) در حديث عمر و ابن عمر اين است: كه مرده از گريه آنها خشنود نيست چون مى‌داند اين گريه به خاطر دلبستگى آنان به دنيا مى‌باشد. و منظور از جمله فوق اين نيست: كه مرده به خاطر گريه نزديكانش عذاب داده مى‌شود، تا اين اعتراض پيش آيد كه كسى به خاطر گناه ديگر عذاب داده نمى‌شود)(
).
باب 10: سخت گيرى در گريه با صداى بلند و نوحه خوانى
540- حدیث: «عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ النَّبِيَّث قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرٍ وَابْنِ رَوَاحَةَ، جَلَسَ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ، وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائرِ الْبَابِ، شَقِّ الْبَابِ؛ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ، وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ، فَذَهَبَ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، لَمْ يُطِعْنَهُ، فَقَالَ: أنْهَهُنَّ فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ، قَالَ: وَاللهِ غَلَبْنَنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَزَعَمَتْ أَنَّه قَالَ: فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ فَقُلْتُ: أَرْغَمَ اللهُ أَنْفَكَ، لَمْ تَفْعَلْ مَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللهِث، وَلَمْ تَتْرُكْ رَسُولَ اللهِث مِنَ الْعَنَاءِ»(
).
یعنی: «عايشه گويد: وقتى كه خبر كشته شدن زيد بن حارثه و جعفر و عبدالله ابن رواحه به پيغمبر رسيد پيغمبرث نشسته بود و آثار غم و ناراحتى از قيافه‌اش نمايان بود، من از روزنه در نگاه مى‌كردم، ديدم كه مردى به نزد پيغمبرث آمد، گفت: زنهاى خانواده جعفر گريه مى‌كنند، فرمود: برو آنان را از گريه منع كن. آن مرد رفت و براى دومين بار برگشت و گفت: به حرف من توجّه نكردند، فرمود: برو آنان را از گريه منع كن، آن مرد رفت و براى سومين بار برگشت و گفت: قسم به خدا اى رسول خدا! آنها به حرف ما توجّه ندارند، عايشه اين‌طور فهميد كه پيغمبرث فرمود: خاك در دهانشان بريز. (كنايه از شدت منع است) عايشه گويد: به آن مرد گفتم: خدا ذليلت كند! نتوانستى كارى را كه به تو واگذار شده بود انجام دهى و از ناراحت كردن پيغمبرث هم دست برنداشتى».
«أرغم الله أنفک: خداوند پوزه شما را به خاك بمالد، يعنى ذليل شويد».

541- حدیث: «أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّث عِنْدَ الْبَيْعَةِ أَنْ لاَ نَنُوحَ، فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ غَيْرُ خَمْسِ نِسْوَةٍ: أُمُّ سُلَيْمٍ، وَأُمُّ الْعَلاَءِ، وَابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةُ مُعَاذٍ، وَامْرَأَتَيْنِ؛ أَوِ ابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ، وَامْرَأَةُ مُعَاذٍ، وَامْرَأَةٌ أُخْرَى»(
).
یعنی: «امّ عطيه گويد: پيغمبرث به هنگام بيعت با زنان از ما تعهد گرفت كه براى مرده‌ها نوحه خوانى و گريه و زارى نكنيم، جز پنج زن به تعهد خود وفا نكردند: امّ سليم، امّ العلاء، دختر ابى سبره، زن معاذ و دو زن ديگر، يا گفت: (ترديد از راوى است) امّ سليم، امّ العلاء، دختر ابى سبره زن معاذ، و يك زن ديگر».

542- حدیث: «أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِث، فَقَرَأَ عَلَيْنَا (أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا) وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ، فَقَبَضَتِ امْرَأَةٌ يَدَهَا، فَقَالَتْ: أَسْعَدَتْنِي فُلاَنَةُ أُرِيدُ أَنْ أَجْزيهَا، فَمَا قَالَ لَهَا النَّبِيث شَيْئًا، فَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ فَبَايَعَهَا»(
).
یعنی: «امّ عطيه گويد: با پيغمبرث بيعت كرديم و پيغمبرث اين آيه را (زنان با شما بيعت مى‌كنند و تعهد مى‌دهند كه هيچ چيز را شريك خدا قرار ندهند)، خواند و ما را از گريه با صداى بلند و نوحه منع نمود، زنى دستش را براى بيعت دراز نكرد (يعنى از بيعت خوددارى نمود) و گفت: فلان زن به من كمك كرده و مى‌خواهم بروم پاداشى و اجرتى به او بدهم، پيغمبرث چيزى به آن زن نگفت: آن زن رفت و برگشت آن وقت بيعت نمود».

باب 11: منع زنان از تشييع جنازه
543- حدیث: «أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: نُهينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا»(
).
یعنی: «امّ عطيه گويد: ما (زنان) از تشييع جنازه منع شديم ولى اين منع به صورت حتمى و قطعى نبود»، (يعنى تشييع جنازه براى زنان مكروه است نه حرام، و قول جمهور هم بر اين است).

باب 12: درباره غسل ميت
544- حدیث: «أُمَّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِث حينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي فَلَمَّا اذنَّاهُ، فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ فَقَالَ: أَشْعرْنَهَا إِيَّاهُ تَعْنِي إِزَارَهُ»(
).
یعنی: «امّ عطيه انصارى گويد: وقتى كه دختر پيغمبرث (زينب) فوت نمود، پيغمبرث، پيش ما آمد و فرمود: او را سه يا پنج بار يا بيشتر اگر لازم دانستيد با آب و سدر بشوييد (تا بهتر تميز شود) و آخرين بار او را با كافور يا با مقدارى كافور (ترديد از راوى است) بشوييد (تا خوش بو باشد) وقتى كه از شستن آن فارغ شديد به من اطّلاع دهيد. همين كه از شستن جنازه فارغ شديم، پيغمبرث را باخبر نموديم، پيغمبرث پيراهن خود را به ما داد و فرمود: اين را بر تنش كنيد»، (به نحوى كه چيز ديگرى در زير آن قرار نگيرد).

«حقو: پيراهن يا هر جامه‌اى كه بدن را بپوشاند».

545- حدیث: «أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِث وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ فَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ».
فَقَالَ أَيُّوبُ (أَحَد الرواة): وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ، وَكَانَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ اغْسِلْنَهَا وِتْرًا َكَانَ فِيهِ ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا وَكَانَ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ: ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَواضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا وَكَانَ فِيهِ، أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: وَمَشَطْنَاهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ»(
).
یعنی: «امّ عطيه انصارى گويد: وقتى كه ما دختر پيغمبرث (زينب) را غسل ميت مى‌داديم پيغمبرث پيش ما آمد، فرمود: او را سه يا پنج بار يا بيشتر از آن با آب و سدر بشوييد و آخرين بار او را با كافور بشوييد، و وقتى كه فارغ شديد به من اطّلاع دهيد. وقتى كه از غسلش فارغ شديم پيغمبرث را خبركرديم، پيراهنش را براى ما انداخت و فرمود: اين را بر تنش كنيد، ايوب يكى از راويان حديث گويد: كه حفصه (دختر سيرين) عين حديث محمّد (حديث قبلى) را برايم روايت نمود، ولى در حديث حفصه اضافه بر روايت قبلى اين جملات هم وجود داشت (تعداد بارهايى كه شسته مى‌شود فرد باشد)، (سه بار يا پنج بار يا هفت بار باشد)، فرمود: (غسل را با شستن طرف راست و اعضايى كه در وضوء شسته مى‌شوند شروع كنيد)، (امّ عطيه گفت: سرش را شانه كرديم و آنرا به سه دسته مفتول (بهم بافته) تقسيم نموديم)».

546- حدیث: «أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: لَمَّا غَسَّلْنَا بِنْتَ النَّبِيِّث، قَالَ لَنَا، وَنَحْنُ نَغْسِلُهَا: ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا»(
).
یعنی: «امّ عطيه گويد: در حاليكه دختر پيغمبرث را غسل ميت مى‌داديم به ما فرمود: از طرف راستش و اعضاى وضويش شروع كنيد».
باب 13: درباره كفن ميت
547- حدیث: «خَبَّاتٍ(، قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّث نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللهِ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ، فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُميْرٍ؛ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ، فَهُوَ يَهْدِبُهَا قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكَفِّنُهُ إِلاَّ بُرْدَةً إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّث أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الإِذْخِرِ»(
).
یعنی: «خبّاب گويد: ما به خاطر رضاى خدا با پيغمبرث از مكه به مدينه هجرت كرديم و اجر ما بنا به وعده خدا پيش او حتمى شد، بعضى از ما زود مردند و از پاداش دنيايى آن چيزى استفاده نكردند مانند مصعب بن عمير، ولى بعضى ديگر در دنيا باغشان به ثمر رسيد و از آن ميوه چيدند، امّا مصعب در روز احد كشته شد و ما براى كفنش جز يك تكه پارچه پشمى چيزى نداشتيم، وقتى كه آنرا روى سرش قرار مى‌داديم پاهايش لخت مى‌شدند، و وقتى كه آنرا بر پاهايش مى‌كشيديم، سرش ظاهر مى‌گرديد، (چون پارچه كوتاه بود و كفايت تمام بدن مصعب را نمى‌كرد)، پيغمبرث به ما دستور داد كه اين پارچه را روى سرش قرار دهيم، و با گياهى كه (اذخر) نام دارد (و بوى آن مطبوع است) پاهايش را بپوشانيم».
548- حدیث: «عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِث كُفِّنَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فيهِنَّ قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ»(
).
یعنی: «عايشه گويد: پيغمبرث در سه كفن كه پارچه‌اش، كتان سفيد يمانى سحولى بود، كفن شد و پيراهن و عمامه جزو كفن پيغمبرث نبودند»، (يعنى تنها سه كفن تمام بود و لا غير).

«سحوليّة: منسوب به سحول است، كه نام دهى است در يمن، و يا اسم گازرى است كه پارچه‌هاى سفيد را به او نسبت مى‌دادند. كرسف: پنبه».

باب 14: پوشاندن سر ميت به هنگامى كه فوت مى‌نمايد
549- حدیث: «عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّث، أَنَّ رَسُولَ اللهِث حينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ»(
).
یعنی: «عايشه گويد: وقتى كه پيغمبرث فوت كرد سرش با يك پارچه خط دار يمانى پوشانيده شد».

باب 16: سرعت در تشييع و تدفين جنازه
550- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةً(، عَنِ النَّبِيِّث، قَالَ: أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذلِكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: پيغمبرث فرمود: جنازه ميت را به سرعت ببريد، چون اگر اين، جنازه انسانى صالح باشد، او را به سوى خير و بركت مى‌بريد، و بهتر است هرچه زود به آن برسد و اگر صالح نباشد، اين شرى است كه بهتر است هرچه زودتر از دوش شما برداشته شود».

باب 17: ثواب نماز بر جنازه و تشييع آن
551- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ(، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِث: مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّي عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ، قِيلَ: وَمَا الْقيرَاطَانِ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعظيمَيْنِ»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: پيغمبرث فرمود: كسى كه برسر جنازه‌اى حاضر شود و كارهاى مربوط به آن را انجام دهد تا بر او نماز بخواند ثواب آن يك قيراط است و كسى كه در مراسم جنازه‌اى شركت كند تا او را به خاك مى‌سپارد ثوابش به اندازه دو قيراط است، از پيغمبرث پرسيده شد: دو قيراط چند است؟ فرمود: به اندازه دو كوه بزرگ است»، (يعنى كسى كه در اين مراسم تا آخرين مرحله شركت كند مانند اين است كه دو كوه بزرگ در ترازوى اعمالش قرار داده شود).

552- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ حَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ( يَقُولُ: مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَقَالَ: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَيْنَا، فَصَدَّقَتْ، يَعْنِي عَائِشَةَ أَبَا هُرَيْرَةَ؛ وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِث يَقُولُهُ؛ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثيرَةٍ»(
).
یعنی: «ابن عمر گويد: ابو هريره مى‌گفت: كسى كه جنازه‌اى را تشييع نمايد ثواب آن به اندازه قيراطى است، ابن عمر گفت: چون ابو هريره اظهار نظرهاى زيادى براى ما مى‌كرد (گفتم شايد اين هم نظر خودش باشد از عايشه در اين مورد سؤال كرديم)، عايشه او را تصديق نمود و گفت: من عين اين حديث را از پيغمبرث شنيده‌ام. آنگاه ابن عمر گفت: پس به واسطه كوتاهى در اين مورد قيراطهاى زيادى را از دست داده‌ايم».
باب 20: مرده‌اى كه به خير يا به شر نامش را مى‌برند
553- حدیث: « أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ(، قَالَ: مَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّث: وَجَبَتْ ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ: وَجَبَتْ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ(، مَا وَجَبَتْ قَالَ: هذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَهذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرْضِ»(
).
یعنی: «انس بن مالك گويد: عده‌اى از اصحاب با پيغمبرث بر يك جنازه‌اى رد شدند، اصحاب او را به نيكى نام بردند، پيغمبرث فرمود: واجب شد. سپس بر جنازه ديگرى گذشتند، اصحاب از آن به بدى ياد كردند، باز پيغمبرث فرمود: واجب شد. عمر بن خطاب پرسيد: چه چيزى واجب شد؟ پيغمبرث فرمود: اين يكى كه از او به نيكى نام برديد بهشت برايش واجب شد، و اين يكى كه از او به بدى ياد كرديد دوزخ برايش واجب گرديد، چون شما گواهان خدا در زمين هستيد».

باب 21: حديثى كه مى‌فرمايد مرده يا خودش راحت مى‌شود يا ديگران از دستش راحت مى‌شوند
554- حدیث: «أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِث مُرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ: مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَراحٌ مِنْهُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ قَالَ: الْعَبْدُ الْمُؤمِنُ يَسْتَريحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللهِ، وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَريحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلاَدُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ»(
).
یعنی: «ابوقتاده بن ربعى انصارى گويد: جنازه‌اى را از نزديكى پيغمبرث تشييع نمودند، فرمود: ياخودش راحت شد ياديگران از دستش راحت شدند، گفتند: اى رسول خدا يعنى چه (يا خودش راحت شد يا ديگران از دستش راحت شدند؟)، فرمود: انسان مؤمن وقتى بميرد از ناراحتى و گرفتارى نجات پيدا مى‌كند و به رحمت خدا شاد مى‌شود، و انسان فاسد و گناهكار، هم بندگان خدا و هم مملكت و درخت و حيوانات از شرش آسوده مى‌شوند».

باب 22: درباره گفتن الله اكبر بر جنازه
555- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ(، أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: روزى كه نجاشى (پادشاه حبشه فوت نمود)، پيغمبرث خبر فوت او را اعلام كرد و با مردم به سوى مصلى (در بقيع) خارج شد و صف نماز (ميت را) با مردم تشكيل داد و چهار بار الله اكبر گفت».
556- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ(، قَالَ: نَعَى لَنَا رَسُولُ اللهِث النَّجَاشِيَّ، صَاحِبَ الْحَبَشَةِ، الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا َلأخِيكُمْ»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: همان روزى كه نجاشى پادشاه حبشه فوت كرد، پيغمبر خبر فوت او را به اصحاب اعلام نمود، و فرمود: براى برادر دينى خودتان از خداوند درخواست عفو و بخشايش بكنيد».

557- حدیث: «جَابِرٍ(، أَنَّ النَّبِيَّث صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا»(
).
یعنی: «جابر گويد: اصحمه نجاشى (وقتى كه فوت كرد)، پيغمبرث نماز ميت را (غيابآ) بر او خواند، و چهار بار الله اكبر را در آن نماز گفت».
«اصحمه: اسم كوچك نجاشى است، و نجاشى لقبى است عام براى پادشاهان حبشه مانند كسرى براى پادشاهان ايران».

558- حدیث: «جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّث: قَدْ تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ، فَهَلُمَّ فَصَلُّوا عَلَيْهِ قَالَ: فَصَفَفْنَا، فَصَلَّى النَّبِيُّث عَلَيْهِ، وَنَحْنُ صُفُوفٌ»(
).
یعنی: «جابر بن عبدالله گويد: پيغمبرث فرمود: امروز يك شخص صالح و مؤمن در حبشه فوت كرده است بياييد بر او نماز بخوانيد، ما هم صف تشكيل داديم، پيغمبرث بر او نماز خواند در حالى كه در چند صف پشت سر پيغمبر ايستاده بوديم».
باب 23: خواندن نماز ميت بر قبر
559- حدیث: «ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّث عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَأَمَّهُمْ وَصَفُّوا عَلَيْهِ فَقُلْتَ يَا أَبَا عَمْرٍو: مَنْ حَدَّثَكَ فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ»(
).
یعنی: «سليمان شيبانى گويد: از شعبى شنيدم كه گفت: كسى كه همراه پيغمبرث بود به من خبر داد كه با پيغمبرث از كنار قبرى گذشتيم كه از ساير قبرها جدا شده بود، پيغمبرث اصحاب را به صف كشيد و نماز ميت را به امامت بر آن قبر خواند. سليمان گويد: به شعبى گفتم: اى ابا عمرو! چه كسى اين حديث را برايت نقل كرده است؟ گفت: ابن عباس».
560- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ(، أَنَّ أَسْوَدَ، رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً، كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ، فَمَاتَ، وَلَمْ يَعْلَمِ النَّبِيُّث بِمَوْتِهِ، فَذَكَرَهُ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ ذَلِكَ الإِنْسَانُ قَالُوا: مَاتَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: أَفَلاَ آذَنْتُمُونِي فَقَالُوا: إِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، قِصَّتَهُ؛ قَالَ: فَحَقَرُوا شَأْنَهُ قَالَ: فَدُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: مرد يا زن سياهى كه مسـجد را تمـيز و جارو مى‌كرد، فوت كرد، و پيغمبرث از مرگش اطلاع نداشت، روزى پيغمبرث به يادش افتاد فرمود: اين شخص كجا رفته است؟ گفتند: اى رسول خدا! مرده است، فرمود: چرا به من خبر نداديد؟! جريان فوتش را براى پيغمبرث بيان كردند، پيغمبرث فرمود: اورا دست‌كم و بى‌ارزش گرفته‌اند، پس فرمود: قبرش را به من نشان دهيد، بر سر قبرش آمد و بر آن نماز خواند».

«يقم: جارو مى‌كرد».

باب 24: از جا بلندشدن به هنگام ردشدن جنازه
561- حدیث: «عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ النَّبِيِّث، قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ»(
).
یعنی: «عامر بن ربيعه گويد: پيغمبرث فرمود: هر وقت جنازه‌اى را ديديد به خاطر آن از جاى خود بلند شويد تا وقتى كه از شما رد مى‌شود».

562ـ حديث: «عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ( عَنِ النَّبِيِّث، قَالَ: إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جَنَازَةً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا، فَلْيَقُمْ حَتَّى يُخَلِّفَهَا أَوْ تخَلِّفهُ أَوْ تَوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ»(
).

یعنی: «عامر بن ربيعه گويد: پيغمبرث فرمود: وقتى يكى از شما جنازه‌اى را ديد اگر او را تشييع ننمود بايد بلند شود تا او از جنازه پنهان مى‌شود يا جنازه از او پنهان مى‌گردد، يا قبل از اينكه جنازه به او برسد بر زمين گذاشته شود».

563- حدیث: «أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ(، عَنِ النَّبِيِّث، قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ»(
).
یعنی: «ابو سعيد خدرى( گويد: پيغمبرث فرمود: هرگاه جنازه‌اى را مشاهده كرديد بلند شويد، و كسى كه تشييع جنازه مى‌كند تا جنازه بر زمين گذاشته نشود نبايد بنشيند».

564- حدیث: «جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: مَرَّتْ بِنَا جَنَازَةٌ، فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّث، وَقُمْنَا بِهِ، فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ، قَالَ: إِذَا رأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا»(
).
یعنی: «جابر بن عبدالله گويد: جنازه‌اى را از كنار ما رد كردند، پيغمبرث بلند شد، و ما هم بلند شديم و گفتيم: اى رسول خدا! اين جنازه يهودى است، فرمود: هرگاه جنازه‌اى را ديديد بلند شويد».

565- حدیث: «سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ، فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا، فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، أَيْ مِنْ أَهْلِ الذمَّةِ؛ فَقَالاَ: إِنَّ النَّبِيَّث مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ، فَقِيلَ لَهُ إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ، فَقَالَ: أَلَيْسَتْ نَفْسًا»(
).
یعنی: «عبدالرحمن بن ابى ليلى گويد: سهل بن حنيف و قيس بن سعد در شهر قادسيه نشسته بودند، جنازه‌اى از نزديكى ايشان رد شد، هر دو از جاى خود به خاطر آن بلند شدند، به ايشان گفته شد كه اين جنازه مربوط به اهل ذمّه (كه مسلمان نيست) مى‌باشد، اين دو صحابه گفتند: جنازه‌اى از نزديكى پيغمبرث گذشت و پيغمبرث بلند شد، به پيغمبرث گفته شد كه اين جنازه يهودى است، پيغمبرث فرمود: مگر انسان نيست؟»، (يعنى بلندشدن به خاطر انسانيت او است نه به خاطر دين او).

باب 27: وقتى كه امام بر ميت نماز مى‌خواند بايد در مقابل چه قسمت از بدن او بايستد؟
566- حدیث: «سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ(، قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّث عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا، وَسَطَهَا»(
).
یعنی: «سمره بن جندب گويد: پشت سر پيغمبرث بر جنازه زنى كه در حال زايمان فوت كرده بود نماز خواندم پيغمبرث در مقابل وسط بدنش ايستاد».
فصل دوازدهم: درباره زكات
567- حدیث: «أَبِي سَعِيدٍ(، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّث: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»(
).
یعنی: «ابوسعيد( گويد: پيغمبرث فرمود: در نقره‌اى كه ميزان آن كمتر از پنج اوقيه باشد، زكات واجب نيست، در تعداد شترى كه كمتر از پنج باشند زكات واجب نيست، در خرما و حبوبات كمتر از پنج وسق زكات واجب نيست».
«أواق: جمع اوقيه است هر اوقيه 40 درهم است كه كل پنج اوقيه 200 درهم مى‌باشد و هر ده درهم 7 مثقال است كه جمعاً 140 مثقال مى‌شود و با توجّه به اينكه هر مثقال 64/4 گرم است جمع كل 140 مثقال بر 60/649 گرم بالغ مى‌گردد و بنابراين كسى كه داراى 60/649 گرم نقره يا معادل آن طلا و پول رايج باشد زكات اين نقره يا طلا و پول بر او واجب است و كمتر از آن زكات واجب نيست. ذود: براى سه تا ده شتر به كار مى‌رود و براى مفرد، جمع، مذكر و مؤنث استعمال مى‌گردد و در اينجا كه (خمسة ذود) به صورت اضافه مى‌باشد در معنى مفرد استعمال شده است يعنى در كمتر از پنج شتر زكات واجب نيست. وسق: هر وسق 60 صاع است و هر صاع 315 رطل است مجموع پنج وسق بالغ بر 1600 رطل مى‌باشد با توجّه به اينكه هر رطل 89 مثقال و هر مثقال معادل 64/4 گرم است در نتيجه مجموع پنج وسق برابر است با 660736 گرم كه معادل 660 كيلو 736 گرم مى‌باشد بنابراين بر كسى كه محصولات ديمى كشاورزى او از 7/660 كيلو خرما و گندم و جو كمتر باشد زكات واجب نيست و اگر به اين مقدار رسيد، زكات بر او واجب مى‌باشد(
).
باب 2: زكات برده و اسب بر مسلمان واجب نيست
568- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ(، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّث: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلامِهِ صَدَقَةٌ»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: پيغمبرث فرمود: زكات اسب و برده بر مسلمان واجب نيست». (علماى اسلامى مى‌فرمايند: اين در صورتى است كه اسب و برده براى تجارت نباشد، و چنانچه براى تجارت باشند به اتفاق آراء زكات آنها واجب است).

باب 3: درباره دادن زكات و منع آن
569- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ(، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِث بِالصَّدَقَةِ، فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَعَبَّاسُ بْن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؛ فَقَالَ النَّبِيُّث: مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّا خَالِدٌ، فَإِنَّكُمْ تَظْلمُونَ خَالِدًا، قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ؛ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَعَمُّ رَسُولِ اللهِث، فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلَهَا مَعَهَا»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: پيغمبرث دستور داد كه زكات را وصول نمايند، به پيغمبر گفته شد، كه ابن جميل و خالد بن وليد و عباس بن عبدالمطلب از دادن زكات خوددارى كرده‌اند، پيغمبرث فرمود: ابن جميل هيچ عذرى براى خوددارى از پرداخت زكات ندارد، جز اينكه بگوييم كه قبلاً فقير بود و الآن خدا و پيغمبرث او را ثروتمند نموده‌اند (يعنى هيچ عذرى ندارد بلكه بايد زكات را پرداخت كند) امّا خالد، كه از او تقاضاى زكات مى‌نماييد نسبت به او ظلم مى‌كنيد، چون او شمشير و زره و اسب و تمام وسايل جنگيى كه دارد براى خدا و جنگ براى پيشرفت اسلام وقف كرده است و زكات به آنها تعلق نمى‌گيرد، و امّا عباس بن عبدالمطلب عموى رسول خدا علاوه بر زكاتى كه بر او واجب است، بايد يك برابر آن بيشتر پرداخت كند».
باب 4: مقدار خرما يا جويى كه مسلمان بايد براى زكات فطر پرداخت كند
570- حدیث: «ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِث فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ»(
).
یعنی: «ابن عمر گويد: به دستور پيغمبرث بر هر مسلمانى اعم از زن و مرد، آزاده و برده، واجب است يك صاع خرما يا جو را براى زكات فطر پرداخت كند».

571- حدیث: «عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّث بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ قَالَ عَبْدُ اللهِ رضي الله عنه: فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ»(
).
یعنی: «عبدالله بن عمر گويد: پيغمبرث دستور داد كه زكات فطر را به مقدار يك صاع (4 مد از خرما يا جو) بدهند امّا مردم به جاى يك صاع (خرما يا جو) دو مد گندم مى‌دهند».

572- حدیث: «أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ(، قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ»(
).
یعنی: «ابو سعيد خدرى گويد: ما در زمان پيغمبرث يك صاع گندم يا جو يا خرما يا كشك يا كشمش را براى (هر نفر) زكات فطر مى‌داديم».
573- حدیث: «أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ(، قَالَ: كُنَّا نُعْطِيَهَا، فِي زَمَانِ النَّبِيِّث، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ، قَالَ: أَرَى مُدًّا مِنْ هذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ»(
).
یعنی: «ابو سعيد خدرى گويد: ما در زمان پيغمبرث يك صاع گندم يا خرما يا كشمش را براى (هر نفر) زكات فطر مى‌داديم ولى وقتى كه معاويه حكومت به دست گرفت و گندم شام فراوان شد، معاويه گفت: به عقيده من يك مد از گندم شام معادل دو مد از خرما يا جو يا كشمش مى‌باشد».

«طعام: در اصطلاح اهل حجاز خاص گندم است. السمراء: گندم».

باب 6: گناه كسى كه از دادن زكات خوددارى مى‌نمايد
574- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ(، أَنَّ رَسُولَ اللهِث، قَالَ: الْخَيْلُ لِثَلاَثَةٍ: لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَطَالَ فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذَلِكَ مِنَ الْمَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ، وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ أَرْوَاثُهَا وَآثَارُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَهَا كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ؛ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِئَاءً وَنِوَاءً لأَهْلِ الإِسْلاَمِ فَهِيَ وِزْرٌ عَلَى ذلِكَ.
وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِث عَنِ الْحُمُرِ، فَقَالَ: مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهَا إِلاَّ هذِهِ الآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفاذَّةُ +((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((_ [الزلزال: 7-8]»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: پيغمبرث فرمود: هر صاحب طلايى كه زكات آنرا ندهد اين طلا در روز قيامت به صورت ورقهاى داغ شده در آتش سرخ مى‌شود، پشت و طرف راست و چپ و پيشانى صاحبش را با آن داغ مى‌كنند، هر وقت اين ورقها سرد شدند مجددآ در آتش سرخ مى‌شوند و صاحبش با آنها داغ مى‌گردد، اين عذاب در طول روزى كه مدّت آن به اندازه پنجاه سال است ادامه دارد، تا اينكه خداوند در بين بندگانش قضاوت مى‌نمايد و تكليف آنها را روشن مى‌سازد آنگاه يا به بهشت مى‌روند يا به دوزخ. از پيغمبرث پرسيده شد: كسى كه زكات شتر را ندهد چطور است؟ فرمود: هر صاحب شترى كه زكات آنرا ندهد، وقتى كه روز قيامت آمد او را در يك صحراى وسيع و مسطح قرار مى‌دهند و شترهايش بدون اينكه حتى يك بچه‌اى از آنها كم شده باشد، به صورت خيلى بزرگتر از آنچه در دنيا هستند جمع مى‌شوند، صاحبشـان را در زير پا قرار مى‌دهند، با دنـدان او را گاز مى‌گيرند، وقتى كه آخرين شـتر بر لاشه او عبور كرد، مجددآ از اوّل او را زير پا مى‌گيرند و اين عذاب در طول روزى كه مقدار آن پنجاه سال است ادامه دارد تا اينكه خداوند در بين بندگانش قضاوت مى‌نمايد و تكليف آنان را تعيين مى‌كند، آنگاه صاحبان اين شترها يا به بهشت مى‌روند يا به دوزخ. از پيغمبرث درباره ندادن زكات گاو و گوسفند پرسيده شد، پيغمبرث فرمود: هر صاحب گاو و گوسفندى كه زكات آنها را ندهد در روز قيامت او را در يك صحراى وسيع و مسطح قرار مى‌دهند، تمام گاو و گوسفندانش بدون كم و كاست جمع مى‌گردند، در حالى كه داراى شاخهاى محكم و راست مى‌باشند، صاحبان خود را با شاخ مى‌زنند و او را با سم مى‌كوبند و هر وقت آخرين آنها از روى لاشه آنان گذشت مجددآ از اوّل آنان را در زير پا مى‌گيرند، و اين عذاب در روزى كه طول آن پنجاه سال است ادامه دارد، تا اينكه خداوند در بين بندگانش قضاوت مى‌فرمايد، آنگاه تكليف اين صاحبان گاو و گوسفند روشن مى‌شود، يا به بهشت مى‌روند يا به دوزخ. از پيغمبرث درباره زكات اسب پرسيده شد، پيغمبرث فرمود: اسب به سه دسته تقسيم مى‌شود: يك دسته آن براى صاحبش خير و بركت است، و دسته دوم براى صاحبش زينت است، (و آن وقتى است كه صاحبش آنرا به خاطر زيبايى و زينت نگهدارى نمايد، و تا جايى كه امكان دارد حق آن را مى‌پردازد) و دسته سوم براى صاحبش بلا و بدبختى است، دسته‌اى كه خير و بركت است، اسبى است كه صاحبش آنرا براى جهاد در راه خدا و كارهايى كه موجب رضاى او است نگهدارى نموده باشد، افسارش را شل و طولانى نموده تا در باغچه و مرتع به چرا مشغول شود هر اندازه كه اين اسب به چرا مشغول شود، خداوند براى صاحبش خير و احسان محسوب مى‌نمايد، وقتى كه اين اسب افسارش را پاره كند و يك يا دو دور با نشاط و شادى و با آزادى بدود، عرق و فضولاتى كه از بدنش خارج مى‌گردد و يا غبارى كه از سمهايش بلند مى‌شود، موجب ثواب و احسان براى صاحبش مى‌باشد، و اگر اين اسب از كنار رودى رد بشود و بدون خواست صاحبش از آب آن بخورد اين امر هم باعث ثواب و احسان فراوان براى او است، (خلاصه چنين اسبى براى صاحب خود سراپا خير و بركت و سعادت مى‌باشد).

دسته سوم كه بلا و بدبختى است، اسبى است كه صاحبش آنرا به خاطر فخر بر ديگران و ريا و اذيت و آزار مسلمانان نگهدارى مى‌نمايد. (پيغمبرث نسبت به زكات اسب چيزى نفرمود).

سپس درباره زكات خر از او سؤال شد، پيغمبرث فرمود: در اين مورد جز اين آيه روشن و جامع چيزى بر من نازل نشده است، خداوند مى‌فرمايد: (هر كس كه به اندازه كوچكترين ذره‌اى عمل نيك انجام دهد پاداش آنرا مى‌بيند و هر كس كه به اندازه كوچكترين ذره‌اى عمل بدى را انجام دهد سزاى آنرا مى‌بيند).

(بايد يادآورى نمود كه اين حديث از اوّل تا مى‌رسد به سؤال از پيغمبرث درباره زكات اسب در كتاب لؤلؤ و مرجان وجود ندارد و بخارى هم آنرا روايت نكرده است و تنها در صحيح مسلم وجود دارد، و به خاطر تناسب با عنوان باب، اوّل حديث را هم ترجمه نمودم).

«ربطها: نگهدارى نمود. فأطال: افسار و ريسمانى كه در گردن يا در دست اسب بود شل نمود، و آنرا طولانى‌تر كرد تا در مساحت بيشتر بچرد. مرج: مرتع. طيلها: ريسمان. فاستنت: با شادى و نشاط دويد. شرفاً: يك دور. نواء: عداوت».

باب 8: سخت گيرى و عذاب شديد براى كسانى كه زكات نمى‌دهند
575- حدیث: «أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ، فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ: هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ قُلْتُ: مَا شَأْنِي أَيُرَى فِيَّ شَيْءٌ مَا شَأْنِي فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ، فَمَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَسْكُتَ، وَتَغَشَّانِي مَا شَاءَ اللهُ، فَقُلْتُ: مَنْ هُمْ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: الأَكْثَرُونَ أَمْوَالاً إِلاَّ مَنْ قَالَ هكَذَا وَهكَذَا وَهكَذَا»(
).
یعنی: «ابوذر گويد: به حضور پيغمبرث كه در سايه كعبه نشسته بود رسيدم، فرمود: قسم به پروردگار كعبه آنان بدبخت هستند، قسم به پروردگار كعبه آنان بدبخت هستند، من هم (ترسيدم)، گفتم: بايد چه كارى كرده باشم؟ و چه گناهى از من صادر شده باشد؟ پيش پيغمبرث نشستم، ديدم كه اين سخن را تكرار مى‌كند، از شدت ترس و ناراحتى ديگر نتوانستم سكوت كنم، گفتم: اى رسول خدا! پدر و مادرم فدايت، اين افراد چه كسانى هستند كه تا اين اندازه بدبخت مى‌باشند؟! فرمود: ثروتمندانند، هر ثروتمندى بدبخت است مگر ثروتمندانى كه با دست راست و چپ خود بخشش مى‌نمايند».

«إلّا مَنْ قال: مگر كسى كه ببخشد در اينجا قول براى بخشش به كار گرفته شده است. هكذا: اشاره به طرف راست و چپ و جلو است».

576- حدیث: «أَبِي ذَرٍّ(، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّث، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أَوْ وَالَّذِي لاَ إِلهَ غَيْرُهُ أَوْ كَمَا حَلَفَ مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلاَّ أُتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنهُ، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ»(
).
یعنی: «ابوذر گويد: به خدمت پيغمبرث رسيدم، فرمود: قسم به كسى كه جانم در دست اوست يا قسم به كسى كه هيچ كسى جز او سزاوار پرستش نيست، يا بهر نحوى كه قسم خورد (ترديد از راوى است) هر انسانى كه داراى شتر يا گاو يا گوسفند باشد، و زكات آنرا ندهد در روز قيامت آنها را با جثه‌هاى بزرگتر و چاق‌تر از آنچه در دنيا است جمع مى‌كنند و آنها صاحب خود را با سم مى‌كوبند و با شاخ مى‌زنند، همينكه آخرين آنها بر لاشه او گذشت مجددآ از اوّل بر روى او بر مى‌گردند و اين عذاب تا وقتى كه خداوند در بين بندگانش قضاوت مى‌نمايد دوام دارد».

باب 9: تشويق بر دادن زكات و صدقه
577- حدیث: «أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّث فِي حَرَّةِ الْمَدِينَةِ عِشَاءً، اسْتَقْبَلَنَا أُحُدٌ؛ فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ مَا أُحِبُّ أَنَّ أُحُدًا لِي ذَهَبًا، يَأْتِي عَلَيَّ لَيْلَةٌ أَوْ ثَلاَثٌ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلاَّ أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ، إِلاَّ أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللهِ هكَذَا وَهكَذَا وَهكَذَا وَأَرَانَا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ قُلْتُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: الأَكْثَرُونَ هُمُ الأَقَلُّونَ إِلاَّ مَنْ قَالَ هكَذَا وَهكَذَا، ثُمَّ قَالَ لِي: مَكَانَكَ، لاَ تَبْرَحْ يَا أَبَا ذَرٍّ حَتَّى أَرْجِعَ فَانْطَلَقَ حَتَّى غَابَ عَنِّي، فَسَمِعْتُ صَوْتًا، فَخَشِيتُ أَنْ يَكُونَ عُرِضَ لِرَسُولِ اللهِث، فَأَرَدْتُ أَنْ أَذْهَبَ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِث لاَ تَبْرَحْ، فَمَكُثْتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ سَمِعْتُ صَوْتًا خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ عُرِضَ لَكَ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَكَ، فَقُمْتُ؛ فَقَالَ النَّبِيُّث: ذَاكَ جِبْرِيلُ، أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ»(
).
یعنی: «ابوذر گويد: شبى با پيغمبرث از منطقه‌اى به نام حره در شهر مدينه به طرف كوه احد حركت مى‌كرديم، در اين اثنا پيغمبرث فرمود: اى ابوذر! اگر به اندازه كوه احد طلا داشته باشم، دوست ندارم كه يك يا سه شب بگذرد و يك دينارى از آن پيش من باقى بماند، مگر اينكه آنرا براى بازپرداخت وامى نگه داشته باشم و يا آنرا از راست و چپ و جلو به بندگان خدا ببخشـم، پيغـمبرث با دستش به طرف راست و چپ و جلو اشاره كرد. سپس فرمود: اى ابوذر! گفتم: آماده خدمتم اى رسول خدا، فرمود: كسانى كه ثروت فراوان دارند ثواب كمى دارند مگر كسانى كه از راست و چپ ثروت خود را در راه خدا مى‌بخشند، بعداً فرمود: در جاى خود بمان و حركت نكن تا من بر مى‌گردم، پيغمبرث رفت تا از من پنهان شد، در اين اثنا صدايى را شنيدم، ترسيدم كه اتفاق بدى برايش پيش آمده باشد خواستم بدنبالش بروم امّا بيادم آمد كه فرمود: از جاى خودت حركت مكن، لذا توقف نمودم (تا پيغمبرث برگشت)، گفتم: اى رسول خدا! صدايى شنيدم، ترسيدم كه حادثه‌اى براى شما پيش آمده باشد (خواستم بيايم) ولى سخن شما را كه گفتيد از جاى خودت حركت مكن بيادم آمد، ناچار در جاى خود توقف نمودم، پيغمبرث فرمود: اين جبرئيل بود كه پيش من آمد و به من خبر داد، هر كسى كه از امّت من بميرد و شريك و انبازى براى خدا قرار ندهد (در دوزخ باقى نخواهد ماند و سرانجام) وارد بهشـت مى‌شود، گفتم: هر چند مرتكب دزدى و زنا (كه از بدترين گناهان كبيره هستند) شده باشد؟! فرمود: هر چند مرتكب دزدى و زنا شده باشد».

«حرّة: منطقه‌اى است در مدينه كه داراى سنگهاى سياه است».

578- حدیث: «أَبِي ذَرٍّ(، قَالَ: خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي، فَإِذَا رَسُولُ اللهِث يَمْشِي وَحْدَهُ، وَلَيْسَ مَعَهُ إِنْسَانٌ؛ قَالَ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَهُ أَحَدٌ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظِلِّ الْقَمَرِ، فَالْتَفَتَ فَرَآنِي، فَقَالَ: مَنْ هذَا قُلْتُ: أَبُو ذَرٍّ، جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ، قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ تَعَالَه قَالَ: فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً، فَقَالَ: إِنَّ الْمُكْثِرِينَ هُمُ الْمُقِلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلاَّ مَنْ أَعْطَاهُ اللهُ خَيْرًا فَنَفَحَ فِيهِ يَمِينهُ وَشِمَالَهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءَهُ وَعَمِلَ فِيهِ خَيْرًا قَالَ: فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً؛ فَقَالَ لِي: اجْلِسْ ههُنَا قَالَ: فَأَجْلَسَنِي فِي قَاعٍ حَوْلَهُ حِجَارَةٌ، فَقَالَ لِي: اجْلِسْ ههُنَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ قَالَ: فَانْطَلَقَ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى لاَ أَرَاهُ، فَلَبِثَ عَنِّي فَأَطَالَ اللُّبْثَ، ثُمَّ إِنِّي سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُقْبِلٌ، وَهُوَ يَقُولُ: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى قَالَ: فَلَمَّا جَاءَ لَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ، مَنْ تُكَلِّمُ فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ، مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَرْجِعُ إِلَيْكَ شَيْئًا قَالَ: ذَاكَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، عَرَضَ لِي فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ، قَالَ: بَشِّرْ أُمَّتَكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، قُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى قَالَ: نَعَمْ قَالَ، قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى قَالَ: نَعَمْ وَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ»(
).
یعنی: «ابوذر گويد: شبى از منزل بيرون آمدم، ديدم كه پيغمبرث دارد به تنهايى حركت مى‌كند، تصوّر كردم كه دوست ندارد كسى با او باشد، در حالى كه در روشنايى نور ماه مى‌رفتم نگاهى به من كرد و فرمود: كيستى ؟ گفتم: فدايت شوم ابوذرم، فرمود: اى ابوذر! بيا، ساعتى با او رفتم، فرمود: آنهايى كه ثروت زيادى دارند در روز قيامت ثواب كمترى دارند، مگر كسى كه خداوند ثروتى را به او بدهد و او هم از راست و چپ و پيش و پس از آن ببخشد و در راه خدا آنرا خرج كند. ابوذر گويد: يك ساعت ديگر با پيغمبرث راه رفتيم، فرمود: در اينجا بنشين، من هم در زمين مسطحى كه اطرافش سنگلاخ بود نشستم، فرمود: در اينجا باش تا برمى‌گردم، پيغمبرث به حركت خود ادامه داد تا اينكه از من پنهان شد، مدّتى طولانى نشستم ولى برنگشت، سپس در حالى كه به طرف من برمى‌گشت، شنيدم مى‌گفت: اگر زنا و دزدى هم بكند؟ وقتى كه پيغمبر آمد، نتوانستم خوددارى كنم، فورآ گفتم: اى رسول خدا! فدايت شوم، وقتى كه از كنار آن سنگها رد مى‌شدى با چه كسى سخن مى‌گفتى؟ من كسى را نمى‌ديدم كه به شما جواب بدهد، فرمود: اين جبرئيل( بود، كه در آنجا پيش من آمد، و گفت: به امّتت مژده بده هر كسى از ايشان در حالى بميرد كه هيچ شريكى براى خداوند قرار نداده باشد (در جهنم ابدى نخواهد شد و سرانجام) وارد بهشت مى‌گردد، گفتم: اى جبرئيل! اگر زنا و دزدى هم كرده باشد؟ جبرئيل گفت: بلى، گفتم: اگر زنا و دزدى هم كرده باشد؟ جبرئيل گفت : اگر شراب هم خورده باشد».

(جمهور علماء اسلام و اشاعره با استناد به اين حديث و آيات و احاديث ديگر عقيده دارند كه گناه كبيره موجب عذاب دائم در دوزخ نيست، ولى خوارج و معتزله گناه كبيره را موجب عذاب دائم در دوزخ مى‌دانند).

باب 10: سخت گيرى بر كسانى كه پول و مال جمع مى‌كنند و زكات آنرا نمى‌دهند
579- حدیث: «أَبِي ذَرٍّ عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى مَلإٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ خَشِنُ الشَّعَرِ وَالثِّيَابِ وَالْهَيْئَةِ، حَتَّى قَامَ عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: بَشِّرِ الْكَانِزِينَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، ثُمَّ يُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْيِ أَحَدِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفِهِ، وَيُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كَتِفِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيِهِ يَتَزَلْزَلُ ثُمَّ وَلَّى فَجَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ وَتَبِعْتُهُ وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، وَأَنَا لاَ أَدْرِي مَنْ هُوَ؛ فَقُلْتُ لَهُ: لاَ أُرَى الْقَوْمَ إِلاَّ قَدْ كَرِهُوا الَّذِي قُلْتَ، قَالَ: إِنَّهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئًا، قَالَ لِي خَلِيلِي قَالَ: قُلْتُ مَنْ خَلِيلُكَ قَالَ: النَّبِيُّث يَا أَبَا ذَرٍّ أَتُبْصِرُ أُحُدًا قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَى الشَّمْسِ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ، وَأَنَا أُرَى أَنَّ رَسُولَ اللهِث يرْسِلُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ كُلَّهُ إِلاَّ ثَلاَثَةَ دَنَانِيرَ وَإِنَّ هؤُلاَءِ لاَ يَعْقِلُونَ، إِنَّمَا يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا، لاَ وَاللهِ لاَ أَسْأَلُهُمْ دُنْيَا، وَلاَ أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينٍ حَتَّى أَلْقَى اللهَ»(
).
یعنی: «احنف بن قيس گويد: پيش جماعتى از برزگان قريش نشسته بوديم، ديدم مردى با لباس و موهاى ژوليده و قيافه خشن دارد مى‌آيد همينكه به حضور آنان رسيد سلام كرد و گفت: به كسانى كه پول جمع مى‌كنند و زكات آنرا نمى‌دهند مژده دهيد كه در روز قيامت سهم آنان سنگى است كه در آتش سرخ مى‌شود و سپس آن را بر نوك پستانشان قرار مى‌دهند و همينكه بر پستانشان قرار گرفت فورآ از پشتشان خارج مى‌گردد و استخوان شانه‌هايشان را مى‌سوزاند، و مجددآ آنرا بر استخوان شانه‌هايشان قرار مى‌دهند فورآ از نوك پستانشان بيرون مى‌آيد و اين سنگ سرخ شده هميشه در بدن اينگونه اشخاص در حال حركت است، بعد از گفتن اين سخن آن مرد از جماعت دور شد و نزديك به يكى از ستونهاى مسجد نشست، من هم به دنبالش رفتم و در نزديكيش نشستم، او را نمى‌شناختم، به او گفتم: مردم از اين سخنان تو خوششان نيامد، گفت: اينها چيزى نمى‌فهمند. دوست عزيز و محبوبم اين سخنان را به من گفته است، پرسيدم: عزيز و محبوب شما كيست؟ گفت: رسول خداث. فرمود: اى ابوذر! شما كوه اُحُد را مى‌بينى؟ من هم نگاهى به سوى خورشيد انداختم، تا بدانم چه مقدار از روز باقى است، چون خيال مى‌كردم كه پيغمبرث كارى دارد و مى‌خواهد مرا براى انجام آن به كوه اُحُد بفرستد (و در جواب پيغمبرث گفتم :) بلى، آنرا مى‌بينم، فرمود: اگر به اندازه كوه اُحُد طلا داشته باشم، دوست ندارم آنرا براى شخص خود خرج كنم، مگر سه دينار آن. سپس ابوذر گفت: اينها نمى‌فهمند و تنها به جمع مال دنيا مشغولند، قسم به خدا تا روزى كه به حضور خدا ميرسم هرگز چيزى از مال دنيا را از آنان درخواست نمى‌كنم و درباره امور دينى نيز مسئله‌اى را از ايشان نمى‌پرسم، و هيچ نياز دينى و دنيوى به آنان ندارم».
«رضف: سنگ سرخ شده در آتش. نغض: استخوان نرمى كه در كنار شانه‌ها وجود دارد».

باب 11: تشويق به دادن زكات و مژده به زكات دهندگان كه خداوند جاى زكات را پر مى‌كند
580- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ(، أَنَّ رَسُولَ اللهِث، قَالَ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ وَقَالَ: يَدُ اللهِ مَلأَى، لاَ تَغِيضُهَا نَفَقَةٌ، سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّموَاتِ وَالأَرْضَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَبِيَدِهِ الْمِيزَان يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ»(
).
یعنی: «ابو هريره( گويد: پيغمبرث فرمود: خداوند متعال مى‌فرمايد: (اى بنى آدم! شما بخشش كنيد، صدقه و احسان و زكات بدهيد من هم در حق شما بخشش مى‌نمايم)، پيغمبرث فرمود: دست خدا پُر است و خزانه او پايان ناپذير است، بخشش هرگز چيزى را از آن كم نمى‌كند، و كرم و رحمتش هميشگى است و هيچگاه قطع نخواهد شد، پيغمبرث فرمود: مگر نمى‌بينيد از روزى كه آسمانها و زمين را به وجود آورده است بخشش او ادامه دارد، و چيزى از خزانه او كم نشده است، پايه تخت قدرت خدا بر آب است، تمام جهان هستى و كرات را از ماده مذاب و آبگونه‌اى به وجود آورده و انسان را از آب آفريده است، ترازوى عدالت در دست او است، روزى مخلوقات در اختيار او مى‌باشد، رزق هر كسى را كه بخواهد افزايش مى‌دهد و روزى هر كسى را كه بخواهد كم مى‌كند».

باب 13: احسان و بخشش اوّل بايد در حق نفس خود و بعد از نفس در حق خانواده و بعد از خانواده در حق قوم و خويشاوندان انجام داده شود
581- حدیث: «جَابِرٍ، قَالَ: بَلَغَ النَّبِيَّث أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلاَمًا عنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِثَمَنِهِ إِلَيْهِ»(
).
یعنی: «جابر گويد: به پيغمبرث خبر دادند كه يكى از اصحاب به جز يك برده هيچ ثروت ديگرى ندارد و اين برده را هم بعد از مرگ خود آزاد نموده است، پيغمبر كه ديد اين صحابه هيچ ندارد، برده او را به هشتصد درهم فروخت و اين هشتصد درهم را برايش فرستاد»، (و فرمود: اوّل خودت از آن استفاده كن و اگر بعد از نياز خودت چيزى از آن باقى ماند آن را براى اهل و عيالت خرج كن و اگر بعد از رفع نياز ايشان باز هم چيزى باقى ماند آن را به قوم و خويشاوندان خودت بده).

باب 14: ثواب نيكى و احسان نسبت به نزديكان و زن و اولاد و پدر و مادر (هر چند پدر و مادر مشرك هم باشند) بيشتر است
582- حدیث: «أَنَسٍ(، قَالَ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالاً مِنْ نَخْلٍ، وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِث يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ؛ قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هذِهِ الآيَة (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِث، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءُ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ للهِ؛ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ؛ فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِث: بَخْ ذلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ»(
).
یعنی: «انس گويد: ابو طلحه ثروتمندترين انصار در مدينه از لحاظ داشتن باغ خرما بود وعلاقه‌اش به باغى كه در محله بيرحاء در جلو مسجد النّبى قرار داشت از ساير باغهايش بيشتر بود، معمولاً پيغمبرث به آن باغ مى‌رفت و از آب گوارايى كه داشت مى‌نوشيد، انس گويد: وقتى كه اين آيه نازل شد (شما هرگز به ثواب كامل (برّ) نمى‌رسيد، مگر اينكه ازآنچه دوست داريد در راه خدا بخشش نماييد)، ابوطلحه پيش پيغمبرث رفت، گفت: اى رسول خدا! خداوند تبارك و تعالى مى‌فرمايد (شما هرگز به ثواب كامل نيكى نمى‌رسيد، مگر...)، به راستى باغ بيرحاء از تمام اموالى كه دارم به نزد من عزيزتر و محبوب‌تر است، و اين باغ را در راه خدا خير و صدقه قرار مى‌دهم، و اجر و ثواب آن را از خدا مى‌خواهم، اى رسول خدا! به هر نحوى كه خواست خداست آن را خرج كن، پيغمبرث فرمود: به به، چه مال خوب و پرمنفعتى است! به راستى اين باغى است بسيار باارزش، و به خوبى متوجّه نيت خير و سخن تو شدم، امّا من عقيده دارم كه آن را در بين قوم و نزديكان خود تقسيم نمايى، ابو طلحه گفت: اى رسول خدا! همين كار را مى‌كنم، آنگاه ابو طلحه اين باغ را در بين نزديكان و عموزاده‌هايش تقسيم نمود».

583- حدیث: «مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّث، أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً لَهَا فَقَالَ لَهَا: وَلَوْ وَصَلْتِ بَعْضَ أَخْوالِكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ»(
).
یعنی: «ميمونه همسر پيغمبرث كنيزى داشت واورا آزاد كرد، پيغمبرث به او گفت: اگر اين كنيز را به يكى از خاله‌هايت مى‌بخشيدى و صله رحم را هم انجام مى‌دادى، اجر و ثواب شما بيشتر بود».

584- حدیث: «زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ قَالَتْ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّث، فَقَالَ: تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللهِ، وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا، فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللهِ، سَلْ رَسُولَ اللهِث، أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامِي فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ: سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللهِث؛ فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّث فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ، حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي؛ فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلاَلٌ، فَقُلْنَا: سَلِ النَّبِيَّث، أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي وَقُلْنَا: لاَ تُخْبِرْ بِنَا فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: مَنْ هُمَا قَالَ: زَيْنَبُ قَالَ: أَيُّ الزَّيَانِبِ قَالَ: امْرَأَة عَبْدِ اللهِ، قَالَ: نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ، أَجْرُ الْقَرَابَةِ وأَجْرُ الصَّدَقَةِ»(
).
یعنی: «زينب زن عبدالله (بن مسعود) گويد: من در مسجد بودم، ديدم كه پيغمبرث فرمود: اى جماعت زنان! بايد صدقه و احسان كنيد، هر چند اين صدقه با بخشيدن قسمتى از وسايل زينتى باشد، من كه نفقه و خرج عبدالله (شوهرم) و چند بچه يتيم (يكى از نزديكانم) را به عهده داشتم و اين بچه‌ها را سرپرستى مى‌كردم، به عبدالله (شوهرم) گفتم: از پيغمبرث بپرس، آيا نفقه تو و بچه‌هاى يتيمى كه سرپرستى آنان را به عهده دارم براى من به عنوان صدقه و احسان به شمار مى‌آيد؟ عبدالله گفت: خودت اين را از پيغمبرث بپرس، زينب گويد: به نزد پيغمبرث رفتم، ديدم يك زن انصارى دم در منزل پيغمبرث ايستاده و او هم كارى مانند كار من دارد، در آن هنگام بلال (حبشى) از نزديكى ما گذشت، به او گفتيم كه به پيغمبر بگو: آيا نفقه شوهران ما و بچه‌هاى يتيمى كه آنها را سرپرستى مى‌كنيم براى ما صدقه و احسان به حساب مى‌آيد يا خير؟ به بلال گفتيم كه نام ما را پيش پيغمبر ذكر نكند. بلال پيش پيغـمبرث رفت، و سؤالهاى ما را از او پرسيد، پيغمبرث فرمود: اين دو زن چه كسانى هستند؟ بلال در جواب گفت : زينب است. فرمـود: كدام زينب؟ بلال گفت: زينب زن عبدالله. پيغـمبرث فرمود: بلى، اين كار براى او دو اجر دارد يكى اجر قوم و فاميل بودن و ديگرى اجر خير و احسان عمومى».

585- حدیث: «أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هكَذَا وَهكَذَا، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ قَالَ: نَعَمْ لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ»(
).
یعنی: «امّ سلمه گويد: گفتم: اى رسول خدا! آيا من كه خرج و هزينه پسران ابو سلمه را به عهده بگيرم برايم ثواب دارد يا خير؟ چون ايشان اولاد من هم هستند، نمى‌توانم ايشان را محتاج نگهدارم؟ پيغمبرث فرمود: بلى، آنچه را كه براى بچه‌هايت خرج مى‌كنى اجر و ثواب محسوب مى‌شود».

586- حدیث: «أَبِي مِسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّث، قَالَ: إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً»(
).
یعنی: «ابومسعود انصارى گويد: پيغمبرث فرمود: هر وقت مسـلمانى به منظور رضاى خدا و انجام تكليف شرعى كه به عهده دارد چيزى را براى زن و بچه و خانواده‌اش خرج كند، خداوند آن را به عنوان خير و احسان از او قبول مى‌نمايد».

587- حدیث: «أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِث، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللهِث، قُلْتُ، وَهِيَ رَاغِبَةٌ: أَفَأَصِلُ أُمِّي قَالَ: نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ»(
).
یعنی: «اسماء دختر ابوبكر صديق گويد: مادرم كه مشرك بود در زمان يپغمبرث پيش من آمد، از پيغمبرث پرسيدم مادرم كه مشرك است، انتظار دارد چيزى را به او بدهم، آيا نسبت به او احسان و نيكى انجام بدهم؟ پيغمبرث فرمود: در حق مادرت نيكى كن و صله رحم را به جا بياور».

باب 15: ثواب صدقه و احسانى كه براى مردگان انجام مى‌گيرد به ايشان مى‌رسد
588- حدیث: «عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّث: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسَهَا، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَقَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ: نَعَمْ»(
).
یعنی: «عايشه گويد: مردى به پيغمبرث گفت: مادرم سكته كرد و فورآ مرد، عقيده دارم اگر مى‌توانست حرف بزند، وصيّت به صدقه و احسان مى‌كرد، اگر برايش صدقه و احسان انجام دهم اجر و ثوابش به او مى‌رسد؟ پيغمبرث فرمود: بلى»، (اجر و ثوابش به او مى‌رسد).

باب 16: صدقه شامل هر كار خير و هر نيكى و احسانى مى‌باشد و هر كار خير صدقه است
589- حدیث: «أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّث: عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَال: فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ: فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ: فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ أَوْ قَالَ: بِالْمَعْرُوفِ قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ: فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ»(
).
یعنی: «ابوموسى گويد: پيغمبرث فرمود: صدقه و احسان بر هر مسلمانى لازم است، اصحاب گفتند: اگر كسى چيزى نداشته باشد، چه بايد بكند؟ پيغمبرث فرمود: بايد كار بكند تا هم خودش استفاده كند و هم چيزى را ببخشـد، گفتند: اگر كسى قدرت كار نداشت و يا نخواست كار بكند، چه بايد بكند؟ پيغمبرث فرمود: به يك نفر محتاج و مظلوم كمك كند، گفتند: اگر به محتاج و مستمند كمك نكرد، چه كند؟ فرمود: مردم را به كارهاى خير و راه حق دعوت نمايد، گفتند: اگر امر به معروف را انجام نداد چه كار كند؟ فرمود: از انجام كارهاى بد خوددارى و پرهيز نمايد و اين پرهيزكارى براى او صدقه و احسان به حساب مى‌آيد».

590- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ(، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِث: كُلُّ سُلاَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ؛ يَعْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَو يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ، وَيُمِيطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: پيغمبرث فرمود: هر روز كه خورشيد طلوع مى‌كند به تعداد مفصلهاى بدن صدقه واحسان بر انسان مسلمان لازم مى‌باشد، (تا بدينوسيله شكر اين نعمتها را به جا آورد)، رعايت عدالت در بين دو نفر صدقه است، كمك كردن به مردم در گذاشتن يا برداشتن بارى از پشت باربرهايشان احسان و صدقه مى‌باشد، و همچنين هر كلمه خيرى كه به زبان آيد و هر گامى كه براى انجام نماز برداشته گردد و هر چيز موذيى كه از سر راه دور شود يك صدقه و احسان است».
باب 17: درباره كسانى كه در راه خدا بخشش مى‌كنند و كسانى كه بخل مى‌ورزند
591- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ(، أَنَّ النَّبِيَّث، قَالَ: مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَاد فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانَ يَنْزِلاَنِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا؛ وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: پيغمبرث فرمود: هر روز صبح دو فرشته نازل مى‌شوند يكى از آنان مى‌گويد: خداوندا! به كسانى كه در راه تو صدقه و احسان انجام مى‌دهند عوض و پاداش بده و جاى آنرا برايشان پر كن، و ديگرى مى‌گويد: بر كسانى كه از صدقه و احسان خوددارى مى‌كنند بلا و آفتى كه مالشان را از بين مى‌برد نازل بفرما».

باب 18: اشتياق داشتن به دادن صدقه پيش از رسيدن روزى كه كسى پيدا نمى‌شود آنرا قبول كند
592- حدیث: «حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّث يَقُولُ: تَصَدَّقُوا فَإِنَّهُ يَأتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلاَ يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا، يَقُولُ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلاَ حَاجَةَ لِي بِهَا»(
).
یعنی: «حارث بن وهب گويد: شنيدم كه پيغمبرث مى‌گفت: صدقه و احسان كنيد، زمانى مى‌آيد كه انسان به دنبال كسى مى‌گردد كه به او صدقه بدهد ولى كسى را پيدا نمى‌كند كه صدقه را از او قبول نمايد، كسى به او مى‌گويد: اگر ديروز صدقه را مى‌آوردى قبول مى‌كردم امّا امروز به آن نيازى ندارم».
593- حدیث: «أَبِي مُوسَى( عَنِ النَّبِيِّث، قَالَ: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لاَ يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ، وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلُذْنَ بِهِ، مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ»(
).
یعنی: «ابو موسى گويد: پيغمبرث فرمود: زمانى مى‌آيد كه انسان مى‌خواهد طلا را به عنوان صدقه به ديگران بدهد ولى كسى را پيدا نمى‌كند كه اين طلا را از او قبول كند و آن زمانى است كه چهل زن به دنبال يك مرد مى‌باشند و به او پناه مى‌برند، چون مردها بسيار كم و زنها تعدادشان فروان مى‌شود».

594- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ(، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّث: لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُم الْمَالُ، فَيَفِيضَ حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ، وَحَتَّى يَعْرِضَهُ فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ: لاَ أَرَبَ لِي»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: پيغمبرث فرمود: روز قيامت فرا نمى‌رسد تا وقتى كه ثروت و مال در بين شما فروان مى‌شود و ثروت همه جا را پر مى‌كند و صاحب مال از اينكه كسى نيست صدقه او را بپذيرد ناراحت و غمگين مى‌گردد، تا جايى كه مالش را بر كسى عرضه مى‌دارد تا به عنوان صدقه از او قبول كند ولى آن شخص مى‌گويد: نيازى به آن ندارم».

باب 19: صدقه از مال حلال نزد خداوند مورد قبول واقع مى‌گردد و باعث افزايش و بركت در آن مى‌باشد
595- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِث: مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلاَ يَصْعَدُ إِلَى اللهِ إِلاَّ الطَّيِّبُ، فَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا كمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: پيغمبرث فرمود: كسى كه به اندازه يك دانه خرما از كسب حلال خود صدقه بدهد (چون تنها چيزهاى پاك و حلال مى‌تواند به سوى خدا صعود كند) خداوند با رضايت كامل اين صدقه را از او مى‌پذيرد و آن را افزايش و پرورش مى‌دهد همانگونه كه يك نفر از شما كره اسب خود را كه تازه از شير مادرش گرفته شده پرورش مى‌دهد، افزايش اين صدقه به اندازه‌اى است كه اين دانه خرما به اندازه يك كوه بزرگ در مى‌آيد».

باب 20: رغبت بر صدقه و احسان هر چند با نصف يك دانه خرما يا گفتن يك كلمه خوب باشد و صدقه مانع آتش دوزخ است
596- حدیث: «عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ(، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِث يَقُولُ: اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بَشِقِّ تَمْرَةٍ»(
).
یعنی: «عدى پسر حاتم گويد: شنيدم كه پيغمبرث مى‌فرمود: خودتان را از آتش دور سازيد هر چند به وسيله بخشيدن نصف يك دانه خرما باشد».
597- حدیث: « عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّث: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَسَيُكَلِّمُهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَيْسَ بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ، ثُمَّ يَنْظُرُ فَلاَ يَرَى شَيْئًا قدَّامَهُ، ثُمَّ يَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ».
وَعَنْهُ أَيْضًا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّث: اتَّقُوا النَّارَ، ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ؛ ثُمَّ قَالَ: اتَّقُوا النَّارَ، ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ، ثَلاَثًا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ثُمَّ قَالَ: اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ»(
).
یعنی: «عدى پسر حاتم گويد: پيغمبرث فرمود: خداوند در روز قيامت با هر يك از شما گفتگو مى‌كند و در آنروز هيچ مترجمى در بين خدا و شما وجود ندارد، بعد از اين گفتگو انسان نگاه مى‌كند هيچ چيزى را در جلو خود نمى‌بيند، مجددآ كه جلو خود را مى‌نگرد مى‌بيند كه آتش جهنم از او استقبال مى‌كند (و اين سرنوشت يكايك شما است) پس هر كس كه مى‌تواند بايد خود را از اين آتش به دور نگهدارد هر چند به وسيله بخشيدن نصف يك دانه خرما باشد. عدى گويد: پيغمبرث فرمود: از آتش (دوزخ) بپرهيزيد، سپس انگار آتش دوزخ را تماشا مى‌كرد ازآن روى گردان شد و دور گرديد، سه بار پيغمبر اين حالت را تكرار نمود، تا اينكه ما دانستيم كه پيغمبرث آتش دوزخ را مشاهده مى‌كند، بعدآ فرمود: از آتش دوزخ پرهيز كنيد هر چند با بخشيدن نصف يك دانه خرما يا گفتن يك كلمه خوب باشد».

باب 21: درباره صدقه كردن اجرت كار و اينكه نبايد به هيچ وجه صدقه كم را بى‌ارزش دانست
598- حدیث: «أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: لَمَّا أُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ كُنَّا نَتَحَامَلُ؛ فَجَاءَ أَبُو عَقِيلٍ بِنِصْفِ صَاعٍ، وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِأَكْثَرَ مِنْهُ؛ فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ: إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَدَقَةِ هذَا، وَمَا فَعَلَ هذَا الآخَرُ إِلاَّ رِئَاءً فَنَزَلَتْ + ((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((( (( ((((((((( (((( (((((((((( ....._ [التوربة: 79]»(
).
یعنی: «ابن مسعود گويد: وقتى كه به ما دستور داده شد كه صدقه بدهيم ما مى‌رفتيم براى هم با اجرت كار مى‌كرديم و حمّالى مى‌نموديم و اجرت آن را مى‌بخشيديم، روزى ابوعلقمه نصف صاع و نفر ديگر بيشتر از نصف صاع را به عنوان صدقه پيش پيغمبرث آوردند، منافقان به عنوان تمسخر گفتند: خدا چه نيازى به نصف صاع اين مرد فقير دارد و اين يكى هم كه بيشتر از او بخشيده است به خاطر ريا است».
در اين مورد آيه 79 سوره توبه نازل شد: (كسانى كه صدقه و بخشش مسلمانانى را كه با طيب خاطر و از روى اخلاص مى‌دهند و يا صدقه كسانى را كه جز حق الزّحمه كارشان چيز ديگرى ندارند و اين حق الزّحمه را مى‌بخشند، به مسخره مى‌گيرند و آنها را بى‌ارزش جلوه مى‌دهند، عذاب اليم در انتظارشان مى‌باشد).

باب 22: فضيلت و ثواب حيوانى كه براى استفاده از شيرش به كسى داده مى‌شود و عين حيوان به صاحبش مسترد مى‌گردد
599- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ(، أَنَّ رَسُولَ اللهِث، قَالَ: نِعْمَ الْمَنِيحَةُ اللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً، وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ، تَغْدُو بِإِنَاءٍ وَتَرُوحُ بِإِنَاءٍ»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: پيغمبرث فرمود: بهترين صدقه آن است كه شترى كه داراى شير فراوان است و يا گوسفندى كه هر صبح و شبى يك ظرف شير مى‌دهد به فقرا داده شود»، (تا از شير آنها استفاده كنند و بعدآ اصل شتر و گوسفند را به صاحبشان برگردانند).

«منيحة: حيوانى است كه براى استفاده از شيرش به كسى داده مى‌شود. لقيحه: به معنى ملقوحه است، يعنى داراى شير و جوان باشد. الصفي: حيوانى است كه شير فراوان داشته باشد».

باب 23: نمونه انسان سخى و بخشنده، و انسان بخيل و خسيس
600- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: ضَرَبَ رَسُولُ اللهِث مَثَلَ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ، قَدِ اضْطُرَّتْ أَيْدِيهِمَا إلى ثُديِّهِمَا وَتَرَاقِيهِمَا؛ فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كَلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ انْبَسَطَتْ عَنْهُ حَتَّى تَغْشَى أَنَامِلَهُ، وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ؛ وَجَعَلَ الْبَخِيلُ كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ، وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ بِمَكَانِهَا.
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِث، يَقُولُ بِإِصْبَعِهِ هكَذَا فِي جَيْبِهِ، فَلَوْ رَأَيْتَهُ يُوَسِّعُهَا وَلاَ تَتَوَسَّعُ»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: پيغمبرث انسان بخشنده و سخى و انسان خسيس و بخيل را به دو نفرى تشبيه نمود كه هر كدام يك زره آهنى به تن داشته باشند و اين زره‌ها بر روى سينه و گردنشان جمع شده و دست آنان را از حركت بازداشته است، انسان سخى هر وقت چيزى را مى‌بخشد زره تنگ فشاردهنده برايش گشاده و بلند مى‌شود تا جايى كه انگشتهاى پايش را هم مى‌پوشاند و بر زمين قرار مى‌گيرد و آثار قدمش را بر روى زمين از بين مى‌برد. امّا انسان خسيس هرگاه بخواهد صدقه و احسانى را انجام دهد زره بر تنش تنگ و چسبنده‌تر مى‌شود و هر حلقه از آن محكم‌تر در جاى خود قرار مى‌گيرد و دستهايش بيشتر به گردنش مى‌چسبند.

ابوهريره گويد: در اين اثنا پيغمبرث را ديدم (به منظور نشان دادن و تجسم اين حالت) انگشتش را در جيبش فرو كرده بود و مى‌خواست آن را گشاد كند ولى چون در اصل تنگ بود گشاد نمى‌شد»، (يعنى انسان بخيل به واسطه حرص و جوش درونى كه دارد نمى‌تواند به تكلف خود را آرام و راحت نمايد).

(خلاصه: پيغمبرث انسان سخى و بخشنده را به كسى تشبيه نموده است كه زره محكم و گشادى را پوشيده كه تمام بدن او را فرا گرفته و آن را از آسيب دشمن محفوظ مى‌دارد، و انسان خسيس را هم به شخصى تشبيه نموده كه زره تنگى به تن دارد كه روى سينه و گردنش جمع شده و دستهايش را محكم بسته است، و دارد او را خفه مى‌كند.

خداوند به انسـان سخى وسعت درون بخشـيده كه هرگز از بخشش كوتاهى نمى‌كند، به عكس آن، انسان بخيل به اندازه‌اى دلتنگ است كه هرگاه بخواهد چيزى را ببخشد دستهايش خشك مى‌گردد. سرانجام خداوند انسان بخشنده را در دنيا و قيامت محفوظ و آبرومند نگه مى‌دارد و انسان خسيس را در دنيا و قيامت بدبخت و بى‌ارزش مى‌نمايد)(
).
باب 24: ثواب بخشش به جاى خود باقى است هر چند در حق انسان نااهل هم باشد
601- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ(، أَنَّ رَسُولَ اللهِث، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ؛ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ، تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ؛ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ زَانِيَةٍ؛ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ، تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ؛ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ؛ لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ؛ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ غَنِيٍّ؛ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ، تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ، وَعَلَى زَانِيَةٍ، وَعَلَى غَنِيٍّ فَأُتِيَ، فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: پيغمبرث فرمود: يك نفر (از بنى اسرائيل تعهد نمود و) گفت: من صدقه‌اى را مى‌بخشم، شب از منزل بيرون رفت و صدقه‌اى را كه نذر كرده بود، در دست دزدى قرار داد، صبح مردم گفتند: (فلانى) صدقه‌اش را به يك نفر دزد داده است، آن مرد گفت: خداوندا! سپاس و ستايش سزاوار تو است و اشتباه از من است، و صدقه ديگرى را مى‌بخشم، باز شبانگاه با صدقه‌اش بيرون رفت و آن را به زن بدكاره‌اى داد، صبح مردم گفتند: (فلانى) صدقه‌اش را به زنى داده كه بدكاره است، آن مرد بعد از سپاس خدا گفت: صدقه ديگرى را مى‌بخشم، اين بار كه شب بيرون رفت صدقه‌اش را در دست يك انسان ثروتمندى گذاشت، صبح مردم گفتند: (فلانى) صدقه‌اش را به يك نفر ثروتمند داده است، آن مرد گفت: خداوندا! سپاس و عظمت براى تواست واين اشتباه از من است كه صدقه‌ها را به انسانهاى دزد و بدكاره و ثروتمـند مى‌دهم، و غمگين شد، شب در خواب به او گفته شد (غمگين مشو صدقه‌هايت مورد قبول واقع شده است) امّا صدقه‌اى كه به آن دزد داده‌اى اميد است كه به وسيله آن از دزدى دست بكشد، صدقه دومى هم ممكن است موجب شود كه آن زن بدكاره از عمل بد خود توبه كند، صدقه‌اى كه به مرد ثروتمند داده‌اى شايد باعث عبرت او گردد و از آن ببعد از ثروتى كه خدا به او بخشيده است، ببخشد».
باب 25: كارگر و خدمتگزار امين و زنى كه با اجازه صريح يا اجازه عادى از مال شوهرش بدون اسراف مى‌بخشد اجر و ثواب دارند
602- حدیث: «أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّث، قَالَ: الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الأَمِينُ الَّذِي يُنْفِذُ، وَرُبَّمَا قَالَ: يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلاً مُوَفَّرًا، طَيِّبًا بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ»(
).
یعنی: «ابوموسى گويد: پيغمبرث در توصيف خدمتگزار مسلمان و امين مى‌فرمود: او كسى است مالى را كه به او داده شده تا آنرا ببخشد، به تمامى و بدون كم و كاست و با طيب خاطر به كسى مى‌دهد كه صاحب مال گفته آنرا به او بدهد چنين خادم امينى اجرش به اندازه اجر صاحب مال است و يكى از دو بخشنده اين احسان مى‌باشد»، (يكى صاحب مال دومى، خدمتگزار امين).

603- حدیث: «عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِث: إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا»(
).
یعنی: «عايشه گويد: پيغمبرث فرمود: وقتى كه زنى از طعام و غذاى منزلش بدون اسراف مى‌بخشد آن زن به خاطر اين احسان مأجور مى‌شود همانگونه كه شوهرش به خاطر به دست آوردن آن مأجور مى‌گردد و خدمتگزار هم به اندازه صاحب مال (به خاطر زحمتى كه مى‌كشد) ثواب دارد و اجر هيچيك از آنان از اجر ديگرى نمى‌كاهد و همه به ثواب كامل خود مى‌رسند».

604- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ(، عَنِ النَّبِيِّث: لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ، وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ، إِلاَّ بإِذْنِهِ»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: پيغمبرث فرمود: نبايد زن در حالى كه شوهرش در خانه است و در مسافرت نيست بدون اجازه او روزه سنّت بگيرد».

605- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ(، عَنِ النَّبِيِّث، قَالَ: إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْف أَجْرِهِ»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: پيغمبرث فرمود: وقتى كه زنى از مال شوهرش بدون اينكه شوهرش به او گفته باشد چيزى را ببخشد، شوهرش به اندازه زنش مأجور مى‌شود».

(يعنى اين زن و مرد هر دو به اندازه هم اجر و ثواب دارند زن مأجور است چون مال شوهرش را با اجازه ضمنى او در راه خدا خرج نموده است و مرد هم داراى اجر است چون براى به دست آوردن اين مال زحمت كشيده و اين امكان را به زنش داده كه جرأت نمايد بدون اجازه صريح او مالش را در راه خدا ببخشد)(
).
باب 27: كسى كه داراى خير و احسان و ساير كارهاى خير است
606- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ(، أَنَّ رَسُولَ اللهِث، قَالَ: «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللهِ هذَا خَيْرٌ؛ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ».
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ(: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، يَا رَسُولَ اللهِ مَا عَلَي مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تلْكَ الأَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ: نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: پيغمبرث فرمود: هر كس دو چيز را از يك نوع (مانند: گاو، گوسفند، شتر، اسب، لباس و سكه طلا و...) در راه خدا ببخشد، از درهاى بهشت او را دعوت مى‌كنند و به او مى‌گويند: اى بنده خدا! اين عمل تو خير بزرگى است.
كسى كه از اهل نماز باشد از در نماز صدايش مى‌كنند، و كسى كه از اهل جهاد باشد از در جهاد دعوتش مى‌نمايند كسى كه اهل روزه باشد از در روزه داران دعوت مى‌شود و كسى كه اهل خير و احسان باشد از در نيكوكاران دعوتش مى‌نمايند. ابوبكر به پيغمبر گفت: پدر و مادرم فدايت اى رسول خدا! به حقيقت كسى كه از همه اين درها دعوت مى‌شود سربلند و خوشبخت است، آيا كسى هست (كه اين قدر احسان داشته باشد) كه از همه اين درها دعوت شود؟ پيغمبرث فرمود: بلى، اميدوارم كه تو يكى از آنها باشيد».

607- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ(، عَنِ النَّبِيِّث، قَالَ: مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ الله دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ، كُلُّ خَزَنَةِ بابٍ، أَيْ فُلُ هَلُمَّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ ذَاكَ الَّذِي لاَ تَوَى عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّث: إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: پيغمبرث فرمود: كسى كه در راه خدا دو چيز از يك نوع را ببخشد دربان بهشت و دربان هر بخشى از بخشهاى بهشت او را دعوت مى‌كنند و مى‌گويند: اى فلانى! بفرما داخل شو، ابو بكر گفت: اى رسول خدا! چنين اشخاصى در قيامت به هيچ وجه خسارتمند نيستند و به هلاك نمى‌رسند، پيغمبرث فرمود: اميدوارم كه شما يكى از آنان باشيد».

«أي فل هلمّ: اى فلانى بفرما. لا توى عليه: يعنى زيانى نمى‌بيند و به هلاك نمى‌رسد».

باب 28: اشتياق به بخشش و مكروه بودن شمردن آن
608- حدیث: «أَسْمَاءَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِث، قَالَ: أَنْفِقِي وَلاَ تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ، وَلاَ تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيْكِ»(
).
یعنی: «اسماء گويد: پيغمبرث فرمود: اى اسماء! صدقه و بخشش كن و آنرا مشمار (چون شمردن صدقه موجب بخالت و منع آن مى‌گردد) آنگاه خداوند هم نعمتهايش را از تو منع مى‌كند، مال را ذخيره مكن (و آنرا در راه خدا ببخش) والّا خداوند هم نعمتهايش را از تو مخفى مى‌نمايد».

باب 29: اشتياق بر بخشش هر چند كم باشد و نبايد به خاطر كم بودن صدقه از انجام آن خوددارى نمود
609- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ(، عَنِ النَّبِيِّث، قَالَ: يَا نِسَاءُ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ»(
).
یعنی: «ابوهريره( گويد: پيغمبرث فرمود: اى زنان مسلمان! نبايد هيچ زن همسايه‌اى صدقه و هديه خود را به زن همسايه‌اش ناچيز و بى‌ارزش بداند هر چند اين هديه يك تكه استخوان كم گوشت هم باشد».

«فرسن شاة: استخوان كم گوشت».

باب 30: فضل و ثواب پنهان داشتن صدقه
610- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّث، قَالَ: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ: الإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: پيغمبرث فرمود: در روزى كه سايه‌اى جز سايه خدا وجود ندارد خداوند هفت صنف از بندگان را در زير سايه خود قرار مى‌دهد :

اوّل: رهبرى است كه عادل باشد.

دوم: جوانى است كه در عبادت پروردگارش رشد و پرورش مى‌يابد.

سوم: مردى است كه قلبش به مسجد گرويده و به آن تعلّق دارد.

چهارم: دو نفرى هستند كه به خاطر خدا يكديگر را دوست دارند و به خاطر خدا به هم نزديك مى‌شوند و يا از هم جدا مى‌گردند.

پنجم: مردى است كه زنى باشخصيت و زيبايى او را به سوى خود دعوت مى‌كند ولى در جوابش مى‌گويد: من از خدا مى‌ترسم و به خاطر خدا دعوتش را قبول نمى‌كند.

ششم: مردى است كه صدقه و بخشش او به حدى پنهانى است كه دست چپش از آنچه دست راستش مى‌بخشد بى‌اطلاع است.
هفتم: كسى است كه به تنهايى و دور از مردم ذكر خدا مى‌كند و اشك از چشمانش جارى مى‌شود.

باب 31: بهترين صدقه، صدقه كسى است كه سالم و تندرست است و دلبستگى فراوانى به دنيا دارد
611- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ(، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّث، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا قَالَ: أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى، وَلاَ تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغْتِ الحُلْقُومَ، قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا، وَلِفُلاَنٍ كَذَا، وَقَد كَانَ لِفُلاَنٍ»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: مردى به نزد پيغمبرث آمد و گفت: اى رسول خدا! كدام صدقه از همه صدقه‌ها اجرش فراوان‌تر است؟ پيغمبرث فرمود: صدقه‌اى از همه صدقه‌ها ثوابش بيشتر است كه در حال تندرستى و دلبستگى به دنيا و حرص بر آن انجام گيرد كه در اين حالت بيم فقر و تنگدستى و اميد به غنى و ثروت در دل موج مى‌زند، نه اينكه آن را به تأخير اندازى تا وقتى كه مرگ نزديك مى‌شود و جان به لب مى‌رسد آنوقت بگويى اين را به فلان و آن را به فلان بدهيد و فلان كس فلان حقى را پيش من دارد». (يعنى بخشيدن مال در حال صحت بدن و عشق و علاقه به دنيا نشانه خلوص نيت و ايمان قوى است و هر احسانى از روى اخلاص و ايمان باشد بيشترين اجر را دارد).

باب 32: بيان اينكه دست بالا كه دست انسان بخشنده است بهتر از دست پايين است كه گيرنده صدقه مى‌باشد
612- حدیث: «ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِث، قَالَ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ وَالْمَسْئَلَةَ: الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى، فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ»(
).
یعنی: «ابن عمر گويد: پيغمبرث بر بالاى منبر درباره دادن صدقه و قناعت كردن و نگرفتن آن يا تقاضاى صدقه از ديگران بحث مى‌كرد، فرمود: دست بالا بهتر از دست پايين است، دست بالا آن است كه صدقه مى‌دهد، و دست پايين آن است كه صدقه مى‌گيرد»، (يعنى بر هر مسلمانى لازم است فعال و كوشا باشد و با همّت و شخصيت باشد و نبايد خود را ضعيف و ناتوان و بى‌همت بار بياورد و دست توقع را پيش ديگران دراز نمايد مگر چاره و راهى برايش باقى نماند).

613- حدیث: «حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ(، عَنِ النَّبِيِّث، قَالَ: الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ»(
).
یعنی: «حكيم بن حزام گويد: پيغـمبرث فرمود: دست بالا بهتر از دست پايين است، و صدقه را پيش از همه به كسانى بدهيد كه نفقه آنان به عهده شما است، و بهترين صدقه آن است كه بخشنده‌اش غنى و ثروتمند باشد، و كسى كه عفت از خدا بخواهد و از حرام پرهيز كند خداوند او را عفيف و محفوظ مى‌نمايد. و كسى كه خود را از ديگران بى‌نياز سازد و از آنان به عنوان صدقه چيزى نگيرد، خداوند او را بى‌نياز خواهد كرد».

614- حدیث: «حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ(، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِث فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي؛ ثُمَّ قَالَ: «يَاحَكِيمُ إِنَّ هذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ، الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى».
قَالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَرْزأْ أَحَدًا بَعْدكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ(، يَدْعُو حَكِيمًا إِلَى الْعَطَاءِ، فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ( دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أُشْهِدُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حَكِيمٍ، أَنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هذَا الْفَيْءِ فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ.
فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِث، حَتَّى تُوُفِّيَ»(
).
یعنی: «حكيم بن خزام گويد: از پيغمبرث تقاضاى صدقه كردم، به من صدقه داد باز از او صدقه خواستم به من صدقه داد و سومين بار كه درخواست صدقه كردم و صدقه را به من داد فرمود: اى حكيم! اين مال مانند ميوه‌اى است كه رنگش سبز و زيبا و طعمش شيرين است (كه هم رنگ و هم طعم آن انسان را به سوى خود جذب مى‌كند) كسى كه آن را بدون حرص و فقط براى رفع نياز ضرورى بگيرد، خداوند در آن بركت قرار مى‌دهد، كسى كه از روى حرص آن را بگيرد خداوند از آن بركت بر مى‌دارد، به صورت كسى در مى‌آيد كه مرض پرخورى دارد و هر چه بيشتر مى‌خورد سير نمى‌شود، دست بالا بهتر و محترم‌تر از دست پايين است.
حكيم گويد گفتم: اى رسول خدا! قسم به كسى كه شما را به حق فرستاده است، بعد از شما تا روزى كه از دنيا مى‌روم از هيچ كس چيزى را نمى‌گيرم، به همين علت بود وقتى كه ابوبكر در زمان خلافت خود او را به گرفتن صدقه دعوت نمود حكيم از دريافت آن خوددارى نمود، عمر هم در زمان خود خواست به او صدقه بدهد، حكيم صدقه را از او هم قبول نكرد، عمر گفت: اى جماعت مسلمانان! شمارا شاهد مى‌گيرم كه من خواسـتم حقى را كه حكيم از غنيمت دارد به او بدهم امّا او از قبـول آن خوددارى كرد. بنابراين حكيم بعد از پيغمبرث تا روزى كه فوت كرد چيزى را از كسى نگرفت».
باب 33: نهى از توقع و درازكردن دست نياز پيش ديگران
615- حدیث: «مُعَاوِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّث، يَقُولُ مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِي، وَلَنْ تَزَالَ هذِهِ الأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللهِ، لا يَضُرُّهُمْ مَن خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ»(
).
یعنی: «معاويه گويد: شنيدم كه پيغمبرث فرمود: كسى كه خداوند او را مورد مرحمت قرار دهد حكمت و فهم دين را به او مى‌بخشد، من دستورات دين را به شما ابلاغ مى‌نمايم، ولى تنها خدا مى‌تواند اين حكمت و فهم را به شما ببخشد، اين امّت مادام به دستور خدا عمل كنند و به درستى آن را اجرا نمايند، تا روز قيامت هرگز دشمنانشان نمى‌توانند به آنان ضررى برسانند».

(به حقيقت فهم دين و درك حكمتهاى آن از بزرگترين نعمتهاى الهى است كه صداقت و امانت و اخلاص و فداكارى و صبر و استقامت و اتحاد و هماهنگى و عدالت و آزادى بعضـى از ثمرات شـيرين آن به حساب مى‌آيد و ظلم و ريا و فرصت طلبى و خيانت و دورويى را از جامعه دور مى‌سازد، چقدر زيبا است فرموده پيغمبرث امّتى كه دستورات و دين خدا را درك و اجرا نمايند هرگز در برابر دشمنان خوار و محكوم نخواهد شد به خاطر دورى مسلمانان از دين و عدم درك روح و حكمت آن است كه امروزه محكوم كفار هستند و يك ميليارد مسلمان در برابر چهار ميليون صهيونيست به زانو درآمده‌اند و از آزاد ساختن قبله اوّل خود عاجز).

باب 34: مسكين و مستحق كسى است كه ثروتى ندارد و مردم هم از اوضاع او اطلاع ندارند تا به او كمك كنند
616- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ(، أَنَّ رَسُولَ اللهِث، قَالَ: لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ، تَرُدُّهُ اللقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلكِنِ الْمِسْكِينُ لاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، وَلاَ يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، وَلاَ يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: پيغمبرث فرمود: مسكين و فقير كسى نيست كه در بين مردم مى‌گردد و گدايى مى‌كند و چند لقمه غذا و يا چند دانه خرما را مى‌گيرد و مى‌رود، بلكه فقير و مسكين كسى است كه محتاج است و چيزى ندارد تا احتياجش را رفع نمايد، و مردم هم از اوضاع او اطلاعى ندارند، تا به او كمك كنند، و خود هم حاضر نيست دست توقع پيش ديگران دراز كند».
باب 35: مكروه و ناپسند بودن توقع از ديگران
617- حدیث: «عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّث: مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ»(
).
یعنی: «عبدالله بن عمر گويد: پيغمبرث فرمود: كسانى كه با وجود نداشتن نياز شديد از گدايى و توقع دست بردار نيستند، در روز قيامت به حالتى زنده مى‌گردند كه حتّى يك تكه گوشـت بر صورتشـان باقى نيست»، (يعنى گداپيشه‌ها همچنانكه در دنيا پست و بى‌ارزش هستند و آبرو و كرامت و شرافت انسانى را از دست داده‌اند، و به صورت موجودى تنبل و بى‌خاصيت در آمده‌اند در قيامت نيز شرمنده و رو سياه مى‌باشند و بر ديگران لازم است به اين گونه افراد حرفه‌اى كمك كه اعانه به معصيت استیعنی: ننمايند).

618- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ(، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِث: لأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: پيغمبرث فرمود: اگر هر يك از شما كوله بارى از هيزم جمع كند و آنرا محكم بر پشت خود قرار دهد (و در بازار آنرا بفروشد) خيلى بهتر از آن است كه از كسى چيزى به عنوان توقع درخواست كند فرق نمى‌كند آن چيز را به او بدهد يا ندهد»، (چون توقع هرچه باشد بد است).

باب 37: مباح بودن گرفتن صدقه براى كسى كه تقاضاى آن را نكرده است و حرص گرفتن آنرا ندارد
619- حدیث: «عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِث يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ: خُذْهُ، إِذَا جَاءَكَ مِنْ هذَا الْمَالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لاَ، فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ»(
).
یعنی: «عمر گويد: پيغمبرث از بيت المال به من كمك كرد، به او گفتم: آن را به كسى كه از من محتاج‌تر است بده، فرمود: هرگاه بدون انتظار و درخواست، چيزى را از بيت المال به تو دادند آن را بپذير، والّا چشم طمع بدان مبند و آن را دنبال مكن».
باب 38: مكروه بودن حرص و علاقه به دنيا
620- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ(، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِث، يَقُولُ: لاَ يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابًّا فِي اثْنَتَيْنِ: فِي حُبِّ الدُّنْيَا وَطُولِ الأَمَلِ»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: شنيدم كه پيغمبرث مى‌فرمود: هميشه قلب انسان مسن نسبت به دو صفت جوان است (و هرچه انسان پيرتر شود اين دو صفت در او جوان مى‌ماند) يكى عشق به مال دنيا و ديگرى علاقه به طول عمر و رسيدن به آرزوهاى فراوان».
621- حدیث: «أَنَسٍ(، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِث: يَكْبَرُ ابْنُ آدَمَ وَيَكْبَرُ مَعَهُ اثْنَانِ: حُبُّ الْمَالِ وَطُولُ الْعُمُرِ»(
).
یعنی: «انس گويد: پيغمبرث فرمود: انسان پير مى‌شود ولى دو خصلت در او جوان مى‌گردد، يكى علاقه به مال دنيا و ديگرى علاقه به طول عمر».

باب 39: اگر انسان دو دره پر از طلا داشته باشد آرزو مى‌كند دره سومى هم داشته باشد
622- حدیث: «أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِث، قَالَ: لَوْ أَنَّ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ، وَلَنْ يَمْلأَ فَاهُ إِلاَّ التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ»(
).
یعنی: «انس بن مالك گويد: پيغمبرث فرمود: اگر انسان دره‌اى پر از طلا داشته باشد دوست دارد دره دومى هم داشته باشد و هيچ چيز جز خاك، طمع او را پر نمى‌كند، و كسى كه توبه كند و به سوى خدا برگردد، خداوند توبه او را مى‌پذيرد و او را مى‌بخشد»، (يعنى انسان ذاتآ حريص بر مال دنيا است و ثروت و مال فراوان او را سير نخـواهند نمود مگر كسانى كه در حفظ و حمايت خدا قرار دارند و قلبشان متوجه ذات الله است).

623- حدیث: «ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِث، يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لاِبْنِ آدَمَ مِلْءَ وَادٍ مَالاً لأَحَبَّ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ مِثْلَهُ، وَلاَ يَمْلأُ عَيْنَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ»(
).
یعنی: «ابن عباس گويد: شنيدم كه پيغمبرث فرمود: اگر انسان دره‌اى پر از مال دنيا داشته باشد، علاقه دارد كه دره ديگرى نيز داشته باشد، و چشم (طمع) انسان را جز خاك گور پر نخواهد كرد، كسى كه به سوى خدا برگردد و توبه كند خداوند از گناهانش صرف نظر مى‌كند».

باب 40: بى‌نيازى حقيقى آن نيست كه ثروت و مال فراوان باشد
624- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّث، قَالَ: لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: پيغمبرث فرمود: بى‌نياز آن نيست كه ثروت و مال دنيا فراوان باشد، بلكه ثروت و بى‌نيازى حقيقى بى‌نيازى نفس و قناعت و آرامش آن است».
باب 41: برحذر داشتن از مغرور شدن به ثروت و مال دنيا
625- حدیث: «أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِث: إِنَّ أَكْثَرَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللهُ لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الأَرْضِ قِيلَ: وَمَا بَرَكَات الأَرْضِ قَالَ: زَهْرَة الدُّنْيَا فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: هَلْ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَصَمَتَ النَّبِيُّث، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ يُنْزَلُ علَيْهِ، ثُمَّ جَعَلَ يَمْسَحُ عَنْ جَبِينِهِ، فَقَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ قَالَ: أَنَا قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: لَقَدْ حَمِدْنَاهُ حِينَ طَلَعَ ذلِكَ، قَال: لاَ يَأْتِي الْخَيْرُ إِلاَّ بِالْخَيْرِ، إِنَّ هذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، وَإِنَّ كُلَّ مَا أَنْبَتَ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ، إِلاَّ آكِلَةَ الْخَضِرَةِ، أَكَلَتْ، حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَمْسَ فَاجْتَرَّتْ وَثَلَطَتْ وَبَالَتْ، ثُمَّ عَادَتْ فَأَكَلَتْ؛ وَإِنَّ هذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ، مَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ، وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ فَنِعْمَ الْمَعُونَةُ هُوَ؛ وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ»(
).
یعنی: «ابوسعيد گويد: پيغمبرث فرمود: بيشترين ترس من از شما بواسطه خير و بركت و ثروتى است كه خداوند آن را از زمين براى شما خارج مى‌نمايد، گفته شد: بركت زمين چيست؟ فرمود: متاع و ثروت دنيا است. يك نفر پرسيد: مگر بركت و خير باعث شر و بدبختى مى‌شود؟! پيغمبرث سكوت كرد تا جايى كه ما گفتيم: وحى بر او نازل مى‌گردد (و ما آن مرد را سرزنش كرديم كه چرا باعث ناراحتى پيغمبرث گرديد) سپس پيغمبرث كه عرق كرده بود دستش را بر پيشانى خود ماليد، و فرمود: كسى كه سؤال كرد كجا است؟ آن مرد گفت: من حاضرم. ابو سعيد گويد: وقتى كه ديديم پرسش آن مرد باعث استفاده ما از بيانات پيغمبرث شده است از آن مرد تشكر نموديم، پيغمبرث فرمود: از خير تنها خير حاصل مى‌شود و مال دنيا مانند گياهى است كه رنگش سبز و زيبا است و طعم شيرين دارد (همانگونه كه حيوان علاقه شديد به اين گياه دارد، انسان هم به ثروت و مال دنيا علاقه‌مند است). و اكثر وقتى حيوان از گياههايى كه بر لب جويها مى‌رويد پرخورى نمايد، به واسطه نفخ حاصله يا مى‌ميرد و يا به مرگ نزديك مى‌شود، به جز حيوانى كه به اندازه نياز مى‌خورد و سير مى‌گردد، آنگاه رو به خورشيد مى‌ايستد و آنچه را كه خورده است نشخوار مى‌كند و پس از خالى نمودن معده‌اش بوسيله نشخوار و شاشيدن و... راحت مى‌شود و مجددآ جهت چريدن به چراگاه بر مى‌گردد (در اينجا انسان حريص بر مال دنيا به حيوان پرخورى تشبيه شده كه در اثر پرخورى و حرص شديد يا به هلاك ميرسد، يا به هلاك نزديك مى‌شود، انسان معتدل هم به حيوانى تشبيه شده كه به اندازه نياز مى‌خورد و راحت به زندگى ادامه مى‌دهد).

همانا مال دنيا شيرين است كسى كه آنرا به حق به دست آورد و به حق آنرا صرف كند، اين مال بهترين كمك و بهترين وسيله است، ولى كسى كه حق آنرا رعايت نكند، مانند كسى است كه مرض پرخورى دارد هر اندازه بيشتر بخورد سير نمى‌شود».

(يعنى خير هيچگاه باعث شر نمى‌شود امّا متاع دنيا وسيله آزمايش است و خير حقيقى نيست اگر در راه خير از آن استفاده شود باعث خوشبختى است و اگر باعث غرور و خودخواهى و ظلم و تعدى به حق ديگران باشد عامل بدبختى است).

626- حدیث: «أَبِي سَعِيدٍ الْخدْرِيِّ(، أَنَّ النَّبِيَّث جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، فَقَالَ: إِنِّي مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَوَ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَسَكَتَ النَّبِيُّث فَقِيلَ لَهُ: مَا شَأْنُكَ تُكَلِّمُ النَبِيَّث وَلاَ يُكَلِّمُكَ فَرَأَيْنَا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ قَالَ فَمَسَحَ عَنْهُ الرُّحَضَاءَ، فَقَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ؛ فَقَالَ: إِنَّهُ لاَ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ، وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَو يُلِمُّ، إِلاَّ آكِلَةَ الْخَضْرَاءِ، أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا اْمتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ، فَثَلَطَت وَبَالَتْ وَرَتَعَتْ، وَإِنَّ هذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ مَا أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْيَتِيمَ وَابْنَ السَّبِيلِ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّث: وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ، وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(
).
یعنی: «ابو سعيد خدرى گويد: روزى پيغمبرث بر منبر نشسته بود و ما هم به دورش نشسته بوديم فرمود: يكى از چيزهايى كه من از آن مى‌ترسم اين است كه بعد از من در نعمت و ثروت دنيا بر روى شما گشوده شود، مردى گفت: مگر خير و بركت باعث شر و بدبختى خواهد شد؟! پيغمبرث سكوت كرد و به او جواب نداد، به آن مرد گفته شد: چرا چيزى از پيغمبرث مى‌پرسى كه به تو جواب ندهد. و ما عقيده داشتيم كه وحى بر او نازل مى‌شود، ابو سعيد گويد: پيغمبرث عرق فراوانى كرده بود و بر پيشانى خود دست مى‌ماليد و آنرا خشك مى‌كرد.

فرمود: كسى كه اين سؤال را كرد كجاست؟ چنين معلوم بود كه پيغمبرث از آن مرد تشكر كرد، و گفت: هيچگاه خير باعث شر نخواهد شد، بعضى از گياهان كه در كنار جويبارها مى‌رويند (به علت خاصيت نفخ موجب مى‌شوند) كه حيوانهاى پرخور را به هلاك برسانند، يا آنها را به مرگ نزديك نمايند، مگر حيوانهايى كه از گياههاى سبز (كه خاصيت نفخ ندارند) و به اندازه نياز مى‌خورند تا سير مى‌شوند، سپس رو به خورشيد مى‌ايستند به استراحت و نشخوار و تخليه معده مى‌پردازند و مجددآ به چراگاه بر مى‌گردند. متاع و ثروت دنيا ميوه‌اى است كه رنگش زيبا و طعم آن شيرين است، بهترين مال و ثروت انسان مسلمان آن است كه قسمتى از آن به فقير و يتيم و غريب داده شود يا اينكه فرمود: كسى كه متاع دنيا را بدون اداى حق آن در دست دارد، مانند كسى است كه مرض پرخورى دارد هرچه مى‌خورد سير نمى‌شود، و اين متاع در قيامت عليه صاحبش شهادت مى‌دهد».

«ربيع: جو، رود، بهار. خبط: نفخ. خاصرتاه: دو طرف شكم حيوان. اجترت: بر مى‌گرداند، نشخوار مى‌كند. ثلطت: سرگين را به دور مى‌اندازد، دفع فضولات مى‌نمايد».

باب 42: عفت و عزت نفس، نشان دادن صبر و استقامت و خوددارى از توقع
627- حدیث: «أَبِي سَعِيدٍ الْخدْرِيِّ(، أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ، سَأَلُوا رَسُولَ اللهِث، فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُم، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ»(
).
یعنی: «ابوسعيد خدرى( گويد: عده‌اى از انصار، از پيغمبرث صدقه خواستند پيغمبر به آنان صدقه داد، مجددآ درخواست صدقه كردند و پيغمبرث به آنان صدقه داد تا هرچه داشت تمام شد. آنگاه فرمود: من آنچه كه دارم هرگز از شما دريغ نخواهم كرد. امّا كسى كه عفت و عزت نفس نشان دهد و از حرص پرهيز كند خداوند او را محفوظ مى‌كند و به او عفت و عزت مى‌بخشد، و كسى كه بخواهد خود را از ديگران بى‌نياز كند خداوند او را بى‌نياز مى‌نمايد، و كسى كه (با وجود ناراحتى شديد فقر) صبر و استقامت را بر خود تحميل كند خداوند صبر و استقامت را به او مى‌بخشد، هديه و نعمتى بهتر و باارزش‌تر از صبر به كسى داده نشده است».
باب 43: به اندازه نياز نفقه داشتن و به آن قناعت كردن
628- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ(، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِث: اللَّهُمَّ ارْزُقْ آلَ مُحَمَّدٍ قُوتًا»(
).
یعنی: «ابو هريره گويد: پيغمبرث فرمود: خداوندا! نفقه و رزقى كه باعث ادامه حيات و رفع نياز است به آل محمّد بده (يعنى داشتن نفقه به اندازه نياز خوب و مقبول و باعث حفظ آبرو است وقتى كه حاصل شد بايد به آن قناعت شود).

باب 44: دادن صدقه به كسى كه با ناسزا گفتن و خشونت آن را مى‌خواهد
629- حدیث: «أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ(، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّث، وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ، فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيدَةً، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّث، قَدْ أَثَّرَتْ بهِ حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَذْبَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ؛ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ، فَضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ»(
).
یعنی: «انس بن مالك گويد: من و پيغمبر راه مى‌رفتيم پيغمبرث پارچه كتانى ساخت نجران كه حاشيه و كنارهايش خشن و كلفت بود بر دوش داشت، يك عرب بدوى به او رسيد با شدت هرچه تمام‌تر پارچه رو دوشى پيغمبرث را كشيد تا جايى كه پشت گردن پيغمبرث لخت شد و من آثار فشار اين پارچه خشن را بر گردن او ديدم بعد از (اين بى‌ادبى) گفت: اى محمّد! دستور بده از مالى كه نزد تو است به من بدهند، پيغمبرث به او نگاه كرد و تبسم نمود، دستور داد كه به او صدقه بدهند».

630- حدیث: «الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ(، قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِث أَقْبِيَةً، وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ مِنْهَا شَيْئًا، فَقَالَ مَخْرَمَةُ: يَا بُنَيِّ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِث فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَقَالَ: ادْخُلْ فَادْعُهُ لِي، قَالَ فَدَعَوْتُهُ لَهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا، فَقَالَ: خَبَأْنَا هذَا لَكَ قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: رَضِيَ مَخْرَمَةُ»(
).
یعنی: «مسور بن مخرمه( گويد: پيغمبرث چند قبا و جبه را بين اصحاب تقسيم نمود، ولى چيزى را به مخرمه (پدرم) نداد، مخرمه (پدرم) گفت: پسرم مرا پيش پيغمبرث ببر، من هم با او رفتم، گفت: به منزل پيغمبر برو و او را برايم صدا كن، من هم رفتم و پيغمبرث را صدا كردم، وقتى كه به نزد پدرم آمد يكى از آن جبه‌ها را به تن داشت فرمود: اين را براى تو نگهداشته‌ايم، پدرم به آن نگاه كرد، پيغمبرث فرمود: مخرمه به آن راضى است؟»، (احتمال دارد فاعل قال در جمله اخير وقال رضى مخرمه به مسور برگردد يعنى مسور گفت مخرمه راضى شد)(
).
باب 45: دادن صدقه به كسى تا ايمانش تقويت شود
631- حدیث: «سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللهِث رَهْطًا وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِمْ، قَالَ: فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِث مِنْهُمْ رَجُلاً لَمْ يُعْطِهِ، وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ، فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِث، فَسَارَرْتُهُ، فَقُلْتُ: مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ وَاللهِ إِنِّي لأُرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ: أَوْ مُسْلِمًا قَالَ: فَسَكَتُّ قَلِيلاً؛ ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ وَاللهِ إِنِّي لأُرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ: أَوْ مُسْلِمًا قَالَ: فَسَكَتُّ قَلِيلاً، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ وَاللهِ إِنِّي لأُرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ: أَوْ مُسْلِمًا فَقَالَ: إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ، وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ، خَشْيَةَ أَنْ يُكَبَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ»(
).
یعنی: «سعد بن ابى وقاص گويد: پيغمبرث به جماعتى كه كمتر از ده نفر بودند و من در ميان ايشان نشسته بودم صدقه مى‌داد، ولى به يكى از آنان چيزى را نداد گرچه اين نفر به نظر من از سايرين بهتر بود، پيش پيغمبرث رفتم و آهسته به او گفتم: چرا به اين شخص چيزى ندادى؟ قسم به خدا من او را مؤمن و مسلمانى واقعى مى‌دانم، سعد گويد: كمى سكوت كردم ولى چون عقيده داشتم، كه اين مرد انسان باايمانى است نتوانستم خوددارى كنم، باز گفتم: اى رسول خدا! چرا چيزى به او ندادى؟ قسم به خدا به نظر من او انسان باايمانى است، سعد گويد: بعد از مدتى سكوت باز نتوانستم خوددارى كنم، گفتم: اى رسول خدا! چرا چيزى به او ندادى؟ به خدا او باايمان است، پيغمبرث فرمود: من گاهى صدقه‌اى را به كسى مى‌دهم ولى كس ديگرى كه صدقه را از او منع كرده‌ام به نزد من از او عزيزتر است، من كه به اين گونه افراد كمك مى‌كنم براى اين است مبادا (در اثر ضعف ايمان) در آتش دوزخ سرنگون شوند». (بنابراين خير و احسان در حق افراد ضعيف الايمان موجب تقويت اعتقاد و اعتماد ايشان به اسلام و رحم و عدالت آنان مى‌گردد، و آنان را از كفر و الحاد كه عامل سقوط در آتش دوزخ است نجات مى‌بخشد).

باب 46: دادن صدقه به كسانى كه تازه مسلمان شده‌اند و نياز به دلنوازى دارند، و صبر و استقامت كسانى كه داراى ايمان قوى هستند
632- حدیث: «أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ قَالُوا لِرَسُولِ اللهِث، حِينَ أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِث مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ مَا أَفَاءَ فَطَفِقَ يُعْطِي رِجَالاً مِنْ قُرَيْشٍ الْمَائَةَ مِنَ الإبِلِ؛ فَقَالوا: يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِث يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَدَعُنَا، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ قَالَ أَنَسٌ: فَحُدِّثَ رَسُولُ اللهِث بِمَقَالتِهِمْ، فَأَرْسَلَ إِلَى الأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ، وَلَمْ يَدْعُ مَعَهُمْ أَحَدًا غَيْرَهُمْ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ اللهِث، فَقَالَ: مَا كَانَ حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ قَالَ لَهُ فُقَهَاؤُهُمْ: أَمَّا ذَوو آرَائِنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَلَمْ يَقُولوا شَيْئًا، وَأَمَّا أُنَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ، فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِث يُعْطِي قرَيْشًا وَيَتْرُكُ الأَنْصَارَ، وَسُيُوفُنا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِث: إِنِّي لأُعْطِي رِجَالاً حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالأَمْوَالِ، وَتَرْجِعُونَ إِلَى رِحالِكُمْ بِرَسُولِ اللهِث فَوَاللهِ مَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ، خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ رَضِينَا فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً شَدِيدَةً، فَاصْبرُوا حَتَّى تَلْقَوُا اللهَ وَرَسُولَهُث عَلَى الْحَوْضِ قَالَ أَنَسٌ: فَلَمْ نَصْبِرْ»(
).
یعنی: «انس بن مالك گويد: وقتى كه خداوند غنميت فراوانى را از اموال قبيله هوازن نصيب پيغمبرث نمود، پيغمبرث شروع به تقسيم آن كرد و به چند نفر از قريش تا صد شتر بخشيد، عده‌اى از انصار گفتند: خدا از رسول الله راضى باشد، صدقه به قريش مى‌دهد، و ما را فراموش مى‌كند، در حالى كه هنوز خون آنان از شمشيرهاى ما مى‌چكد (و هنوز آثار دشمنى آنان با ما باقى است) انس گويد: اين گفته به پيغمبرث رسيد، پيغمبرث انصار را دعوت كرد و آنان را در خيمه چرمى جمع نمود، هيچ كس غير انصارى را با ايشان دعوت ننمود، وقتى كه همه جمع شدند، پيغمبرث به نزد ايشان آمد و گفت: اين سخنان چيست كه از جانب شما به من مى‌رسد؟ بزرگان و دانايان انصار گفتند: اى رسول خدا! كسانى كه در ميان ما داراى عقل و نظر هستند چيزى نگفته‌اند، امّا عده‌اى از ما كه جوان و بى‌تجربه مى‌باشند گفته‌اند: خدا از رسول الله راضى باشد، صدقه را به قريش مى‌دهد و ما را فراموش مى‌كند، در حالى كه هنوز خون آنان از شمشيرهاى ما مى‌چكد، پيغمبرث فرمود: من به كسانى كه تازه مسلمان مى‌شوند و مدت زيادى نيست كه از كفر دور شده‌اند، صدقه مى‌دهم، آيا شما به اين راضى نيستيد، وقتى كه آنان به منزل بر مى‌گردند مال همراه داشته باشند، و شما وقتى بر مى‌گرديد رسول خدا را همراه داشته باشيد؟ انصار گفتند: بلى، اى رسول خدا به آن راضى هستيم، پيغمبرث به آنان گفت: شما بعد از من تبعيض‌هاى مهمى را خواهيد ديد، آنگاه بايد صبر كنيد تا اينكه در روز قيامت خدا و رسول خدا را بر حوض كوثر ملاقات مى‌نماييد، انس گويد: ما صبر نكرديم»، (و متأسفانه به فرمايش پيغمبرث عمل ننموديم).

633- حدیث: «أَنَسٍ(، قَالَ: دَعَا النَّبِيُّث الأَنْصَارَ، فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالوا: لاَ، إِلاَّ ابْنُ أُخْتٍ لَنَا؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِث: ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ»(
).
یعنی: «انس گويد: وقتى كه پيغمبرث انصار را دعوت نمود، به ايشان گفت : آيا غير انصارى در بين شما كسى هست؟ گفتند: خير، به جز يك خواهرزاده ما كسى غير انصارى در بين ما نيست، پيغمبرث فرمود: خواهرزداه هم جزو افراد خانواده است».
634- حدیث: «حديث أَنَسٍ(، قَالَ: قَالَتِ الأَنْصَارُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وأَعْطَى قُرَيْشًا: وَاللهِ إِنَّ هذَا لَهُوَ الْعَجَبُ، إِنَّ سُيُوفَنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَاءِ قُرَيْشٍ، وَغَنَائِمُنَا تَرَدُّ عَلَيْهِمْ فَبَلَغَ ذلِكَ النَّبِيَّث، فَدَعَا الأَنْصَارَ قَالَ، فَقَالَ: مَا الَّذِي بَلَغَنِي عَنْكُمْ وَكَانُوا لاَ يَكْذِبُونَ فَقَالُوا: هُوَ الَّذِي بَلَغَكَ قَالَ: أَوَ لاَ تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالْغَنَائِمِ إِلَى بيُوتِهِمْ، وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللهِث إِلَى بُيُوتِكُمْ لَوْ سَلَكَتِ الأَنْصَارُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَهمْ»(
).
یعنی: «انس( گويد: روز فتح مكه كه پيغمبرث نسبت به قريش بخشش نمود، انصار گفتند: به راستى اين چيز عجيبى است هنوز خون قريش از شمشيرهاى ما مى‌چكد، گرچه غنايم و اموال ما به آنان داده مى‌شود. اين سخن به پيغمبرث رسيد، انصار را دعوت نمود، فرمود: اين سخنان چيست كه از شما به من رسيده است؟ انصار كه دروغ نمى‌گفتند حقيقت را بيان داشتند، گفتند: آنچه كه به شما رسيده درست است، پيغمبرث فرمود: مگر شما راضى نيستيد كه مردم با غنيمت به خانه‌هايشان برگردند، و شما هم همراه رسول خدا به خانه‌هايتان برگرديد؟ انصار هر راهى را انتخاب نمايند من هم راه ايشان را انتخاب مى‌كنم.
635- حدیث: «أَنَسٍ(، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ الْتَقَى هَوَازِنُ، وَمَعَ النَّبِيِّث عَشَرَةُ آلاَفٍ وَالطُّلَقَاءُ فَأَدْبَرُوا قَالَ: يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ قَالُوا: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ لَبَّيْكَ، نَحْنُ بَيْنَ يَدَيْكَ فَنَزَلَ النَّبِيُّث، فَقَالَ: أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ فَانْهَزَمَ الْمُشْرِكُونَ، فَأَعْطَى الطُّلَقَاءَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَلَمْ يُعْطِ الأَنْصَارَ شَيْئًا فَقَالُوا؛ فَدَعَاهُمْ فَأَدْخَلَهُمْ فِي قُبَّةٍ، فَقَالَ: أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللهِث فَقَالَ النَّبِيُّث: لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتِ الأَنْصَارُ شِعْبًا لاَخْتَرْتُ شِعْبَ الأَنْصَارِ»(
).
یعنی: «انس گويد: به هنگام غزوه حنين كه پيغمبرث با قبيله هوازن به جنگ پرداخت، در حدود ده هزار نفر از طلقاء (كسانى كه در روز فتح مكه مورد عفو پيغمبر قرار گرفتند و اسير نشدند) همراه پيغمبرث بودند، كه بعد از جنگ پراكنده شدند، پيغمبرث فرمود: اى جماعت انصار! انصار جواب دادند: لبيك يا رسول الله! و سعديك، لبيك و نحن بين يديك (ما آماده فرمانبردارى و اطاعت و همكارى شما هستيم و در خدمت شما قرار داريم) پيغمبرث پياده شد و فرمود: من رسول و فرستاده و بنده خدا هستم در حالى كه مشركين شكست خورده بودند غنيمت را بين طلقاء و مهاجرين تقسيم كرد و چيزى را به انصار نداد، انصار هم گله كردند و حرفهايى زدند، پيغمبرث از گله ايشان باخبر شد و ايشان را دعوت كرد و همه را در خيمه‌اى جمع نمود، و فرمود: شما راضى نيستيد كه ديگران همراه با گوسفند و شتر به خانه‌هايشان برگردند، و شما همراه پيغمبرث به خانه برگرديد؟ و فرمود: اگر مردم راهى را در پيش گيرند و انصار هم راهى را، من راه انصار را انتخاب مى‌كنم».
636- حدیث: «عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ، قَالَ: لَمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِث يَوْمَ حُنَيْنٍ قَسَمَ فِي النَّاسِ فِي الْمُؤَلَّفَةِ قَلُوبُهُمْ وَلَمْ يُعْطِ الأَنْصَارَ شَيْئًا؛ فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا، إِذْ لَمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ، فَخَطَبَهُمْ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلاَّلاً فَهَدَاكُمُ اللهُ بِي، وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ اللهُ بِي، وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ الله بِي كلَّمَا قَالَ شَيْئًا، قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ؛ قَالَ: مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تُجِيبُوا رَسُولَ اللهِث قَالَ، كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا، قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ قَالَ: لَوْ شِئتُمْ قُلْتُمْ: جِئْتَنَا كَذَا وَكَذَا، أَتَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّث إِلَى رِحَالِكُمْ لَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرءًا مِنَ الأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا، الأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ، إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ»(
).
یعنی: «عبدالله بن زيد بن عاصم گويد: وقتى كه در روز حنين خداوند غنيمت را نصيب پيغمبرث نمود، پيغمبرث اين ثروت و غنيمت را در بين كسانى كه تازه مسلمان شده بودند تقسيم كرد و چيزى به انصار نداد، مثل اينكه انصار از اين بابت كه آنچه به ديگران رسـيده به آنان داده نشده است ناراحت شدند، پيغـمبرث براى ايشان سخنرانى كرد و گفت: اى جماعت انصار! مگر من كه آمدم شما گمراه نبوديد، خداوند به وسيله من شما را هدايت ننمود و شما با هم مخالف و از هم دور و جدا نبوديد؟ مگر خداوند به وسيله من شما را ثروتمند و بى‌نياز نگردانيد؟ چرا جواب رسول خدا را نمى‌دهيد؟ هر وقت كه پيغمبرث چيزى را مى‌فرمود: انصار مى‌گفتند: خدا و رسول خدا از هر كس ديگر بر ما منتشان بيشتر است، پيغمبرث فرمود: شما هم اگر بخـواهيد مى‌توانيد بگـوييد تو را تكذيب مى‌كردند ما تصديقت كرديم تو را بيرون كردند ما به تو پناه داديم. پيامبرث مگر راضى نيستيد كه مردم با گوسفند و شتر به خانه برگردند و شما همراه پيغمبرث به منزل برگرديد؟ اگر به خاطر هجرت (از مكه به مدينه نبود) من يك نفر انصـارى بودم، اگر مردم راهى را پيش گيرند و انصار هم راهى را، من راه انصار را انتخاب مى‌كنم، انصـار زيربناى اسلام و ديگران روبناى آن هستند، شما بعد از من تبعيض‌هاى مهمى را نسبت به خود مشاهده مى‌كنيد، ولى صبر كنيد تا وقتى كه در روز قيامت بر سر حوض به من ملحق مى‌شويد».

637- حدیث: «عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ(، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ آثَرَ النَّبِيُّث أُنَاسًا فِي الْقِسْمَةِ فَأَعْطَى الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ، وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذلِكَ، وَأَعْطَى أُنَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ، فَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ؛ قَالَ رَجُلٌ: وَاللهِ إِنَّ هذِهِ الْقِسْمَةَ مَا عُدِلَ فِيهَا، وَمَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ فَقُلْتُ: وَاللهِ لأُخْبِرَنَّ النَّبِيَّث، فَأَتَيْتهُ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللهُ وَرَسُولُهُ رَحِمَ اللهُ مُوسَى، قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هذَا فَصَبَرَ»(
).
یعنی: «عبدالله بن مسعود گويد: در روز حنين پيغمبرث عده‌اى را به بخشيدن غنيمت اختصاص داد و صد شتر را به اقرع بن حابس بخشيد و به عيينه هم صد شتر داد، و به چند نفر از اشراف قريش هم بخششهايى داد، در آن روز قريش را در بخشش بر ديگران ترجيح داد، يك نفر گفت: البتّه اين تقسيم عادلانه نيست، به خاطر رضاى خدا چنين كارى انجام نگرفته است، ابن مسعود گويد: من هم گفتم : قسم به خدا اين موضوع را به پيغمبرث خبر مى‌دهم، لذا به نزد پيغمبرث آمدم، موضوع را به او گفتم، پيغمبرث فرمود: چه كسى عدالت را رعايت مى‌كند اگر خداوند و پيغمبرث عدالت را رعايت نكنند؟ خداوند موسى را مورد رحم خود قرار دهد از اين بيشتر از ملتش اذيت ديد ولى صبر نمود».
باب 47: ذكر خوارج و بيان صفات آنان
638- حدیث: «جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِث يَقْسِمُ غَنيمَةً بِالْجِعْرَانَةِ، إِذْ قَال لَهُ رَجُلٌ: اعْدِلْ فَقَالَ لَهُ: شَقِيتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ»(
).
یعنی: «جابر بن عبدالله گويد: هنگامى كه در جعرانه پيغمبرث غنيمت را تقسيم مى‌كرد يك نفر به او گفت: اى محمّد! عدالت را رعايت كن، پيغمبرث در جوابش فرمود: اگر من عادل نباشم، من و تو هر دو بدبخت هستيم (من بدبختم چون عادل نيستم تو هم بدبختى چون پيرو غير عادل هستى).

639- حدیث: «أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ(، قَالَ: بَعَثَ عَلِيٌّ( إِلَى النَّبِيِّث بِذُهَيْبَةٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ الأَرْبَعَةِ، الأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ ثُمَّ الْمُجَاشِعِيِّ، وَعُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيِّ، وَزَيْدٍ الطَّائِيِّ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ، وَعَلْقَمَةَ بْنِ عُلاَثَةَ الْعَامِرِيِّ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلاَبٍ؛ فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَالأَنْصَارُ قَالُوا: يُعْطِي صَنَادِيد أَهْل نَجْدٍ وَيَدَعُنَا قَالَ: إِنَّمَا أَتأَلَّفُهُمْ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ، مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ، نَاتِىءُ الْجَبِينِ، كَثُّ اللِّحْيَةِ، مَحْلُوقٌ، فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ: مَنْ يُطِعِ اللهَ إِذَا عَصَيْتُ أَيَأْمنُنِي اللهُ عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ وَلاَ تَأْمَنُونَنِي فَسأَلَهُ رَجُلٌ قَتْلَهُ، أَحْسِبُهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، فَمَنَعَهُ فَلَمَّا وَلَّى، قَالَ: إَنَّ مِنْ ضِئْضِئِي هذَا أَوْ فِي عَقِبَ هذَا قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلاَمِ، وَيَدعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ، لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ»(
).
یعنی: «ابوسعيد خدرى( گويد: على( يك قطعه طلا را به نزد پيغمبرث فرستاد، پيغمبر آن را ابتدا در بين چهار نفر به نامهاى: 1- «اقرع بن حابس حنظلى 2- «مجاشعى 3- «عيينه بن بدر فزارى 4- «زيد طايى و سپس در بين يكى از بنى نبهان و علقمه بن علاثه عامر و يكى از بنى كلاب تقسيم نمود، و قريش و انصار گفتند: به سران و رؤساى اهل نجد صدقه مى‌بخشد ولى به ما چيزى نمى‌دهد، پيغمبرث فرمود: من از آنان دلنوازى مى‌كنم و مى‌خواهم با اين صدقه علاقه آنان به اسلام بيشتر شود. در اين هنگام مردى آمد، كه چشمهاى كوچك و فرو رفته، و صورت درشت و پيشانى برآمده، و ريش پر مويى داشت و سرش را تراشيده بود، گفت: اى محمّد! از خدا بترس، پرهيز كن. پيغمبرث فرمود: چه كسى اطاعت از خدا مى‌كند اگر من مطيع امر او نباشم؟! خداوند مرا بر تمام اهل زمين امين قرار داده است در حالى كه تو مرا امين نمى‌دانى؟! يك نفر فكر مى‌كنم كه خالد بن وليد بود، از پيغمبرث اجازه خواست تا او را بكشد، ولى پيغمبرث به او اجازه نداد، فرمود: از ريشه و نسل اين مرد جماعتى پيدا مى‌شوند، كه قرآن مى‌خوانند ولى اثر آن از گلويشان تجاوز نمى‌كند، از دين به سرعت خارج مى‌شوند همانگونه كه تير از بدن شكار به سرعت خارج مى‌شود، و با مسلمانان مى‌جنگند و آنان را مى‌كشند ولى با بت پرستان كارى ندارند، اگر من تا آن زمان بمانم با ايشان مى‌جنگم، و مانند قوم عاد نابودشان مى‌كنم».
640- حدیث: «أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(، إِلَى رَسُولِ اللهِث، مِنَ الْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ فِي أَدِيمٍ مَقْرُوظٍ؛ لَمْ تُحَصَّلْ مِنْ تُرَابِهَا، قَالَ: فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ: بَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ، وَأَقْرعَ بْنِ حَابِسٍ، وَزَيْدِ الْخَيْلِ، وَالرَّابِعُ إِمَّا عَلْقَمَةُ وَإِمَّا عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهذَا مِنْ هؤُلاَءِ قَالَ: فَبَلَغَ ذلِكَ النَّبِيَّث، فَقَالَ: أَلاَ تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ، يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ، مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ، نَاشِزُ الْجَبْهَةِ، كَثُّ اللِّحْيَةِ، مَحْلُوقُ الرَّأْسِ، مُشَمَّرُ الإِزَارِ؛ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اتَّقِ اللهَ قَالَ: وَيْلَكَ أَوَلَسْتُ أَحَقُّ أَهْلِ الأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللهَ قَالَ: ثُمَّ وَلَّى الرَجُلُ.
قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ أَضْرِبُ عُنُقَهُ قَالَ: لا، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي فَقَالَ خَالِدٌ: وَكَمْ مِنْ مُصَلٍّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ قَالَ رَسُولُ اللهِث: إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ قُلُوبَ النَّاسِ، وَلاَ أَشُقَّ بُطُونَهُمْ قَالَ: ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ، وَهُوَ مُقَفٍّ، فَقَالَ: إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِي هذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ رَطْبًا، لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ وَأَظُنُّهُ قَالَ: لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ»(
).

یعنی: «ابو سعيد خدرى گويد: على بن ابى طالب از يمن قطعه‌اى طلا را در يك سفره چرمى دباغى شده براى پيغمبرث فرستاد و اين طلا هنوز به صورت طلاى ناب در نيامده، و با مواد معدنى مخلوط بود. ابو سعيد گويد: پيغمبرث اين طلا را در بين چهار نفر به نامهاى: 1- «عيينه بن بدر، 2- «اقرع بن حابس، 3ـ زيد خيل، 4- «علقمه يا عامر بن طفيل تقسيم نمود، يكى از اصحاب پيغمبرث گفت: ما از اين چهار نفر سزاوارتر و شايسته‌تريم و حق تقدم با ما است، اين خبر به پيغمبرث رسيد، و فرمود: در حالى مورد طعن و لوم شما قرار مى‌گيرم كه خدا و فرشتگان آسمان مرا امين مى‌دانند و صبح و شام وحى از آسمان براى من نازل مى‌شود؟! در اين اثنا مردى با چشمان كوچك و فرو رفته، و صورت درشت و پيشانى بر آمده، و ريش پر مو و سر تراشيده كه دامنش را جمع كرده بود بلند شد و گفت: اى رسول خدا! از خدا بترس و پرهيز كن. پيغمبرث فرمود: بدبخت مگر من سزاوارترين و مستحق‌ترين انسان به تقوا و پرهيز از مخالفت امر خدا نيستم؟! ابو سعيد گويد: وقتى كه اين مرد اين سخن را گفت و پيغمبرث ناراحت شد از حضور پيغمبرث خارج شد و رفت، خالد بن وليد گفت: اى رسول خدا! اجازه دهيد تا گردنش را بزنم، پيغمبرث فرمود: اين كار را مكن شايد از نمازگزاران باشد، خالد گفت: بسيارى از نمـازگزاران چيزهايى به زبان مى‌گويند كه مخالف با مكنونات قلبشان مى‌باشد، پيغمبرث فرمود: به من دستور داده نشده كه تفتيش عقايد قلبى مردم نمايم، و من قلب آنان را نشكافته‌ام (تا از اسرار آنها آگاه باشم) ابو سعيد گويد: در حالى كه اين مرد از حضور پيغمبرث خارج شده بود و مى‌رفت، پيغمبرث به او نگاه كرد، گفت: از ريشه و نسل اين مرد جماعتى به وجود مى‌آيند كه قرآن را با آب و تاب مى‌خوانند، امّا اين قرآن از گلوى آنها تجاوز نمى‌كند، و قلبشان از فهم حقايق آن محروم است، اين قوم به سرعت از دين خارج مى‌شوند همانگونه كه تير به سرعت از بدن شكار خارج مى‌شود، فكر مى‌كنم كه پيغمبرث فرمود: اگر تا زمان آنان بمانم با ايشان مى‌جنگم و مانند قوم ثمود نابودشان مى‌نمايم».
641- حدیث: «أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ(، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِث، يَقُولُ: يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ، وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ، وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلاَ يَرَى شَيْئًا، وَيَنْظُرُ فِي الْقِدْحِ فَلاَ يَرَى شَيئًا، وَيَيْظُرُ فِي الرِّيشِ فَلاَ يَرَى شَيْئًا، وَيَتَمَارَى فِي الْفُوقِ»(
).
یعنی: «ابو سعيد خدرى گويد: شنيدم كه پيغمبرث مى‌فرمود: در بين شما قومى به وجود مى‌آيد، كه شما نماز و روزه و اعمال خودتان را در برابر نماز و روزه و اعمال ايشان ناچيز مى‌بينيد، قرآن مى‌خوانند ولى اثر آن از گلويشان تجاوز نمى‌كند، از دين خارج مى‌شوند همانگونه كه تير از بدن شكار خارج مى‌گردد، چنان تيرى كه شكارچى با قدرت و سرعت فراوان آن را به سوى شكار پرتاب مى‌كند و تير با سرعت از بدن آن خارج مى‌شود، وقتى شكارچى اين تير را بر مى‌دارد، قسمت آهنى آنرا ملاحظه مى‌كند آثارى از خون حيوان بر آن نمى‌بيند، سپس قسمت چوبى آنرا مشاهده مى‌كند باز اثرى از خون بر روى آن نمى‌بيند آنگاه پره‌هاى تير را نگاه مى‌كند باز چيزى را نمى‌بيند، شكارچى از كمان به شك مى‌افتد كه آيا قدرت پرتاب تير را داشته و تير به شكار اصابت كرده يا خير؟»، (يعنى به اندازه‌اى تير به سرعت از بدن شكار خارج مى‌شود كه هيچ اثرى از خون بر روى آن ديده نمى‌شود، در اينجا قرائت قرآن اين جماعت به چنين تيرى تشبيه شده است، يعنى كلمات قرآن به سرعت از زبان آنان خارج مى‌شود و كوچك‌ترين اثرى از ايمان و اخلاص را همراه ندارد).

642- حدیث: «أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ(، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِث، وَهُوَ يَقْسِمُ قَسْمًا، أَتَاهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اعْدِلْ فَقَالَ: وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَم أَعْدِلْ قَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ ائْذَنْ لِي فِيهِ، فَأَضْرِبَ عُنَقَهُ فَقَالَ: «دَعْهُ، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَصِيَامهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّة، يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ، فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ؛ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصافِهِ، فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ؛ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيِّهِ، وَهُوَ قِدْحُهُ، فَلاَ يُوجَدُ فِيه شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُذَذِهِ، فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ؛ قَدْ سَبَقَ الفَرْثَ وَالدَّمَ؛ آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ، إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ، أَو مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ وَيَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ».
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللهِث، وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَاتَلَهُمْ، وَأَنَا مَعَهُ، فَأَمَرَ بِذلِكَ الرَّجُلِ، فَالْتُمِسَ فَأُتِيَ بِهِ، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ النَبِيِّث الَّذِي نَعَتَهُ»(
).
یعنی: «ابو سعيد خدرى گويد: يك وقت ما پيش پيغمبرث بوديم و پيغمبرث داشت مالى را تقسيم مى‌كرد، شخصى به نام (ذوالخويصره) كه از طايفه بنى تميم بود پيش او آمد و گفت: اى رسول خدا! عدالت را رعايت كن. پيغمبرث فرمود: بدبخت چه كسى عدالت را رعايت مى‌كند اگر من آنرا رعايت نكنم؟! اگر من عادل نباشم تو بدبخت هستى (چون كسى را به رهبرى خود قبول كرده‌اى كه عادل نيست)، عمر گفت: اى رسول خدا! اجازه بده تا گردنش را بزنم، پيغمبرث فرمود: او را مكش، اين شخص دوستان و همكارانى دارد كه شما نماز و روزه و رفتار نيك خودتان را در برابر نماز و روزه و رفتار آنان ناچيز مى‌دانيد (يعنى به ظاهر اهل عبادت و احسان مى‌باشند) قرآن مى‌خوانند، ولى اثر آن از گلويشان تجاوز نمى‌كند و قلبشان از فهم حكمتهان آن محروم است، از دين به سرعت خارج مى‌شوند همانگونه كه تير به سرعت ازبدن شكار خارج مى‌گردد، (تيرى كه شكارچى با سرعت وقدرت زياد به شكار مى‌زند واز بدنش خارج مى‌شود) وقتى كه شكارچى قسمت آهنى تير را ملاحظه مى‌كند اثرى از خون شكار بر روى آن نمى‌بيند، و به قسمت بند سر تير نگاه مى‌كند امّا اثرى نمى‌بيند قسمت چوبى و پره‌هاى آن را مشاهد مى‌نمايد در آنها هم اثرى را نمى‌بيند، در حاليكه اين تير از ميان خون و گوشت حيوان گذشته است، (منظور اين است كه اين تير با چنان سرعتى از بدن حيوان شكار خارج مى‌شود، كه هيچ اثرى از خون در هيچيك از قسمتهاى مختلف تير ديده نمى‌شود، در اينجا خارج شدن قرآن از زبان چنين قومى به همچون تيرى تشبيه شده است يعنى هيچ اثرى از آثار ايمان در قلب آنها به وجود نمى‌آورد) نشانه و علامت براى شناخت آنان اين است كه يك مرد سياه پوست همراه ايشان است كه يكى از بازوهايش مانند پستان زن، يا يك پاره گوشـت حركت مى‌كند و تكان مى‌خورد، اين قوم در حالى كه مردم دچار اختلاف هستند از اطاعت از رهبر اسلام خارج مى‌شوند.

ابوسعيد گويد: من شهادت مى‌دهم كه اين حديث را از پيغمبرث شنيدم و شهادت مى‌دهم كه على بن ابى طالب با آنان جنگيد و من با على بودم، دستور داد تا آن مرد سياه پوست را بياورند بعد از جستجو، او را آوردند، همينكه او را نگاه كردم ديدم داراى همان اوصافى است كه پيغمبرث فرموده بود.

«نصل: قسمت آهنى تير. يمرقون: به سرعت خارج مى‌شوند. رميه: حيوان شكار. رصافه: بند سر تير. قذذ: جمع قذه پر تير است. نضي: قسمت چوبى تير».

باب 48: تشويق بر كشتن خوارج
643- حدیث: «عَلِيٍّ(، قَالَ: إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِث، فَلأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ، وَإِذَا حدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِث، يَقُولُ: يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ، حُدَثَاءُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لاَ يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(
).
یعنی: «على بن ابى طالب( گويد: اگر از آسمان به زمين پرت شوم براى من گواراتر و آسان‌تر از آن است كه به هنگام نقل روايت از پيغمبرث، چيزى را به دروغ به پيغمبرث نسبت دهم، و هرگاه درباره آنچه مربوط به من و شما است سخنى بگويم، بايد بدانيد جنگ حيله و تاكتيك است (در جنگ لازم است رعايت مصلحت عامه بشود). شنيدم پيغمبرث مى‌گفت: در آخر زمان قومى خواهد آمد، كم سن و كم فكر، از بهترين سخن دم مى‌زنند (يعنى قرآن مى‌خوانند) و از اسلام به سرعت خارج مى‌شوند، همانگونه كه تير به سرعت از بدن شكار خارج مى‌شود، ايمانشان از حلقومشان تجاوز نمى‌كند، و تنها با زبان مسلمان مى‌باشند نه با قلب، هر جا به آنان رسيديد ايشان را بكشيد و كشتن آنان در روز قيامت اجر و پاداشى است براى كسى كه آنان را به قتل مى‌رساند».

باب 49: خوارج بدترين مخلوق خدا هستند
644- حدیث: «سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: قُلْتُ لِسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ: هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّث يَقُولُ فِي الْخَوارِجِ شَيْئًا قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ، وَأَهْوَى بِيَدِهِ قِبَلَ الْعِرَاقِ: يَخْرُجُ مِنْهُ قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ»(
).
یعنی: «يسير بن عمرو گويد: به سهل بن حنيف گفتم: آيا چيزى در مورد خوارج از پيغمبرث شنيده‌ايد؟ گفت: شنيدم كه مى‌گفت ـو دست را هم به سوى عراق دراز مى‌كردـ از اين طرف جماعتى پيدا مى‌شوند كه قرآن مى‌خوانند ولى اثر آن از حلقومشان تجاوز نمى‌كند به سرعت از اسلام خارج مى‌شوند. همانگونه كه تير به سرعت از بدن شكار خارج مى‌شود».

باب 50: قبول كردن زكات براى پيغمبرث و آل پيغمبر كه تنها شامل بنى‌هاشم و بنى‌مطلب مى‌باشد حرام است
645- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ(، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِث يُؤْتَى بِالتَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ؛ فَيَجِيءُ هذَا بِتَمْرِهِ، وَهذَا مِنْ تَمْرِهِ، حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْمًا مِنْ تَمْرٍ فَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَلْعَبَانِ بِذلِكَ التَّمْرِ؛ فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَمْرَةً فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِث فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيهِ، فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍث لاَ يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةَ»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: به هنگام چيدن خرما هر كس مقدارى از خرما را براى پيغمبرث مى‌آورد تا اينكه خرماى فراوانى در نزد او جمع مى‌شد، و حسن و حسين با اين خرماها بازى مى‌كردند، يكى از آنان دانه‌اى از اين خرماها را برداشت و در دهانش گذاشت، پيغمبرث به او نگاهى كرد و اين دانه خرما را از دهانش بيرون آورد، فرمود: مگر نمى‌دانى كه آل محمّد از صدقه و زكات نمى‌خورند».

646- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ(، عَنِ النَبِيِّث، قَالَ: إِنِّي لأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةَ عَلَى فِرَاشِي فَأَرْفَعُهَا لآكُلَهَا، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأُلْقِيَهَا»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: پيغمبرث فرمود: گاهى من به خانه بر مى‌گردم، مى‌بينم دانه‌اى خرما روى فرشم افتاده است برش مى‌دارم و مى‌خواهم آن را بخورم، ولى بعدآ مى‌ترسم جزو زكات و صدقه باشد لذا آن را به دور مى‌اندازم».
647- حدیث: «أَنَسٍ(، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّث بِتَمْرَةٍ مَسْقُوطَةٍ، فَقَالَ: لَوْلاَ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً لأَكلْتُها»(
).
یعنی: «انس گويد: پيغمبرث از كنار دانه‌اى خرما كه افتاده بود گذشت، فرمود: اگر جزو صدقه نمى‌بود آنرا مى‌خوردم».
باب 52: هديه براى پيغمبرث و بنى‌هاشم و بنى‌مطلب حلال است هر چند كسى كه اين هديه را مى‌آورد خودش آنرا از طريق اخذ زكات و صدقه به دست آورده باشد، و صدقه و زكات وقتى به ملكيت اشخاص مستحق درآمد از حال صدقه و زكات خارج مى‌شود آنگاه براى كسانى كه زكات و صدقه بر آنان حرام است نيز حلال مى‌گردد
648- حدیث: «أَنَسٍ(، أَنَّ النَّبِيَّث أُتِيَ بِلَحْمٍ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ»(
).
 یعنی: «انس گويد: مقدارى گوشت را كه به عنوان صدقه به (بريره) داده بودند براى پيغمبرث آوردند، پيغمبرث فرمود: اين براى (بريره) صدقه است ولى براى من هديه مى‌باشد».

649- حدیث: «أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ، قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّث عَلَى عَائِشَة، فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَقَالَتْ: لاَ إِلاَّ شَيْءٌ بَعَثَتْ بِهِ إِلَيْنَا نُسَيْبَةُ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتَ بِهَا مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ: إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا»(
).
یعنی: «امّ عطيه انصارى گويد: پيغمبرث به نزد عايشه آمد و گفت: چيزى داريد؟ عايشه گفت: خير، مگر يك مقدار گوشت كه نسيبه براى ما فرستاده است، آنهم گوشت گوسفندى است كه آن را به عنوان صدقه به او داده‌اند، پيغمبرث فرمود: به جاى حلال خود رسيده است». (يعنى وقتى كه به عنوان صدقه به نسيبه رسيده است به صورت ملك او درآمده است و از حال صدقه خارج شده است لذا براى پيغمبرث حلال مى‌باشد).

باب 53: پيغمبرث هديه را قبول مى‌كرد ولى صدقه و زكات را رد مى‌نمود
650- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَ(، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِث، إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ: أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ، قَالَ لأَصْحَابِهِ: كُلُوا، وَلَمْ يَأْكُلْ وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ، ضَرَبَ بِيَدِهِث، فَأَكَلَ مَعَهُمْ»(
).
یعنی: «ابوهريره گويد: وقتى طعامى را براى پيغمبرث مى‌آوردند، سؤال مى‌كرد، آيا هديه است يا صدقه؟ اگر مى‌گفتند صدقه است به اصحابش مى‌گفت : شما بخوريد ولى خودش از آن نمى‌خورد، اگر مى‌گفتند هديه است، پيغمبرث به سرعت دستش را آماده مى‌كرد و با اصحاب شروع به خوردن آن مى‌كرد».

«ضرب بيده: كنايه از آمادگى براى چيزى است».

باب 54: دعا براى كسى كه صدقه و زكات مى‌آورد
651- حدیث: «عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّث، إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلاَنٍ، فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى»(
).
یعنی: «عبدالله بن ابى اوفى گويد: وقتى كه مردم براى  پيغمبرث صدقه و زكات مى‌آوردند، پيغمبرث براى آنان دعا مى‌كرد ومى‌فرمود: خداوندا! رحمت ومغفرت خودت را بر آل فلان نازل فرما، پدرم برايش صدقه آورد وفرمود: خداوندا! رحمت و بركت خودت را بر آل ابى اوفى نازل بفرما».

وصلّى الله على سيِّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدِّين.
این کتاب از سایت کتابخانه عقیده دانلود شده است.
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�- بايد توجّه شود هر يك از بزرگان و پيشوايان اهل حديث براى روايت حديث شرايط و اصولى در نظر گرفته‌اند كه رعايت آنها را در روايت خود ضرورى دانسته‌اند.


�- حديث مرفوع آنست كه به پيغمبرث نسبت داده شده باشد. و حديث موقوفآن است كه به صحابى نسبت داده شود.


�- أخرجه البخاري في: 3 ـ كتاب العلم: 38 ـ باب إثم من كذب على النّبيّث.


�- أخرجه البخاري في: 3 ـ كتاب العلم : 38 ـ باب إثم من كذب على النّبيّث.


�- أخرجه البخاري في: 3 ـ كتاب العلم : 38 ـ باب إثم من كذب على النّبيّث.


�- أخرجه البخاري في: 23 ـ كتاب الجنائز: 34 ـ باب ما يكره من النياحة على الميّت.


�- أخرجه البخاري في: 2 كتاب الإيمان: 37 باب سؤال جبريل النبيث عن الإيمان والإسلام.


�- أخرجه البخاري في: 2 كتاب الإيمان: 34 باب الزكاة من الإسلام.


�- أخرجه البخاري في: 78 كتاب الأدب: 10 باب فضل صلة الرحم.


�- أخرجه البخاري في 24 كتاب الزكاة: 1 باب وجوب الزكاة.


�- أخرجه البخاري في: 2 كتاب الإيمان: 2 باب دعاؤكم إيمانكم.


�- أخرجه البخاري في: 2 كتاب الإيمان: 40 باب أداء الخمس من الإيمان.


�- فتح البارى، ج 1، ص 110.


�- أخرجه البخاري في: 24 كتاب الزكاة: 41 باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة.


�- أخرجه البخاري في: 46 كتاب المظالم: 9 باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم.


�- أخرجه البخاري في: 24 كتاب الزكاة: 1 باب وجوب الزكاة.


�- أخرجه البخاري في: 56 كتاب الجهاد: 102 باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والنبوة.


�- أخرجه البخاري في: 2 كتاب الإيمان: 17 باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم.


�- أخرجه البخاري في: 23 كتاب الجنائز: 81 باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلاّ الله.


�- أخرجه البخاري في: 60 كتاب الأنبياء: 47 باب قوله: (يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق).


�- أخرجه البخاري في: 77 كتاب اللباس: 101 باب إرداف الرجُل خلف الرجُل.


�- أخرجه البخاري في: 56 كتاب الجهاد: 46 باب اسم الفرس والحمار.


�- أخرجه البخاري في: 3 كتاب العلم: 49 باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا.


�- أخرجه البخاري في : 2 ـ كتاب الإيمان: 3 ـ باب أُمور الإيمان.


�- أخرجه البخاري في: 2 كتاب الإيمان: 16 باب الحياء من الإيمان.


�- أخرجه البخاري في: 78 كتاب الأدب: 77 باب الحياء.


�- أخرجه البخاري في: 2 كتاب الإيمان: 6 باب إطعام الطعام من الإسلام.


�- أخرجه البخاري في: 2 كتاب الإيمان: 5 باب أي الإسلام أفضل.


�- أخرجه البخاري في: 2 كتاب الإيمان: 9 باب حلاوة الإيمان.


�- أخرجه البخاري في: 2 كتاب الإيمان: 8 باب حب الرسولث من الإيمان.


�- أخرجه البخاري في: 2 كتاب الإيمان: 7 باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه.


�- أخرجه البخاري في: 78 كتاب الأدب: 31 باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره.


�- أخرجه البخاري في: 78 كتاب الأدب: 31 باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره.


�- أخرجه البخاري في: 59 كتاب بدء الخلق: 15 باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال.


�- أخرجه البخاري في: 64 كتاب المغازي: 74 باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن.


�- أخرجه البخاري في: 59 كتاب بدء الخلق: 15 باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال.


�- أخرجه البخاري في: 61 كتاب المناقب: 1 باب قول الله تعالى: (يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا).


�- أخرجه البخاري في: 93 كتاب الأحكام: 43 باب كيف يبايع الإمام الناس.


�- أخرجه البخاري في: 74 كتاب الأشربة: 1 باب قول الله تعالى: (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان).


�- أخرجه البخاري في: 2 كتاب الإيمان: 24 باب علامة المنافق.


�- أخرجه البخاري في: 2 كتاب الإيمان: 24 باب علامة المنافق.


�- أخرجه البخاري في: 78 كتاب الأدب: 73 باب من كفر أخاه بغير تأويل.


�- أخرجه البخاري في: 61 كتاب المناقب: 5 باب حدثنا أبو معمر.


�- شرح نووى بر مسلم، ج 2، ص: 52.


�- أخرجه البخاري في: 85 كتاب الفرائض: 29 باب من ادعى إلى غير أبيه.


�- أخرجه البخاري في: 85 كتاب الفرائض: 29 باب من ادعى إلى غير أبيه.


�- أخرجه البخاري في: كتاب الإيمان: 36 باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر.


�- شرح نووى بر مسلم، ج 2، ص 54.


�- أخرجه البخاري في: 3 كتاب العلم: 43 باب الإنصات للعلماء.


�- أخرجه البخاري في: 78 كتاب الأدب: 95 باب ما جاء في قول الرجل ويلك.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 156 باب يستقبل الإمام الناس إذا سلّم.


�- شرح نووی بر مسلم: ج2، ص: 60.


�- أخرجه البخاري في: كتاب الإيمان: 10 باب علامة الإيمان حب الأنصار.


�- أخرجه البخاري في: 63 كتاب مناقب الأنصار: 4 باب حب الأنصار.


�- أخرجه البخاري في: كتاب الحيض: 6 باب ترك الحائض الصوم.


�- أخرجه البخاري في: 2 كتاب الإيمان: 18 باب من قال إن الإيمان هو العمل.


�- أخرجه البخاري في: 49 كتاب العتق: 2 باب أي الرقاب أفضل.


�- أخرجه البخاري في: 9 كتاب مواقيت الصلاة: 5 باب فضل الصلاة لوقتها.


�- أخرجه البخاري في: 65 كتاب التفسير، تفسير سورة البقرة: 3 باب قوله تعالى: (فلا تجعلوا لله أندادًا).


�- أخرجه البخاري في: 52 كتاب الشهادات: 10 باب ما قيل في شهادة الزور.


�- أخرجه البخاري في: 52 كتاب الشهادات: 10 باب ما قيل في شهادة الزور.


�- أخرجه البخاري في: 55 كتاب الوصايا: 23 باب قول الله تعالى: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا).


�- أخرجه البخاري في: 78 كتاب الأدب: 4 باب لا يسب الرجل والديه.


�- أخرجه البخاري في: 23 كتاب الجنائز: 1 باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله.


�- أخرجه البخاري في: 23 كتاب الجنائز: 1 باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله.


�- أخرجه البخاري في: 77 كتاب اللباس: 24 باب الثياب البيض.


�- أخرجه البخاري في: 64 كتاب المغازي: 12 باب حدثني خليفة.


�- أخرجه البخاري في: 64 كتاب المغازي: 45 باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة.


�- أخرجه البخاري في: 92 كتاب الفتن: 7 باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا.


�- أخرجه البخاري في: 92 كتاب الفتن: 7 باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا.


�- أخرجه البخاري في: 23 كتاب الجنائز 39 باب ليس منا من ضرب الخدود.


�- أخرجه البخاري في: 23 كتاب الجنائز: 38 باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة.


�- أخرجه البخاري في: 78  كتاب الأدب: 50 باب ما يكره من النميمة.


�- أخرجه البخاري في: 42 كتاب المساقاة: 5 باب إثم من منع ابن السبيل من الماء.


�- أخرجه البخاري في: 76 كتاب الطب: 56 باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه.


�- أخرجه البخاري في: 78 كتاب الأدب: 44 باب ما ينهى من السباب واللعن.


�- أخرجه البخاري في: 56 كتاب الجهاد: 182 باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر.


�- أخرجه البخاري في: 56 كتاب الجهاد: 77 باب لا يقول فلان شهيد.


�- أخرجه البخاري في: 60 كتاب الأنبياء: 50 باب ما ذكر عن بني إسرائيل.


�- أخرجه البخاري في: 64 كتاب المغازى: 38 باب غزوة خيبر.


�- أخرجه البخاري في: 88 كتاب استتابة المرتدين: 1 باب إثم من أشرك بالله.


�- أخرجه البخاري في: 65 كتاب التفسير: 39 سورة الزمر.


�- أخرجه البخاري في: 24 كتاب الزكاة: 24 باب من تصدق في الشرك ثم أسلم.


�- أخرجه البخاري في: 60 كتاب الأنبياء: 1 باب قول الله تعالى (ولقد آتينا لقمان الحكمة).


�- أخرجه البخاري في: 68 ـ كتاب الطلاق: 11 ـ باب الطلاق في الإغلاق.


�- أخرجه البخاري في: 2 كتاب الإيمان: 31 باب حسن إسلام المرء.


�- أخرجه البخاري في: 81 كتاب الرقاق: 31 باب من هم بحسنة أو بسيئة.


�- أخرجه البخاري في: 59 كتاب بدء الخلق: 11 باب صفة إبليس وجنوده.


�- أخرجه البخاري في: 96 كتاب الاعتصام: 3 باب ما يكره من كثرة السؤال.


�- أخرجه البخاري في: 65 كتاب التفسير: 3 سورة آل عمران 3 باب إن الذين يشترون بعهد الله.


�- أخرجه البخاري في: 46 ـ كتاب المظالم: 33 ـ باب من قاتل دون ماله.


�- أخرجه البخاري في: 93 ـ كتاب الأحكام: 8 ـ باب من استرعى رعية فلم ينصح.


�- أخرجه البخاري في: 81 كتاب الرقاق: 35 باب رفع الأمانة.


�- شرح نووى بر مسلم، ج 2، ص 171.


�- أخرجه البخاري في: 9 كتاب مواقيت الصلاة: 4 باب الصلاة كفارة.


�- شرح نووى بر مسلم، ج 2، ص 174.


�- أخرجه البخاري في: 29 كتاب فضائل المدينة: 6 باب الإيمان يأرز إلى المدينة.


�- شرح نووى بر مسلم، ج 2، ص 177.


�- أخرجه البخاري في: 56 كتاب الجهاد 181 باب كتابة الإمام للناس.


�- شرح نووى بر مسلم، ج 2، ص 180.


�- أخرجه البخاري في: 2 كتاب الإيمان: 19 باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة.


�- أخرجه البخاري في: 60 كتاب الأنبياء: 11 باب قوله عز وجل (ونبئهم عن ضيف إبراهيم).


�- شرح نووى بر مسلم، ج 2، ص 185.


�- أخرجه البخاري في: 66 كتاب فضائل القرآن: 1 باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل.


�- أخرجه البخاري في: 3 كتاب العلم: 31 باب تعليم الرجل أَمَته وأهله.


�- أخرجه البخاري في: 34 كتاب البيوع: 102 باب قتل الخنزير.


�- أخرجه البخاري في:60 ـ كتاب الأنبياء: 49 ـ باب نزول عيسى بن مريمل.


�- أخرجه البخاري في: 65 كتاب التفسير: 6 سورة الأنعام: 9 باب هلمّ شهداءكم.


�- أخرجه البخاري في:97 كتاب التوحيد: 22 باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم.


�- أخرجه البخاري في: 1 كتاب بدء الوحى: 3 باب حدثنا يحيى ابن بكير.


�- شرح نووى بر مسلم، ج 2، ص 197 ـ 204.


�- أخرجه البخاري في: 1 كتاب بدء الوحى: 3 باب حدثنا يحيى ابن بكير.


�- أخرجه البخاري في: 65 كتاب التفسير: 74 سورة المدثر: باب حدثنا يحيى.


�- شرح نووى بر مسلم، ج 2، ص 207.


�- أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 1 باب كيف فرضت الصلاة: في الإسراء.


�- أخرجه البخاري في: 59 كتاب بدء الخلق: 6 باب ذكر الملائكة.


�- أخرجه البخاري في: 59 كتاب بدء الخلق: 7 باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء.


�- ارشاد سارى، ج 5، ص 278.


�- أخرجه البخاري في: 25 كتاب الحج: 30 باب التلبية إذا انحدر في الوادي.


�- أخرجه البخاري في: 60 كتاب الأنبياء: 24 باب قول الله تعالى: (وهل أتاك حديث موسى) (وكلم الله موسى تكليما).


�- أخرجه البخاري في: 60 كتاب الأنبياء: 48 باب (واذكر في الكتاب مريم).


�- أخرجه البخاري في: 60 كتاب الأنبياء: 48 باب (واذكر في الكتاب مريم).


�- أخرجه البخاري في: 63 كتاب مناقب الأنصار: 41 باب حديث الإسراء وقول الله تعالى (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا).


�- أخرجه البخاري في: 59 كتاب بدء الخلق: 7 باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء.


�- أخرجه البخاري في: 65 كتاب التفسير: 53 سورة النجم: 1 باب حدثنا يحيى حدثنا وكيع.


�- [سورة الأنعام: 102]..


�- [سورة: الشوری: 51].


�- [سورة لقمان: 34].


�- أخرجه البخاري في: 59 كتاب بدء الخلق: 7 باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء.


�- أخرجه البخاري في: 65 كتاب التفسير: 55 سورة الرحمن: 1 باب قوله (ومن دونهما جنتان).


�- شرح نووى بر مسلم، ج 3، ص: 16.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 129 باب فضل السجود.


�- شرح نووى بر مسلم، ج 3، ص 40.


�- أخرجه البخاري في: 97 كتاب التوحيد: 24 باب قول الله تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة).


�- أخرجه البخاري في 2 كتاب الإيمان: 15 باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال.


�- أخرجه البخاري في 81 كتاب الرقاق: 51 باب صفة الجنة والنار.


�- أخرجه البخاري في: 81 كتاب الرقاق: 51 باب صفة الجنة والنار.


�- أخرجه البخاري في: 97 كتاب التوحيد: 36 باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم.


�- أخرجه البخاري في: 65 كتاب التفسير: 17 سورة الإسراء: 5 باب ذرية من حملنا مع نوح.


�- أخرجه البخاري في: 97 ـ كتاب التوحيد: 31 ـ باب قوله تعالى: (قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحَرُ مِدَادَا لِكَلِمَاتِ رَبِّي).


�- أخرجه البخاري في: 80 كتاب الدعوات: 1 باب لكل نبي دعوة مستجابة.


�- أخرجه البخاري في: 55 كتاب الوصايا: 11 باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب.


�- أخرجه البخاري في: 65 كتاب التفسير: 111 سورة تبت يدا أبي لهب وتب: 1 باب حدثنا يوسف.


�- أخرجه البخاري في: 63 كتاب مناقب الأنصار: 40 باب قصة أبي طالب.


�- أخرجه البخاري في: 63 كتاب مناقب الأنصار: 40 باب قصة أبي طالب.


�- أخرجه البخاري في: 81 كتاب الرقاق: 51 باب صفة الجنة والنار.


�- أخرجه البخاري في: 78 كتاب الأدب: 14 باب يبل الرحم ببلاها.


�- پاورقى لؤلؤ و مرجان، ص 53، ج 1.


�- أخرجه البخاري في: 81 كتاب الرقاق: 50 باب يدخل الجنة سبعون ألفًا بغير حساب.


�- أخرجه البخاري في: 81 كتاب الرقاق: 51 باب صفة الجنة والنار.


�- أخرجه البخاري في: 76 كتاب الطب: 42 باب من لم يَرْقِ.


�- شرح مسلم بر نووى ، ج 3، ص 90 ـ 93. ارشاد السارى ، ج 8، ص 396.


�- أخرجه البخاري في: 81 كتاب الرقاق: 45 باب كيف الحشر.


�- أخرجه البخاري في: 81 كتاب الرقاق: باب قوله عز وجل إن زلزلة الساعة شيء عظيم.


�- أخرجه البخاري في: 90 كتاب الحيل: 2 باب في الصلاة.


�- أخرجه البخاري في: 4 كتاب الوضوء: 24 باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا.


�- أخرجه البخاري في: 4 كتاب الوضوء: 39 باب غسل الرجلين إلى الكعبين.


�- أخرجه البخاري في: 4 كتاب الوضوء: 25 باب الاستنثار في الوضوء.


�- أخرجه البخاري في: 59 كتاب بدء الخلق: 11 باب صفة إبليس وجنوده.


�- شرح مسلم بر نووى ، ج 3، ص 127.


�- أخرجه البخاري في: 3 كتاب العلم: 3 باب من رفع صوته بالعلم.


�- أخرجه البخاري في: 4 كتاب الوضوء: 29 ـ باب غسل الأعقاب.


�- أخرجه البخاري في: 4 كتاب الوضوء: 3 باب فضل الوضوء، والغر المحجلون من آثار الوضوء.


�- أخرجه البخاري في: 11 كتاب الجمعة: 8 باب السواك يوم الجمعة.


�- أخرجه البخاري في: 4 كتاب الوضوء: 73 باب السواك.


�- أخرجه البخاري في: 4 كتاب الوضوء: 73 باب السواك.


�- أخرجه البخاري في: 77 كتاب اللباس: 63 باب قص الشارب.


�- أخرجه البخاري في: 77 كتاب اللباس: 64 باب تقليم الأظفار.


�- أخرجه البخاري في: 77 كتاب اللباس: 65 باب إعفاء اللحى.


�- أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 29 باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق.


�- أخرجه البخاري في: 4 كتاب الوضوء: 12 باب من تبرز على لبنتين.


�- أخرجه البخاري في: 4 كتاب الوضوء: 14 باب التبرز في البيوت.


�- أخرجه البخاري في: 4 كتاب الوضوء: 18 باب النهي عن الاستنجاء باليمين.


�- أخرجه البخاري في: 4 كتاب الوضوء: 21 باب التيمن في الوضوء والغسْل.


�- أخرجه البخاري في: 4 كتاب الوضوء: 17 باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء.


�- أخرجه البخاري في: 4 كتاب الوضوء: 56 باب ما جاء في غسل البول.


�- أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 25 باب الصلاة في الخفاف.


�- أخرجه البخاري في: 4 كتاب الوضوء: 61 باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط.


�- شرح نووى بر مسلم ، ج 3، ص 169.


�- أخرجه البخاري في: 4 كتاب الوضوء: 48 باب المسح على الخفين.


�- أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 7 باب الصلاة في الجبة الشامية.


�- أخرجه البخاري في: 77 كتاب اللباس: 11 باب جبة الصوف في الغزو.


�- أخرجه البخاري في: 4 كتاب الوضوء: 33 باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان.


�- أخرجه البخاري في: 4 كتاب الوضوء: 68 باب البول في الماء الدائم.


�- أخرجه البخاري في: 78 كتاب الأدب: 35 باب الرفق في الأمر كله.


�- أخرجه البخاري في: 80 كتاب الدعوات: 3 باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم.


�- أخرجه البخاري في: 4 كتاب الوضوء: 59 باب بول الصبيان.


�- أخرجه البخاري في: 4 كتاب الوضوء: 64 باب غسل المني وفركه، وغسل ما يصيب المرأة.


�- شرح نووى بر مسلم ، ج 3، ص 198.


�- أخرجه البخاري في: 4 ـ كتاب الوضوء: 63 ـ باب غسل الدم.


�- أخرجه البخاري في: 4 كتاب الوضوء: 56 باب ما جاء في غسل البول.


�- شرح نووى بر مسلم ، ج 3، ص 201.


�- أخرجه البخاري في: 6 كتاب الحيض: 5 باب مباشرة الحائض.


�- شرح نووى بر مسلم ، ج 3، ص 205.


�- أخرجه البخاري في: 6 كتاب الحيض: 5 باب مباشرة الحائض.


�- أخرجه البخاري في: 6 كتاب الحيض: 22 باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر.


�- أخرجه البخاري في: 6 كتاب الحيض: 21 باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها.


�- أخرجه البخاري في: 33 كتاب الاعتكاف: 3 باب لا يدخل البيت إلا لحاجة.


�- أخرجه البخاري في: 33 كتاب الاعتكاف: 4 باب غسل المعتكف.


�- أخرجه البخاري في: 6 كتاب الحيض: 3 باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض.


�- أخرجه البخاري في: 4 كتاب الوضوء: 34 باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين.


�- أخرجه البخاري في: 5 كتاب الغسل: 27 باب الجنب يتوضأ ثم ينام.


�- أخرجه البخاري في: 5 كتاب الغسل: 26 باب نوم الجنب.


�- أخرجه البخاري في: 5 كتاب الغسل: 27 باب الجنب يتوضأ ثم ينام.


�- أخرجه البخاري في: 5 كتاب الغسل: 34 باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره.


�- أخرجه البخاري في: 3 كتاب العلم: 50 باب الحياء في العلم.


�- أخرجه البخاري في: 5 كتاب الغسل: 1 باب الوضوء قبل الغسل.


�- أخرجه البخاري في: 5 كتاب الغسل: 7 باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة.


�- أخرجه البخاري في: 5 كتاب الغسل: 6 باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل.


�- أخرجه البخاري في: 5 كتاب الغسل: 2 باب غسل الرجل مع امرأته.


�- أخرجه البخاري في: 5 كتاب الغسل: 3 باب الغسل بالصاع ونحوه.


�- أخرجه البخاري في: 4 كتاب الوضوء: 47 باب الوضوء بالمد.


�- أخرجه البخاري في: 5 كتاب الغسل: 4 باب من أفاض على رأسه ثلاثًا.


�- أخرجه البخاري في: 5 كتاب الغسل: 3 باب الغسل بالصاع ونحوه.


�- أخرجه البخاري في: 6 كتاب الحيض: 13 باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض.


�- أخرجه البخاري في: كتاب الوضوء: 63 باب غسل الدم.


�- أخرجه البخاري في: 6 كتاب الحيض: 26 باب عرق الاستحاضة.


�- أخرجه البخاري في: 6 كتاب الحيض: 20 باب لا تقضي الحائض الصلاة.


�- أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 4 باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به.


�- أخرجه البخاري في: 5 كتاب الغسل: 20 باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة.


�- أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 8 باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها.


�- أخرجه البخاري في: 4 كتاب الوضوء: 34 باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين.


�- شرح نووى بر مسلم ، ج 4، ص 36.


�- أخرجه البخاري في: 5 كتاب الغسل: 29 باب غسل ما يصيب من فرج المرأة.


�- أخرجه البخاري في: 4 كتاب الوضوء: 34 باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين.


�- أخرجه البخاري في: 5 كتاب الغسل: 28 باب إذا التقى الختانان.


�- أخرجه البخاري في: 4 كتاب الوضوء: 50 باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق.


�- أخرجه البخاري في: 4 كتاب الوضوء: 50 باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق.


�- أخرجه البخاري في: 4 كتاب الوضوء: 51 باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ.


�- أخرجه البخاري في: 4 كتاب الوضوء: 52 باب هل يمضمض من اللبن.


�- أخرجه البخاري في: 4 كتاب الوضوء: 4 باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن.


�- أخرجه البخاري في: 24 كتاب الزكاة: 61 باب الصدقة على موالي أزواج النبيث.


�- شرح نووى بر مسلم ، ج 4، ص 54.


�- أخرجه البخاري في: كتاب التيمم: 1 باب حدثنا عبد الله بن يوسف.


�- أخرجه البخاري في: 7 كتاب التيمم: 8 باب التيمم ضربة.


�- ارشاد السارى ، ج 1، ص 380.


�- أخرجه البخاري في: 7 كتاب التيمم: 4 باب المتيمم هل ينفخ فيهما.


�- أخرجه البخاري في: 7 كتاب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء.


�- شرح نووى بر مسلم ، ج 4، ص 57.


�- أخرجه البخاري في: 5 كتاب الغسل: 24 باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره.


�- أخرجه البخاري في: 4 كتاب الوضوء: 9 باب ما يقول عند الخلاء.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 27 باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 1 باب بدء الأذان.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 1 باب بدء الأذان.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 7 باب ما يقول إذا سمع المنادي.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 4 باب فضل التأذين.


�- نهايه ابن اثير، ج 2، ص 84.


�- شرح نووى بر مسلم ، ج 4، ص 93.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 84 باب رفع اليد إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 84 باب رفع اليدين إذا كبّر وإذا ركع وإذا رفع.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 115 باب إتمام التكبير في الركوع.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 117 باب التكبير إذا قام من السجود.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 116 باب إتمام التكبير في السجود.


�- أخرجه البخاري في: كتاب الأذان: 95 باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 104 باب القراءة في الفجر.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 122 باب أمر النبيث الذي لا يتم ركوعه بالإعادة.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 89 باب ما يقول بعد التكبير.


�- أخرجه البخاري في: 79 كتاب الاستئذان: 3 باب السلام اسم من أسماء الله تعالى.


�- أخرجه البخاري في: 60 كتاب الأنبياء: 10 باب حدثنا موسى بن إسماعيل.


�- أخرجه البخاري في: 60 كتاب الأنبياء: 10 باب حدثنا موسى بن إسماعيل.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 125 باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 112 باب فضل التأمين.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 113 باب جهر المأموم بالتأمين.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 128 باب يهوى بالتكبير حين يسجد.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 51 باب إنما جعل الإمام ليؤتم به.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 82 باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 51 باب إنما جعل الإمام ليؤتم به.


�- أخرجه البخاري في: 51 كتاب الهبة: 14 باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها.


�- أخرجه البخاري في: 64 كتاب المغازي: 83 باب مرض النبيث ووفاته.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 39 باب حدّ المريض أن يشهد الجماعة.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 68 باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 46 باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 46 باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 46 باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 48 باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الآخر.


�- أخرجه البخاري في: كتاب العمل في الصلاة: 5 باب التصفيق للنساء.


�- أخرجه البخاري في: كتاب الصلاة: 40 باب عظة الإمام بالناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 88 باب الخشوع في الصلاة.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 53 باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 74 باب إقامة الصف من تمام الصلاة.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 71 باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 71 باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 9 باب الاستهام في الأذان.


�- أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 6 باب إذا كان الثوب ضيقًا.


�- أخرجه البخاري في: 67 كتاب النكاح: 116 باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره.


�- أخرجه البخاري في: 11 كتاب الجمعة: 13 باب حدثنا عبد الله بن محمد.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 163 باب انتظار الناس قيام الإمام العالم.


�- أخرجه البخاري في: 97 كتاب التوحيد: 34 باب قوله تعالى (أنزله بعلمه والملائكة يشهدون).


�- أخرجه البخاري في: 65 كتاب التفسير: 75 سورة القيامة: 2 باب قوله (فإِذا قرأناه).


�- سورة القیامة: 16.


�- أخرجه البخاري في: 1 كتاب بدء الوحي: 4 باب حدثنا موسى بن إسماعيل.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 105 باب الجهر بقراءة صلاة الفجر.


�- أخرجه البخاري في: 19 كتاب الأذان: 96 باب القراءة في الظهر.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 95 باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها.


�- أخرجه البخاري في: 9 كتاب مواقيت الصلاة: 11 باب وقت الظهر عند الزوال.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 98 باب القراءة في المغرب.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 99 باب الجهر في المغرب.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 100 باب الجهر في العشاء.


�- أخرجه البخاري في: 78 كتاب الأدب: 74 باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلا.


�- أخرجه البخاري في: 93 كتاب الأحكام: 13 باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 62 باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 64 باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 65 باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 65 باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 121 باب حدّ إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 140 باب المكث بين السجدتين.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 133 باب السجود على سبعة أعظم.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 139 باب التسبيح والدعاء في السجود.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 133 باب السجود على سبعة أعظم.


�- قول اصحّ امام شافعى اين است: سجده بر اين هفت عضو واجب است كسى كه سجده بر يكىاز اين اعضاى هفتگانه را ترك كند نمازش باطل است. همچنين علماى اسلام اتّفاق نظردارند، نمازگزار نبايد به هنگام اداى نماز موهاى سرش را در وسط آن جمع نمايد، و نبايدآستينها و دامن لباسش را بالا بكشد و آنها را در يك جا جمع كند. عدّه‌اى معتقدند اين اعمالنماز را باطل مى‌كند، امّا قول صحيح اين است كه اين اعمال نماز را باطل نمى‌سازد ولى ازثواب آن مى‌كاهد و كسى كه دست به چنين اعمالى بزند مرتكب امر خلاف مى‌شود، شرحنووى بر مسلم ، ج 4، ص 209.


�- أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 27 باب يبدي ضَبْعيه ويجافي في السجود.


�- أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 90 باب سترة الإمام سترة من خلفه.


�- أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 98 باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 19 باب هل يتتبع المؤذن فاه ههنا وههنا.


�- أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 17 باب الصلاة في الثوب الأحمر.


�- أخرجه البخاري في: 3 كتاب العلم: 18 باب متى يصح سماع الصغير.


�- أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 100 باب يرد المصلِّي مَن مرَّ بين يديه.


�- أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 101 باب إثم المارّ بين يدي المصلي.


�- أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 91 باب قدركم ينبغي أن يكون بين المصلِّي والسترة.


�- أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 91 باب قدركم ينبغي أن يكون بين المصلِّي والسترة.


�- أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 95 باب الصلاة إلى الأسطوانة.


�- أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 22 باب الصلاة على الفراش.


�- أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 103 باب الصلاة خلف النائم.


�- أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 105 باب من قال لا يقطع الصلاة شيء.


�- أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 99 باب الصلاة إلى السرير.


�- أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 104 باب التطوع خلف المرأة.


�- أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 19 باب إذا أصاب المصلي امرأته إذا سجد.


�- أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 4 باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به.


�- أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 5 باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه.


�- أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 4 باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به.


�- أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 3 باب عقد الإزار على القفا في الصلاة.


�- أخرجه البخاري في: 60 كتاب الأنبياء: 10 باب حدثنا موسى بن إسماعيل.


�- أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 56 باب قول النبيث جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا.


�- أخرجه البخاري في: 56 كتاب الجهاد: 122 باب قول النبيث نصرت بالرعب مسيرة شهر.


�- أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 48 باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد.


�- أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 31 باب التوجه نحو القبلة حيث كان.


�- أخرجه البخاري في: 65 كتاب التفسير: 2 سورة البقرة: 18 باب ولكل وجهة هو موليها.


�- أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 32 باب ما جاء في القبلة.


�- أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 48 باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد.


�- أخرجه البخاري في: 23 كتاب الجنائز: 62 باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور.


�- أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 55 باب حدثنا أبو اليمان.


�- أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 55 باب حدثنا أبُو اليمان.


�- أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 65 باب من بنى مسجدًا.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 118 باب وضع الأكف على الركب في الركوع.


�- أخرجه البخاري في: 21 كتاب العمل في الصلاة: 2 باب ما ينهى من الكلام في الصلاة.


�- أخرجه البخاري في: 65 كتاب التفسير: 2 سورة البقرة: 43 باب وقوموا لله قانتين أي مطيعين.


�- أخرجه البخاري في: 21 كتاب العمل في الصلاة: 15 باب لا يردّ السلام في الصلاة.


�- شرح نووى بر مسلم ، ج 5، ص 26.


�- أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 75 باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد.


�- أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 106 باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة.


�- أخرجه البخاري في: 11 كتاب الجمعة: 26 باب الخطبة على المنبر.


�- أخرجه البخاري في: 21 كتاب العمل في الصلاة: 17 باب الخصر في الصلاة.


�- أخرجه البخاري في: 21 كتاب العمل في الصلاة: 8 باب مسح الحصا في الصلاة.


�- أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 33 باب حكّ البزاق باليد من المسجد.


�- أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 36 باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى.


�- أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 34 باب حكّ المخاط بالحصى من المسجد.


�- أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 23 باب حك البزاق باليد من المسجد.


�- أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 36 باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه.


�- أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 37 باب كفارة البزاق في المسجد.


�- أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 24 باب الصلاة في النعال.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 93 باب الالتفات في الصلاة.


�- أخرجه البخاري في: 70 كتاب الأطعمة: 58 باب إِذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 42 باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 42 باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 42 باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 160 باب ما جاء في الثوم النِّيِّ والبصل والكراث.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 160 باب ما جاء في الثوم النِّيِّ والبصل والكراث.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 160 باب ما جاء في الثوم النِّيِّ والبصل والكراث.


�- أخرجه البخاري في: 22 ـ كتاب السّهو: 6 ـ باب إذا لم يدر كم صلّى ثلاثاً أو أربعاً سجد سجدتين وهو جالس.


�- النهايه، ابن اثير، ج 2، ص 84.


�- أخرجه البخاري في: 22 كتاب السهو: 1 باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة.


�- أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 31 باب التوجه نحو القبلة حيث كان.


�- أخرجه البخاري في: 78 كتاب الأدب: 45 باب ما يجوز من ذكر الناس.


�- أخرجه البخاري في: 17 كتاب سجود القرآن: 8 باب من سجد لسجود القارىء.


�- أخرجه البخاري في: 17 كتاب سجود القرآن: 1 باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها.


�- أخرجه البخاري في: 17 كتاب سجود القرآن: 6 باب من قرأ السجدة ولم يسجد.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 101 باب القراءة في العشاء بالسجدة.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 155 باب الذكر بعد الصلاة.


�- أخرجه البخاري في: 80 ـ كتاب الدّعوات: 37 ـ باب التعوّذ من عذاب القبر.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 149 باب الدعاء قبل السلام.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 149 باب الدعاء قبل السلام.


�- أخرجه البخاري في: 23 كتاب الجنائز: 88 باب التعوذ من عذاب القبر.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 155 باب الذكر بعد الصلاة.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 155 باب الذكر بعد الصلاة.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 89 باب ما يقول بعد التكبير.


�- أخرجه البخاري في: 11 كتاب الجمعة: 18 باب المشي إلى الجمعة وقول الله جل ذكره (فاسعوا إلى ذكر الله).


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 20 باب قول الرجل فاتتنا الصلاة.


�- أخرجه البخاري في: 5 كتاب الغسل: 17 باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم.


�- أخرجه البخاري في: 9 كتاب مواقيت الصلاة: 29 باب من أدرك من الصلاة ركعة.


�- أخرجه البخاري في: 59 كتاب بدء الخلق: 6 باب ذكر الملائكة.


�- أخرجه البخاري في: 9 كتاب مواقيت الصلاة: 1 باب مواقيت الصلاة وفضلها.


�- أخرجه البخاري في: 9 كتاب مواقيت الصلاة: 1 باب مواقيت الصلاة وفضلها.


�- ارشاد السارى، ج 1، ص 478.


�- أخرجه البخاري في: 9 كتاب مواقيت الصلاة: 9 باب الإبراد بالظهر في شدة الحر.


�- أخرجه البخاري في: 9 كتاب مواقيت الصلاة: 9 باب الإبراد بالظهر في شدة الحر.


�- أخرجه البخاري في: 9 كتاب مواقيت الصلاة: 9 باب الإبراد بالظهر في شدة الحر.


�- أخرجه البخاري في: 21 كتاب العمل في الصلاة: 9 باب بسط الثوب في الصلاة للسجود.


�- أخرجه البخاري في: 9 كتاب مواقيت الصلاة: 13 باب وقت العصر.


�- أخرجه البخاري في: 9 كتاب مواقيت الصلاة: 13 باب وقت العصر.


�- أخرجه البخاري في: 47 كتاب الشركة: 1 باب الشركة في الطعام.


�- أخرجه البخاري في: 9 كتاب مواقيت الصلاة: 14 باب إثم من فاتته العصر.


�- أخرجه البخاري في: 56 كتاب الجهاد: 98 باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة.


�- أخرجه البخاري في: 9 كتاب مواقيت الصلاة: 36 باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت.


�- أخرجه البخاري في: 9 كتاب مواقيت الصلاة: 16 باب فضل صلاة العصر.


�- أخرجه البخاري في: 9 كتاب مواقيت الصلاة: 16 باب فضل صلاة العصر.


�- أخرجه البخاري في: 9 كتاب مواقيت الصلاة: 26 باب فضل صلاة الفجر.


�- أخرجه البخاري في: 9 كتاب مواقيت الصلاة: 18 باب وقت المغرب.


�- أخرجه البخاري في: 9 كتاب مواقيت الصلاة: 18 باب وقت المغرب.


�- أخرجه البخاري في: 9 كتاب المواقيت 22 فضل العشاء.


�- أخرجه البخاري في: 9 كتاب مواقيت الصلاة: 24 باب النوم قبل العِشاء لمن غُلِب.


�- أخرجه البخاري في: 77 كتاب اللباس: 48 باب فص الخاتم.


�- أخرجه البخاري في: 9 كتاب مواقيت الصلاة: 22 باب فضل العِشاء.


�- أخرجه البخاري في: 9 كتاب مواقيت الصلاة 24 باب النوم قبل العِشاء لمن غُلِب.


�- أخرجه البخاري في: 9 كتاب مواقيت الصلاة: 27 باب وقت الفجر.


�- أخرجه البخاري في: 9 كتاب مواقيت الصلاة: 27 باب وقت الفجر.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 104 باب القراءة في الفجر.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 31 باب فضل صلاة الفجر في جماعة.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 30 باب فضل صلاة الجماعة.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 29 باب وجوب صلاة الجماعة.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 34 باب فضل العِشاء في الجماعة.


�- أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 46 باب المساجد في البيوت.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 154 باب من لم ير ردّ السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة.


�- أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 19 باب إذا أصاب ثوب المصلّى امرأته إذا سجد.


�- أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 87 باب الصلاة في مسجد السوق.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 31 باب صلاة الفجر في جماعة.


�- أخرجه البخاري في: 9 كتاب مواقيت الصلاة: 6 باب الصلوات الخمس كفارة.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 37 باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 17 باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 128 باب يهوى بالتكبير حين يسجد.


�- أخرجه البخاري في: 14 كتاب الوتر: 7 باب القنوت قبل الركوع وبعده.


�- أخرجه البخاري في: 58 كتاب الجزية: 8 باب دعاء الإمام على من نكث عهداً.


�- أخرجه البخاري في: 8 كتاب الدعوات: 58 باب الدعاء على المشركين.


�- أخرجه البخاري في: 61 كتاب المناقب: 25 باب علامات النبوة في الإسلام.


�- ارشاد السارى، ج 1، ص 373.


�- أخرجه البخاري في: 9 كتاب مواقيت الصلاة: 37 باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة.


�- أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 1 كيف فرضت الصلوات في الإسراء.


�- أخرجه البخاري في: 18 كتاب تقصير الصلاة: 11 باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها.


�- أخرجه البخاري في: 18 كتاب تقصير الصلاة: 5 باب يقصر إذا خرج من موضعه.


�- أخرجه البخاري في: 18 كتاب تقصير الصلاة: 1 باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر.


�- أخرجه البخاري في: 18 كتاب تقصير الصلاة: 2 باب الصلاة بمنى.


�- أخرجه البخاري في: 25 كتاب الحج: 84 باب الصلاة بمنى.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 40 باب الرخصة في المطر والعلة، أن يصلي في رحله.


�- أخرجه البخاري في: 11 كتاب الجمعة: 14 باب الرخصة لمن لم يحضر الجمعة في المطر.


�- أخرجه البخاري في: 14 كتاب الوتر: 6 باب الوتر في السفر.


�- أخرجه البخاري في: 18 كتاب تقصير الصلاة: 12 باب تطوع في السفر في غير دبر الصلاة وقبلها.


�- أخرجه البخاري في: 18 كتاب تقصير الصلاة: 10 باب صلاة التطوع على الحمار.


�- أخرجه البخاري في: 18 كتاب تقصير الصلاة: 6 يصلى المغرب ثلاثا في السفر.


�- أخرجه البخاري في: 18 كتاب تقصير الصلاة: 16 باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب.


�- أخرجه البخاري في: 19 كتاب التهجد: 30 باب من لم يتطوع بعد المكتوبة.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 195 باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 38 باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.


�- أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 60 باب إذا دخل المجلس فليركع ركعتين.


�- أخرجه البخاري في: 34 كتاب البيوع: 34 باب شراء الدواب والحمير.


�- أخرجه البخاري في: 19 كتاب التهجد: 5 باب تحريض النبيث على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب.


�- أخرجه البخاري في: 18 كتاب تقصير الصلاة: 12 باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها.


�- أخرجه البخاري في: 19 كتاب التهجد: 33 باب صلاة الضحى في الحضر.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 12 باب الأذان بعد الفجر.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 12 باب الأذان بعد الفجر.


�- أخرجه البخاري في: 19 كتاب التهجد: 28 باب ما يقرأ في ركعتي الفجر.


�- أخرجه البخاري في: 19 كتاب التهجد: 27 باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماها تطوعا.


�- أخرجه البخاري في: 19 كتاب التهجد: 29 باب التطوع بعد المكتوبة.


�- أخرجه البخاري في: 19 كتاب التهجد: 16 باب قيام النبيث بالليل في رمضان وغيره.


�- أخرجه البخاري في: 18 كتاب تقصير الصلاة: 20 باب: إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمّم ما بَقِي.


�- أخرجه البخاري في: 19 كتاب التهجد: 16 باب قيام النبيث بالليل في رمضان وغيره.


�- أخرجه البخاري في: 19 كتاب التهجد: 10 باب كيف كان صلاة النبيث وكم كان النبي يصلي من الليل.


�- أخرجه البخاري في: 19 كتاب التهجد: 15 باب من نام أول الليل وأحيا آخره.


�- أخرجه البخاري في: 19 كتاب التهجد: 7 باب من نام عند السحر.


�- أخرجه البخاري في: 19 كتاب التهجد: 7 باب من نام عند السحر.


�- أخرجه البخاري في: 14 كتاب الوتر: 2 باب ساعات الوتر.


�- أخرجه البخاري في: 14 كتاب الوتر 1 باب ما جاء في الوتر.


�- أخرجه البخاري في: 14 كتاب الوتر: 4 باب ليجعل آخر صلاته وترا.


�- أخرجه البخاري في: 19 كتاب التهجد: 14 باب الدعاء والصلاة في آخر الليل.


�- شرح نووى بر مسلم، ج 6، ص 36.


�- أخرجه البخاري في: 27 كتاب الإيمان: 27 باب تطوع قيام رمضان من الإيمان.


�- أخرجه البخاري في: 11 كتاب الجمعة: 29 باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد.


�- أخرجه البخاري في: 80 كتاب الدعوات: 10 باب الدعاء إذا انتبه من الليل.


�- أخرجه البخاري في: 4 كتاب الوضوء: 36 باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره.


�- أخرجه البخاري في: 19 كتاب التهجد: 10 باب كيف كانت صلاة النبيث وكم كان النبيث يصلى من الليل.


�- أخرجه البخاري في: 97 كتاب التوحيد: 35 باب قول الله تعالى (يريدون أن يبدلوا كلام الله).


�- أخرجه البخاري في: 19 كتاب التهجد: 9 باب طول القيام في صلاة الليل.


�- أخرجه البخاري في: 59 كتاب بدء الخلق: 11 باب صفة إبليس وجنوده.


�- شرح نووى بر مسلم، ج 6، ص 64.


�- أخرجه البخاري في: 19 كتاب التهجد: 5 باب تحريض النبيث على صلاة الليل والنوافل.


�- أخرجه البخاري في: 19 كتاب التهجد: 12 باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل.


�- أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 52 باب كراهية الصلاة في المقابر.


�- شرح نووى بر مسلم، ج 6، ص 65.


�- أخرجه البخاري في: 80 كتاب الدعوات: 66 باب فضل ذكر الله عز وجل.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 81 باب صلاة الليل.


�- ارشاد السارى، ج 2، ص 70.


�- أخرجه البخاري في: 19 كتاب التهجد: 18 باب ما يكره من التشديد في العبادة.


�- أخرجه البخاري في: 2 كتاب الإيمان: 32 باب أحب الدين إلى الله أدومه.


�- أخرجه البخاري في: 4 كتاب الوضوء: 53 باب الوضوء من النوم.


�- أخرجه البخاري في: 66 كتاب فضائل القرآن: 27 باب من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا.


�- أخرجه البخاري في: 66 كتاب فضائل القرآن: 23 باب استذكار القرآن وتعاهده.


�- أخرجه البخاري في: 66 كتاب فضائل القرآن: 23 باب استذكار القرآن وتعاهده.


�- أخرجه البخاري في: 66 كتاب فضائل القرآن: 23 باب استذكار القرآن وتعاهده.


�- أخرجه البخاري في: 66 كتاب فضائل القرآن: 19 باب من لم يتغن بالقرآن.


�- أخرجه البخاري في: 66 كتاب فضائل القرآن: 31 باب حسن الصوت بالقراءة.


�- ارشاد السارى، ج 7، ص 481.


�- أخرجه البخاري في: 64 كتاب المغازي: 48 باب أين ركز النبيث الراية يوم الفتح.


�- أخرجه البخاري في: 61 كتاب المناقب: 25 باب علامات النبوة في الإسلام.


�- أخرجه البخاري في: 66 كتاب فضائل القرآن: 15 باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن.


�- أخرجه البخاري في: 70 كتاب الأطعمة: 30 باب ذكر الطعام.


�- أخرجه البخاري في: 65 كتاب التفسير: 80 سورة عبس.


�- أخرجه البخاري في: 63 كتاب مناقب الأنصار: 16 باب مناقب أبي بن كعب(.


�- أخرجه البخاري في: 66 كتاب فضائل القرآن: 35 باب البكاء عند قراءة القرآن.


�- أخرجه البخاري في: 66 كتاب فضائل القرآن: 8 باب القرّاء من أصحاب النبيث.


�- أخرجه البخاري في: 64 كتاب المغازى 12 باب حدثنى خليفة.


�- أخرجه البخاري في: 97 كتاب التوحيد: 45 باب قول النبيث رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به.


�- أخرجه البخاري في: 3 كتاب العلم: 15 باب الاغتباط في العلم والحكمة.


�- أخرجه البخاري في: 44 كتاب الخصومات: 4 باب الخصوم بعضهم في بعض.


�- أخرجه البخاري في: 59 كتاب بدء الخلق: 6 باب ذكر الملائكة.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 106 باب الجمع بين السورتين في الركعة.


�- أخرجه البخاري في: 65 كتاب التفسير: 54 سورة اقتربت الساعة: 2 باب تجرى بأعيننا.


�- أخرجه البخاري في: 65 كتاب التفسير: 92 سورة والليل: 7 باب وما خلق الذكر والأنثى.


�- شرح نووى بر مسلم، ج 6، ص 109.


�- أخرجه البخاري في: 9 كتاب مواقيت الصلاة: 30 باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس.


�- أخرجه البخاري في: 9 كتاب مواقيت الصلاة: 31 باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس.


�- أخرجه البخاري في: 9 كتاب مواقيت الصلاة: 30 باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس.


�- أخرجه البخاري في: 59 كتاب بدء الخلق: 11 باب صفة إبليس وجنوده.


�- أخرجه البخاري في: 22 كتاب السهو: 8 باب إذا كُلِّم وهو يصلي فأشار بيده واستمع.


�- أخرجه البخاري في: 9 كتاب مواقيت الصلاة: 33 باب ما يصلي بعد العصر من الفوائت ونحوها.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 14 باب كم بين الأذان والإقامة.


�- فتح البارى، ج 2، ص 81.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 16 باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء.


�- أخرجه البخاري في: 64 كتاب المغازي: 31 باب غزوة ذات الرقاع.


�- أخرجه البخاري في: 64 كتاب المغازى: 31 باب غزوة ذات الرقاع.


�- أخرجه البخاري في: 64 كتاب المغازى: 31 باب غزوة ذات الرقاع.


�- أخرجه البخاري في: 64 كتاب المغازى: 31 باب غزوة ذات الرقاع.


�- أخرجه البخاري في: 11 كتاب الجمعة: 2 باب فضل الغسل يوم الجمعة.


�- أخرجه البخاري في: 11 كتاب الجمعة: 2 باب فضل الغسل يوم الجمعة.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 161 باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل.


�- أخرجه البخاري في: 11 كتاب الجمعة: 15 باب من أين تؤتى الجمعة.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الجمعة: 16 باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس.


�- شرح نووى بر مسلم، ج 6، ص 124.


�- أخرجه البخاري في: 11 كتاب الجمعة: 3 باب الطيب للجمعة.


�- أخرجه البخاري في: 11 كتاب الجمعة: 6 باب الدهن للجمعة.


�- أخرجه البخاري في: 11 كتاب الجمعة: 12 باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم.


�- أخرجه البخاري في: 11 كتاب الجمعة: 4 باب فضل الجمعة.


�- أخرجه البخاري في: 11 كتاب الجمعة: 36 باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب.


�- أخرجه البخاري في: 11 كتاب الجمعة: 37 باب الساعة التي في يوم الجمعة.


�- أخرجه البخاري في: 60 كتاب الأنبياء: 54 باب حدثنا أبو اليمان.


�- أخرجه البخاري في: 11 كتاب الجمعة: 40 باب قول الله تعالى: (فإِذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض).


�- أخرجه البخاري في: 64 كتاب المغازي: 35 باب غزوة الحديبية.


�- أخرجه البخاري في: 11 كتاب الجمعة: 27 باب الخطبة قائما.


�- أخرجه البخاري في: 11 كتاب الجمعة: 38 باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقى جائزة.


�- أخرجه البخاري في: 59 كتاب بدء الخلق: 7 باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء.


�- أخرجه البخاري في: 11 كتاب الجمعة: 33 باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين.


�- أخرجه البخاري في: 19 كتاب التهجد: 25 باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى.


�- أخرجه البخاري في، 11 كتاب الجمعة: 10 باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة.


�- أخرجه البخاري في: 13 كتاب العيدين: 19 باب موعظة الإمام النساء يوم العيد.


�- أخرجه البخاري في: 13 كتاب العيدين: 19 موعظة الإمام النساء يوم العيد.


�- أخرجه البخاري في: 13 كتاب العيدين: 7 باب المشي والركوب إلى العيد، والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة.


�- أخرجه البخاري في: 13 كتاب العيدين: 7 باب المشي والركوب إلى العيد، والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة.


�- أخرجه البخاري في: 13 كتاب العيدين: 8 باب الخطبة بعد العيد.


�- أخرجه البخاري في: 13 كتاب العيدين: 6 باب الخروج إلى المصلى بغير منبر.


�- أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 2 باب وجوب الصلاة في الثياب.


�- أخرجه البخاري في: 13 كتاب العيدين: 3 باب سنة العيدين لأهل الإسلام.


�- أخرجه البخاري في: 13 كتاب العيدين: 2 باب الحراب والدرق يوم العيد.


�- شرح نووى بر مسلم، ج 6، ص 182.


�- أخرجه البخاري في: 56 كتاب الجهاد والسير: 79 باب اللهو بالحراب ونحوها.


�- أخرجه البخاري في: 15 كتاب الاستسقاء: 4 باب تحويل الرداء في الاستسقاء.


�- أخرجه البخاري في: 15 كتاب الاستسقاء: 22 باب رفع الإمام يده في الاستسقاء.


�- أخرجه البخاري في: 11 كتاب الجمعة: 35 باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة.


�- أخرجه البخاري في: 59 كتاب بدء الخلق: 5 باب ما جاء في قوله (وهو الذي أرسل الرياح بُشْراً بين يدى رحمته).


�- سوره احقاف :46 24.


�- أخرجه البخاري في: 15 كتاب الاستسقاء: 26 باب قول النبيث نصرت بالصبا.


�- أخرجه البخاري في: 16 كتاب الكسوف: 2 باب الصدقة في الكسوف.


�- أخرجه البخاري في: 16 كتاب الكسوف: 4 باب خطبة الإمام في الكسوف.


�- أخرجه البخاري في: 21 كتاب العمل في الصلاة: 11 باب إذا تفلتت الدابة في الصلاة.


�- أخرجه البخاري في: 16 كتاب الكسوف: 7 باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف.


�- أخرجه البخاري في: 3 كتاب العلم: 24 باب من أجاب الفتيا بإرشاد اليد والرأس.


�- أخرجه البخاري في: 16 كتاب الكسوف: 9 باب صلاة الكسوف في جماعة.


�- أخرجه البخاري في: 16 كتاب الكسوف: 8 باب طول السجود في الكسوف.


�- أخرجه البخاري في: 16 كتاب الكسوف: 1 باب الصلاة في كسوف الشمس.


�- أخرجه البخاري في: 16 كتاب الكسوف: 14 باب الذكر في الكسوف.


�- أخرجه البخاري في: 16 كتاب الكسوف: 1 باب الصلاة في كسوف الشمس.


�- أخرجه البخاري في: 16 كتاب صلاة الكسوف: 1 باب الصلاة في كسوف الشمس.


�- أخرجه البخاري في: 32 كتاب الجنائز: 33 باب قول النبيث يعذب الميت ببعض بُكاء أهله عليه.


�- أخرجه البخاري في: 23 كتاب الجنائز: 54 باب البكاء عند المريض.


�- أخرجه البخاري في: 23 كتاب الجنائز: 32 باب زيارة القبور.


�- أخرجه البخاري في: 23 كتاب الجنائز: 34 باب ما يكره من النياحة على الميت.


�- شرح نووى بر مسلم، ج 6، ص 229.


�- أخرجه البخاري في: 23 كتاب الجنائز: 32 باب قول النبيث يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه.


�- شرح نووى بر مسلم، ج 6، ص 229.


�- أخرجه البخاري في: 23 كتاب الجنائز: 33 باب قول النبيث يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه.


�- أخرجه البخاري في: 64 كتاب المغازى: 8 باب قتل أبي جهل.


�- سورة نمل: 8.


�- سورة فاطر: 22.


�- أخرجه البخاري في: 23 كتاب الجنائز: 33 باب قول النبيث يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه.


�- أخرجه البخاري في: 23 كتاب الجنائز: 34 باب ما يكره من النياحة على الميت.


�- شرح نووى بر مسلم، ج 6، ص 228، و ارشاد السارى، ج 2، ص 400.


�- أخرجه البخاري في: 23 كتاب الجنائز: 41 باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن.


�- أخرجه البخاري في: 23 كتاب الجنائز: 46 باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك.


�- أخرجه البخاري في: 65 كتاب التفسير: 60 سورة الممتحنة: 3 باب إذا جاءك المؤمنات يبايعنك.


�- أخرجه البخاري في: 23 كتاب الجنائز: 30 باب اتباع النساء الجنائز.


�- أخرجه البخاري في: 23 كتاب الجنائز: 8 باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر.


�- أخرجه البخاري في: 23 كتاب الجنائز: باب ما يستحب أن يغسل وترا.


�- أخرجه البخاري في: 33 كتاب الجنائز: 11 باب مواضع الوضوء من الميت.


�- أخرجه البخاري في: 23 كتاب الجنائز: 28 باب إذا لم نجد كفنا إلا ما يوري رأسه أو قدميه غطى رأسه.


�- أخرجه البخاري في: 23 كتاب الجنائز: 19 باب الثياب البيض للكفن.


�- أخرجه البخاري في: 77 كتاب اللباس: 18 باب البرود والحبرة والشملة.


�- أخرجه البخاري في: 23 كتاب الجنازة: 52 باب السرعة بالجنازة.


�- أخرجه البخاري في: 23 كتاب الجنائز: 59 باب من انتظر حتى تدفن.


�- أخرجه البخاري في: 13 كتاب الجنائز:58 باب فضل اتباع الجنائز.


�- أخرجه البخاري في: 23 كتاب الجنائز: 86 باب ثناء الناس على الميت.


�- أخرجه البخاري في: 81 كتاب الرقاق: 42 باب سكرات الموت.


�- أخرجه البخاري في: 23 كتاب الجنائز: 4 باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه.


�- أخرجه البخاري في: 23 كتاب الجنائز: 61 باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد.


�- أخرجه البخاري في: 23 كتاب الجنائز: 65 باب التكبير على الجنازة أربعاً.


�- أخرجه البخاري في: 23 كتاب الجنائز: 55 باب الصفوف على الجنازة.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 161 باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة.


�- أخرجه البخاري في: 23 كتاب الجنائز: 67 باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن.


�- أخرجه البخاري في: 23 كتاب الجنائز: 47 باب القيام للجنازة.


�- أخرجه البخاري في: 23 كتاب الجنائز: 48 باب متى يقعد إذا قام للجنازة.


�- أخرجه البخاري في: 23 كتاب الجنائز: 49 باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمر بالقيام.


�- أخرجه البخاري في: 23 كتاب الجنائز: 50 باب من قام لجنازة يهودي.


�- أخرجه البخاري في: 23 كتاب الجنائز: 50 باب من قام لجنازة يهودي.


�- أخرجه البخاري في: 23 كتاب الجنائز: 63 باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها.


�- أخرجه البخاري في: 24 كتاب الزكاة: 4 باب ما أدى زكاته فليس بكنز.


�- شرح نووى بر مسلم، ج 7، ص 49 ـ 52.


�- أخرجه البخاري في: 24 كتاب الزكاة: 45 باب ليس على المسلم في فرسه صدقة.


�- أخرجه البخاري في: 24 كتاب الزكاة: 49 باب قول الله تعالى وفي الرقاب.


�- أخرجه البخاري في: 24 كتاب الزكاة: 71 باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين.


�- أخرجه البخاري في: 24 كتاب الزكاة: 74 باب صدقة الفطر صاعًا من تمر.


�- أخرجه البخاري في: 24 كتاب الزكاة: 73 باب صدقة الفطر صاعًا من طعام.


�- أخرجه البخاري في: 24 كتاب الزكاة: 75 باب صاع من زبيب.


�- أخرجه البخاري في: 56 كتاب الجهاد والسير: 48 باب الخيل لثلاثة.


�- أخرجه البخاري في: 83 كتاب الأيمان والنذور: 8 باب كيف كانت يمين النبيث.


�- أخرجه البخاري في: 24 كتاب الزكاة: 43 باب زكاة البقر.


�- أخرجه البخاري في: 79 كتاب الاستئذان: 3 باب من أجاب بلبيك وسعديك.


�- أخرجه البخاري في: 81 كتاب الرقاق: 13 باب المكثرون هم المقلون.


�- أخرجه البخاري في: 24 كتاب الزكاة: 4 باب ما أدى زكاته فليس بكنز.


�- أخرجه البخاري في: 65 كتاب التفسير: 11 سورة هود: 2 باب قوله وكان عرشه على الماء.


�- أخرجه البخاري في: 93 كتاب الأحكام: 32 باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم.


�- أخرجه البخاري في: 24 كتاب الزكاة على الأقارب.


�- أخرجه البخاري في: 51 كتاب الهبة: 16 باب بمن يُبدأ بالهدية.


�- أخرجه البخاري في: 24 كتاب الزكاة: 48 باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر.


�- أخرجه البخاري في: 69 كتاب النفقات: 14 باب وعلى الوارث مثل ذلك.


�- أخرجه البخاري في: 69 كتاب النفقات: 1 باب في فضل النفقة على الأهل.


�- أخرجه البخاري في: 51 كتاب الأذان: 29 باب الهدية للمشركين.


�- أخرجه البخاري في: 23 كتاب الجنائز: 95 باب موت الفجأة البغتة.


�- أخرجه البخاري في: 78 كتاب الأدب: 33 باب كل معروف صدقة.


�- أخرجه البخاري في: 56 كتاب الجهاد: 128 باب من أخذ بالركاب ونحوه.


�- أخرجه البخاري في: 24 كتاب الزكاة: 27 باب قول الله تعالى (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى).


�- أخرجه البخاري في: 24 كتاب الزكاة: 9 باب الصدقة قبل الرد.


�- أخرجه البخاري في: 24 كتاب الزكاة: 9 باب الصدقة قبل الرد.


�- أخرجه البخاري في: 24 كتاب الزكاة: 9 باب الصدقة قبل الرد.


�- أخرجه البخاري في: 97 كتاب التوحيد: 23 باب قول الله تعالى (تعرج الملائكة والروح إليه).


�- أخرجه البخاري في: 24 كتاب الزكاة: 10 اتقوا النار ولو بشق تمرة.


�- أخرجه البخاري في: 81 كتاب الرقاق: 49 باب من نوقش الحساب عذِّب.


�- أخرجه البخاري في: 65 كتاب التفسير: 9 سورة التوبة: 11 باب قوله (الذين يلمزون المطوعين).


�- أخرجه البخاري في: 51 كتاب الهبة: 35 باب فضل المنيحة.


�- أخرجه البخاري في: 77 كتاب اللباس: 9 باب جيب القميص من عند الصدر وغيره.


�- فتح الباری: ج3، ص: 238.


�- أخرجه البخاري في: 24 كتاب الزكاة: 14 باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم.


�- أخرجه البخاري في: 24 كتاب الزكاة: 25 باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد.


�- أخرجه البخاري في: 24 كتاب الزكاة: 17 باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه.


�- أخرجه البخاري في: 67 كتاب النكاح: 84 باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا.


�- أخرجه البخاري في: 69 كتاب النفقات: 5 باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها نفقة الولد.


�- شرح نووی بر مسلم: ج7، ص: 122.


�- أخرجه البخاري في: 30 كتاب الصوم: 4 باب الريان للصائمين.


�- أخرجه البخاري في: 56 كتاب الجهاد والسير: 37 باب فضل النفقة في سبيل الله.


�- أخرجه البخاري في: 51 كتاب الهبة: 15 باب هبة المرأة لغير زوجها.


�- أخرجه البخاري في: 51 كتاب الهبة: 1 باب الهبة وفضلها والتحريض عليها.


�- أخرجه البخاري في: 10 كتاب الزكاة: 36 باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد.


�- أخرجه البخاري في: 24 كتاب الزكاة: 11 باب أي الصدقة أفضل.


�- أخرجه البخاري في: 24 كتاب الزكاة: 18 لا صدقة إلا عن ظهر غني.


�- أخرجه البخاري في: 24 كتاب الزكاة: 18 باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى.


�- أخرجه البخاري في: 24 كتاب الزكاة: 50 باب الاستعفاف عن المسئلة.


�- أخرجه البخاري في: 3 كتاب العلم: 13 باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين.


�- أخرجه البخاري في: 24 كتاب الزكاة: 35 باب قول الله تعالى (لا يسألون الناس إلحافَا).


�- أخرجه البخاري في: 34 كتاب الزكاة: 52 باب من سأل الناس تكثرًا.


�- أخرجه البخاري في: 34 كتاب البيوع: 15 باب كسب الرجل وعمله بيده.


�- أخرجه البخاري في: 24 كتاب الزكاة: 51 باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس.


�- أخرجه البخاري في: 81 كتاب الرقاق: 5 باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر.


�- أخرجه البخاري في: 81 كتاب الرقاق: 5 باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر.


�- أخرجه البخاري في: 81 كتاب الرقاق: 10 باب ما يتقي من فتنة المال.


�- أخرجه البخاري في: 81 كتاب الرقاق: 10 باب ما يتقي من فتنة المال.


�- أخرجه البخاري في: 81 كتاب الرقاق: 15 باب الغنى غنى النفس.


�- أخرجه البخاري في: 81 كتاب الرقاق: 7 باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها.


�- أخرجه البخاري في: 24 كتاب الزكاة: 47 باب الصدقة على اليتامى.


�- أخرجه البخاري في: 24 كتاب الزكاة: 50 باب الاستعفاف عن المسئلة.


�- أخرجه البخاري في: 81 كتاب الرقاق: 17 باب كيف كان عيش النبيث وأصحابه وتخليهم من الدنيا.


�- أخرجه البخاري في: 57 كتاب فرض الخمس: 19 باب ما كان النبيث يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه.


�- أخرجه البخاري في: 51 كتاب الهبة: 19 باب كيف يقبض العبد والمتاع.


�- ارشاد السارى، ج 4، ص 351.


�- أخرجه البخاري في: 24 كتاب الزكاة: 53 باب قول الله تعالى (لا يسألون الناس إلحافًا).


�- أخرجه البخاري في: 57 كتاب فرض الخمس: 19 باب ما كان النبيث يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه.


�- أخرجه البخاري في: 61 كتاب المناقب: 14 باب ابن أخت القوم ومولى القوم منهم.


�- أخرجه البخاري في: 63 كتاب مناقب الأنصار: 1 باب مناقب الأنصار.


�- أخرجه البخاري في: 64 كتاب المغازي: 56 باب غزوة الطائف.


�- أخرجه البخاري في: 64 كتاب المغازي: 56 باب غزوة الطائف.


�- أخرجه البخاري في: 57 كتاب فرض الخمس: 19 باب ما كان النبيث يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه.


�- أخرجه البخاري في: 57 كتاب فرض الخمس: 15 باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين.


�- أخرجه البخاري في: 6 كتاب الأنبياء: 6 باب قول الله تعالى (وإلى عاد أخاهم هودا).


�- أخرجه البخاري في: 64 كتاب المغازي: 61 باب بعث علي ابن أبي طالب عليه السلام وخالد بن الوليد( إلى اليمن قبل حجة الوداع.


�- أخرجه البخاري في: 66 كتاب فضائِل القرآن: 36 باب من رايا بقراءة أو تأكل به أو فخر به.


�- أخرجه البخاري في: 61 كتاب المناقب: 25 باب علامات النبوة في الإسلام.


�- أخرجه البخاري في: 61 كتاب المناقب: 25 باب علامات النبوة في الإسلام.


�- أخرجه البخاري في: 88 كتاب استتابة المرتدين: 7 باب من ترك قتال الخوارج للتألف، وأن لا ينفر الناس عنه.


�- أخرجه البخاري في: 24 كتاب الزكاة: 57 باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل.


�- أخرجه البخاري في: 45 كتاب اللقطة: 45 باب إذا وجد تمرة في الطريق.


�- أخرجه البخاري في: 34 كتاب البيوع: 4 باب ما يتنزه من الشبهات.


�- أخرجه البخاري في: 24 كتاب الزكاة: 62 باب إذا تحولت الصدقة.


�- أخرجه البخاري في: 24 كتاب الزكاة: 62 باب إذا تحولت الصدقة.


�- أخرجه البخاري في: 51 كتاب الهبة: 7 باب قبول الهدية.


�- أخرجه البخاري في: 24 كتاب الزكاة: 64 باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة.






